2 
وز یسسته 


۱۳03131۳ 


رت طاب 


فصل اول: آزادی معنوی 


کلم «مولا» وت ترا و ارت # وی تیا ۱۳ 
معنی «آزادی» و ود و وه و ی و ۱۵ 
اقسام آزادی و ی ی ۱ 
ازادی اجتماعی در قران ار و و 77 
آزادی معنوی اه ور هر اه و ی ی ۱ 
وابستگی آزادی اجتماعی به آزادی معنوی تا ی دوه یه و ۱۷ 
ازاد مرد واقعی شا ی 
نسان؛ یک موجود بت و تیه هو ات واه وم و تسه رهم ناو ۱۲۲ 
بردگی روح انسان نسبت به انسانهای دیگر و ی ۱ 
بردگی مال و ثروت ی ی ی ی 
«من» انسانی و «من» حیوانی ۱ 
قضاوت انسان دربارهٌ خود را ای ی ۳۲ 
ملامت وحدان و 
مجازات انسان خودش را ی 
آزادی معثوی» بزرگترین برنا4انبیاء ی ی میم ی ی ی ۳۷ 
فصل دوم: عبادت و دعا 
کلم «احیاء» هه ایوگ مک و مک ی اه هی 2 ۱۳ 
روح عبادت. یاد خدا 3 
حدیئی از امام صادق:اج3 ی ۳۱ 
اولین درجه ربوبّت: تسلط بر نفس ی ۳ 
دومین درجه: مالک خاطرات نفس بودن و و ۱۳۱۷ 
حضور قلب امام سجاد در حال نماز و ریم ام و وی هه و ۱۳/۳۵ 
تقوا | 
درجات بالاتر وق هد توا 
نزدیک‌شدن حقیقی 1 
نزد یک‌شدن مجازی ها 


تعبیر پیغمبر اکرم از «دل» هر و شا ی و 
بی‌نیاز شدن دوح از بدن ا شم مها میم ابا مس واه 
قدرت بر تصرف در بدن یوج موی موی ای ههور وی موی ای ههور و 


قدرت بر تصرف در دنیای بیرون 1 
علیال در بستر شهادت 0[ 


معنی عصمت ۰ 


۱. نظافت دنت ربق توا فرط موی مگ :1 


۳ جهت‌شناسی و 


۷ اعلام صلح و صفا با هم بندگان صالح خدا ی 
تأثیر کلم «الّاکبر» ی ی 
مسوولیت ما نسبت به نماز خواندن خاندان خود ار تم نوت سور 
نماز اباعبدالّه در صحرای کربلا کم خرن بو تامهم ناو موم او 


شرایط پیدایش توبه کر هه یه 


یادی از مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی 1 
نصیحت علی«3 هرهش ره ی هس هر و هه ری و ات ما وتو 


نمونه‌ای از افراط در عبادت را رک هیا هار و وگ مت و اب ری و رگ هدن تا هم رگ وی و 
فراط در توجه به مسائل اجتماعی 9[ 


علیطی , نمونة کامل اسلام سس 
چهرة یک جامعةٌ اسلامی ۱ ی ۱۳۳ 


ی وس دا و دی 3۵ 7 
مه وم باتوی ۱۲۲ 


توبه از نظر علی 3 1( 
رکن اول توبه: بشیمانی بر گذشته 1 
رکن دوم: تصمیم به عدم بازگشت مور مه اهامای مهو مه ماو هو وتان ور مهوت 
شرط اول توبه: بازگرداندن حقوق مردم 1 
شرط دوم: ادای حقوق الهی و ده بت و و رو و و ورد 
شرط اول کمال توبه ید و ی ی و و رو و 
شرط دوم کمال توبه ی 
تاو تفر قر ار مهف اد و 8 هه 


برداشت غلط برخی متصوفه 00099 ود دمم ی 
لاف وتا دوواد اساافره 1 


طالب علم, مها جر الیل ما شرصرا ]جیگ .ری 


مام حسین نا , مهاجر و مجاهد کت زک رم موم ی ی 


ثیت جدی بر هجرت و جهاد و ۳ و رو رز 
رویای یکی از علمای بزرگ 7 


ستایش سفر در اسلام ری هش یاه ری مرک و هر و 
پرتری علمای سفر کرده 1 
مهاجرت از عادات 1( 
درگیری با موانع ام هم ام هت و هی ام همه ها 


همت بزرگ در راه داش ی 


همت بزرگ در جمع‌کردن ثروت و 


و وت ۵ ۱۳ 


همت بلند در مسیر جاه‌طلبی و مقام وا دی هی توت مس و ۱۳۱۱ 
یج بات ی مه ی اه ۲۳ 
سخنان علی 3 ی ی ی ۱ 
خسارت تعلیمات متصوفه تر ری رو دب رو ری ره و دا وه ی نو ۲۶ 
سخنان امام حسین 3 1 


معنی «غیب» ۱ 
هخا مه نامه یی رت ره ۱۰۱۰ 
م نما یی ۱۱۱۵ 
امداد غیبی, حسابی دارد ی زر و ی و ۳ 
داستان آیت‌اله بروجردی و رفتن به مشهد ٩‏ ی 
بدبینی نسبت به آیندهٌ جهان در مبالا روشانهای ۱۱ 
ات وش از ریم ۱ ی ۱ اي 0 ی 


انسان کامل و انسان ناقص ی یط ی ی ی یی ۳۳ 
نظریات مختلف دربارهُ معیار انسانیت: ی ی .و ده ام ی میم ۲۳۱ 
۱. علم یز 
ای ی 
ون هی رن ی دم ۲۷۳۴ 
۳ اراده مک یی ی ار رب ی ی ی ۲۳۵ 
۴ ازادی ی هر هب ی و وه و ی و ی ۲ 
شوه کت و عفلین 1۸۱ (۲۱6]...................... ,۲۳۸ 
ی اک هن هم ها ی اس هی ی هک ۱۱۳۰ 
سقوط انسانیت از مقام خود در قرون اخیر ۱ 
ظهور دوباره انسانیت و تناقض بدیدامده وی یرم ود و وی کر اوه و ی وه ۲۱۳ 
صلح کل 0 ی ۱ 
تفاوت اساسی انسان با حیوان و هی و هه ۱۲۰۱۳۱۷ 
«دین انسانیت» اگوست‌کنت ۵ 
اختیار و مسوولیت انسان وت وم تیش ار ام تا زا ور و تاو نتم ۲ 
سعادت و لذت انسان ی 
تناقض در مکاتب اصالت انسان ت ی ۳۵ 
رابطه اصالت انسان با خدا هر ی ۳ 


بسم له است 


مقدمةً جاپ چهلم 

آزادی معنوی مجموگهای مسلط انز ده سخنرانی از استاد 
شهید ایةالّه مطهری که دریزمانها و مکانهای"طختلف ايراد شده‌اند و 
وجه مشترک همة آنها اين است که موضوع آنها مسائل معنوی و مربوط 
به خودسازی و تزکیةنفس است.|گرچه در خلال سخترانیها گاه به 
متا اتتماعی ی وتاب اول این کتانب نود ۷۲ 
بای می‌گذرد و در این مدت این کتاب از اقبال زیادی برخوردار بوده 
است. چنانکه تعداد چاپ آن شاهدی بر این مدعاست. چند چاپ اول 
این کتاب به نام «گفتارهای معنوی» منتشر گردید ولی نظر به اینکه یکی 
از عناوین سخنرانیها «ازادی معنوی» بود که شامل مطالب سایر 
سخنرانیها نیز می‌شد. بهتر آن دیده شد که نام کتاب به «آزادی معنوی» 
تغییر یابد. 

در چاپ نوزدهم دو سخنرانی بعنی دو گفتار اول از چهار گفتار 
فصل دوم (عبادت و دعا) اضافه شد و علت ان این بوده است که 
نوارهای آن بعدا به دست ما رسید. 

مطالب کتاب در هشت فصل مرتب شده است و هر فصل شامل 


آزادی معنوی 


یک یا چند سخنرانی است. تاریخ و مکان ایراد هر سخنرانی در ابتدای 
فص قرط د کر و انیت 

خانب ارل آزادی فعتوی دسا ۱۳۶۵ مش شده است: از ان 
تاربخ تاکنون جهت عرضه بهتر و شکیل‌تر, این کستاب سه نوبت 
حروفچینی مجدد گردیده است. یک بار در چاپ نوزدهم, بار دیگر در 
چاپ سیم و بار سوم در چاپ چهلم. و طبعاًٌ در هر نوبت ویرایش 
جدید صورت گرفته و اصلاحات جزئی لازم انجام پذیرفته است. در 
این چاپ. طرح جلد نیز تغییر یافته است و در مجموع. این چاپ با 
مزایای بیشتری نسبت به چاپهای گذشته منتشر می‌شود و امیدواریم که 
رضایت خاطر علاقه‌مندان به آثار اسلام‌شناس عظیم‌الشآن شهید 
آیت‌الّه مطهری را فراهم آورد. 

مطالعهٌ این کتاب, گذشته از اینکه خواننده محترم را با بُعد معنوی 
شخصیت استاد شهید مطهری آهتا می‌سازد. وی را گام به گام به سوی 
خودسازی و تقوا حرکت می‌دهد و در واقع یک سلوک معنوی است. 
همان چیزی که همه ما سخت بدان نیازمنديم. زیرا بسیاری از 
مشکلات جامعةٌ ما اعم از اقتصادی, فرهنگی و سیاسی ناشی از عدم 
خودسازی و بی‌تقوایی و اسیر تمایلات نفسانی بودن است. این جمله 
از ان متفکر شهید در همین کتاب است که «ازادی اجتماعی بدون 
ازادی نوی میس و عملی گنس یرای سل مف‌کلات اسساعی: 
ابتدا باید سراغ آدم‌سازی و تهذیب نفوس رفت و کار مهم پیامبران و 
اولبا مد کت یبود اش فطالعه این کناب گام است ود اه 
راه» و برای عارف و عامی سودمند و فرح‌زاست. از خدای متعال توفیق 
شنت تام کش 

۱۳۸۷ شهریور‎ ٩ 
۱۴۲۹ برابر با ۲۸ شعبان‎ 


رضم 


۱ 
موت ۳ 


فصل اول: آزادی معنوی 


این فصل شامل دو سخنرانی است که اولی در ۴ مهر 
۱ وب ۱ قمری و کوش 
یک هفته بعد در حسینیه ارشاد ایراد شده است. 


بسم ال الرحمن الرحجم 
امد له رب العالین باری امخلاثق اجمعین والصلاة والسّلام علی عبداله و 
رسوله و حبیبه و صفیّه سیّدنا و نبیّنا و مولانا ایی‌القاسم محمدیی و علی 
اله الطییین الطّاهرین العصومین, اعوذ بالّه من الَیطان الرجم: 


یه سم رم و 1 ی موه و ۹42 
یا اف الکتاب تزا ال کلعة سوام ییا و که آل نخبد لا اه و 
لانشرک به ما و لا یخذ بَعضنا بفضاً آزباباً من دون ال (. 


موضوع بحث ما «آزادی معنوی» است. مجموع مطالبی که امشب در این محفل 
مقدس می‌خواهم عرض کنم. یکی این است که آزادی چیست. دیگر اینکه آزادی 
بر چند قسم است. که ما البته تحت عنوان دو قسم ذکر خواهیم کرد: آزادی معنوی و 
آزادی اجتماعی؛ و در مرحلة سوم دربارة وابستگی این دو نوع آزادی به یکدیگر 


۱ آل‌عمران / ۶۴. 


۰ _ زد معنوی 


بعیی دربارة اینکه آیا مثلا آزادی معنوی بدون آزادی اجتماعی میسر هست یا نه. و 
بالعکس آیا آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر هست يا نه, و بیشتر در 
قسمت دوم بحث می‌کنیم. یعنی و اتکی آزادی اجتماعی به آزادی معنوی. 


کلمةٌ «مو لا» 
در مقدمةٌ سخنم مطلبی را به مناسبت امروز که روز ولادت مولای متقیان علی 2 
است و من به همین مناسبت این بحث را انتخاب کردم. عرض می‌کنم. از جمله 
کلماتی که ما زیاد دربار وجود مقدس ایشان استعمال می‌کنيم کلمة «مولا» است: 
«مولای متقیان». «مولی الموالی» و گاهی «مولا» به‌طور مطلق: «مولا» جنین 
فرمود. به قول «مولا» چنین. این کلمه را اول بار شخص مقدس رسول اکرم دربارة 
علی م1 در آن جملة معروف که شیعه و سنی دربارة آن اتفاق نظر دارند اطلاق 
کرد. فرمود: مَنْ کت مولاه قَهْذا عَلَ مقلاه" آن که من مولای او هستم. این علی ( که 
من دست او را پلند کرده‌ام) مولای اوست. بگذریم از اینکه در قران هم ایدای 
هست که این کلمه در آن به کار رفته و در تفسیر آن وارد شده مقصود علی م3 
است. آنجا که می‌فرماید: فان له مر لا و جبریل و صاط الَمنین " ولی این جمله‌ای 
که هرض کردم نع سر هو 

کلم مولا یعنی چه؟ آمشب نمی‌خواهم دربارة کلم مولا زیاد صحبت کنم. 
همین قدر اخال عرض می‌کنم که مفهوم اصلی این کلمه «قرب» و «دنوٌ» است. در 
مورد دو چیز که پهلوی یکدیگر و متصل به یکدیگر باشند, کلم «ولاء» يا «وَلیَ» یا 
ره کرش و قرو نآ غاب درو ون مق منک ری دوف مان 
خداوند اطلاق مولا نسبت به بندگان شده است و بالعکس؛ به آقا هم اطلاق شده و به 
غلام هم گفته می‌شود. یکی از معانی کلمةّ «مولا» که مقصودم همین است. «مَعتق» 
یعنی آزاد کننده است. به کسی که آزاد شوک (معتی )این که بند. کللیه مولاء هم به 
«معتق» اطللاق شده است و هم به «مُعتَّق»؛ یعنی هم ن4 اراد کتیه هو لا می کو تاه هم 
به ازاد شده. 


۱. بحارالانوار ج ۳۶/ص ۳۳۱ 
رن ۱۳ 


آزادیمعتو یس ۶ :۳ لت ۱۲ 
اينکه رسول اکرم فرمود: «مَن کنتْ مرْلا؛ فهْذا َاٌ مَولاه» مقصود چیست؟ 

مقصود کدام یک از معانی مولا است؟ من نمی‌خواهم بگویم که چه معنایی از نظر 
عقيدهٌ خودم در اینجا درست است. ولی به مناسبت بحثم عرض می‌کنم ملای رومی 
همین حدیث را درمثنوی آورده و یک ذوقی داده است و از کلم مولا معنی 
«معتق» یعنی آزادی‌بخش را گرفته است. ظاهرا در دفتر ششم مثنوی است. داستان 
معروفی دارد؛ داستان قاضی خیانتکار و زن, که قاضی می‌خواهد در صندوق مخفی 
بشود. او را مخفی می‌کنند و به دوش حّال می‌دهند. بعد قاضی به آن حمال التماس 
می‌کند که هر چه می‌خواهی به تو می‌دهم. تو برو و معاون مرا خبر کن تا بیاید اين 
صندوق را بخرد. معاون او را خبر می‌کنند. می‌آرید صندوق را می‌خرد و او را آزاد 
می‌کند. بعد ملا از اینجا گریز می‌زند» می‌گوید: هم ما در صندوق شهوات تن زندانی 
هستیم ولی خودمان نمی‌دانیم. احتیاج به ازادکننده‌ای داریم که ما را از این صندوق 
شهوات نفس و بدن نجات بخشد انبیاء و مرسلین ازاد کننده و نجات‌بخش هستند. 
سپس می‌گو ید: 

زین سبب پیغمبر با اجتهاد. نام خود وان علی مولا نهاد 

سس( زج ۱ 

کیت مر لا ان کر اک فک و سنمیز از بش اتب که 

این واقعا یک حقیقتی است؛ یعنی قطع نظر از اینکه معنی جملة «مَن کت مولاه 

فهذا عَِ َْلا» همین باشد یا نباشد. یعنی پیغمبر که خودش و علی را «مولا» نام 
تقادید اعخار اراد خی مود با شود انش کرد تفن آست کف مکی رن 
برای ازاد کردن مردم امده است و خاصیت هر امام برحقی همین جهت بوده است. 


معنی «آزادی» 

حال ببينيم معنی آزادی چیست. این آزادی و آزادگی که مت کی بت تین ۲ آزادی 
یکی از لوازم حیات و تکامل است. یعنی یکی از نیازمندیهای موجود زنده آزادی 
است. فرق نمی‌کند که موجود زنده از نوع گیاه باشد يا از نوع حیوان و يا از نوع 
انسان, به‌هرحال نیازمند به آزادی است. منتها آزادی گیاه متناسب با ساختمان آن 
است. آزادی حیوان طور دیگری است. انسان به آزادیهای دیگری ماورای 


آزادیهای گیاه و حیوان نیاز دارد. هر موجود زنده خاصیتش این است که رشد 


۳ ه۰,. . و زادی معنوی 


می‌کند. تکامل بیدا می‌کند. متوقف نیستء سسر جای خودش نا نستاده انیت 
جمادات که رشد و تکامل ندارند» نیازمند به آزادی هم نیستند. اصلاً آزادی برای 
جمادات مفهوم ندارد. ولی گیاه باید آزاد باشد. موجودات زنده برای رشد و تکامل 
به سه چیز احتیاج داز :۱ ترایخت ی 

تربیت عبارت است از یک سلسله عوامل که موجودات زنده برای رشدشان به 
آنها احتیاج دارند. مثلاً یک گیاه برای رشد و نموّش به آب و خاک احتیاج دارد. به 
اتخییا خات گیاه ویو ان را دارفه بعل و ویک له اعساعات انسانی که شید نها 
در کلم «تعلیم و تربیت» جمع است. این عوامل به منزلةٌ غذاهایی است که باید به 
یک موجود زنده برسد تا رشد کند. باور نکنید که یک موجود زنده بتواند بدون غذا 
رشد کند. قوهٌ غاذیه یکی از لوازم زندگی موجود زنده است. 

دومین چیزی که موجود زنده به آن احتیاج دارد امنیت است. امنیت یعنی چد؟ 
یعنی موجود زنده چیزی را در اختیار دارد. حیات دارد. لوازم و وسایل حیات را 
هم دارد؛ باید امنیت داشته باشد تا آنچه را دارد از او نگیرند؛ یعنی از ناحی یک 
دشمن و یک قوهٌ خارجی, آنچه دارد از او سلب نشود. انسان را درنظر می‌گيريم. 
انسان, هم به تعلیم و تربیت احتیاج دارد و هم به امنیت؛ یعنی جان دارد جانش را از 
او نگیرند, ثروت دارد نتژونش را اراوسیکت ند سلامت دارد تسار متشزن را از او 
نگیرند. آنچه را دارد از او نگ 

سومین چیزی که هر موجود زنده‌ای به آن احتیاج دارد آزادی است. آزادی 
یعنی چه؟ یعنی جلوی راهش را نگیرند. پیش رویش مانع ایجاد نکنند. ممکن است 
یک موجود زنده امنیت داشته باشد. عوامل رشد هم داشته باشد ولی درعین‌حال 
موانع جلوی رشدش را بگیرند. فرض کنید که شما می‌خواهید گیاهی را رشد بدهید. 
علاوه بر همةٌ شرایط دیگر, باید محیط برای رشد او از نظر عدم موانع مساعد باشد. 
مائعی در کار نباشد که جلوی رشدش را بگیرد. مثلاً یک درخت وقتی می‌خواهد 
رشد کند باید جلویش فضای بازی باشد. اگر شما نهالی را در زمین بکارید درحالی 
که بالای آن یک سقف بزرگی باشد. ولو این نهال نهال چنار باشد. امکان رشد برای 
و 

ن لیست. 


وه کی هوک ی ی متس کی ۱ 


آزادی معنوی __________ 
احتیاجاتش آزادی تاه شبن آزادی یعنی چه؟ یعنی نبودن مانع. انسانهای آزاد 
انسانهایی هستند که با موانعی که در جلوی رشد و تکاملشان هست مبارزه می‌کنند 


و تن به وجود مانع نمی‌دهند. این هم تعریف مختصری از ازادی. 
اقسام آزادی 
کش شود ای ارت هه خر کی تاش نی ساسا 
۱ 
تفاوت دارخه کذشتد از آرادنهای که کیاهان و حیواناتبه آنها تبازمندند.یک 
سلسله نیازمندیهای دیگری هم دارد که ما آنها را به دو قسم منقسم می‌کنيم. یک 
نوع ازادی اجتماعی است. ازادی اجتماعی یعنی چه؟ بعنی بشر باید در اجتماع از 
ناحيةٌ ساير افراد اجتماع آزادی داشته باشد, دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او 
نباشند. او را محبوس نکنند. به حالت یک زندانی درنیاورند که جلوی فعالیتش 
گرفته شود دبگران او نیا نکقد. استخدام نکشند. االتعباد نکنند. یعنی تمام 
قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به‌کار نگیرند. این را می‌گویند 
آزادی اجتماعی. خود آزادی اجتماعی هم می‌تواند انواعی داشته باشد که فعلا 
کاری با آن نداریم. پس ریک اژاشدامآزادسلزاهیصتماعی است که انسان از 
ناحية افراد دیگر آزاد باشد. 

یکی از گرفتاریهای زندگی بشر در طول تاریخ همین بوده است که افرادی 
روا قور ان آ ع و شاخ سوه اش دمک تقو کت اد فیک را شود 
تقمت وان کر فقها نی انیا رازه هه له رده تقروشا و ار داهانه مه واه 
آنان را که باید متعلق به خودشان باشد به نفع خود چیده‌اند. 

انیت کلم شمان هی هه ی تیا یه ]یگ ری هر کین 
وجودش مثل یک درخت پرمیوه است. میوه درخت وجود هر کسی یعنی محصول 
کار و فکرش. محصول فعالیتش. محصول ارزشش باید مال خودش باشد. وقتی که 
رای کاری م ند کم مور شریشت و جمود د گنوج را وت رشان سای 
می‌دهند و میوه‌های وجود آنها را می‌چینند, می‌گویند این فرد فرد دیگر را استثمار 
کرده است. یکی از گرفتاریهای بشر در طول تاریخش همین بوده است که فردی 
فرد دیگر را قومی قوم دیگن را الستتها ری کر دهينيه برد کی وه ی کشیه میت سا 


۴ آزادی معنوی 


حداقل برای اینکه میدان برای خودش باز باشد میدان را از او می‌گرفته است؛ او را 
استثمار نمی‌کرده؛ ولی میدان را از او می‌گرفته است. مثلاً فرض کنید زمینی بوده 
است متعلق به دو نفر, هر دو از زمین استفاده می‌کرده‌اند. آن که قویتر و نیرومندتر 
بوده, برای اینکه میدان خودش وسیعتر باشد زمین دیگری را از او می‌گرفته و او را 
از زمین بیرون می‌کرده است. و یا او را هم با زمین در خدمت خود می‌گرفته که این 
اسارت و بردگی نام دارد. 


آزادی اجتماعی در قرآن 

مشک امه اش وحن تشر 
آزادی اجتماعی بدهند. یعنی افراد را از اسارت و بندگی و بردگی یکدیگر نجات 
بدهند. قرآن کتاب عجیبی است! بعضی از معانی و مقاهیم است که در یک عصر به 
اصطلاح گل می‌کند. زندة می‌شود. اوج می‌گیرد. ولی.در عصرهای دیگر آنقدر اوج 
نداشته است. در بعضی از عصرها می‌بينيم که برخی از کلمات, بحق اوج می‌گیرد. 
وقتی به قرآن مراجعه می‌کنيم. می‌بينيم چقدر در قرآن این کلمه اوج دارد. و این 
عجیب است. یکی از حماسه‌های قرانی. همین موضوع ازادی اجتماعی است. من 
خیال نمی‌کنم که شما ابو که شوم وک گر از جمله‌ای که در ایسن 
مورد در قران هست پیدا کنید؛ شما در هیچ زمانی پیدا نخواهید کرد. نه در قرن 
هجدهم. نه در قرن نوزدهم و نه در قرن بیستم. در آين قرنهایی که شعار فلاسفه 
آزادی نت یکاخ توت اوه زاو فش از اندازه زبانزد مردم بوده و شعار واقع شده 
است. شما جمله‌ای پیدا کنید زنده‌تر و موجدارتر از این جمله‌ای که قرآن دارد: 


بل عازن کر فوز بت 1 101 


که 
ان زود بهاء مها زر تفا سوحش ضاید یدای صانتها که ور فرآن اسمشان 


۱ آل‌عمران / ۶۴. 


ازاددی معتووی .۱ 


آمده است -و به هم ملتهایی که پیرو یک کتاب قدیم آسمانی هستند این‌طور بگو: 
بیایید همةّ ما جمع شویم دور یک کلمه. زیر یک پرچم. آن پرچم چیست؟ دو جمله 
بیشتر ندارد. یک جمله‌اش این است: الا نع ال و لا تشک به شَیتاً در مقام 
پرستش, جز خدای یگانه چیزی را پرستش نکنیم؛ نه مسیح را بپرستیم نه غیر 
مسیح را و نه اهرمن راء جز خدا هیچ موجودی را پرستش نکنیم. 

جملة دوم: ولا تخد َعْضنا بعضاً آزبابا من دون له هیچ کدام از ما دیگری را بنده 
و بردهٌ خودش نداند و هیچ‌کس هم یک نفر دیگر را ارباب و آقای خودش نداند. 
یعنی نظام آقایی و نوکری ملخی؛ نظام استثمار. مستئمر و مستنمر م له » نظام 
لا مساوات ملغیی؛ هیچ‌کس حق استثمار و استعباد دنک را ند افتس شب 

تنها این ایه نیست؛ ایاتی که در قران در این زمینه هست زیاد است. چون 
می‌خواهم عرایضم را به طور فشرده عرض کنم. بعضی را می‌گویم: 

قرآن از زبان موسیع نقل مي‌کند که وقتی با فرعون صباحثه می‌کرد و 
فرعون به او گفت: ال ریبک فینا ولیداً و لت فینامن عُشرک سنین. و لت فغلتک الق 
فلت و آنت من‌الکافرین" موسی به او گفت: 3 تلک نغعة نها عَل آن عبت بنی 
اثرائیل". فرعون به موسی گفت: تو همان کسی هستی که در خانة ما بزرگ شدی, 
سر سفرة ما بزرگ شدي» شمان کسی) هر کصمقی ب رگ شدی آن جنایت را 
انجام دادی (به تعبیر فرعون), آن آدم رااکشتی. می‌خواست متّت بر سرش بگذارد که 
در خانة ما بزرگ شده‌ای. سر سفرة ما بزرگ شده‌ای. موسی به او گفت: این هم شد 
حرف؟! من در خانة تو بزرگ شدم؛ حالا که در خانة ور شده‌ام, در مقابل 
اينکه تو قوم من را برده و بندهٌ خودت قرار داده‌ای سکوت کنم؟ من امده‌ام که این 
بردگان را نجات بدهم. 

مرحوم یال نائینی در کتاب تنبیه الامَة می‌گوید: همه می‌دانند که قوم موسی» 
اولاد یعقوب. هرگز فرعون را مثل قبطیها پرستش نکردند ولی درعین حال چون 
فرعون آنها را مانند برد خودش استخدام کرده بود. قرآن این را با کلم «تعبید» از 
زبان موسی نقل می‌کند. 


۱. شعراء ۱۸ و ۱٩‏ 
۲ شعراء ۲۲ 


صح«ح«ح(۰(9۱۰(ظ(ظ۹ ۹۹ .۰( ظ(وظ_« ادف توش 


یکی از مقاصد انبیاء به‌طور کلی و به طور قطع این است که آزادی اجتماعی را 
تأمین کنند و با انواع بندگیها و بردگیهای اجتماعی و سلب آزادیهایی که در اجتماع 
هست مبارزه کنند. دنیای امروز هم ازادی اجتماعی را یکی از مقدسات خودش 
می‌شمارد. اگر مقدمهٌ اعلامیهٌ جهانی حقوق بشر را خوانده باشید, این را می‌فهمید. 
در آنجا می‌گوید: علةالعلل تمام جنگها. خونریزیها و بدبختیها که در دنیا وجود 
دارد این است که افراد بشر به آزادی دیگران احترام نمی‌گزارند. 

ایا منطق انبیاء تا اینجا با منطق امروز موافق است؟ ایا ازادی مقدس است؟ 
نله مقدش اشت و بسیار هم مقدس انست: ینفمیر اکرم جمله‌ای دارد که.می‌گونند 
متواتر هم هست؛ فرمود: [ذا بل نو یی العاص تلائین انذوا عبا اه ولا و مال ال 
دا رز دین اه دا ۲. پیغمب ها از امولأربیهگاشت و از آيندة آنها بر امت 
نگران بود. فرمود: اولاد ابلآلعاصط اگر پهاسی نف بردگند» بگگان خدا را بنده خود و 
مال خدا را مال خود حساب می‌کنند و در دين خدا هم آنچه بخواهند بدعت ایجاد 
می‌کنند. پس این مطل 9 هم درست که ازادی اجتماعی مقدس است. 
آزادی معنوی 
اما نوع دیگر آزادی, آزادی معنوی است. تفاوتی که میان مکتب انبیاء و مکتبهای 
بشری هست در این است که پیغمبران امده‌اند تا علاوه بر ازادی اجتماعی به بشر 
آزادی معنوی بدهند. و آزادی معنوی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش دارد. 
تنها ازادی اجتماعی مقدس نیست. بلکه ازادی معنوی هم مقدس است و ازادی 
اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست. و این است درد امروز جامعةٌ 
بشری که بشر آمروز می‌خواهد ازادی اجتماعی را تامین کند ولی به دنبال ازادی 
معنوی نمی‌رود؛ بعنی نمی‌تواند. قدرتش را ندارد. چون آزادی معنوی را جز از 
طریق نبوت. انبیاء. دین, ایمان و کتابهای آسمانی نمی‌توان تأمین کرد. 

حال ببینیم آزادی معنوی یعنی چد. انسان یک موجود مرکب و دارای قوا و 
غرایز گوناگونی است. در وجود انسان هزاران قوه نیرومند هست. انسان شهوت 


دارد. غضب دارد. حرص و طمع دارد. جاه‌طلبی و افزون‌طلبی دارد. در مقابل, عقل 


۱. مجمعالبحرین طر بحی. 


آزاددی معنوی سس(« 


دارد. فطرت دارد. وجدان اخلاقی دارد. انسان از نظر معناء باطن و روح خودش 
ممکن است یک آدم آزاد باشد و ممکن است یک آدم پرده و بنده باشد؛ یعنی ممکن 
است انسان بندهٌ حرص خودش باشد. اسیر شهوت خودش باشد. اسیر خشم 
یا ی اس افو ی وی ی ی میک ات اه ای اراد باق 
فاش می‌گویم و از گفتة خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم 

شک اس نی بان که هعان‌طور کار نظر اتاغی: ا رادمره آشت وی 
پار دلت تمی زوفه زیر بار بردگی تم زو خی آزاای خودش را در اجتماع حفظ 
می‌کند. از نظر اخلاق و معنویت هم ازادی خود را حفظ کرده باشد. یعنی وجدان و 
عقل خودش را آزاد نگه داشتة باشتتاین آزادی همان است که در زیان دین «تزکيةٌ 
نفس» و «نقوا» گفته می‌شود. 


فزآنشنتکی آزادی اجتماعی به آزادی معنوری 
آیا ممکن است بشر آزادی اجتمگ یوت شیطالیه(ادی معنوی نداشته باشد؟ 
یعنی بشر اسیر شهوت و خشم و حرص و آز خودش باشد ولی درعین‌حال آزادی 
دیگران را محترم بشمارد؟ 

امروز عملا می‌گویند: بله. عملا می‌خواهند بشر برد حرص و آز و شهوت و 
خشم خودش باشد. اسیر نفس امّارهٌ خودش باشد و در عین حال چنین بشری که 
اسیر خودش است. ازادی اجتماعی را محترم بشمارد. این یکی از نمونه‌های کوسه 
و ریش پهن است. یکی از تضادهای اجتماع امروز بشر همین است. به قول منطقیین 
یک شبر و تقسیمی می‌کنيم: 

بشر دوران قدیم آزادی را محترم نمی‌شمرد و پایمال می‌کرد. بسیار خوب. چرا 
پایمال می‌کرد؟ آیا چون نادان بود آزادی دیگران را سلب می‌کرد و همین که بشر 
دانا شد دیگر کافی است که آزادی دیگران را محترم بشسمارد؟ مثلاً در بیماریها 
این طور است. بشر قدیم جاهل و نادان بود؛ چون نادان بود وقتی با بیماریها رویرو 
می‌شد. از داروی مخصوصی که تعیین کرده بود هیچ نتیجه نمی‌گرفت ولی امروز که 
دانا شده, کافی است که آن طرز معالجه را دور بریزد و معالجة جدید را جای ان 


پیاورد. ما می‌خواهیم ببینیم آیا بشر قدیم که آزادی دیگران را سلب می‌کرد از این 


۷ ____________ و . _ ع_عآزادی‌معنوی 
شوت نود که نی دالست؟ ار وی ناد این اراد با سای کرد وکا دانتی نف 
قانفن فو ات فرش تکیت ار ور ان ایس ک ه خاظ ]بت که سره 
خودش را تشخیص می‌داد. یا بشر قدیم که آزادی و تقو ق یک ان را مسحترم 
نمی‌شمرد از این جهت بود که قوانینش این طور وضع شده بود. که تا قانون راعوض 
کردیم دیگر تمام بشود؟ مانند قوانین قراردادی که بشر می‌گذارد؛ مثلا در آمریکا 
بگویند قانون بردگی ملغی, همین که گفتند قانون بردگی ملغی, دیگر واقعاً بردگی 
ملفی شد؟ یا شکل و فرمش عوض شد. محتوا همان محتواست؟ آیا علت اینکه بشر 
قدیم آزادی و حقوق را محترم نمی‌شمرد طرز تفکر فلسفی‌اش بود؟ هیچ‌کدام از 
اینها نبود. فقط یک چیز و آن منفعت‌طلبی بود. 

بشر قدیم به حکم طبیعت فردی خودش منفعت‌طلب و سودطلب بود. از هر 
وسیله‌ای می‌خواست به نفع خودش استفاده کند. یکی از وسائل. افراد بشر بودند. 
همان‌طوری که از چوب و سنگ و آهن و گوسفند و گاو و اسب و قاطر می‌خواست 
به نفع خودش استفاده کند. از انسان هم می‌خواست استفاده کند. آن وقتی که 
درختی را می‌کاشت يا می‌برید. چیزی که درباره‌اش فکر نمی‌کرد خود آن درخت 
بود. فقط دربارة خودش فکر می‌کرد. اگر گوسفند را چاق می‌کرد و آن وقتی که 
سرش را می‌برید چه منظوری داشت؟ جز منافع خودش چیزی را در نظر نمی‌گرفت. 
همین‌طور اگر افراد دیگر را برده می‌گرفت و بندهُ خودش می‌کرد و حسقوقشان را 
سلب می‌کرد به‌خاطر منفعت‌طلبی خودش 2( آن لین که در دوران گذشته 
بشر را وادار به سلب آزادی اجتماعی و پایمال‌کردن حسقوق اجتماعی دیگران 
می‌کرد. حس منفعت‌طلبی او بوده است و بس. حس منفعت طلبی بشر امروز چطور؟ 
هست يا نیست؟ بله هست. ان که فرقی نکرده است. دهان بشر امروز برای بلعیدن 
ایرتیشتر از دهان بر در وز تاز ناد کعرب زا تشتد: 

نه علم توانسته است جلوی آز را بگیرد نه تغییر قوانین. تنها کاری که کرده این 
است که شکل و فرم قضیه را عوض نموده است. محتوا همان محتواست؛ یک 
روپوش. یک زر ورق روی آن می‌گذارد. بشر قدیم یک موجود صریح بو و 
به حد نفاق و دورویی نرسیده بود. فرعون مردم را استعباد می‌کرد» رسماً هم 


آزادی معتووی .سس ۲ 


می‌گفت: و مها نا عابدون" موسی چه می‌گویی؟ اینها بندگان و بردگان ما هستند. 
بردگیها را دارد. چرا؟ چون آزادی معنوی ندارد و در ناحیة روح دشن اراد تیهیت 
و چون تقوا ندارد. 

علی عم جمله‌ای دارد که ماتند هم جمله‌های ایشان با ارزش است؛ راجع به 
تقواست که به نظر بعضیها دیگر خیلی کهنه شده است! می‌فرماید: وی ال مفتاح 
مداد و دید معا و عنْ من کل مَلکَة و تج من کل هلکة " تقوای الهی کلید هر راه 
راستی اتبتت: بدون تقوا انسان به راه شش نمی رود. راه خود را کج تک بدون 
تقوا انسان اندوخته‌ای برای [لقر نت نطارد. بدون قوا بل آزادی ندارد: رز عتّق من کل 
َلکَة تقواست که بشر را از هر رقیتی آزاد می‌کند. 


آزاد مرد واقعی 
بشر باید در ناحیة وجود خودش, در ناحية روح خودش ازاد بشود تا بتواند به 
دیگران آزادی بدهد. لهذا آزاد مرد واقعی جهان کیست؟ علی‌بن ابی‌طالب يا افرادی 
که از طراز علی‌بن ابی‌طالب و با تربیت‌شده دبستان او باشند. چون اینها افرادی 
هستند که در درجه اول از اسارت نس خودشان نجات پیدا کرده‌اند. 

علی مح می‌فرماید: 


اقْنع من نی بان یال آمیرالمنین؟۳ 
و کف ظلم ادا سین ال البلی قفوفا و یطول ق‌الثّری خُلوها" 


ان کی ات وا اراهی داش اند ک هقی ای | شوت 
لااقل پیرو اوست؛ از نفس و روح خودش حساب نکن تنها در محراب عبادت 


اوق ۳۲ 

۲. نهح‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبةٌ ۲۲۱ 
۳ همان نام ۴۵. 

۴ همان, خطبد ۲۱۵. 


۳۰ زادی معنوی 


دسنگ یه محاسن شر تشن «بگیره و بکوید: یا دنا غزی غری ای زرد و سفید دنیا 
ای طلا و نقره دنیا! برو غیر علی را فریب بده. من تو را سه‌طلاقه کرده‌ام. آن کسی 
واقعا و نه از روی نفاق و دورویی, برای حقوق و آزادی مردم احترام قائل است که 
وله یفاضا آنش که تاع تفای انح اور یت می کل احوفت 
شا مراد کنو کی که افو یعس و ند آ قرش را ذاره وق کته 
حاکم بر مردم می‌شود و مردم محکوم او هستند. چیزی را که احساس نمی‌کند 
همین حاکم و محکومی است. مردم روی سوابق ذهنی خودشان می‌خواهند از او 
حریم بگیرند؛ می‌گوید حریم نگیرید. با من باشید. وقتی که برای جنگ صفین 
می‌رفت با از آن برمی‌گشت. به شهر انبار که الاآن یکی از شهرهای عراق است و از 
شهرهای قدیم ایران بوده است - رسید. ایرانیان انجا بودند. عده‌ای از کدخداها. 
دهدارهاء بزرگان به استقبال خلیفه آمده بودند. به خیال خودشان علی م3 را 
جانشین سلاطین ساسانی می‌دانستند. وقتی که به ایشان رسیدند. در جلوی مرکب 
امام شروع کردند به دویدن؛ علی لیا صدایشان کرد. فرمود: چرا این کار را 
می‌کنید؟ گفتند: آقا! اين یک احترامی است که ما به بزرگان و سلاطین خودمان 
می‌گزاريم. امام طع فرمود: نه, اين کار را نکنید. این کار شما را پست و ذلیل و 
خوار می‌کند. چرا خود تان عیگر وتان روگ یفص گهستم خوار و ذلیل می‌کنید؟ 
من هم مانند یکی از شما هستم. تازه شما با این کارتان به من خوبی نکردید بلکه 
بدی کردید؛ با این کارتان ممکن است یک‌وقت خدای ناکرده غروری در من پیدا 
ود واف وفع را بزی ره خات که 

ها هی کت یک: | راد مرده کی که راومه ماود کی که دا فرام 
را پذیرفته است: آلا تب لاله جز خدا هیچ چیزی راء هیچ کسی را هیچ قدرتی را؛ 
هیچ نیرویی را پرستش نکنیم؛ نه انسانی راء نه سنگی راء نه حجری راء نه مَدّری راء 
نه آسمان راء نه زمین راء نه هوای نفس راء نه خشم راء نه شهوت راء نه حرص و آز را 
و نه جاه‌طلبی راء فقط خدا را پپرستیم. آن‌وقت او می‌تواند آزادی معنوی بدهد. 

خطایه‌ای دارد مولا علی و که من قسمتی از آن را برایتان می‌خوانم» پبینید 
واقعا کسی که ازاد مرد معنوی است چه روحی دارد! ایا شما می‌توانید یک چنین 


۱ همان حکمت ۷۴ 


آزادی معنوی مق#قپ۷/[آ7نزئئ زب ی زلتةقنة ‏ 7 ب/۷[ش 7 


روحی در دنیا پیدا کنید؟ اگر پیدا کردید. به من نشان بدهید. 

خطبه خیلی مفصل است. راجع به حقوق والی بر مردم و حقوق مردم بر والی 
است. مسائلی دارد که حضرت بحث می‌کند. بعد در ذیل آن جملاتی دارد. (ببینید. 
اینها را چه کسی می‌گوید؟ خود والی و حاکم است که به مردم می‌گوید. در دنیای ما 
حداکثر این است که دیگران به مردم می‌گویند با حا کمهای خودتان این طور نباشید. 
ی علی 4 می‌گوید با من که حاکم هستم این‌گونه نباشید. آزاد مرد 
باشید.) لا تکلمونی با نکم یه الیبايزة مبادا آن اصطلاحاتی را که در مقابل جپّاران 
ند کدی 0 عاعی هل وا کی مر ازور دس وه 
به عرش می‌رسانید. برای من به کار ببرید. 

ُه کرسی فلک نهد اندیش یربا تا بواسه بر#رکاب قزل ارسلان زند 
مبادا با من این‌گونه حرف بزنید! با من همان‌طور که با دیگران حسرف می‌زنید, 
صحبت کنید. ولا تتحتّظوا نی با بح به عند آل البارة و اگر دیدید احیاناً من 
عصبانی و ناراحت شدم. حرف تندی زدم خودتان را نبازید. مردانه انتقاد خودتان 
را به من بگویید. از من حریم نگیرید: ولا خالطونی بالصاعَة با باری به هر جهت؛ 
هر چه شما بفرمایید صحیح است. هر کاری که شما می‌کنید درست است (این را 
می‌گویند مصانعه و سازش) با من رفتار نکنید. هرگز با من به شکل سازشکارها 
معاشرت نکنید. و لا تظوا ی اشتثقلا ق ی قیل لی گمان نکنید که اگر حقّی را در 
مقابل من بگویید. یعنی اگر علیه من کلمه‌ای بگویید که حق است. بر من سنگین 
تقو اهد امل, تقق از امن فاد کیک ید بر همق کون و دشوار تخوآهد تیک کمال 
خوشروبی از شما می‌پذیرم. و لا قاس اغظام ی ای کسانی که مین حاکم و 
خلیفهتان هستم و شما رعیّت من هستید. خیأل نکنید که من از شم این خواهش را 
داز کار هقی یهار من کای گر یمسا تضایی کنیور اند خی 
خواهشی ندارم. 

ند یک فاغله کلی اد کر نمی کف اه من سمل او آن یقال له آو الْعَدل آن 
یفرْض علیّه کان الْعَمَل هیال علیّه یعنی آن آدمی که وقتی حق را به او می‌گویی 
دشوارش می‌آبد و ناراحت می‌شود که چرا حق را گفتی. عمل‌کردن حق برای او 
تخت بر ات 


کریستین سن می‌نویسد: انوشیروان عده‌ای را به عنوان مشورت جمع کرده بود 


۳۲ زادی معنوی 


وتا رازه مت الهش سوت ی که هی قوت را کت هه کین مره 
تا بش ما ها رتست مت یدسا زو رن تال کت واه 
جلسةٌ مشورت است و او هم حق دارد رأیش را بگوید. گفت اگر اجازه بفرمایید من 
نظرم را بگویم. نظرش را گفت. عیبهای نظر انوشیروان را هم بیان کرد. انوشیروان 
گفت: ای بی‌ادب! ای جسور! و بلافاصله دستور داد که مجازاتش کنند. قلمدانهایی 
را که آنجا بود درحضور سایرین آنقدر به سرش کوبیدند تا مُرد. 

آن‌که حق را سنگین می‌شمرد که به او گفته شود و اگر به او بگویند که به عدالت 
وق رتست اس ی ی کی ما وخ ارت سای مرا نی 

و در آخر خواهش می‌کند: قلا تکنُوا عَن مَقالة مق آزمشورة بعدّل ‏ ای اصحاب 
من باران من ایّهاالناس! از شما خواهش می‌کنم که هرگز از سخن حق و انتقاد حق 
و از اینکه مشورت خودتان را به من بگویید نسبت به من مضایقه نکنید. 

این نمونه‌ای کامل از مسردی است که از نظر معنوی آزاد است و در مقام 
حکومت بدین‌گونه به دیگران آزافی اجتماعی می‌دهد. 


خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقيقت علی بن ابی‌طالب ی که ما را از 
پیروان واقعی علی قرار بده. 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. خطبه ۲۰۷ صفحه ۶۸۶. 


نم 


ازاد 1 
۳ رادی معوی 
۳ 


وضع عمز ارم و فلا ی ات علیم. 


در هفتة گذشته عرض کردم که مجموع عرایض ما در مبحث آزادی معنوی مشتمل 
پر سه قسمت است؛ یکی اینکه معنی آزادی چیست. دوم اینکه آزادی پر دو قسم 
است: آزادی معنوی و آزادی اجتماعی. مرحلهٌ سوم واسنتگین ان دو نوع آزادی بد 
نانک و متطوض قاس کی ارادفه آنشتی رسد ارادی معوی است: امعت 
می‌خواهم عرایض خودم را اختصاص بدهم به خود آزادی معنوی که اساسا آزادی 
معنوی یعنی چه و آیا ضرورتی دارد که بشر آزادی معنوی داشته باشد یا نداشته 
باشد؟ و مخصوصاٌ من این مسأله را از این جهت پیشتر مورد توجه قرار می‌دهم که 
امروز توجه به ازادی معنوی بسیار کم شده است و همین خود یکی از علل 
نابسامانیهای امروز است. بسیاری خیال می‌کنند که اين مسائل دیگر منسوخ شده 
است. درصورتی که برعکس. در عصر امروز نیاز بشر به ازادی معنوی از اعصار 


۱. اعراف/ ۱۵۷. 


۴ زادی معنوی 


آزادی معنوی یعنی چه؟ آزادی هميشه دو طرف می‌خواهد به طوری که چیزی 
او فک شید یگ آزاد باشد. در آزادی معنوی, انسان از چه می‌خواهد آزاد باشد؟ 
تخاب این ابیت که زاف تون پرخاراف: ارادق استما یه ا رای اسان قفش 
از و دشن انیت ارایش اعتقواعی. راد زان ات از ی اساس آفره یم 
ولی آزادی معنوی نوع خاصی از آزادی است و در واقع آزادی انسان است از قید و 
اسارت خودش. قهراً این سوّال پیش می‌آید که مگر انسان می‌تواند در قید و اسارت 
خودش باشد؟ مگر یک چیز می‌تواند خودش, هم برده باشد و هم برده گیرء هم اسیر 
است. در مورد دیگر اگر مماگ ال فی‌المثا گر 4 حیوانات بردگی معنوی و 
متقابلگ آزادی معنوی معنی و امکان ندارد. در انسان, این موجود عجیب اینکه 
انسان خود برده و اسیر خود باشد و یا خود آزاد از خود باشد. معنی دارد. نع وه 


ممکن است؟ 


انسان, یک موجود مرگب 
این از آن جهت است که انسان در میان موجودات دیگر یک شخصیت مرکب است 
و این یک حقیقت است: این مطلب زا که انسان یک شخصیت و موجود مرب 
است. ادیان و فلسفه‌ها تأییدگد 62121122 ]زر انشناسها تأیید کرده‌اند» و 
مطلبی است غیرقابل تردید. 

ابتدا تعبیر قرآنی و تعبیر حدیثی مطلب را عرض می‌کنم. شما در قرآن می‌بینید 
که :دربارة قلقت انسای (اختضاصا ذربارة انسان) چتینمی‌فرمایده فاذا شویه و 
لفْخْتٌ فیه من روحی َتّعوا له ساجدین . به فرشتگان می‌گوید: وقتی که خلقت این 
موجود را تکمیل کردم و از روح خود چیزی در او دمیدم. بر او سجده برید. می‌گوید 
این موجود یک موجود خاکی است. من او را از خاک می‌آفرینم» یک موجود 
طیی یماد اس وی موی |فو ماه شهار اب وا کت هگم سود 
که دارای جسم و جسدی است مانند حیوانهای دیگر و قَخُتٌ فیه منْ روحی از روح 


۱ حجر ۲۹ 


آزادی معنوی سس _ ۲۵ 


خودم چیزی در او می‌دمم. لازم نیست که ما معنای روح خدا را بفهمیم که نفخة الهی 
و آنچه خدا او را روح خود نامیده است چیست. اجمالاً می‌دانیم که در این موجود 
خاکی یک چیز دیگری هم غیر خاکی وجود دارد. حدیث معروفی است. پیغمبر 
اکرم فرمود: «خداوند فرشتگان را آفرید و در سرشت آنها تنها عقل را نهاد. 
حیوانات را آفرید و در سرشت آنها تنها شهوت را نهاد. انسان را آفرید و 
در سرشت او هم عقل را نهاد و هم شهوت را» که مولوی همین را به صورت شعر 
دراورده است: 

گفت پیغمبر که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید 
بعد می‌گوید که یک گروه فرشتگان, یک گروه حیوانات و یک گروه هم انسانها. 

حالا ممکن است ما بخواهيم این را با یک زبان ساده‌تری بفهمیم. واقعا ما 
خودمان قطع نظر از مطالب و مسائلی که در قران مجید و حدیث امده است. عرفا 
بالخصوص در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند. علمای روانشناسی تایید کرده‌اند. قطع 
نظر از همه اینها می‌خواهیم با یک زبان ساده‌ای این مساأله آزادی معنوی را بفهمیم. 
ما مطلب را از یک مطلبی که ه رگ و( چم نند. شروح م‌کنيم. 


بردگی روح انسان نسبت به انسانهای دیگر 

بدون شک ما در زندگی خودمان احتیاج داریم به خوراک و هر چه بهتر بهت 
احتیاج داریم به پوشاک و هر چه عالیتر بهتر. احتیاج داریم به مسکن و هر چه 
مت بهتر. همین طور احتیاج داریم به زن و فرزند, احتیاج داریم به تجملات زیاد 
زندگی, و به پول و مادیات علاقه‌مند هستیم. اما در یک‌جا ما سر یک دوراهی قرار 
می‌گيريم» احساس می‌کنيم که اینجا با باید شرافت و عّت و سیادت و آقایی 
خودمان را حفظ کنیم ولی با فقر بسازیم نان بخوریم ولی نان خشک و خالی لباس 
بپوشیم لباس ژنده, خانه داشته باشیم خانة تنگ و کوچک و محر پول نداشته و در 
مضیقه باشیم؛ و یا از عّت و آقایی و سیادت خودمان صرف‌نظر کنیم. تن به یک 
ذلّت بدهیم. تن به خدمت بدهیم. توف تمام نعمتهای مادی برای ما فراهم 
می‌شود. پ‌پتییه بها یاهرد انبانب اضر تسه نی یهد نع توه اوه 
قیمت اینکه مادیات زندگی‌شان خیلی زیاد شود. لبته بعضیها حاضر می‌شوند؛ تن 
به این ذلّت می‌دهند ولی درعین‌حال همین آدم در عمق وجدانش احساس یک 


۳۶ دی معنوی 


سر 5 5 مین کنا: 

سعدی در گلستان می‌گوید: دو برادر بودند. یکی توانگر و دیگری درویش. 
توانگر -به قول او -در خدمت دیوان بود. خدمتگزار بوده ولی آن درویش یک آدم 
کارگر بود و به تعبیر سعدی از زور بازوی خودش نان می‌خورد. می‌گوید برادر 
توانگر یک روز به برادر درویش گفت: برادر! تو چرا خدمت نمی‌کنی تا از این 
مشّت برهی؟ تو هم بیا مثل من در خدمت دیوان تا از این رنج و زحمت و مشقّت؛ 
از این کارگری, از این هیزم‌شکنی, از اين کارهای بسیار سخت رهایی یابی. 
می‌گوید برادر درویش جواب داد: تو چرا کار نمی‌کنی تا از لت خدمت برهی؟ تو 
به من می‌گویی تو چرا خدمت نمی‌کنی تا از این رنج و مشتّت کار برهی. من به تو 
می‌گویم تو چرا کار نمی‌کنی» متحمل رنج و مشقّت نمی‌شوی کار دلتضوست 
برهی؟ او خدمت را با ان همه مال و ثروت و توانابی که دارد -ولی چون خدمت 
است. چون سلب آزادی است. چون بخم‌شدن پیش غیر است -ذلّت تشخیص 
می‌دهد. بعد می‌گوید: ین آکفتاند که نان‌الخو طخ وان و نشستن, به که کمر 
زرین بستن و در خدمت دیگر یلسگهادنه 

به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر 

در این زمینه خودتان ممکن است مطالب زیادی بدانید. من می‌خواهم شما این 
را از جنبة روان‌شناسی تحلیل کنید. این چه حسی است در بشر که رنج و زحمت و 
مشق و کارکردن و هیزم‌شکنی و فقر و مسکنت و هم اینها را ترجیح می‌دهد بر 
اينکه دست به سینه پیش کسی مانند خود بایستد؟ اسم این را هم اسارت می‌گذارد. 
می‌گوید من حاضر نیستم بردهٌ دیگری بشوم؛ درصورتی که این, بردگی مادی 
نیست یعنی واقعاً نیروی او استخدام نمی‌شود؛ فقط روحش استخدام می‌شود. 
بدنش که استخدام نمی‌شود. این یک نوع کین است؛ راست هم تاه تسود کی 
امیتت: اما برد یا است که تم اسان بر ده ده است لکن روح انسان واقعا برده 
تداع آض أست مصی ی مین یی اسف آشت: 
می‌فرمأ بد: 
کُدّ که اعد (ن آخبیت آن نضبح خرا 

و اطع الامال من مال بنی آدم طوا 


آزادی معتوی.. سس ۲ 


لا تقل ذا مَکْسَب یری فَقَصد الاس آژری 
۱ لت ما اشتفتیت غن غبرک آغ‌التاس شنرا 

می‌فرماید: اگر دلت می‌خواهد آزاد زندگی کنی, مثل بندگان و بردگان زحمت 
بکش: کار کنتزنم بکتن و جشم ارمال فرزیدان آدم (عموماه هر هی شراهتا 
باشد. ولو حاتم طائی باشد) ببند. یعنی نمی‌گویم چشم طمع از مال مردم پست و دنی 
ببند؛ حتی چشم طمع ببند از مال مردم سخی با جود و کرم مثل حاتم طائی. بعد 
می‌گوید بعضی از افراد وقتی برخی از شغلها به آنها پيشنهاد می‌شود. می‌گویند این 
شغل دون شا زامن ات پست نیتسار می کوب کار کر کنیل بز و می گویید 
این کار پسش انیت ضعالن.کن: ی کر ند تست هی فرما ند هر کار هر اج 
هم که تو آن را پست گمان 30۳۳295 تر از اینگه]دسگگم‌طمعت پیش دیگری دراز 
باشد نیست. لا نف ذا مَکْسب پزری فص الّاس آزری چیزی از اين پست‌تر نیست 
که تو به قصد مردم بروی به این قصد بروی که از مردم چیزی بگیری. نت مَا 
اْتفْییت عَن غیرک آغلی الّاس قَذرا تو همین مقدار که از دیگران بی‌نیاز باشی, از همه 
مردم برثر هستی. 

جاحظ (یا یکی دیگر از عل ۳۳ که»فای|دب است) می‌گوید: «در 
میان سخنان علی 3 هایگ سیا که اور دضلنظیر 6 » از میان آن نه سخن سه 
سخنش مربوط به بحث ماست. امیرالمومنین می‌فرماید: 


مه زر ره وه مص و اه وم سم ره رگ مس موه ] 
اختجٌ ای مَنْ شنت تکن اسیره انتغن عَن مَنْ شنت تکن نظیره. احسن ال 
مه شش که ]1 م۲۶ 
مَنْ شئت تکنْ میره . 


یعنی نیازمند هر کسی می‌خواهی باش, اما بدان اگر نیازمند کسی شدی تو بردة او 
هستی؛ بی‌نیاز بااش از هر که دلت می‌خواهد. مثل او هستی؛ نیکی کن به هر که دلت 
می‌خواهد. تو امیر او هستی. پس نیازمندی به افراد دیگر نوعی رقیت و بردگی 
است. اما چه جور بردگی است؟ بردگی تن است؟ نه, بردگی روح است. بردگی 
جاحظ خودش فوق‌العاده مرد بلیغی است و انصافاً مرد سخن است و فوق‌العاده برای مقام سخن 


علی:ن3 احترام قائل است و حرفهای عجیبی هم می‌زند. 
۲. غررالحکم چاپ دانشگاه تهران ج ۲ / ص ۵۸۴. 


۳۸ ن معنوی 


معنوی است. 

در این زمینه چقدر سخنان خوب گفته‌اند و متأسفانه امروز این بحنها کمتر گفته 
می‌شود. البته به یک جهاتی که چون مسائل دیگری مطرح است و انسان می‌خواهد 
دربارة آنها بحث کند. بحنهای اخلاقی کمتر گفته می‌شود و حال آنکه اینها زیاد هم 
باید گفته شود. 

علیعبّل می‌فرماید: الطمَمٌ رق مود طمع. بردگی همیشگی است. یعنی از 
بردگی بدتر» طمع داشتن است. در این زمینه مطالب و مسائل زیاد است. 

بنابرا ی ین شما می توانید بفهمید که غیر از بردگی تن یک بردگی د دیگر هم هست؛ 
در عین اینکه تن انسان آزاد است. در ای هگا در یف درا ترا کر 
درویش گفت. آن برادر توانگ لت مادیا(/ فو له اده بیشتر از آن برادر 
درویش است. تن او از تن این خیلی آزادتر است. تن این که بیچاره هميشه 
لگدکوب کارها و زحمتهاست. اما روح این از او آزادتر است. پس اینجا شما اجمالا 
می‌توانید بفهمید که نوعی بردگی دیگر هم هست که آن» بردگی تن نیست؛ نوعی 
آزادی دیگر هم هست که آزادی تن تیست: 


بردگی مال و ثروت 

از این یک درجه بالاتر پيایید. یک نوع دیگر بردگی و آزادی هست که مربوط به 
مال و ثروت است. تمام علمای اخلاق, بشر را از اينکه برد مال و بنده ثروت باشد 
برحذر داشته‌اند. تحت همین عنوان که ای انسان! بنده و برده مال دنیا نباش. باز 
جمله‌ای دارد علی عاْ » می‌فرماید: لیا دار عم لا دار مَقهٌ دنیا برای بشر گذشتنگاه 
ات تفراز که بعد می‌فرماید: والناش فمها رَجْلان تچ 
باع تفه فها ها و رجُل ابتاع تفه فأَعته ۲ مردم که در این بازار دنیا و 
گذشتنگاه دنیا ی | نان تاه ان نی هی آباد خودشان را می‌فروشند. برده 
می‌کنند و می‌روند. بعضی دیگر می‌آیند خضودشان را می‌خرند. آزاد می‌کنند و 


می رو ند. 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, حکمت ۱۷۱ ص ۱۱۷۰. 
هش کت تن ۱۵ 


ازادی معنوی بصع سس ۲۵ 


بشر باز این را هم احساس می‌کند که نسبت به مال و ثروت دنیا دو حال 
می‌تواند داشته باشد: می تواند بنده و اسیر و در قید مال باشد. و می‌تواند ازاد باشد. 
گفت: 

بند بگسل, باش آزاد ای پسر با یی تال مینست زان 

بشر می‌گوید من همان‌طور که نباید بنده و برده امثال خودم باشم (نه تنم بنده و 
پردة امثال خودم باشد و نه روحم), نباید روحم بنده و اسیر مال دنیا باشد. در 
همین‌جاست که انسان به یک نکتة عالیتری برمی‌خورد. می‌گوید اصلاً بندگی مال 
دنیا یعنی چه؟ مگر مال دنیا قدرت دارد که انسان را بندة خودش بکند؟! مال دئیا 
یعنی ثروت. روت یعنی چه؟ یعنی طلاء نقره. خانه. ملک زمین و این‌جور چیزها. 
مگر اینها قدرت دارند که بر ول گیرقق کنند؟! من انسانم زنده‌ام, آن جماد است. مرده 
است. مگر جماد و مرده قلارت ارد کیطات زثاه رگهردة #شودش بکند؟! نه. پس 

حقیقت مطلب این است که آنجا هم که انسان فکر می‌کند بنده و برد دنیاست. 
تدعفال وروت است زا راما بندهٌ مال و ثروت نیست. بنده خصایص روحی 
خودش است. بنده 9 خودش است. بندهٌ حرص است. یعنی خودش خودش 
را برده گرفته است و الا بوفار گبنس انوا انیگاضب‌ییعیکند. زمین که قدرت ندارد 
انسان را برده کند. گوسشفتد که 9۳و نان را برده کند. ماشین که قدرت 
ندارد» جماد است. اصلاً جماک ما 2123۴ ل(گ(اللان تصرف کند. وقتی انسان 
وش ترا مقس ری ان نت وهی ات که شاوی رنه کرو اس 
می‌بیند یک قوه‌ای است در خودش به‌نام حرص. قوّه‌ای است به نام طمع, قوه‌ای 
است به نام شهوت. قوه‌ای است به نام خشم؛ این شهوت است که او را برده کرده 
انیت ات شتن آبست که زا بو کر ده آنسته ان سر انیت طساو ره که 
است, این طمع است که او را برده کرده است. این هوای نفس است که او را برده 
کرده است. ریت من اد له واه . قرآن می‌گوید: آیا دیدی آن کسی را که هوای 
نفس خودش را خدای خودش قرار داده است. بندةٌ هوای نفس شده است؟ 

اینجا بشر به حقیقت مطلب پی می‌برد. می‌بیند مال و ثروت دنیا در حد ذات 


۱ جائیه / ۲۲. 


۳۰ ۰ ع_ ع اش معنوی 


درل منت ارهه | کش کشت اند از فال دنب مین کف را تعروه تک ی یه 
خودش نکند. مال و ثروت نمی‌تواند مرا بنده کند. این خود من هستم که خودم را 
بنده و برده می‌کنم. می‌گوید پس خودم را از قید صفات نفسانی پلید آزاد می‌کنم؛ 
آن‌وقت می‌بینم که مال دنیا در خدمت من است نه من در خدمت مال دنیا. آن‌وقت 
مقام وجودی خودش را می‌فهمد. این معنا را می‌فهمد که قرآن می‌گوید: هَالذی خلَق 
کم ما دض عیعا اوست خدایی که آنچه در این زمین است برای شما آفرید. 
می‌بیند پس مال و روت بنده و بردهٌ من است. او در خدمت من است نه من در 
خدمت او پس دیگر بخل یعنی چه؟! افزون‌طلبی به خاطر افزون‌طلبی یعنی چه؟! 

بله. انسان خودش اسیر خودش می‌شود. خودش برده و بِندهٌ خودش می‌شود. 
انسان دو مقام یا دو درجه دارد: درجه دانی. درجه حیوانی؛ و درجه عالی. درجه 
انسانی. پیغمبران آمده‌اند کل آزادط معنول بشر !ا حگظ کنگی, یعنی نگذارند شرافت 
انسان. انسانیت انسان. عقل و وجدان انسان. اسیر شهوت پا خشم یا منفعت‌طلبی 
التبا تشوگ این معنی یی معنوی است. هر وقت شما دیدید بر خشم خودتان 
مسلط هستید نه خشم شما بر شما,مستلط,اننت. شما آزاذید. هر وقت دیدید شما بر 
شهوت خودتان مسلط هستید نه شهوت شما بر شماء هر وقت شما دیدید یک 
درآمد غیرمشروع در مقابل شما قرار گرفت و اين نفس شما اشتیاق دارد می‌گوید 
این درآمد را بگیر اما ایمان و وجدان و عقل شما حکم می‌کند که این نامشروع 
است. نگیر و بر اين میل نفسانی خودتان غالب شدید. بدانید شما از نظر معنوی 
واقعاً انسان آزادی هستید. اگر شما دیدید یک زن نامحرم دارد می‌رود و حس 
شهوت شماء شما را تحریک می‌کند به چشم‌چرانی و تعقیب کردن, ولی یک 
را اطاعت می‌کنيد. بدانید شما آزادمرد هستید. اما اگر دیدید تا چشم یک چیزی را 
می‌خواهد می‌دوید دنبالش, گوش یک چیزی را می‌خواهد می‌دوید دنبالش, دامن 
یک چیزی را می‌خواهد می‌دوید دنبالش, شکم یک چیزی را می‌خواهد می‌دوید 
دنبالش. شما اسیر بد. برده و بنده هستید. 


۱ بقره ۲۹ 


آزادی معتووی .سس __ ۳ 


«من» انسانی و «من» حبوانی 
انسان یک موجود مرگب است. این حقیقت را نباید فراموش کرد که در انسان واقعاً 
دو «من» حا کم است: یک من انسانی و یک من حیوانی. که من حقیقی انسان آن من 
انسانی است. و چقدر مولوی این مساله تضاد درونی انسان را عالی در ان داستان 
معروف «مجنون و شتر» سروده است! انسان وف ماس تضاد است. در هیچ 
موجودی به اندازهٌ انسان, این تضاد و ضدیت درونی و داخلی حکومت نمی‌کند. 
داستان را این‌جور آورده است که مجنون به قصد اینکه به منزل لیلی برود. شتری را 
سوار بود و می‌رفت و از قضا آن شتر کره‌ای داشت. بچه‌ای داشت شیرخوار. مجنون 
برای اینکه بتواند این حیوان را تند براند و در بین راه معطل که او نشود. که را در 
خانه حبس کرد و در را بست. خود شتر را تنها سوار شد و رفت. عشق لیلی. مجنون 
را پر کرده بود. جز دربار لیلی نمی‌انديشید. اما از طرف دیگر شتر هم حواسش 
داد دنبال کوه‌اش بود و جز دربارةٌ کر خودش نمی‌اند يشید. کرّه در این منزل 
است و لیلی قوراق منزل. این در وید زاست و ال در مقصد. مجنون تا وقتی که به 
راندن مرکب توجه داشت. می‌رفت. در این بینها حواسش متوجه معشوق می‌شد. 
مهار شتر از دستش رها می‌گردید. ک وی ی دیلاههارش شل شده ارام 
برمی‌گشت به طرف منزل. یک وقت مجنون متوجه حال خودش می‌شد. می‌دید 
دو مرتبه به همان منزل اول رسیده. شتر را برمی‌گرداند. باز شروع می‌کرد به رفتن. 
مدتی می‌رفت. دوباره تا از م۱9 ناگوان برمی‌گشت. چند بار این 
عمل تکرار شد: 

همچو مجنون در تنازع با شتر گه شتر چریید و گه مجنون خر 

میل مجنون پس سوی لیلی روان میل ناقه از پی طفلش دوان 
تا آنجا که می‌گوید مجنون خودش را به زمین انداخت: 

گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم ما دو ضد بس همره نالايقيم 
بعد گریز خودش را می‌زند, می‌گوید: 

جان گشاده سوی بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها 

در انسان دو تمایل وجود دارد: یکی تمایل روح انسان و دیگر تمایل تن انسان. 

میل جان اندر ترقی و شرف میل تن در کسب اسباب و علف 

آگرمی‌خواهن تضان:ز روعت: اراد سا شاه نمی توانبی شک ترس بافی : 
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نمی توانی زن پرست باشی و روحت ازاد باشد. پول‌پرست باشی و روحت ازاد 
باشد و درواقع نمی‌توانی شهوت پرست باشیء خشم‌پرست باشی. پس اگر 
هو اقا داقی ی روش ریق زاه کین 

ابن اپی‌الحدید که روزی رسول اکرموَ به میان اصحاب صّه " رفتند. یکی از 
آنها گفت: با رسول‌اله! من در تفس خودم این حالت را احساس می‌کنم که اصلا 
تمام دنیا و مافیها درنظر من بی‌قیمت است. الان در نظر من طلا و سنگ یکی است؛ 
یعنی هیچ‌کدام از اینها نمی‌تواند مرا به سوی خودش بکشد. نمی‌خواهد بگوید که 
انستفاده من از طلا و از سک یی‌نون لکد قذارت طلااو قلارت تک ور 
اینکه من را به سوی خودش بکشاند یکی است. رسول اکرم نگاهی به او کرد و 
فرمود: «اذا ات صرت خر حالا من می‌توانم به تو بگویم که مرد آزادی هستی.» 
پس واقعا آزادی معنوی و دش ایک لمقیقتی اسلك. 


قضاوت انسان درباره خود 

حالا یک سلسله دلایل دیگری, باژ دلایل وجدانی ذکر کنیم راجع به اینکه واقعاً 
شخصیت انسان یک شخصیت مرکب است و واقعاً انسان از نظر معنوی می‌تواند 
آزاد باشد و می‌تواند برد باشک ک9 99 9ااکت و تعالی این قدرت و توانایی را به 
بشر داده است که خودش می‌تواند قاضی خودش باشد. در اجتماع هميشه قاضی 
غیر از مدْعی و مدّعی‌علیه است. یک نفر مّعی می‌شود. یک نفر دیگر مدّعی‌علید. 
هر دو نفرشان پیش قاضی می‌روند و قاضی باید به عدالت میان معی و مدعی علیه 
حکم کند. البته مدّعی یک نفر است. مدّعی علیه یک نفر دیگر و قاضی یک نفر سوم. 
هیچ فکر کرده‌اید که چطور است که انسان مت تو نز ون هد خی نش دشن تاشتی و 


۱ اصحاب صفقه عده‌ای از فقرای اضعاب بیغمبر بودند که از اهل مدینه نبودند» از مهاجرین بودند و 
قرار داد ولی بعد دستور الهی رسید که مسجد جای خوابیدن و اين چیزها نیست. پیغمبر اکرم محل 
آنها را در یک سکویی پهلوی مسجد قرار داد که الآن هم کسانی که به مدینة طیبه مشرف شده‌اند 
می‌دانند که در شمال خانة حضرت زهراعهلا سکویی هت که الاان غواجه‌ها می‌نشیند. این همان 
تیضل تخاب صفقه ابیت قرمیا و اصحاب مه بمیازی از اکایر وبررگان بوفه‌اند: 


ازادی معنوی ۳ 


قهراً خودش هم مدعی‌علیه خودش باشد و هم خودش قاضی خودش باشد, یعنی 
خودش حکم صادر کند؟ 

انصاف یعنی چه؟ می‌گویند فلان کس آدم با انصافی است. یعنی چه؟ اصلاً آدم 
با انصاف یعنی ادمی که در مسائل مربوط به خود می‌تواند بی‌طرفانه دربارٌ خودش 
قضاوت کند و احیانا در جایی که خودش مقصر است. حکم علیه خودش صادر 
کند. این چگونه است؟ این جز اینکه شخصیت واقعی انسان مرب باشد. چیز 
دیگری نیست. چقدر انصافها در دنیا سراغ دارید که می‌بینید یک نفر در مورد 
خودش انصاف می‌دهد. دیگری را بر خودش ترجیح می‌دهد. اقرار می‌کند که حق 
با دیگری است, فضیلت با دیگری است. 

مرحوم سیّد حسین کوه‌کمری از بزرگان اکابر علما و از مراجع تقلید زمان 
خودشان بودند. آذربایجانی هستند. ایشان عموی مرحوم أَیةالّه حجّت کوه کمری - 
که در زمان ما و استاد ما بودند و ما در خدمت ایشان درس خوانده‌ايم -بودند که 
ایشان هم مرد بزرگواری بودند. جریان عجیبی از زندگی اپن مرد بزرگ نقل می‌کنند 
که ایشان در نجف در زمان صاحب جواهر و بعد از صاحب جواهر حوزة درسی 
داشتند. شیخ انصاری (اعلی‌الّه مقامه) در آن وقت هنوز شهرتی نداشت. مخصوصا 
که ایشان در نجف هم زیاد اقامت نکرده بود؛ مدت کمی در نجف بود. بعد به سیاحت 
آمد. به این معنا که شهرهای ایران را می‌گشت: هرجا عالم مبّزی می‌دید. مسدتی 
می‌ماند و از خدمت او استفاده می‌کرد. مدتی در مشهد ماند. مدت بیشتری در 
اصفهان و مدت زیادتری در کاشان که مرحوم نراقی در آنجا بود. سه سال ایشان در 
کاشان بود. بعد که برگشته بود براستی مرد مبرّزی بود. و می‌گویند مرحوم شیخ 
انصاری هیکل کوچکی داشته و چشمهای ایشان هم مقداری بهم خوردگی داشته 
است (تراخمی بود مثل بسیاری از مردم خوزستان» چون ایشان خوزستانی بودند). 
همچنین خیلی مرد زاهد پیشه‌ای بود و لباسهای ژنده و مندرسی می‌پوشید. مثلا 
عمامة کهنه بر سر می‌گذاشت و از این قبیل. دو سه تا شاگرد هم بیشتر نداشت. در 
مسجدی تدریس می‌کرد و از قضا مرحوم آقا سیّد حسین هم در همان مسجد 
تدریس می‌کرد. ولی درسهایشان این جور بود که اول شیخ میآمد تدریس می‌کرد. 
اک تشز آقی نومیم قترشن ی کدی زو تافو واسته 
حسین وارد مسجد می‌شود. از بازدیدی برمی‌گشت؛ دید دیگر فرصت نیست که به 


۳۳ جح ازادی معنوی 


خانه برود و دومرتبه برگردد. هنوز حدود یک ساعت به درس مانده بود گفت 
می‌رویم در مسجد می‌نشينيم تأ موقع درس بشود و شاگردان بيایند. رفت, دید یک 
شیخ به اصطلاح ما جلنبری هم آن گوشه نشسته, برای دو سه نفر تدرپس می‌کند. او 
هم همان کنار نشست ولی صدایش را می‌شنید. حرفهایش را گوش کرد. دید خیلی 
تشه دار تدرمین می کب و تما اشفادهامی کم تما آها همین یک غالم 
متبحر معروف قریب‌المرجعية و او یک مرد مجهولی که آقا سید حسین تا امروز وی 
ببینم چگونه است. آیا واقعا همین‌طور است؟ فردا عمدا یک ساعت زودتر رفت. 
بازیک کار تسه کرش کرد دید شیف همان است که هرمن 
این مرد نامعروف مجهول از خودش عالمتر است و خودش از او می تواند استفاده 
کند. بعد رفت در جای خود نشست. شا گردانش که آمدند (هنوز آن درس تمام نشده 
بود) گفت: شا گردان! من امروز حرف تازه‌ای برای شماادارم. آن شیخی که می‌بینید 
آن گوشه نشسته. از من خیلی عالمتر و فاضلتر است. من امتحان کردم خود من هم 
از او استفاده می‌کنم. اگر راستش را بخواهید, من و شما همه با همدیگر باید برویم 
پای درس او. خودش از جا بلند شد و تمام شاگردان هم یکجا رفتند به درس او. 

این انصاف چیست در بشر؟ صددرصد قیام علیه منافع خود است. از آن 
ساعت آقا سیّد حسین جزء شاگردان شیخ انصاری شد. یعنی یک مرجعیت را 
این‌جور از خودش سلب کرد و عملاً به دیگری تفویض نمود". آیا نفس این آدم 
هم مثل ما از احترام خوشش می‌آمد. او هم مثل ما از سیادت و آقایی خوشش 
تشی ام اما این مرد یک روح عالی متعالی آزادی داشت که توانست دربارةٌ خودش 
و آن شخص قضاوت کند و علیه خودش حکم صادر کند. این است معنی این که 
ایان شحصیت مر کی تفاوه 


ای دا نید مر یت اکن تیان اوه دیا بی شاب کت بسیار مقام شالی‌اق امبت: 


آزادی معتووی .سس ۲۸ 


ملامت وجدان 
اتفتان گتاه مر تکام و خه یعد خود هن را ملا مت ی کند: این مامت وتان بعتین 
چه؟ این عذاب وجدان که همه شنیده‌اید یعنی چه؟ دولتهای استعماری افرادی را 
طوری تربیت می‌کنند که وجدان در اینها بمیرد. در عين حال موقعش که می‌شود. 
وجدانی که خیال می‌کنند مرده است. باز یک چراغ کوچکی در آن روشن و زنده 
است. خلبان هیروشیما را اصلا برای یک چنان جنایتی تربیت کرده بودند ولی 
وقتی که رفت بمب خودش را انداخت و بعد هم نگاه کرد به شهری که در آتش 
می‌سوخت و دید مردم بی‌گناهه پیزمرد: پترژن: بچه کوچک! آفرادی که آسناسا دز 
میدان جنگ وارد نشده‌اند دارند چه جور در میان آتش دست و پا می‌زنند. از همان 
ساعت حالش بهم خورد. بعد در آمریکا آمدند از او استقبال و تجلیل و او را تشویق 
کردند. اما جلوی عذاب طلمداناو را زاستد بک‌ند. گم کم همان آدم به خاطر 
عذاب وجدان دیوانه شد. پردندش دارالمجانین. 

قرآن هم می‌گو بر 78ه يم باس اللرامَة ۱. خدا در انسان نفس لوامه آفریده؛ 
انسان خودش واعظ خودش می‌شود. امیرالمومنین می‌فرماید: مَن 4 یجعَل ال له 
واعظاً من تفسه ل نع موعظهة غبره هر کسی که خداوند در درونش برای او واعظی 
از خودش برای خودش قرار ندهد. موعظَةً کیان کی اثر نمی‌کند. بت اشنا | گر 
خیال می‌کنی که [بدون آنکه واعظی در درون داشته باشی] پای موعظهٌ دیگران 
بنشینی و بهره ببری» اشتباه می‌کنی. اول باید در درون خودت واعظی ایجاد کنی 
وجدان خودت را زنده کنی. آن‌وقت از موعظة واعظ بیرونی هم استفاده می‌کنی. 
انسان خودش خودش را موعظه می‌کند. خودش خودش را ملامت می‌کند. خودش 
علیه خودش حکم صادر می‌کند و قضاوت می‌کند. انسان خودش را محاسبه 
قی کنر هزم وتتورهای غخیب هل فیتن .فا تخاسبها لتفین است ی گویذ از 
خودتان حساب بکشید: حاسبوا نْفْسَکم قَبل آَنْ حاشبوا (متأسفائه این حرفها 
فراموش شده) از خودتان حساب بکشید. و انسان می‌تواند از خودش حساب 


7 یس سم همم هو ی مه ]۲ مره ۰ 
بکشد و باید از خودش حساب بکشد. و زنوا انفسکم بل آن توزنوا خودتان را وزن 


۱ قيامة /۲. 
۲. وسائل‌الشیعه, ج ۱۱ / ص ۳۸ حدیث .٩‏ 
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کنید. بسنجید قبل از آنکه شما و اعمال شما را در قيامت بسنجند. وزن کنند. انسان, 
خودش خودش را وزن می‌کند. می‌سنجد. خودش از خودش حساب می‌کشد. 
انسان خودش را مجازات می‌کند. 

همه انتقا دی سب اش ات که شمان تخت در کی دار ان شتخضیت 
مرکب. قسمت عالی دارد که قسمت انسانی اوست و قسمت دانی دارد که قسمت 


ای او | ده ی بت تاو اسان نات اش ای و 


شهوانی او ازاد باشد. 


مجازات انسان خودش را 
گفتیم انسان خودش را مجالاگگی‌ند: تعبیرعط از آموللمومنین عیدب بادم 
افتاد: مردی می‌اید خدمت امیرالمومنین و صيغه استغفار را جاری می‌کند. او منل 
بسیاری از ما خیال می‌کرد که توبه کردن یعنی گفتن اسف ال ری و اتوپ الَیّه. 
امیرالمومنین با یک شدا9صیلو فرمود: تکلنک .امک پاندرض ما الاستففاژ؟ ألاستْفا 
درْجَةٌ ای یعنی خدا مرگت بگهگانوت نها بیط بنشیند! اصلاً تو می‌دانی 
استغفار بعنی چه که می‌گویی: أستَعْفر ال ری و توب الیْه؟ حقیقت استغفار را می‌دانی 
چیست؟ استغفار درجه مردمان بلندمرتبه است. اصلاً خود توبه, محکوم‌کردن خود 
است. بعد حضرت فرمود: استغفار شش اصل دارد؛ دو رکن دارد. دو شرط قبول و 
دو شرط کمال. 

اوه ایا ای را یس که اف ان متا 
خودش پشیمان باشد. دوم. تصمیم بگیرد که در آینده آن گناه گذشته را مرتکب 
نشود. سوم اینکه اگر حقوق مردم را برعهده و ذمّه دارد ادا کند. چهارم اينکه اگر 
را اه دا رک مرفواشت خیران کی فا کت تا ا شا سل شا قاری تست 
محل شاهد من در آن دوتای آخر است. فرمود: پنجم اینکه اگر می‌خواهی توب تو, 
توبةٌ اصیلی باشد. توب اساسی و واقعی باشد. باید به سراغ این گوشتهایی که از 
معصیت و در معصیت روییده است بروی؛ انچنان با غصه‌ها و اندوه‌ها و توبه‌ها انها 


را آب کنی که پوشت بدانت به استخوان بدنت بخنبد: قشم این تبی کهتعادت کرده 


۱. نهج البلاغه فیض‌الاسلام؛ حکمت .۴۰٩‏ 


آزادی معنوی سس ____________ ۳ 
است معصیت کند و لذتی جز لذت معصیت نچشیده است. مدتی باید رنج طاعت را 
به آن بچشانی. 

آیا بشرهایی هم بوده‌اند که این‌جور توبه کنند؟ بله. امروز است که دیگر 
توبه کردن منسوخ شده و ما یادمان رفته که توبه‌ای هم باید بکنیم! 
در اعصار اخیر بوده است؛ شا گرد مرحوم میرزای شیرازی (اعلی الب مقامه) و شیخ 
انصاری بوده و خود میرزای بزرگ برای ایشان احترام زیادی قائّل بوده است. یکی 
از اکابر علما و بزرگان شا گردان ایشان نوشته است مردی آمد خدمت مرحوم آخوند 
و ایشان او را توبه داد. بعد از چند روز که این آدم تویه کرده آمد. اصلا نمی توانستیم 
او را بشناسیم.به این سرعت. این آدم تمام گوشتهای بدنش آب شده بود. من این را 
از جنبهٌ روانشناسی دارم عرض می‌کنم. من می‌گویم این چیست در بشر؟ آخوند ملا 
حسینقلی همدانی نه شلاق داشت. نه سرنیزه. نه توپی نه تشری, فقط یک نیروی 
ارشاد داشت. یک نیروی"معنویت داشت. با وجدان و دل این آدم سر و کار داشت. 
این چه وجدان نهفته‌ای در آن آدم بود که او را زنده کرد و آنچنان علیه خودش و 
علیه شهوات بدنی‌اش و علیه این گوشتهایی که از معصیت روییده بود برانگیخت که 
بعد از چند روز که او را دیدند گفتند ما او را نمی‌شناختيم اینچنین لاغر شده بود. 


آزادی معنوی. بزرگترین برنامةٌ انبیاء 

بزرگترین برنامة انبیاء آزادی معنوی است. اصلاً تکیهٌ نفس یعنی آزادی معنوی: 
قَذ افلج مَنْ رکُها. و قَد خاب مَنْ دنا . و بزرگترین خسران عصر ما این است که 
همواره می‌گویند آزادی, اما جز از آزادی اجتماعی سخن نمی‌گویند؛ از آزادی 
معنوی, دیگر حرفی نمی‌زنند و به همین دلیل به آزادی اجتماعی هم نمی‌رسند. در 
عصر ما یک جنایت بزرگ که به صورت فلسفه و سیستمهای فلسفی مطرح شده 
بت اش امه اسات دواروا خعضصت اسان و رات ری اسام 
هیچ بحث نمی‌کنند؛ َقخْت فیه منْ روحی فراموش شده است. می‌گویند اصلاً چنین 
چیزی وجود ندارد. انسان یک موجود دوطبقه‌ای نیست که طبقه عالی و طبقهٌ دانی 


۱ شمس /۹و ۱۰. 


۸ دی معنوی 


داشته باشد. اصلاً انسان با یک حیوان هیچ فرق نمی‌کند. یک حیوان است؛ زندگی 
تنازع بقاست و جز تنازع بقا چیز دیگری نیست, یعنی زندگی جز تلاش کردن هر 
فرد برای خود و جنگیدن برای منافع خود چیز دیگری نیست! می‌دانید این جمله 
چقدر به بشریت ضربه وارد کرده است؟! می‌گویند زندگی جز جنگ و میدان جنگ 
چیز دیگری نیست. بلکه جمله‌ای می‌گویند که بعضی هم خیال می‌کنند که خیلی 
رف دز تین است# مین کوا تاد راحق گر نی ات له دزذتی ,۷ حق, هم گرفتنی است 
و هم دادنی. اصلاً این جمله که حق را فقط باید گرفت و کسی به تو نمی‌دهد» ضمنا 
تشویق به این است که تو حق را باید بگیری نه اینکه حق را باید بدهی؛ صاحب 
حق باید بياید» اگر توانست. به زور از تو بگیرد. اگر نتوانست که نتوانست. اما 
پیغمبران نیامدند این حرف را بزنند. پیغمبران گفتند حقء هم گرفتنی است و هم 
دادنی؛ بعنی مظلوم و پایمال شده را توصیه کردند به اينکه پرو حق را بگیر» و از آن 
طرف ظالم را وادار کردند علیه خودش قیام کند که حق را بدهد. و در این کار 
خودشان هم کامیاب و موفق شدند. دعا می‌کنم: 


خدایا از تو می‌خواهیم به حق آن آزاد مردان واقعی که آزادی معنوی را در 
درجذ اول داقفنل به‌ها نوفیقْ عثایت, کی که از نفس امارة خودمان آزاد 
خدایا به ما ازادی معنوی عنایت کن, ازادی اجتماعی عنایت کن. خیر 
دنیا و آخروت ده همه فا گرامت فرما: 

خدایا ما را به حقایق اسلام آشنا بفرماء حاجات مشروعهٌ همه ما را برآور. 
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این فصل شامل چهار سخترانی است که در ابان ۱۳۴۹ 


مظان رظان ۱۳۹ فمر ی درد رشان ا تراد که 


شتا 


ی لا لین امُوا اشتّعینوا بالصَبر و الصَلوةا. 


همان‌طوری که شنیدید بنا نبود که امشب من در اینجا سخنرانی کنم و سخنرانی من 
از شب آینده شروع می‌شد. موضوع بحثی که برای پنج شب آینده اعلام شده بود 
مسالهةٌ «عبادت و دعا» است به مناسبت این ماه که ماه مبارک رمضان است و ماه 
عبادت و دعاست و بالخصوص به مناسبت این ایام و لیالی که ایام و لیالی قدر است 
و نها شتهای اساه است نی همان اف کهاستت استما اه شها را رندونکه 
بداریم. کلم «احیاء» یعنی زنده‌کردن و احیاء این شبها یعنی این شبها را 
زنده نگهداری کردن و شب‌زنده‌داری کردن. به این مناسبت بنا بر این بود که 
دربارةٌ عبادت و دعا صحبت کنم. مقدّر چنین بود که این بحث از امشب شروع 


بشود. 


۱ بقره / ۱۵۲. 


۴۳۰ زادی معنوی 


کلمة «احیاء» 
من بحث خودم را از همین کلمة «احیاء» شروع می‌کنم که عرض کردم احیاء بعنی 
زنده کردن نقطهٌ مقابل «اماته» که به معنی میراندن است. این کلمه چنین می‌رساند 
زنده باشد و ممکن است شب او مرده باشد. شب زنده آن شبی است که انسان تمام با 
لااقل پاسی از آن شب زابا باد خدا و با مناجات و راز و نیاز با ذات پروردگار به‌سر 
ببرد» و شب مُرده آن شبی است که انسان تمام آن شب را با غفلت و فراموشی ذات 
مجازی است. یک نوع تعارف است: شب که زنده و مرده ندارد. شب بالاخره شب 
است زمان است. مقداری ۹۳۳۳ این نیمکلام زمگ# که ما در روی آن زندگی 
می‌کنیم مواجه با خورشید نیست و نور خورشید به آن نمی‌تابد. «شب» گفته 
می‌شود. شب به هر حاللشب اسلات؛ لب نه زند کی دالدرو 6 مردگی. 

این سخن رات خرو ام کسی که مط کول احیاء. شب را زنده 
نگه‌داشتن, مقصودش این نیست که این قطعه زمان را شما زنده نگه دارید؛ مقصود 
زنده نگه‌داشتن خود شماست در این قطعه از زمان. 

به عبارت دقیق تر, برخلاف آنچه که ابتدائاً تصور می‌شود. ما خیال می‌کنيم 
زمان یک چیز است که همه ما در داخل آن قرار گرفته‌ایم؛ درصورتی که این جور 
تس آن زمانی که فکر می‌کنیم همه در داخل آن قرار گرفته‌ايم آن زمان ما نیست. 
زمانی‌که ما روی ان حساب مي‌کنيم. ساعات و دقایق و هفته‌ها و ماهها و سالها را 
است متحد با وجود خود ماء جزء وجود ماست. زمان ماء زمان وجود ما از خود ما 
منفک و جدا نیست؛ چیزی که هست ما این زمان را که مقدار و اندازه دارد با زمان 
زمین حساب می‌کنيم. با آن تطبیق می‌کنيم. بعد خیال می‌کنيم زمان یک چیز است 
و همه ما در آن قرار گرفته‌ایم. نه. زمان من یک چیز است. زمان شما یک چیز دیگر 
انتدت بعلی متخصواضن ود نان اشت» همین طور که قده هما که معا ضتد و شضیت 
سانتیمتر است. این کمّیت و مقدار مال شماست و قد من که صد و هشتاد سانتیمتر 
است. کمّیت و مقداری است مخصوص من. شما یک قد و یک اندازه دارید. من هم 
کف نک رده رشن یه شود ال ایا مرا کی گر تاشتز انش 
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مطلب جداگانه‌ای است.) شما چون وجودتان یک وجود متحرک و سیال و متغیّر 
است. یک زمان در درون خودتان دارید. من هم یک زمان در درون خودم دارم آن 
۱ هم یک زمان در درون خودش دارد. آن درخت هم یک زمان در درون خودش 
دارد, این سنگ هم یک زمان در درون خودش دارد؛ و زمانی که در درون هر 
تا هسشات غین وود رخ اعت: 

1 
نگه‌دار یم بعنی فان وان رازه نکر داریم. هر کداممان ان زمانی را که در 
درون ماست زنده نگه داریم. ان زمانی که در درون ماست چیست؟ ان همان خود 
ما هستیم. از حقیقت ما جدا نیست. پس زمان خودمان ره شب خودمان را زنده 
نگه‌دار یم یعنی خودمان ن یک لکلا زنده باشطار وگ زنده زندگی کنیم نه اینکه 
مرده زندگی کنیم. در اخبللا و اطادیتهطاارد شاه ات کل‌در روز قیامت. كذشتةً 
انسان و زمان گذشته انظان را ۵ انسطان ارائه می‌ادهنطو انلانها مختلف می‌بینند؛ 
وقتی نگاه می‌کنند یک موجودی را می‌بینند که قطعاتی از آن سیاه و تیره است و 
قطعاتی از آن سفید و درخشان, به اختلاف: یک نفر می‌بیند بیشتر این قطعات تیره 
امنت):دیگر ی :من بنتق پیشتر ان فص و را رسک بکن مکی است :در 
تمام اینها چند نقطةٌ سیاه ببیند. همه را سفید ببیند. و دیگری برعکس چند نقطاً 
سفید ببیند و همه را سا بین4 وگ این چیست که به او ارائه داده‌اند؟! 
می‌گویند این زمان توست. این عمر توست. آن ساعاتی که اين زمان راء این عمر را 
روشن و ورانی نکه داشته‌ای» ان ساعاتی که پروازی داشته‌ای. شوری داشته‌ای. 
شرا اف نهآ برد رت ور بای و از نارهم نو اش ان ساع ات شمان ساعات 
رام تفیرانین است: آن تعاعاتی که هن ان ساضا یی کرده‌ای کار شید 
انجام داده‌ای, ساعات نورانی توست. و اما آن ساعاتی که در آن ساعات غافل 
بوده‌ای. غرق در شهوات بوده‌ای» برخلاف رضای خدا قدم برداشته‌ای» آنها دوران 
تیرگی و تاریکی عمر توست. این زمان توست. این عمر توست. 


دوح عبادت. باد خدا 
روح ات با۵پروزد کار انستت: روح عبادت این است که انسان وقتی که عبادت 
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خدای خودش زنده باشد: و آقم الصَلوة لذِری. قرآن می‌گوید نماز را پیا بدار برای 
تک یرای که بهیاه من عاشی ,و هسام یگ قران کر میفما نان سار 
تنهی عن المَخشاء و نکر و کر له کر ". در این آیه خاصیت نماز ذ کر می‌شود. 
الته ضار عقفیبتبا وشن رای کهیا قراس و داب شخ صورت کرفه 
باشد. می‌فرماید اگر واقعا انسان نمازخوان باشد و نماز درست بخواند خود نماز 
ی اسان را از کات تورهت کر ان ی رها لیامت که تسار مار دازیست و 
مقبول بخواند و دروغگو باشد. محال است که انسان نماز صحیح و درست بخواند و 
دلش به طرف غیبت‌کردن برود. محال است که انسان نمازخوان درست و صحیح 
باشد و شرافتش به او اجازه بدهد که دنبال شراب برود. دنبال فحشاء برود دنبال هر 
کار زشت دیگری برود. این. خاصیت نماز است که انسان را به سوی عالم نورانیت 
می‌کشاند. 

روایتی است از امام صادقع که در کتاب معروف مصباح الشریعه نقل شده 
است. ما کتاپی داریم به نام «مصباح‌الشریعه» که اسیالای اناعلمای بزرگ این کتاب 
را معتبر می‌دانند گو اینکه بعضی از علما مثل مرحوم مجلسی چندان معتبر نمی‌دانند 
به اعتبار اینکه مضامین آن یک سلسله مضامین عرفانی است. ولی کتاب معروفی 
انیت مفل تاجن پوری رل قبوزای ا شضت وهای کتاب تقل می‌کزند: دز 
این کتاب احادیث زیادی هست. مردی است به نام فضیل‌بن عیاض. معاصر با امام 
صادق . او ازمعار یف اسلا 132۱8 (4(طکد دورانی از عمر خودش را 
به گناه و فسق و فجور و دزدی و سرقت واين حرفها بسر برده است. بعد یک انقلاب 
روحی عجیبی پیدا می‌کند و تنم عمر خودش یعنی نیمی از آن را در تقوا و زهد و 
عبادت و در معرفت و حقیقت‌خواهی بسر می‌برد. داستان معروفی دارد. او یک دزد 
معروفی بود سر گردنه گیر و خودش داستان خود را اين‌طور نقل می‌کند. می‌گوید 
شبی خانه‌ای را در نظر گرفته بودم که آن شب ان خانه را بزنم. دیوار بلندی داشت. 
از نیم شب گذشته بود. از دیوار بالا رفتم. به آن بالای دیوار که رسیدم و 
می‌خواستم پایین بيايم» در یکی از خانه‌های همسایه (یا در بالاخانه) مرد عابد و 


۱ طه ۱۴ 
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ی ی که شا و ی کی ات نها 
مشغول خواندن قرآن بود. با یک آهنگ خوش و لحن بسیار زیبایی !. 

از قضا تا فضیل به بالای دیوار رسید. مرد قاری قرآن و عابد به این آیه رسیده 
بود: ال ین لین اقنواآن تخشع فلوییم زر اه و ما رل من الق ". عرب بود, معنا را 
مین دانسست: آیا ترسیده اس آن وقتی که دل مردم بالیمان. دل مردمی کد اذغاع 
ایمان می‌کنند نرم بشود برای پذیرش یاد خدا؟ قساوت قلب تاکی؟ غفلت و 
بی‌خبری تا کی؟ خوابیدن تاکی؟ حرام‌خواری تاکی؟ دروغگویی و غیبت‌کردن تا 
کی انز ار ود شیارا نش ها کی مت تاک ابشداش عا زیت مها تن 
هم ما مردم هستیم. خدا دارد به ما می‌گوید: ای بنده من» ای مسلمان! آن وقتی که 
این دل تو می‌خواهد برای اد خدا نرم و خاضع و خاشع بشود کی می‌خواهد برسد؟ 
این مرد عابد این آیه را آنچنان خواند که فضیل که بالای دیوار بود برایش چنین 
تجسم پیدا کرد: این خللست کل این‌لنده‌اش ضیلایرا مقخاطب ساخته است, 
می‌گوید: فضیل! دزدی و غارتگری و چپاول تاکی؟ تا آیه را شنید. تکانی خورد. 
یک‌وقت گفت خدایا همین الا # گت : یلها از دیوار بایین آمد. 
توبه‌ای کرد توبةٌ نصوح, توبه‌ای که این مرد را در ردیف عبّاد درجة اول قرار داد. 
کارش به جایی رسید که تمام مردم در مقابل او خاضع بودند. 

او مردی نبود که به دربار هارون‌الرشید برود. هارون‌الرشید خیلی آرزو داشت 
فضیل‌بن عیاض را ببیند ولی گفتند فضیل هرگز به دربار هارونی نمی‌اید. هارون 


۱. می‌دانید که قرآن را با تجوید خواندن (تجوید یعنی نیکوکردن) یعنی با صحیح ادا کردن حروف و با 
آهنگ خوش, آهنگی که نه از الحان اهل فسق باشد. با آهنگی متناسب با قرآن خواندن» جزء 
سنتهای قرآنی است و ائمه اطهار ما خودشان در این راه پیش‌قدم بودند. ما در روایات داریم امام باقر 
و امام سجاد با آواز بسیار خوش قرآن می‌خواندند. وقتی که صدای خواندن قرآنشان از درون 
منزلشان بلند می‌شد عابرین که از کوچه پشت آن خانه می‌گذشتند و صدای امام را می‌شنیدند سر 
جای خودشان میخکوب می‌شدند. (در آن زمانها اب جاری در مدینه نبوده است و فقط از یکی دو 
جا .اب برمی‌داشت‌اند:,سفاها با مک یرای منازل. آبامی بردند) ایا آقاق مر افتاه که ساها 
درحالی‌که به زحمت مشک آب را می‌کشیدند وقتی که به آنجا می‌رسیدند با این بار سنگین 
مب ایستاویدجا این دای خه اندن فر ای رامعترند این برد عاند زاهدطیی این ست فر آنی کر آخدن 
شب بیدار بود. زمزمة قرآن می‌کرد» آیات قرآن را با یک آهنگ خوشی در اتاق خودش می‌خواند. 

۲ حد‌ید ۱۶ . 
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خليفة مقتدری است که در دنیا کم پادشاهی آمده است که سعة مُلکش به انداز؛ او 
باشد. یکی از مقتدرترین سلاطین دنیاست. مردی است فاسق و فاجر. مردی است 
که شبها را تا صبح به شرابخواری و به زدن و رقصیدن و این حرفها بسر برده است. 
آمد در حضور فضیل. همین فضیل با چند جمله صحبت کردن [او را منقلب کرد.] 
تمام کسانی که آنجا حاضر بودند گفتند دیدیم هارون در حضور فضیل کوچک و 
کوچک شد و اشکهای او مثل باران جاری شد. نصیحت و موعظه‌اش می‌کرد. 
گناهانش را یک‌یک برای او شمرد. فضیل بن عیاض یک چنین مردی است. او با 
این حالتی که در این دوره پیدا کرد که به این درجه از تقوا و معرفت رسید معاصر 
امام جعفر صادقغا است و زمان هارون یعنی زمان موسی‌بن جعفر عم را هم 
دزرکته گر ده اسنت: 

کتاب مصباح‌الشریعه کتابی است که این مرد مدعی است که من رفتم خدمت 
امام صادق و مسائلی ازام سوال کرام و امام ای حلیها را به من داد. بدیهی است 
مردی اینچنین عارف و بامعرفت و باتقوا و زاهد وقتی نزد امام صادق برود. خیلی 
فرق می‌کند با فلان ساربان که مثلاً مسأله‌ای از شکیات می خواهد بپرسد و نزد امام 
اه و سا سوالات او در یک سطح بالاتر است و جوابهای امام هم از 
جواپهایی که به دیگران می‌دهد در یک سطح بالاتر است. طبعا کتاب در یک سطح 
بالاتری قرار می‌گیرد. مثلاً امام صادق در این کتاب اسرار وضو و اسرار نماز را بیان 
مینکن 


حدیثی از امام صادقء 

هد کل شا من سیر آن کات اس رازه هرا شاه کي ون 
در کتابهای عرفانی دیده باشید. امام صادق به فضیل فرمود: یا فضیل. دی جَوْهرَة 
نا اربوِیة (خیلی جملةٌ عجیبی است و از یک نظر جملهٌ زننده‌ای هم هست.) 
فضیل! آیا تو می‌دانی که عبودیت چیست؟ آیا می‌دانی عبودیت چه گوهری است؟ 
عبودیت گوهری است که ظاهرش عبودیت است و کنه و نهایت و باطنش, آخرین 
منزل و هدف و مقصدش ربوبیت است. ممکن است بگویید یعنی چه؟ ایا امام جعفر 
صادق خواسته بفرماید که عبودیت اولش بندگی است و آخرش خدایی؟ آیا 
می‌خواهد بگوید که یک بنده از بندگی به خدایی می‌رسد؟ نه, در تعبیرات ائمه هرگز 


عادت و ددعا ۳۸ 


شین تعبیرانی نمی آید. اهل عرفان برای که متودم فیک را دست تیدا رکه 
معانی‌ای که در نظر می‌گیرند با یک تعبیراتی می‌گویند که دیگران تکان بخورند و 
ناراحت بشوند. این یک نوع قلقلک‌دادن به مردم است. مثلاً مولوی يا شبستری 
تین تفتی نی :داز نله نی می کوایله 
ها رد ات کته سس کرو ک خی در تاش ابیت 

اج شا ری یی ات بت درس اه اتسوا 
مقصود صحیح دارد. با یک تعبیری می‌گوید که به قول خودش زاهدنماها را قلقلک 
داده باشد. یک شعر معروفی هست که به مولوی نسبت می‌دهند. نمی‌دانم در مننوی 
هست یا نه؛ می‌گوید: 

از عبادت می‌توان 9۳ نی توان موسی کلیم‌اله شد 

خیلی عجیب است! می‌گوید از عبادت نمی‌شود موسای کلیم‌الّه شد ولی از 
عبادت می‌شود الّه شد؛ یعنی چه؟ حال این حدیث را که من برایتان معنی کنم معنی 
مره وا نی ۲9۶ 

اصلاً معنی ربوبیت یعنی تسگلسگیا9ن ارو تیخدایی. فرق است میان 
خداوندگاری و خدایی. خداوندگاری یعنی صاحب بودن» صاحب اختیار بودن. در 
قضيهٌ اصحاب الفیل که اک آمدروا و نواست وه را خراب کند و غارت 
می‌کردند. شترهای جناثٍ عبالملتب 9۳ که در بیابان بود گرفته و با خودشان 
برده بودند. عبدالمطلب رفت نزد ابرهه. قبافه و عظمت و شخصیت عبدالم طلب 
خیلی ابرهه را گرفت به گونه‌ای که با خود فکر کرد که اگر این مرد بزرگ شفاعت 
کند و از من بخواهد که من مب نشوم و آن را خراب نکنم خراب نمی‌کنم. ولی 
برخلاف انتظار او عبدالمطلب وقتی که لب به سخن گشود فقط دربار؛ شتران 
خودش صحبت کرد درباره کعبه یک کلمه هم صحبت نکرد. ابرهه تعجب کرد. 
گفت من تو را خیلی آدم بزرگی حساب می‌کردم. من خیال کردم تو آمده‌ای برای 
اینکه برای کعبه شفاعت کنی, حالا می‌بینم امده‌ای برای شترهای خودت شفاعت 
می‌کنی. او هم جواب خوبی داد. گفت: «اآتَا رب الابل و یت رَبّ» من خداوندگار 
شتران هستم و آن خانه هم از خود خداوندگاری دارد. 

کلم «ربٍِ» یعنی خداوندگا صاحب. ما به خدا هم که می‌گویيم رت از باب 
این است که خداوندگار و صاحب حقیقی تمام عالم و تمام عالمهاست. می‌گویيم: 


۳۶ زادی معنوی 
مد یه رَبٌ الْعالْینٌ سپاس خدای را که خداوندگار و صاحب است. صاحب تمام 
عالمها. یس اصل معنی «ربٌ» یعنی صاحب اد که و ربوبیت یعنی 
خداوندگاری نه خدایی. فرق است میان خدایی و خداوندگاری. هر کسی مالک هر 
چیزی که هست. رب و خداوندگار آن چیز هم هست. 

حال معنی این حدیث چیست که امام فرمود عبودیت یک جوهره‌ای است که 
نهایت و کنهش ربوییّت است. نکتة بسیار جالبی است. عبودیت. بت ی خدا 
خاصیتش این است که هرچه انسان راه پندگی خدا را بیشتر طی کند بر تصاحب و 
قدرت و خداوندگاری‌اش افزوده می شو د» چطور؟ و در اتهتعتالساه فقط یک 
موضوع کوچکش را برایتان عرض می‌کنم؛ فهرستی از بعضی مسائل دیگرش را 
عرض می‌کنم ولی یک موضوعش را بسط می‌دهم. 


اولین درجه ربوبیّت: تسلط بر نفس 

اوّلین درجة ربوبیّت و خداوندگاری که در نتیجة عبودیت پیدا می‌شود این است که 
انسان رب و مالک نفس خودش می‌شود, تسلط بر نفس خودش پیدا می‌کند. یکی 
از پیچارگیهای ما که کاملاً ا حساس ۲ استو گم نفس خودمان دراختیار 
ما نیست. اختیار خودمان را نداریم؛ اختیار زبان خودمان را نداریم اختیار شهوات 
خودمان را نداریم» اختیار شکم خودمان را نداریم اختیار دامن خودمان را نداریم. 
اختیار چشم خودمان را نداریم اختیار گوش خودمان را نداریم اختیار دست 
خودمان را نداریم اختیار پای خودمان را نداریم؛ و این نهایت بدبختی است. ما 
می‌رویم در این خیابانها ولی این چشم دراختیار ما نیست ما در اختیار این چشم 
هستیم؛ یعنی این چشم دلش می‌خواهد چشم‌چرانی کند. دلش می‌خواهد به 
نوامیس مردم نظر شهوت بکند. دل ما هم تابع این چشم است. گفت: 

دل برود چشم چو مایل بود که نی وه کی ول ۵ 

ما مالک زبان خودمان نیستیم. اختیار زبان خودمان را نداریم. وقتی که گرم حرف 
زدن می‌شویم» به اصطلاح چانه‌مان گرم می‌شود. نمی‌فهمیم که چه می‌گویيم. 
مجلس گل انداخته, حالا که مجلس گل انداخته است نه راز خودمان را می‌توانیم 
نگه داریم نه راز مردم را؛ نمی‌توانیم عیب‌پوش مردم باشیم. نمی‌توانیم از مردم 
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غیت تکییه: اعتار کوش تفودهان را نذاری هه که کوشمان ار آن تقوششن 
بياید, مثلً از غیبت خوشش می‌آید ما هم تسلیم هستیم از لهو و لعب خوشش 
می‌آید ما هم تسلیمش هستیم. اختیار دستمان را نداریم. اختیار پای خودمان را 
نداریم. اختیار غضب خودمان را نداریم. می‌گوییم (خود من یکی از آن اشخاص 
هستم) آقا دیگر عصبانی ۳ هرچه به دهانم آهان گفتم. عصبانی شدم یعنی چه؟! 
عصبانی شدم اختیار من دیگر دست اوست. هر چه که به دهانم می‌آید چون 
عصبانی هستم می‌گویم. آن دیگری مالک شهوت خودش نیست. آیا نباید انسان 
مالک نفس خودش باشد؟ اصلاً تا ما مالک نفس خودمان نباشیم آیا می‌توانیم 
مسلمان باشیم؟ نه. مسلمان باید مالک نفس خودش باشد. 


دومین درجه: مالک خاطرات نفس بودن 

تازه من تا این درجه گفتم. یک درجه برویم بالاتر, مالک خاطرات نفس خودمان, 
خاطرات ضمیر خودمان [باشیم.] این مسأله را کاملاً توجه بفرمایید. همانهایی از ما 
که مالک چشم خودمان هستیم. مالک زبان خودمان هستیم. اراده‌مان قوی است. 
مالک دست خودمان هستیم. مالک پای خودمان هستیم. مالک شهوت خودمان 
هستیم. مالک عصبانیت خودمان هستیم. مالک یک موضوعی نیستیم؛ هیچ‌کدام از 
همین افرادی که اینجا نشسته‌ایم (شاید در اینجا اولیاء ال باشند. من نمی‌دانم) مالک 
۳۹| 
معانی‌ای که در ذهن ما رخ می‌دهد بدون اینکه اختیارش دست ما باشد. از این شاخ 
می‌رود به آن شاخ» ان شاخ می‌رود به آن شاخ... قوة خیال ما حکم یک 
گنجشک را دارد. گنجشک را بالای درخت دیده‌اید. می‌رود روی این شاخه فورا 
می‌رود روی شاخ دیگر و باز می‌پرد روی شاخة دیگر. قوة خیال ما دائماً از این 
شاخه به آن شاخه می‌پرد. به ما می‌گویند خواهش می‌کنم ده دقیقه تمرکز ذهن برای 
خودت اپجاد کن که فقط دربار؛ یک موضوع بیندیشی؛ اگر توانستیم؟! به ما و شما 
می‌گویند نماز که می‌خوانی تمرکز ذهن و حضور قلب داشته باش. لا لوا الآ 


۱. [چند ثانیه‌ای از سخنرانی ضبط نشده است.] 
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حضور الب نماز بدون حضور قلب قبول نیست؛ صحیح است. یعنی به تو 
نمی‌گویند چرا نماز نخواندی, اما قبول نیست یعنی تو را به جایی نمی‌برد. خاصیتی 
برای تو ندارد. تا گفتیم له اکبر, اگر فرض کنید مغازه‌دار هستیم مثل این است که قفل 
در مغازه‌مان را باز کردیم. حمد و سوره را می‌خوانيم اما دلمان در مغازه است. 
دلمان در اداره است. دلمان در فلان ملکمان است. دلمان دنبال فلان شهوت است. 
یک وقت متوجه می‌شویم که گفتیم السلام علیکم و رمة له و برکاته . از بس هم 
زیاد نماز خوانده‌ايم قهرا عادت شده است. اشتباه نمی‌کنيم» به‌طور خودکار از 
لّه اکبر تا السلام علیکم می‌رویم و تمام می‌کنيم بدون اینکه هیچ بفهمیم؛ و حال آنکه 
در نماز باید حضور قلب و تمرکز ذهن باشد. نگویید نشدنی است. خیر. شدنی 
است. خیلی هم شدنی است؛ با عبودیت (لعْودیةٌ جوهرة که البویه). اگر شسما 
کوشش کنید در راه عبودیت قدم بردارید واقعا می‌توانید نمازی بخوانید که اگر پنج 
دقیقه طول می‌کشد در تمام این پنج دقیقه فقط متوجه خدا باشید ده دقيقه نماز 
می‌خوانید متوجه خدا باشید اصلا ذهنتان از غیر خدا به هیچ چیزی منصرف نشود؛ 
نیم ساعت. یک ساعت [به همین حال باشید.] بعد مثل بعضی از اولیاءالّه باشید که 
از اول شب تا صبح یکسره عبادت کنید و ذهنتان به هیچ چیزی غیر از خدا التفات 
پیدا نکند. آنچنان غرق بشوید که حتی اگر بيایند بیخ گوش شما داد و فریاد هم 
بکنند شما نشنوید و نفهمید و متوجه نشوید. این‌قدر ذهن شما متمرکز بشود. 


حضور قلب امام سجاد در حال نماز 
امام سجاد مشغول عبادت بود. یکی از بچه‌های امام از پشت‌بام افتاد دستش 
شکست. زنها ریختند داد و فریاد کردند که دست بچه شکست. برویم شکسته‌بند 
بیاوریم. رفتند شکسته‌بند آوردند. دست بچه را بستند. بچه گریه کرد. زنها ناله 
کردند. افراد دیگر داد و قال کردند. تمام شد. قضیه گذشت. امام بعد از آنکه از 
عباقیت فارغ ما در حیاط » چشمش افتاد به بچه‌اش. دید دست او را بستهاند. 
رود موی تشه انیت کف بچه از بام افتاد. دستش شکست. شکسته‌بند 
اوردیم. دست او را بستیم در وقتی که شما مشغول نماز و عبادت بودید. امام قسم 
خورد که اصلاً من متوجه نشدم. 

ممکن است شما بگویید او امام زین‌العابدین است. هم مردم که امام 
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زین‌العابدین نمی‌شوند. بنده خودم در عمر خودم افرادی را دیده‌ام -البته نمی‌گویم 
در این حد و درجه که برای من محسوس بود که از اوّلی که شروع به نماز می‌کنند 
تا آخر نماز چنان غرق در ذکر خدا و یاد خدا می‌شوند و چنان غرق در نماز 
می‌شوند که واقعا متوجه اطراف خودشان نیستند؛ و من دیده‌ام چنین کسانی را. 
دی جَوهرة کنها الیو نتيجة عبودیت و بندگی و اولین اثرش این تسلط است. 

ما دو مرحله از تسلط را در این جلسه عرض کردیم. یک درجه از تسلط که 
اقل درجهٌ تسلط است و اگر این برای انسان پیدا نشود باید انسان یقین داشته باشد 
قرآن در باب نماز می‌گوید: لد الصَلوَة نی عن الفْحْشاء و الک نماز جلو فحشاء و 
منکر را می‌گیرد. نماز چگون ۳سا و منکل لا می#ییرد؟ نماز مگر پلیس است 
که وقتی شما می‌خواهید پروید دنبال یک کار زشت. بیاید با باتومش جلو شما را 
بگیرد؟ نه, نماز عبودیت و بندگی است؛ نتیجهٌ این عبودیت. ربوبیت و تسلط است و 
اقل درجه تسلط , تساطض لس 


تقوا 

تقوا یعنی چه؟ یعنی خود نگهداری. خود نگهداری یعنی چه؟ یعنی تسلط بر نفس. 
ان وی اه مت آزلياء هارمه و مت ماه ". علی من می‌فرما ید تقوای 
الهی یک خاصیتش این استاقه انلاق را لگ الپی نگهداری می‌کند. 
خاصیت دیگرش این است که خوف خدا را در دل انسان جایگزین می‌سازد. قرآن 
در باب روزه می‌گوید: یا 9 لین امتوا کت که الصیام یا کنتبٍ عل الَذین من 
قبلکم للم تون " ای مردم باایمان, برای شما روزه فرض شده است همچنان که 
برای پیشینیان شما فرض شده بود. چرا؟ قرآن فلسفه را هم ذکر می‌کند: لعَلکم تقون 
برای اینکه در شما روح تقوا و ملک تقوا پیدا بشسود. ملکة تقوا یعنی چه؟ 
یعنی تسلط بر نفس. تسلط بر نفس همان است که امام صادق فرمود ربوبیت 
(لعبُويةُ هر کنهلها ابو 


۱ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبةٌ ۱۱۳. 
۲ بقره /۱۸۳. 


۰ _ زد معنوی 


پس اگر ما ماه رمضانی را گذرانديم شبهای احیایی را گذرانديم روزه‌های 
متوالی را گذراندیم و بعد از ماه رمضان در دل خودمان احساس کردیم که بر شهوات 
خودمان بیش از پیش از ماه رمضان مسلط هستیم. بر عصبانیت خودمان از سابق 
پیشتر مسلط هنستیم» بر چشم خودمان بیشتر مساط هستیم» بر زبان خودمان بیشتر 
مسلط هستیم, پر اعضا و جوارح خودمانابیشتر مسلط هینتيم و بالاخره برانفسن 
خودمان پیشتر مساط هستیم و می‌توانیم جلو نفس اثّاره را بگیریم. این علامت 
قبولی روزه ماست. اما اگر ماه رمضانی گذشت و تمام شد و حظ ما از ماه رمضان - 
آن‌طور که پیغمبر اکرم فرمود که بعضی از مردم حظّشان از روزه فقط گرسنگی و 
تشنگی است - فقط این بوده که یک ماه یک گرسنگیهایی و یک تشنگیهایی 
کشیدیم (اغلب هم از بس که سحر و افطار می‌خوریم تشنه و گرسنه هم نمی‌شویم 
ولی لااقل بدحال می‌شویم), یک بدحالی پیدا کردیم و در نتيجة این بدحالی قدرت 
ما پر کارکردن کمتر شد و بعد آمدیم روزه را متهم کردیم که روزه هم شد کار در 
دنیا؟! (آن که محصل و دانشجوست گفت من در تمام این ماه رمضان قدرت درس 
خواندنم کم شد و آن که اهل کار دیگری است گفت قدرت فلان کار من کم شد. پس 
روزه بد چیزی است). این علامت قبول‌نشدن 3 ماست؛ درصورتی‌که اگر انسان 
در ماه رمضان روزه گیر واقعی باشد اگر واقعا به خودش گرسنگی بدهد و 
همین طور که گفته شده است سه وعده غذا را تبدیل به دو وعده کند. یعنی قبلاً یک 
صبحانه ویک ناهار و یک شام می‌خورد. حالا دیگر ناهار نداشته باشد, افطارش 
فقط به اندازةٌ یک صبحانة مختصر باشد. بعد هم سحر نه خیلی زیاد بر معده تحمیل 
کند بلکه یک غذای متعارف بخورد. بعد احساس می‌کند که هم نیروی بدنی‌اش بر 
کار افزایش پیدا کرده است و هم نیروی روحی‌اش بر کار خیر و برای تسلط بر 
نفس. این حداقل عبادت است. 

آیه‌ای در ابتدای سخنم خواندم. این آیه را برایتان ترجمه کنم که مفادش همین 
مطلب است. قران و نهج‌البلاغه و امام جعفر صادق و امام زین‌العابدین هرچه که 
کلمات را متفرّق و به زبانهای مختلف گفته باشند ولی وقتی که شما نگاه می‌کنید 
می‌بینید همه یک حقیقت را دریافته‌اند و یک حقیقت را ذکر می‌کنند. ما در دو ایه 


از آیات قرآن اینچنین می‌خوانیم. یعنی در دو جا این آیه تکرار شده است: یا با 


عپاادت و دعا ۵ 


لذین امَوا اشتعینوا بالط و الصَلوة ای اهل ایمان! از نماز و از صبر -که به روزه 
تفسیر شده است کمک بگیرید. این تعبیر خیلی عجیب است! به ما می‌گویند از 
نماز استمداد کن. از روزه استمداد کن. یعنی تو نمی‌دانی که این نماز چه منبع 
نیروبی است! این روزه چه منبع نیروپی است! اگر به شما گفتند نماز بخوانید. شما را 
به یک منبع نیرو هدایت کرده‌اند و اگر گفته‌اند روزه بگیرید شما را به یک منبع نیرو 
هدایت کرده‌اند. برای اینکه بر نفس و روج خودتان مسلط بشوید نماز بخوانید. 
روزه بگیرید. دی جوهرا کنهها ری 

تخل آبااا بخ ونواتیت و تبلط همین بح تخانیه بیدا کید وان و 
مراتب دارد. به هر درجه که شما در مسیر عبودیت جلو بروید ربوبیت پیدا می‌کنید 
و به اصطلاح ولایت یعنی تسلط پیدا می‌کنید. از این درجه‌ای که عرض کردم یک 
درجه بالاتر, به آنجا می‌رسید که مالک خاطرات نفس خودتان می‌شوید. 


درجات بالاتر 

بالاتر از این هم درجه‌ای هست؟ بله. یک انسان مستجاب‌الدعوه - لااقل دربارة 
خودتان - می‌شوید. حتی می‌توانید روی بدن خودتان اثر بگذارید. اعجاز کنید. 
کرامت کنید. درنتیجهٌ عبودیت که جوهرة کنهها الربوبيّة؛ نتیجه عبودیت تسلط است. 
آیا بالاتر از این هم هست؟ بله؛ اما این بالاتر برای فهمها و فکرهای ما خیلی زیاد 
است. خیلی از اشخاص نمی توااقیا 92یا فگات ]در اثر عبودیت و بندگی خدا 
و تذل در اثر این که صراط عبودیت را طی کرده است. برسد به جایی که در جهان 
هم بتواند تصرف کند. یعنی بتواند یک بیماری را از راه روحی معالجه کند. یک کور 
مادرزاد را شفا بدهد. یک پیس را شفا بدهد (آن طور که قران دربارٌ عیسی بن 
مریم نقل می‌کند) البته به اذن اله؛ خدا به آنها چنین قدرتی داده است. اذن خدا همان 
قدرتی است که خدا افاضه می‌کند: و یامه و الب بان و لا تخرج الق 
ان " با در آیذ دیگر: و آخي لوق پاذن ال این یک درجة بالاتر است که اکنون 
نمی خواهم فرفاره ان ی کنم. در جلسٌ بعد ان‌شاءائّه دربارةٌ معنای «قرب» 
بقره / ۱۵۲. 


۲ مائده ۱۱۰ 
۳ ل‌عمران ۴۹7 


۲۳ _ ددع _ازادی معنوی 


برای شما مطالبی عرض می‌کنم. اينکه ما در عبادت می‌گویيم: قريةٌ ی اله یعنی چه؟ 
تقرب به خداوند یعنی چه؟ این معنا را آن‌شاءالّه برای شما توضیح خواهم داد. 
علی از آن عبدها و بنده‌هایی است که به این خداوندگاری نائل شده است. اما 

اشتباه نکنید. خیال نکنید این عبودیت که نتیجه‌اش خداوندگاری و تسلط است؛ 
نتیجه‌اش خودبینی و غرور و منیّت هم هست؛ ابدا خودبینی با عبودیت سازگار 
نیست. آن بنده‌ای که بندگی کند برای ربوبیّت» کارش به جایی نمی‌رسد. عبودیت 
جز تذلّل و خاکساری چیز دیگری نیست. علیءی در مناجاتهای خودش عرض 
می‌کند: خدایا! کق لی نخراً آن کون لک عَبداً وک لی عزاً آن تکون لی ربا خدایا! این 
افتخار برای من بس که بنده تو باشم و این عزت و شرافت برای من بس که تو رب و 
خداوندگار و پروردگار من پاهوممملاای علی هو فیلی مقامات قائل هستیم و 
باید هم قائل باشیم. اصلاً مسألهٌ ولایت که می‌گویند؛ بدون ولایت تکوینی (در یک 
حدودی) اساسا ولایت نیست. اشتباه کرده‌اند. نفهمیده‌اند. سواد ندارند کسانی که 
منکر ولایت تکوینی شده‌اند و حتی ولایت تکوینی را نمی‌فهمند که چیست؛ یک 
چیز دیگر را پیش خودشان جاهلانه فرض و تصور کرده‌اند و همانها را هم مرتب به 
مردم گفته‌اند. در کتابهایشان هم نوشته‌اند چون شعورشان به این مسائل نمی‌رسد. 
آنها اساسا انسان و خدا را نمی‌شناسند. در این جور مسائل اظهارنظر کردن, فرع بر 
دو مساله است: اول شناختن خداء دوم شناختن انسان و استعدادهای درونی انسان 
و معنی تقرب انسان به خدا و معنی عبودیت و معنی عبادت. علی که اینچنین 
محبوب است به خاطر عبودیت است. چه خوب می‌گوید ابوسعید ابی‌الخیر: 
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
دراه کی هترددن عهانشن بتقفی ۲ 

دیوانة تو هر دو جهان را چه کند 
آن کسی که مجذوب تو می‌شود چه اعتنایی به این ربوبیتها دارد که بخواهد منیّت و 
غرور و تکبر پیدا کند. 


۱ یعنی او را شیفته و مجذوب خودت کنی. 
۲. همان ربوبیت را می‌گوید (العبودية جوهرة کنهها الربوبیة). 


عبات و دعا سس ۵ 


ایام از یک طرف ایام و لیالی احیاء است. ایام و لیالی دعاست. ایام و لیالی 
عبودیت و بندگی‌کردن است و از طرف دیگر ایام شهادت مولای متقیان علی*ظ 
است. ایام شهادت آن مردی که یکی از بزرگترین بندگان خداست. بعد از پیغمبر 
اکرم. ما بنده‌ای به این بندگی سرا نداریم. تخمین زده‌اند در حدود چهل و پنج 
ساعت از ضربت خوردن علی تا وفات و شهادتش یعنی تا آن لحظه‌ای که مرخ 
روحش به عالم ملکوت پرواز کرد فاصله شد و به نظر من این مدت چهل و پنج 
ساعت از حیرت‌انگیزترین دوره‌های زندگی علی است. انسان شخصیت علی 
را در این چهل و پنج ساعت می‌بیند. یقین و ایمان علی در این چهل و پنج ساعت بر 
دیگران نمایان می‌شود. از نظر خود او لحظای‌هی‌ساعاتی است که جایزة خودش را 
گرفته است. مسابقه را به هیده است. کم #رافتخار می‌خواهد نزد 
پروردگارش برود. علی چیز دیگری است. در نهج‌البلاغه می‌فرماید این آبه که نازل 
شد: «احیب الّاس آن پترکوا آن یقولوا اما و هم لا یفْتنونْ. و فد فتنا لین من تلهم 
یمن له لین صَدقوا و لسن الکاذیین» من فهمیدم که در امت اسلام فتنه‌ها پیدا 
می‌شود. من خیلی آرزوی شهاد )وال لکلا در آحد شهید بشوم. هفتاد 
نفر از مسلمین شهید شدند. وقتی که من شهید نشدم خیلی دلم گرفت. ناراحت شدم. 
(اين را یک جوان می‌گوید در زمانْ جنگ آخّد علی تقرّیباً یک مرد ۲۵ ساله است. 
دو بچهٌ کوچک در خانه دارد: امام حسن و امام حسین. همسری دارد مانند دیق 
طاهره. در عین حال آنچنان آرزوی شهادت علی را بی‌تاب کرده است که پس از 
آنکه شهید نمی‌شود ناراحت می‌شود.) پیغمبر اکرم قبلاً به او وعده داده بود -شاید 
هم خودش قبلاً سوال کرده بود که یا رسول‌اله! آیا من چگونه از دنیا می‌روم؟ و 
پیغمبر فرموده بود - تو شهید از دنیا می‌روی. ولی وقتی که دید در احد شهید نشد 
ناراحت شد. رفت خدمت رسول اکرم: یا رسول‌اله شما به من این‌طور فرموده بودید 
که خداوند شهادت را روزی من می‌کند. پس چطور من در احد شهید نشدم؟ فرمود: 
علی جان دير نمی‌شود. تو حتماً شهید این امت خواهی بود. بعد پیغمبر یک 
سوّال‌مانندی از علی کرد: علی جانم) بگو آن وقتی که در بستر شهادت افتاده باشی 
چگونه صبر خواهی کرد؟ چه جوابی می‌دهد! يا رسول‌اله! انجا که جای صبر 


از 


۴ اب دی معنوی 


ی | یضاق سوت اش شکر فی اس ار ا ربا مش 
بفرمایید آن وقتی که من در بستر شهادت افتاده‌ام چگونه خدا را شکر می‌کنم. 

هميشه علی به دنبال این گم گشتةٌ خودش می‌رفت. اجمالاً می‌دانست که این 
فرق او در راه خدا شکافته خواهد شد. می‌گفت خدایا آن لحظٌ نازنین. آن لحظهً 
زیباء آن لحظة پرلذّت و پربهجت چه لحظه‌ای خواهد بود؟ پیغمیر به علی فرموده بود 
کهشوادت تشر ماه زنضان ات :دز ان ساهوضان سال :۲۱ هر ع ی متیل 
اینکه قلبش احساس کرده بود که دیگر هر چه می‌خواهد واقع بشود در اين ماه 
رمضان واقع می‌شود. بچه‌های علی احساس کرده بودند که در این ماه رمضان علی 
یکی حالت انتظار و اضطراب و دلهره‌ای دارد. مثل اینکه انتظار یک اقت رک را 
می‌کشد. روز سیزدهم رمضان است. برای مردم خطبه و خطابه می‌خواند. در وسط 
از این ماه چند روز گذنقنه اس؟ خلالی سوال مش استگ. علی خودش بهتر از 
پدر جان سیزده روز. فورا رو کرد به امام حسین: حسینم! از این ماه چند روز باقی 
مانده است؟ (خیلی واضح است وقتی سیزده روز گذشته است هفده روز باقی مانده 
است) پدر جان هفده روز باقی مانده است. دستی به محاسن کشید. فرمود: بسیار 
نزدیک است که این محاسن با خون این سر خضاب بشود. انتظار چنین ساعت و 
چنین روزی را داشت. 

یکی از ان جمله‌های بسیار زیبای امیرالمومنین در خلال همین چهل و پنج 
نستاغنت ایراد شده است. دیگران خیلی مضطرب و ناراحت بو دند» اشکت می ر بختند 
و گریه می‌کردند ولی خودش اظهار بشاشت می‌کرد. فرمود: «و ال ما فجأی من 
لت واردکَرهثهُ و لا طالع نکر و ما کت لا کفارب وَرد و طالب وَجَد» به خدا قسم 
که اگر مُردم من هیچ کراهتی ندارم. یک ذرّه کراهت ندارم. این برای من یک امر 
نشناخته‌ای نبود» یک مهمان ناشناخته‌ای نبود» یک مهمان شناخته شده بود. بعد 
فرمود: می‌دانید مَّل من مَتّل کیست؟ مَتّل آن عاشقی است که به دنبال مطلوب و 
معشوق خودش می‌رود و او را می‌یابد. مَتّل من مَّل آن تشنه‌ای است که در یک 


عپادت و ددع سس ۵2۵ 


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
ونکاو ان طلست شب اب حیاتم دادند 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
ان شب قدر که این تازه براتم دادند 
تخانش نمی آمتیت وم کت پله با آمرالیه سیم رای شمسا خفن است وی 
بعد از شما ما دیگر چه خاکی به سرمان بریزیم؟ در شب نوزدهم. بچه‌های علی 
احساس کرده بودند که آمشب یک شب دیگری است. چون حضرت یک وضع 
خاضی داشت, کاهن یرون می‌آمد به آسمان نگاه مزر کرد رای که زبس 
را هم علی تا صبح نخوابید. بچه‌ها هر کدام به خانة خودشان رفته بودند. 
امیرالمومنین مصلابی دارد بعنی یک اتاقی در منزلش دارد که در انجا نماز 
می‌خواند و عبادت می‌کند. فرزند بزرگوارش حسن‌بن علی لا که به خانةٌ خود 
رفته بود. قبل از طلوع صبح از خانة خودش مراجعت کرد. آمد خدمت پدر بزرگواره 
رفت به مصلای پدر دید علی نشسته است و مشغول عبادت است. علی اب 
جریانی را که کر ارن قت زامن رخ داده بود برای فرزندش حسن نقل کرد. فرمود: 
پسر جان! دیشب من همین‌طور که نشسته بودم (یعنی من دیشب نخوابیدم» بستر 
نینداختم) چشم مرا خواب گرفت. در یک لحظه و به یک سرعت عجیبی در همان 
عالم ریا من پیغمبر اکرم جدٌ شما را دیدم: مکی عینی و آنا جالش فَستَحٌ لی رسول له 
صلی ال له رز آله چشمم (خلأب 2329 1ط)ط1اهمان‌طوری که نشسته بودم 
یک لحظه پیغمبر را دیدم. تا پیغمبر را دیدم فورا شکایت امت را به او عرض کردم؛ 
عرض کردم: یا رسول ال ماذا یت من تک من لد و لد یا رسول‌اله! من از 
دست این امت تو چه‌ها کشیدم و این امت تو چقدر خون به دل من وارد کردند! يا 

رسول‌الّه از دشمنان خودم به تو بگویم...! 


۱ [چند انیه‌ای از پایان سخنرانی ضبط نشده است.] 


عبادت و دعا 
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در جلس گذشته مقداری راجع به شبو بت بتاکی سور حق‌پرستی و آثاری که 
عبودیت برای بشر دارد صحبت کردم و حدیثی را از امام صادق اس که در 
مصباح‌الشریعه روایت شده است عنوان کردم. حدیث این بود: وی جَوَهرٌ که 
الیو و در اطراف این حدیث توضیحاتی دادم ولی توضیحات گذشته احتیاج 
دارد که بیان بیشتری در اطراف آنها بکنم و ضمناً مطلبی را که وعده دادم که در این 
جلسه صحبت کنم یعنی مسا «تقرّب به خداوند» که روح عبادت است. به عرض 

شما همه وقتی که می‌خواهید عبادتی انجام بدهید. مثلاً نمازی بخوانید. 
روزه‌ای بگیرید. حجی انجام بدهید و یا زکاتی بدهید. نیّت می‌کنید و در نیّت 
خودتان می‌گویید: نماز می‌خوانم قرَْةٌ لاه بعنی نماز می‌خوانم برای اینکه به 
خدای تبارک و تعالی نزدیک بشوم؛ روزه می‌گیرم فُرْية لاله برای اینکه به خدا 
نزدیک بشوم؛ حج می‌کنم فُرْية لاله برای اينکه به خدا نزدیک بشوم؛ احسان 
می‌کنم. به انسانهای دیگر خدمت می‌کنم برای اینکه به خدا نزدیک بشوم. 

من می‌خواهم این معنی نزدیک‌شدن به خدا را در این جلسه برای شما توضیح 


عپادت و ددع سس ِح۵ 


بدهم که اساسا نزدیک‌شدن به خدا معنی دارد يا ندارد. و به عبارت دیگر آیا 
نزدیک شدن به خدا 7( یک وسیبله‌ای. به 
وسیلة عبادت و طاعت ی عبادت و طاعت به هر شکلی می‌خواهد باشد) به خدا 
نزدیک می‌شود و يا اينکه نزدیک‌شدن واقعی به خدا معنی ندارد؛ اينکه ما می‌گوییم 
به خدا نزدیک می‌شویم. یک تعبیر است. یک مفهوم مجازی است. چطور؟ من دو 
مثال برای شما عرض می‌کنم. یکی در موردی که نزدیکی شیئی با شیئی نزدیکی 
حقیقی است و یکی در موردی که نزدیک‌شدن یک شی به شی دیگر یک تعبیر 
مجازی است. حقیقی و واقعی نیست. 


نزدیک‌شدن حقیقی 

اما آن جایی که تعبیر ما از نزدیک‌شدن» حقیقی است: شما از اینجا می‌خواهید 
حرکت کنید بروید به قم. هر چه که شما حرکت می‌کنید می‌گویید من به قم دارم 
نزدیک می‌شوم و از تهران دور می‌شوم. به راستی اینجا این نزدیک‌شدن شما به قم 
معنی و مفهوم دارد» یعنی یک فاح ونان ن شما که در تهران هستید با شهر قم 
وجود دارد و شما تدریجا این تاص ۳ بنابراین می‌گویید من به شهر قم 
نزدیک می‌شوم. این یچم نا نزبایگ دش سس" شما از تهران که حرکت 
می‌کنید و به قم می‌روید. فاصله‌ای میان شما و قم هست و تدریجا این فاصله کم 
می‌شود تا وقتی که شما به قم می‌رسید. آنقدر نزدیک می‌شوید که دیگر کلمة 
«نزدیگی» هم تقریباً معنی ندارد یعنی شما بد قم رسیده‌اید و به قم واصل شده‌اید. 
این نزد یک شدن, نزدیک‌شدن حقیقی است. 


نزدیک‌شدن مجازی 

یک نزدیک‌شدن دیگر هم ما داریم که فقط تعبیر است و نزدیک‌شدن حقیقی 
نیست. چطور؟ شما یک صاحب قدرت و مقام يا یک صاحب ثروتی را درنظر 
بگیرند که یک قدرت فراوان و فروت فراوانی دراخار اوست: آنگاه بعضی از افراد 
را ما می‌گویيم از نزدیکان فلان مقام است؛ فلان شخص با فلان مقام نزدیک است. از 
شما می‌پرسند شما با فلان صاحب قدرت آیا نزدیک هستید یا نزدیک نیستید؟ مثلا 
می‌گویید نه, من نزدیک نیستم اما فلان کس به او خیلی نزدیک است. چطور؟ من با 


اس و زادی معنوی 


5 صاحب مقام و قدرت کاری دارم می‌خواهم بروم نزد یک آدمی که به او نزدیک 
باشد, او مرا به وی معرفی کند تا مشکل من حل شود. این نزدیک‌شدن چه نوع 
نزدیک‌شدنی است؟ اگر شما می‌گویید ایاز به سلطان محمود نزدیک بود, مقصود از 
این نزدیک بودن چیست؟ يا برای هر صاحب قدرتی یک چنین چیزی را پیدا 
می‌کنید؛ مثلاً می‌گویید علیتن به پیغمیر نزدیک بود. آیا مقصود این است که 
هميشه فاصلةٌ مکانی میان پیغمبر و علی کم بود؟ یعنی اگر می‌آمدند حساب 
می‌کردند. هميشه افراد با یک فاصله‌ای از پیغمبر بودند و ان که فاصلةٌ جسمش با 
فاصلةٌ جسم پیغمبر از هر فاصلةٌ دیگر کمتر بود علی بود؟ وقتی می‌گویید فلان 
فتخضص نا فلان مقام تود نک استت» آبا مقضهوتلن این انست که فاضله مکانن او کم 
است؟ نه, مقصود این نیست. اگر این جور باشد پس پیشخدمت در اتاق آن مقام از 
همه مردم به او نزدیکتر است. برای اینکه هميشه در فاصلةٌ سه چهار متری او قرار 
گر فد افانه به خدمت است؛ هیچ صاحب قدرت دیگری به اندازة پیشخدمتِ در 
اتاق ان صاحب مقام به او نزدیک نیست و حال انکه مقصود شما این نیست؛ شما 
می‌دانید آن پیشخدمت به آن معنی مورد نظر شما به این آدم نزدیک نیست. 

پس شما به چه معنا می‌گویید نزد او نزدیک و مقرّب است؟ مقصودتان این 
است: در دل او, در ذهن او این آدم یک محبوبیت و احترامی دارد که گفته او را به 
زمین نمی‌اندازده خواهش او را رد نمی‌کند. خواستة او برای وی مثل خواستة 
خودش است. این قرب. قرب معنوی است ولی «قرب معنوی» هم که می‌گویيم. 
درواقع تعبیر است. قرب مجازی است. یعنی خود این با خود او. شخص این با 
شخص او نزدیک نیست بلکه فقط این در ذهن و روح ان ادم یک محبوبیتی دارد. 
مورد عنایت و لطف اوست. به این جهت ما می‌گوييم نزدیک است. 

حال معنی اینکه بنده‌ای به خدا نزدیک می‌شود چیست؟ مسلما نزدیکی به 
معنی اول نیست؛ یعنی وقتی ما می‌گوییم بنده در اثر عبادت به خدا نزدیک و 
مقصود این نیست که یک بنده فاصله‌اش با خدا کم می‌شود. به این معنا که قبلا میان 
او و خدا فاصله‌ای وجود داشت. تدریجا نزدیک و نزدیک می‌شود به گونه‌ای که 
فاصله کم می‌شود و آن مرحله‌ای که در قرآن می‌گوید: يا لیا اسان یک کادحٌ ان 
ریک کذحاً فُلاقیه که اسم آن ملاقات پروردگار و لقاء رب است [تحقق می‌پابد؛] 
مثل دو جسم که به یکدیگر می‌رسند (مثلاً شما به قم می‌رسید) آدم هم به خدا 


عپادت و ددع سس 


هقی زاو هه یه ی اس و ام اک کز مق 
از دهها دلیل عقلی که در اینجا وجود دارد که خدا با بندگان خودش فاصله ندارد و 
خدا مکان ندارد که چنین فاصله‌ای فرض بشود. از نظر منطق قرآن و منطق اسلام 
هم. یعنی منطق نقلی. همانها که به ما قرب و نزدیکی به خدا را دستور داده‌اند» 
همانها که ژلفای عند ال را به ما دستور داده‌اند, همانها که به ما گفته‌اند به خدا 
نزدیک بشوید. یکی از خدا دور است یکی به خدا نزدیک است. همان منطق گفته 
است خدا به هم موجودات نزدیک است. خدا از هیچ موجودی دور نیست: و لد 
فا الانسان و تلم ما تسس به تسه و تن أَفرَبْ الیه من حبل الوّرید" ما از رگ 
گردن انسان به انسان نزدیکتریم. أیُ دیگر: و هو مَعکم نع کم" هر جا که شما باشید 
خدا با شماست. خدا از هیچ موجودی دور نیست. 

پس به این معنا فاصلة را کج کردنلعنی ندارد./پله, یک مطلب هست که بعد 
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عرض می‌کنم. خدا به هه مردهتس ایا تزدیک اسیلک به همة اشیاء متساویا 
نردیک است ولی اشیا واه دا نزد یک طلیستطا. ااء احیاناً از خدا دورند 
ولی خدا به همة اشیاء نزدیک است که این هم رمزی دارد. شاید بتوانم برایتان 
عرض کنم. به هر حال قرب به خدا به آن معنا که فاصله‌ای میان دو شی باشد و ما 
بخواهیم در اثر عبادت فاصلة این دو شی را کم کنیم. نیست. 

پس آیا معنی دوم است؟ یعنی قرب به خداوند نظیر تقرّب به مقامات اجتماعی 
است؟ و به عبارت دیگر تقرّب به خدا یک تعبیر است که ما به کار می‌بریم؟ یک 
مان یت کهآ شین میک تن طرر که دیع اورات اس اعی م رود بان 
چنین قرارداد کرده‌ایم؛ یک مطلبی را که واقعاً نزدیک بودن نیست یعنی مورد 
عنایت بودن, مورد لطف بودن, مورد توجه بودن را قرب و تقّب نامیده‌ایم؟ بسیاری 
از افراد و حتی بسیاری از علما این‌جور تصور می‌کنند. می‌گویند معنی تقرّب به 
همه افراد دیگر بشر در نزد خدا مقربتر است. یعنی بیشتر مورد عنایت و آطف 
خداست. بلاتشبیه. نمی‌خواهم خدا را تشبیه کرده باشم. شما ممکن است چند 


ی 
۲ حدید ۴7. 


۶۰ ۲ و تاذ قوش 


فرزند داشته باشید و در میان این چند فرزند یکی از فرزندانتان بیشتر مطابق ذوق و 
سلیقه و ایده آل شما باشد. می‌گویید من میان بچه‌هايم این بچه‌ام از همه بچه‌های 
دیگرم به من نزدیکتر است یعنی از همة آنها پیشتر مورد عنایت من است؛ و الا همة 
بچه‌ها متساوپاً په جسم شما نزدیک هستند, همه در یک خانه کنار هم می‌نشینید. 
احیانً ان بچه‌ای که شما او را کمتر دوست دارید کنارتان می‌نشیند و ا بچه‌ای که 
او را بیشتر دوست دارید با دو متر فاصله از شسما می‌نشیند. می‌گویند معنای 
مقرب‌شدن نزد پروردگار جز این نیست که ما بیشتر مورد عنایت پروردگار واقع 
بشویم و الا اينکه ما نزدیک بشویم و په طرف خدا برویم معنی ندارد. همین طور که 

معنی ندارد خدا به طرف ما بياید و خدا به ما نزدیک بشود. همچنین معنی ندارد ما 
واقعاً به خدا نزدیک بشویم خدا که به همه چیز نزدیک است. ما به خدا نزدیک 


بشویم پعنی چه؟! 


معنی قرب به خدا 

اما آن عده از علما که نظری دقیق‌تر و معرفت بیشتری دارند. می‌گویند خیرء مطلب 
از این قرار نیست. نزدیک‌شدن به خدا نزدیک‌شدن"حقیقی است نه نزدیک‌شدن 
مجازی و تعبیری. واقعاً اسان به خدا نزدیکتر می‌شود اما خیال نکنید که ایین 
نزدیک‌شدن به معنی این است که یک فاصله را کم می‌کنيم. صحبت فاصله در میان 
نیست. پس چیست؟ می‌گو ید دای[ ای[ ال مطلق است. وجود بی حد 
است. کانون لابتناهای هستی است. او علم محض است. عین علم است. به تعبیر 


0 ۶ و ور هو وان و ۶و ه‌ 


مپرداماد ملک و کل له در له و کله الشتر یاه کل و که لیات اراد 
که و که اراد او کمال مطلق است. موجودات به حسب کمالات واقعی وجودی 
که کی مر کفتل یه کی خی مر توافت ی وا هام شترنز اس 
نزدیک شدن نزدیکی وأقعی است؛ جسمانی نیست ولی واقعی و حقیقی است. مجاز 
و تعبیر نیست. از نوع مقرب‌شدن یک انسان در اجتماع در نزد یک صاحب قدرت 
و يا از نوع مقرب‌شدن یک فرزند در نزد پدر نیست که به معنی این است که آثار 
لطفش بیشتر است؛ بلکه واقعاً پیغمبر از ما به خدا نز دیکتر است» واقعاً امیرالمومنین 
هه اس مرین فر دای اش و یس نات 
عبادت می‌کنيم» عبودیت انجام می‌دهیم اگر واقعاً عبودیت ما عبودیت باشد, ما 


عبادت و دعا _ ۶2 


قدم به قدم به سوی خدا [حرکت می‌کنيم.] باز «قدم» هم که من می‌گویم تعبیر است؛ 
فیگرا کلتاسا شم درست تشه سکره ون نمی ظر عاروزن 
الحسیننطِی در اینجا تعبیر کرده‌اند ما هم تعبیر می‌کنيم. امام علی بن الحسین 
می‌گوید: له نی أَجد بل اطالب یک مُثرّعَة و مناهل الوجاء یک نع و آَغله 
آنک للراجین وضع (جابة و له وفین رْصَد غائة تا آنجا که می‌گوید: و آنْالراحل 
یک فریبْ الساقة خدایا آن مسافری که به سوی تو حرکت و کوچ می‌کند راهش 
نزدیک است. راههای خیلی دوری نباید طی کند. مسافتش نزدیک است. 

یکی از آن گنجینه‌های بزرگی که در دنیای شیعه وجود دارد این دعاهاست. به 
خدا قسم گنجینه‌ای است از معرفت. اگر ما هیچ دلیل دکری بداتيم عراز 
دعاهایی که داریم. از علی بن ابی‌طالبمل صحفه علویّه از زین‌العابدین 
صحيفهةٌ سجادیه یا دعاهای غیر صحيفة سجادیه, اگر ما جز دعای کمیل از علی و جز 
دعای ابوحمزه از علی‌بن الحسین نداشتیم و اسلام در چهارده قرن چیز دیگری 
نداشت. همین که توسط دو تن از شا گردهای اسلام از آن دنیای بدویّت و جهالت 
چنین دو اثری ظاهر شده کافی است. آنقدر اينها اوج و رفعت دارد که اصلاً اعجاز 
جز این چیزی نیست. 

به هر حال, می‌گویند تقرب» تقرب واقعی است و حقیقت است و انسان به 
راستی به خدا نزدیک می‌شود. این نزدیک شدن به خدا یعنی چه؟ بعنی خدا که 
کمال مطلق است. ما مرتب کا ۳ 3۳2 2 (۲آکنيم. خدا علم علی‌الاطلاق 
است؛ بر علم و ایمان و بصیرت ما افزوده می‌شود. خدا قدرت علی‌الاطلاق است؛ بر 
قدرت ما افزوده می‌شود. خدا حیات علی‌الاطلاق و ارادهٌ علی‌الاطلاق است؛ بر 
حیات و ارادهٌ ما افزوده می‌شود. پس در مسا عبودیت و بندگی (به قول آن شاعر 
«بندگی کن تا که سلطانت کنند» يا به تعبیر امام جعفر صادق البودیّة جَومَره کنبها 
لربویة) هر چه که در راه عبودیت جلو بروی, بر ربوبیت و خداوندگاری تو (نه 
خدایی العیاذ بالّه)؛ پر صاحب بودن و تسلط و قدرت تو افزوده می‌شود. عبادت. راه 
کب فقوت ق تسنلط ات بعسال اج‌عواند متلطی ؟ 

این تسلط را من در پنج مرحله -و یا به یک اعتبار در شش مرحله -برای شما 
توضیح می‌دهم اگرچه آن مراحل آخرش از حدود این‌گونه جلسات زیادتر است 
اما چون مراحل اول را باید عرض کنم ناچارم به مرحلة آخر هم اشاره کنم. جلسٌ 


۲+ + سسخخقأققغق3ححجح(ح(ححح ازادی معنوی 


گذشته هم قسمتی را عرض کردم. 


یت ان اه 
اولیم اف صادت که اسان رید باتوی تک کف زرط زر غود اس اراشعا 
شما بفهمید کدام عبادت قبول است و کدام قبول نیست. عبادت بدون اینکه انسان را 
به خدا نزدیک کند عبادت نیست. یعنی باور نکنید که انسان عبادت کند ولی به خدا 
نزدیک نشود و عبادتش را هم درست انجام داده باشد؛ چنین چیزی محال است. 
عبادت. مرکب تقرب و نزدیک شدن به خداوند است. ان وقت عبادت بنده و 
جنابعالی مقبول است که ما را به خدا نزد یک کند. و باور نکنید که انسان به خداء این 
کانون لایتناهای هستی نزدیک بشود ولی بر بصیرت و ایمان و روشنایی‌اش افزوده 
نشود. بر قدرت و حیات و اراده و تسلطش افزوده نشود. اولین مرحله که اولین 
نشانه است برای اينکه ما بفهمیم آبا عبادت ما مورد قبول پروردگار هست با نیست. 
ارزش اجتماعی عمل شیم ۱ اگر ما باکت این عبادت -که مکرر 
هم هست و مخصوصاً دربارة نمام بلاق بو کنیه برای چیست؟ برای اینکه 
ما هميشه یادمان باشد که بنده هستیم و خدایی داریم. گاهی افرادی سژال می‌کنند 
فایده نماز خواندن ما برای خدا چیست؟ برای خدا چه فایده‌ای دارد که من نماز 
بخوانم؟ دیگری می‌گوید: شما می‌گویید من نماز بخوانم. نزد خدا اعلام بندگی کنم؛ 
مگر خدا نمی‌داند که من بنده‌اش هستم که مرتب بروم آنجا بایستم اعلام بندگی کنم. 
تعظیم کنم. چاپلوسی کنم تا خدا پادش نرود که چنین بنده‌ای دارد. اگر خدا یادش 
تولف تین بخ این کل دا نستت:شیما گام کوتیفتند | هر کر با دشن نمی زودباسی 
عبادت کردن برای چیست؟ خیر نماز برای این نیست که خدا یادش نرود که چنین 
بنده‌ای دارد؛ نماز برای این است که بنده بادش نرود که خدایی دارد؛ نماز برای این 
است که ما هميشه یادمان باشد که بنده هستیم. یعنی چشم بینایی در بالای سر ما 
وجود دارد. در قلب ما وجود دارد. در تمام جهان وجود دارد؛ یادمان نرود به 
موجب اینکه بنده هستیم خلقت ما عبث نیست؛ بنده هستیم پس تکلیف و وظیفه 
داریم. پس اينکه من نماز می‌خوانم» مرتب می‌گویم: له اکبر, لاحول ولا قوة الا بان 
سبحان ال و اعلام عبودیت می‌کنم که من بنده هستم. برای این است که هميشه یاد 


خدا در دل من باشد. فایده آن چیست؟ در این مرحله فایده‌اش این است: یادمان 


عبادت و دعا سس _________ ۶ 


هست که پنده هستیم. بادمان هست که وظیفه داریم یادمان هست که قانون خدایی 


عادلانه‌ای در دنیا وجود دارد؛ به این قانون باید عمل بشود. 


سخن آبن‌سینا 
توتع لین مت اف فیلسوف بو اسلامی. در پرتو اسلام بت التبا نی را 
طرح کرده است که قبل از او هیچ فیلسوفی, یونانی و غیریونانی. طرح نکرده است. 
از جمله وارد این مساله می‌شود که انسان مدنی بالطبع است. بعد وارد مساله عبادت 
می‌شود. می‌گوید از نظر اجتماعی (هم از نظر اجتماعی بحث می‌کند و هم از نظر 
اما یوقم رنه کی ای بش اد اسف که ی ام و قف ی را 
بشناسد و پس از شناسایی »3۷6۳۹۹۳9 که از سای ؟#رفد! قانون عادلانه‌ای برای 
زندگی بشر وجود دارد و باز واجب و لازم است عبادت وجود داشته باشد. عبادت 
هم تکرار بشود تا هميشه انسان یادش باشد که بنده است و خدایی دارد. وقتی که 
وخ تذکر و تلقین در روحش ود داداشت جلا م یاو گناه او را ری اگم 
می‌خواهد ظلم کند. نماز می ید جلو چشمش مجسم می‌شود. می‌گوید تو که اعلام 
عبودیت کردی؛ تو که گفتی من رها۳۳۳۳ ۳ جرونواهی ظلم کنی؟! پبین]۱ 
در اینجا چه قانونی دارد؟ می‌گوید: «و فرضت علیهم العبادة المفروضة بالتکریر» به 
این جهت عبادت واجب شده است تا در روح انسان چنین نیرویی پیدا بشود و در 
اثر این نیرو که تجدید عهد با ایمان است دائما ایمانش تجدید گردد و این ایمان 
مان گناه کردن شوخ 

ات اوه رهاط ات که امین از تا هوتسن امن کت زان 
تبناط بر تخود انست, ای فرطله را خن قی لس کدشته تا اندازه‌ای پانتان خرطن 
کردم که یکی از خاصیتهای قطعی عبادت تسلط انسان است بر خودش. به معنی 
تساط انتبتان بر شهور ات خودش: تساط انسان بر جاه‌طلبی خودش» تسلط ایتا تن 
زبان و گوش و دست و پای خودش و بر سراسر وجود خودش. اگر [اين خاصیت] 
نباشد [آن عبادت] عبادت نیست به نص قرآن که ان الصَلوة تنهی عَن الْفُخشاء 


۱ [چند انیه‌ای از سخنرانی روی نوار ضبط نشده است.] 


۴ زادی معنوی 


و ان . از اینکه «العبودية جوهرة کنههاالربوبیة» [دريافتيم که] اولین مرحلة 
خداوند کا ری و قلارت و ساط واولین نان ترویک‌شدن بسه کانمن قتارزت 
لایتناهی, تسلط بر قو؛ غرائز و شهوات و تمایلات نفسانی خود ماو تسلط بر 
اعضای خود ماست؛ خودمان بر خودمان مسلط بشویم. 

این مرحله. مرحلة عامه است که عامة مردم هم اگر عبادت کنند (لاز تست 
خیلی تمرین کرده اه می‌رسند. اینکه عرض می‌کنم «عامه» نه اينکه خیال 
کنید پس ما و شما تکلیف نداریم بلکه تکلیف بسیار مهمی است. 


تسلط بر قوه خیال 
از این مرحله که ما بگذريم. یک مرحلة بالاتر و عالیتری است و آن تسلط بر 
انديشه و قوهٌ خیال است؛ یعنی الان ما و شما که اینجا نشسته‌ايم و روزها حرکت 
می‌کنيم دنبال کار و کسب خودمان می‌رویم. این‌جور خیال می‌کنيم که انديشة ما 
دراختیار ماست و این ما خودمان هستیم که حاکم هستیم و نمی‌دانيم ان که بر ما 
فرمان می‌راند انديشه است (اینجا مقصودم از انديشه قوه خیال است) یعنی یک 
ندیشه‌های پر کنده‌ای پر ما جاک ۳۳( یه بنشینید. اگر توانستید 
ذهن خودتان را یک ساعت روی یک موضوع بالخصوص متمرکز کنید به طوری که 
قوهٌ خیال از چنگال شما فرار نکند. آن وقت معلوم می‌شود که شما بر انديشة 
خودتان مسلط هستید. 

نماز برای حضور قلب است. اصلاً حضور قلب یعنی چه؟ (خیلی تعبیر عجیبی 
است). حضور قلب یعنی دل حاضر باشد و غایب نباشد؛ یعنی تو وقتی نماز 
می‌خوانی و رویت به طرف قبله است» حاضر غایب کن, ببین دلت در نماز حاضر 
در تا عاریش وه اما ویر 
دلتان هم می‌خواهد حاضر باشد. تا می‌گویید ال اکبر, بسم الّه الرمن الرحم» امد له 
رپ العالین. یک وقت می‌بینید این شاگرد کلاس فرار کرده؛ شما درس را از اول تا 
آخر داده‌اید ول خود‌شا کرد در کلاس نبوده است. وقتی که ما نماز می‌خوانيم و 
می‌گویيم احمد له رب العالین» داریم به دل خودمان تفهیم می‌کنیم» به روح خودمان 


عدکبوت ۲۵/۰ 


عبادت و دعا _ سس ۶۵ 


یعنی زبان ماء اعضا و جوارح ماء مشغول درس دادن به دل ما بوده است و شاگرد 
کلاس, این دل بوده است اما متأسفانه در اینجا وضع به گونه‌ای بوده که ما درس را 
داده‌ايم شا کرتفه افل. کلاسن کفته حاضر و فرار کرده است و ما درس را داده‌ايم و 
هدر درس داده‌ايم. 

به ما گفته‌اند حضور ق قلب. دل تو در نماز حاضر باشد و غایب نباشد. در این 
زد هرز طالب ربا سر دی هت از این متومی ار 
بای هی از وسون اکره موز علما کسن که لش ازنهیه این مطلت را ماخ 
کرده نشب شیخالرئیس بوعلی‌سیناست. در باب شنت عارف مین گونین: : «و الْعبادة عیْد 
ِیاه ما لهعمه و فواه امتح و المتَعة یره بالتقوید عَن جناب 
رو الی جتاب الْقدس» ‏ (اين سمونهن مشموگ#حدگت است» درسی است کد 
بوعلی از پیغمبر و ائمه گرفته است) می‌گوید آدم عارف که عبادت می‌کند. یک آدم 
دانا و شناسا وقتی که عبادات,می‌کند» در عبادت بیش از هر چیزی به تمرکز قوه 
خیال خودش اهمیت می‌دهد که ذهن متوجه خدا بشود و قو خیال هميشه حاضر 


تعبیر پیغمبر اکرم از «دل» 

تعبیری دارد پیغمبر اکرم راجع به دل, این‌جور دلهایی که ما داریم این دلهایی که از 
جر ما یرون اس بسیار تعبیر عجیبی أست! خی کرم مدید کر عی 95 
می‌فرماید: فا مق هذا الب کت ريشة نی قلاة ُعلقة جر تلا ار هرا ین 
مثل دل انسانها, انسانهایی که دلشان تربیت نشده است و هنوز با عبادت تمرین پیدا 
نکرده‌ان مثل یک پر-مثلاً پر مرغ -است. شما اگر یک پر را در صحرا و بیابان به 
یک شاخ درخت آویزان کنید. بعد نگاه کنید ببینید این پر کی به یک حالت 
می‌ایستد. می‌بینید دائما از اين‌رو به آن‌رو می‌شود. یک نسیم بسیار کوچک هم 
بوزد که شما احساس نسیم هم نمی‌کنید. می‌بینید این پر روی این شاخه دارد 
حرکت می‌کند. می‌گوید مَثل قلب بنی آدم ( که در اینجا منظور قوه خیال است), مَثل 


تتظةظت0 ازادی معنوی 


قو خیال که یک جا نمی‌ایستد. از این شاخه به آن شاخه می‌رود و از اختیار انسان 
بیرون است. مَثل آن پری است که به شاخه‌ای در بیابان آویخته باشد که ثابت 
نمی‌ماند. مولوی همین مضمون را به شعر درآورده: 
گفت بیغمیر کذ‌دل همجون بری: است در بیابانی به دست صرصری است 
آیا همه دلها این جور است؟ ابدً. لابد خیال می‌کنید دل علی‌بن ابی‌طالب هم 
العیاذ باه همین‌جور بود. خیر» این‌جور نبود. نه تنها علی بن ابی‌طالب, بلکه 
شاگردهای کوچک علی بن ابی‌طالب هم این‌جور نبودند. آیا اویس قرنی. عمار 
یاسر و کمیل بن زیاد نخعی این‌جور بودند؟ ابدا. و حتی کمتر از اینها راما دیده‌ايم 
در افرادی که ما در زمان خودمان دیده‌ايم. از این افراد ما زیاد دیده‌ايم که مالک قوة 
خیال خودشان و مسلط بر قوةٌ خیال خودشان هستند یعنی توانسته‌اند این قدرت را 
در اثر عبودیت و بندگی خا پیدانند هر بل اهگیکگساعت متوالی ذهن را بد 
یک نقطه متمرکز کنند به طوری که در تمام این یک ساعت یک ذره ذهن به هیچ 
نقطةٌ دیگری توجه پیدا نکند می‌توانند چنین کاری بکنند. این خودش قدرت و 
تسلط است و در نتیجة نزدیک‌شدن واقعی به خدای تبارک و تعالی پیدا می‌شود. 
تین خیزی مکی است ناسا اضاقت که بر آند هه خودتتان 
حاکمند. اند يشه یعنی یام امه وو ابوت شوبکنشم یور مطالب را ملای رومی 
چقدر عالی می‌گوبد! حدیتی هست از پیغمبر اکرم که فرمود: ینام عنی و لیام قَلی 
من چشمم می‌خوابد ولی دلم بیدار است؛ برعکس ما که چشممان بیدار است و 
دلمان در خواب است. پیغمبر فرمود من چشمم که بخوابد دلم بیدار است. می‌گوید: 
گفت پیغمبر که عینای ینام لاینام القلب عن رب‌الانام 
چقدر عالی است! 
چشم تو بیدار و دل رفته به خضواب چشم من در خواب و دل در فتح باب 
حاکم ان‌دیشه‌ام مسحکوم نی چون که با حاکم آمد برپنی! 
منل من و اندیشه‌ام مثل با و بناست؛ آن را من ساخته‌ام, انديشه و خیال مرا نساخته 
انستت: 


من چو مرغ اوجم انديشه مگس و شنم من را دتشاران 


۱ یعنی بنا. 


عبادت و دعا _______ ۳ 


قدرت پیدا می‌کند. 


بی‌نیاز شدن روح از بدن 
است ولی به صرف اینکه دور است عذری برای ما نمی‌شود که ما اینها را نشناسیم و 
هام یمام یلد بر لها ترش هم هت( از ال نکنه ای فراع که 
است.) انسان درنتیجةٌ تقرب به خداوند -و تقرب به خداوند در نتيجة عبودیت و 
اخلاص و خود را فراموش کردن و"تذلل در نزد پروردگار و اطاعت محض در برابر 
پروردگار حاصل می‌شود -می‌رسد به این مرحله که درعین اینکه بدنش نیازمند به 
وج است» روحش از بدنش بی‌نیاز می‌شود. چطور؟ ما الان, هم روحمان نیازمند 
به بدنمان است. هم بدنمان نیازمند به روحمان. الان اگر آن روح و قوهُ حیات ما 
نباشد این بدن ما زنده نیست؛ اگر هم این بدن ما نباشد این روح ما در اینجا کاری از 
او ساخته نیست. نمی‌تواند کاری بکند. اما آبا همه انسانها همین‌جورند؟ هم بدنشان 
نیازمند به روح است و هم روحشان نیازمند به بدن؟ يا اينکه انسانهایی در نتيجهٌ 
تقرب به خدا و عبود یف برو کته این حد که لااقل روحشان از 
بدنشان بی‌نیاز می‌شود. چطور بی‌نیاز می‌شود؟ یعنی این قدرت را پیدا می‌کنند که به 
در زمان خودمان. هستند چنین اشخاصی که قدرت دارند تخلیه کنند. بعنی 
روح را از بدن منفک کنند به طوری که خودش را مسلط بر این بدن می‌بیند. بدن 
خودش را می‌بیند که در اینجا مثلاً مشغول عبادت است و خودش در جای دیگر 
سیر می‌کند. افق وسیعتری را دارد می‌بیند. شیخ شهاب‌الدین سهروردی. معروف به 
«شیخ اشراق» عبارتی دارد. می‌گوید ما حکیم را حکیم نمی‌شماريم مگر آن وقتی 
که قدرت داشته باشد بر اينکه روح خودش را از بدنش خلع کند. میرداماد می‌گوید 
ما حکیم را حکیم نمی‌شماریم مگر در آن مرحله‌ای که خلع بدن برایش ملکه شده 
باشد, یعنی هر وقت که اراده کند بتواند روح خودش را از بدنش مستقل و جدا کند. 


۶۸ _ دی معنوی 


برای ما خیلی این حرفها سنگین و زباد است. چنین چیزهایی را باور 
نمی‌کنیم؛ حق هم داریم باور نکنیم. برای اينکه ما خیلی از این مراحل پرت هستیم. 
ولی از ۵ بدبینی و باورنکردنهای خودتان کمی پایین بيایید. ما که نرفته‌ايم ما که 
راه عبودیت را همان قدم اولش را هم طی نکرده‌ايم تا ببینیم آیا همین مقدار اثر در 
عبادت خدا هست؟ ما یک ماه رمضان یک روز درست نگرفتيم. شما همین یک 
ماه رمضان را واقعا تجربه کنید؛ شما هم کارها را در دنیا تجربه می‌کنید. یک ماه 
رمضان را تجربه کنید و یک روز؛ واقعی. همین طور که پیغمبر اکرم ره است و 
امه اطهار دستور داده‌اند بکیر نله یضی اولا ظاهر زوزهرا که ترک کردن‌ما کولات و 
مشروبات و یک عده مسائل دیگر است عمل کنیم. اين کار را که البته هم ما 
می‌کنيم. ولی آن روزه‌ای که در حدیث «روزه خاص» تعبیر شده است آن روزه را 
هم بگیریم؛ یعنی در این یک ماه, تنها دهان ما روزه نگیرد؛ زبان ما هم روزه بگیرد. 
در ماه رمضان کوشش کنیم که زبان ما غیبت نکند. دروغ نگوید ولو این دروغ 
پرایمان منافع زیادی دارد؛ زبان ما افطار نکند. چون روزه تنها به نخوردن ۳ 
پیغمبر فرمود: رب صائم لا حَظٌ له لا الموج و الط ای‌بسا روزه‌دارهایی که حظ و 
بهره‌ای ندارند جز گرسنگی و تشنگی. رین ما ببهوده و لغو نگوید. جز حرفی که 
مورد نیاز زندگی دنیای ما يا آخرت ماست حرف دیگری نزند. گوش ما غیبت 
نشنود. لهو و لعب نشنود. فحش نشنود؛ چشم ما به ناموس مردم خیره نشود؛ دست 
ما به طرف خیانت دراز نشود؛ قدم ما به طرف خیانت و ظلم نرود. در مقابل این ماه 
رمضان را ماه اطعام و دلجویی و محبت و احسان و خدمت قرار بدهیم. امتحان 
کتیم بک نارشان کوششی کم آنسام باهین آن رف شا مش رل ریک سا 
عبادت و عبودیت اثر خودش را می‌بخشد یا نمی‌بخشد؛ ببینید بعد از یک ماه همین 
روزه شما را عوض می‌کند يا نمی‌کند؛ ببینید بعد از یک ماه همین روزه به شما 
ربوبیت یعنی خداوندگاری و تسلط و قدرت می‌دهد يا نمی‌دهد. اگر دیدید نداد» آن 
مراحل بعد را انکار کنید. اما اگر دیدید در این یک ماه این مقدار ربوبیت و 
خاوند کارین و اب بعیی. مساط بسن وتا ره بر غراند و شهو ات خود بای 
بر اعضا و جوارح خودتان پیدا می‌کنید پس باور کنید که آن مراحل دیگر هم عملی 


انمنتت: 


عبادت و دعا __________________۰(ح,ِ۳ 


قدرت بر تصرف در بدن 

آیا از اين بالاتر هم هست؟ آیا این مرکب عبودیت از این هم بیشتر انسان را به خدا 
نزدیک می‌کند و از این بیشتر هم به انسان قدرت و توانایی می‌دهد؟ بله. نه تنها 
رابطةٌ انسان با بدن خود به اینجا منتهی می‌شود که روح از بدن مستقل شود و نیاز 
خودش را از بدن سلب کند. می‌رسد به مرحله‌ای که هر تصرفی که بخواهد. در بدن 
قوش ام کرهش یقرت( دم کل ام دانه عضی اضما اب مسر 
شاید دیر باور می‌کنید) جلو حرکت قلب خودش را یک ساعت بگیرد و نمیرد. 
قدرت بیدا می‌کند دو ساعت نفس نکشد و نمیرد قدرت پیدا می‌کند که با همین بدن 
ظع الا ری کندبله قذرت بیدا می‌کند: ان اشفا دت ات 


قدرت بر تصرف در دنیأی بیرون 
آیا از این بالاتر هم هست؟ بله, اگر شما وحشت نمی‌کنید. بالاترش هم هست. آن 
مرحلةٌ بالاتر, آن قدر #۳9 ضوکنیند ای در انآ دکلا و لودیت خداوند و در اثر 
قرب به ذات اقدس الهی و در اثر نزدیک‌شدن به کانون لایتناهای هستی می‌تواند در 
دنیای بیرون خودش هم تصرف کند. می‌تواند چوبی را تبدیل به آژدها کند. می‌تواند 
قرص ماه را دو نیم کند. می‌تواند تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدن از یمن به 
فلسطین احضار کند. بلهمی تواقل و99 ثرة کنهها الربويية. اما این مراحل از ما 
خیلی دور است. ما همان مرحلةٌ خودمان را صحبت کنیم. 

ما که اینجا امشب آمده‌ايم نشسته‌ايم, گذشته از اینکه امشب از شبهای احیاء 
است و باید احیاء بشود. ولی این شب به یک اعتبار یک میمنتی پیدا کرده است و به 
یک اعتبار یک شئامتی. اما به آن اعتبار که شثامت است (مقدّم ذ کر می‌کنم), در مثل 
این شبیها مزدی مغ .علی ین اب طالب رااز دست داده‌ايم. و اما میمنت. برای اینکه 
رفتن علی بن ابی‌طالب یک رفتن عادی نیست. یک رفتنی است که واقعاً «مبارک 
باد» دارد؛ همین طور که صعصعة بن صوحان عبدی در همان شب دفن امیرالمومنین 
وقتی که آمد بالای قبر امیرالمومنین ایستاد (او و چند نفر معدود بودند که حضرت 
مجتبی سلااله علیه از خواص نزدیک حضرت امیر خواسته بود بیابند) گفت چه 
خوب زندگی کردی و چه عالی مردی! هم شب احیاء است. هم شبی است که تعلق 
دار هام الموسی عیع بعلی شستت #دیگران له مدب کاود کهشها اند 


۷۰ _ زد معنوی 


شیفتة علی هستید؟ علی با شما چه قوم و خویشی دارد؟ هیچ. علی با شما چه 
روابط مادی داشته است؟ هیچ‌گونه روابط مادی نداشته است. مزیت و خصوصیت 
علی چیست؟ خصوصیت علی عبودیت و بندگی است. یک بندهً صالح کامل 
خداست. بنده‌ای است که جز در موضوع بندگی در موضوع دیگری نمی‌انديشد, 
بنده‌ای است که تمام آن مراحل ربوبیت و تسلطی که عرض کردم به حد اعلی طی 
کرده است. بنده‌ای است که هميشه خدا را در اعمال خودش حاضر و ناظر می‌بیند. 

چه عالی می‌نویسد به مالک اشتر نخعی! فرمان علی به مالک اشتر که در 
نهج‌البلاغه هست یکی از معجزات اسلام است. انسان حیرت می‌کند. در چهارده 
قرن پیش, در میان چنان قوم بدوی و وحشی یک چنین دستورالعمل اجتماعی 
عظیم و بزرگ [صادر شود] که انسان خیال می‌کند در قرن نوزدهم و بیستم یک عده 
فلاسفه نشسته‌اند تنظیم کرده‌اند. من نمی‌دانم این مردمی که دنبال معجزه می‌گردند. 
خیال کرده‌اند معجزه منحصر است به اینکه یک عصا ازدها بشود؟ ان معجزه برای 
عوام است. برای مردم عالْم دعای کمیل و دعای ابوحمزة تّمالی و مناجات شعبانیه 
معجزه است. فرمان علی به مالک اشتر معجزه است. در آنجا این‌جور می‌نویسد: 
مالک تیال نکن ال مهف ی وان ومافوی این موق 
هستی و مردم را رعیت خودت می‌پنداری, بنابراین مثل یک گرگ‌درنده هر کاری 
که دلت می‌خواهد بکنی؛ نه. چنین نیست. مردم را تقسیم می‌کند: ان که مسلمان 
است برادر دینی توست و آن هم که مسلمان نیست انسانی است همنوع تو, بعد در 
آخرش که شاهد کلامم اینجاست -می‌فرماید: مالک! نک فَوَقَهُم تو البته در 
بالادست رعیت خودت قرار گرفته‌ای» آنها محکومند و تو حاکم اما و وال الامْر 
علَیِکَ فَوْقَکَ آن کسی که این فرمان را به نام تو نوشت و این ابلاغ را برای تو صادر 
کرد که من باشم. بالاسر توست؛ مراقب تو هستم اگر دست از پا خطا کنی مجازاتت 
می‌کنم: و اله فوق من ولا واذات آقدنن بروردکار درب لای‌شر آن کسی ات که 
تورا حاکم مردم مصر کرد؛ خدا در بالاسر علی است و علی همیشه از خدای 
خودش می‌ترسد مبادا دست از پا خطا کند. 

[در ارتباط با] مرحلهٌ دوم که مرحلٌ تمرکز خیال و فکر است. دیگر چه از این 


۱ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. ص ۹۳. 


عبادت و دعا ۳ 


بالاتر که علی به نماز می‌ایستد. آنچنان مستفرق در خدا و عبادت می‌شود که تیری 
که به پای مبارکش فرورفته است و در حال عادی اگر بخواهند پیرون بیاورند رنج 
می‌برد و شاید بی‌تابی می‌کند. در حال نماز از بدنش بیرون می‌کشند و حس 
پی کل فان که ای اشت ه واه شم وان ارس علیه هرخه ام روشاه 
است که طیّ‌الارض و این‌جور مسائل برای او آب خوردن است. شنیده‌ام یک آدم 
جاهل نادانی گفته است برای یک آدم یک متر و نیمی یا دو متری (یعنی العیاذ باه 
علی بن ابی‌ طالب). برای دو متر قد امده‌اند این همه فضائل و معجزات ساخته‌اند! 
مرده‌شور عقل اینها را ببرد. اینها خیال کرده‌اند این جور مسائل با هیکل درست 
می‌شود. بنابراین کسی که قدش دو متر است او باید یک اثر بیشتری داشته باشد. از 
نظر این جور آدمها اگر معجزه‌ای در دنیا وجود داشته باشد مال «عوج بن عُنْق» 
است چون هیکلش خیلی بزرگ بوده. اینها چرا انسان را نمی‌خواهند بشناسند؟) 
چرا خدا را نمی‌خواهند بشناسند؟! چرا تقرب به خدا را نمی‌خواهند بفهمند؟! چرا 
معنی عبودیت را نمی نهد 1 ا کر کسیلا کفتط(او لطابت تکوینی» یعنی این؛ 
نگفته خدا کار عالم را العباذ بالّه به یک انسان واگذار کرده و خودش رفته گوشه‌ای 
نشسته؛ چنین چیزی محال است. ولایت تگوینی بعنی اصلاً قدم اول عبودیت 
ولایت است ولی درجه به درجه. (ولایت یعنی تسلط و قدرت.) درجه اولش این 
است که مالک این دست می‌شوید. مالک این چشم می‌شوید. مالک این گوش 
می‌شوید. مالک پای خودتان می‌شوید. مالک غرایز خودتان می‌شوید. قدم دوم 
مالک انديشة خودتان می‌شوید. قدم سوم مالک نفس خودتان در مقابل بدن 
خودتأن می‌شوید. قدم به قدم پیش می‌روید تا می‌رسید به آنجا که یک تسلطی هم 
بر جهان تکوین پیدا می‌کنید. دیگر این حرفها را ندارد. این حرفها منتهای 
بی شعوری و بی‌معرفتی است. ما علی را به این جهت دوست داریم و به این جهت 
شیفتةٌ علی هستیم که در فطرت بشر این موضوع نهفته است. [علی یعنی] آن که از 
خود بیخود شده است. آن که دیگر خودی در جهان او وجود ندارد. هر چه هست 
خداست و جز خدا چیز دیگری در بساط او نیست. 


۲۳ص و زادی معنوی 


علیأید در بستر شهادت 
برویم به عیادت این بندهٌ صالح پروردگار. امشب شب بسیار پراضطرابی است برای 
فرزندان علی, برای شیعیان و دوستان علی. کم و بیش بسیاری فهمیده بودند که 
دیگر علیی از این ضربت مسموم نجات پیدا نخواهد کرد. همان‌طور که 
شنیده‌اید علیعی1 در جنگ خندق از عمروین عبدود یک ضربت سختی خورد که 
بر فرق نازنین علی فرود آمد و سپر علی را شکست و مقداری از فرق امام را 
فیکافت اماب فریدای بر کب خطر تاک باقن وف سر خله یود ابام اور شتا 
افکند. ان زخم بهبود پیدا کرد. نوشته‌اند که ضربت این لعین ازل و ابد در همان نقطه 
وارد شد که قبلاً ضربت عمروبن عبدود وارد شده بود. شکاف عظیمی در سر مبارک 
علی پیدا شد. خیلی افراد باز امیدوار بودند که علیم بهبود پیدا کند. یکی از 
فرزندان علی. ظاهراً دختطً بزرگواآرش ۵ کلنوم وفثگي مك عبور کند چشمش به 
عبدالرحمی بن ملجم افتلء کفت‌ی لطّن ازل و آگ! نیوج چشم تو امیدوارم خدا 
پدرم را شفا عنایت کند. لبخندی زد, گفت من این شمشیر را به هزار درهم خریده‌ام. 
شمشیر بسیار کارامدی است. هزار درهم داده‌ام این شمشیر را مسموم کرده‌اند. من 
خودم می‌دانم این ضربتی که من بر پذر تو زدم اگر آن را بر همة مردم تقسیم کنند 
هم مردم می‌میرند. خاطرت جمع باشد. 

این سخن تا حدود زیادی امید فرزندان علی را از علی قطع کرد. گفتند طبیب 
پیاورید. مردی است به نام هانی بن عمرو سّلولی. ظاهرا این مرد -آن‌طور که یک 
وقتی در تاریخ خوانده‌ام - طبیبی بوده است که در دانشگاه جندی‌شاپور ایران که 
مسیحیهای ایران آن را اداره می‌کرده‌اند تحصیلات طبی کرده بود و در کوفه اقامت 
داشت. رفتند و این مرد را احضار کردند و آوردند تا معاینه کند. بلکه بتواند معالجه 
کند. نوشته‌اند دستور داد گوسفندی پا بزی را ذبح کردند. از ریة او رگی را بیرون 
کشید. آن رگ را گرما گرم در محل زخم انداخت. می‌خواست بیند آثار این سم 
چقدر است یا می‌خواست بفهمد چقدر نفوذ کرده است؛ اينها را دیگر من نمی‌دانم. 
ولی همین‌قدر می‌دانم که تاریخ چنین وشته است: وقتی که این مرد از آزمایش 
طبی خودش فارغ شد سکوت اختیار کرد. حرفی نزد؛ فقط همین‌قدر رو کرد به 
امیرالمومنین و عرض کرد: با امیرالمومنین! اگر وصیتی دارید بفرمایید. اینجا بود که 
دیگر امید خاندان و کسان علی و امید شیعیان علی قطع شد. 


عبادت و دعا _ ٍِ‌ 


لیم کون هر ومع و تقضی وضا اه اهر دی اسگه دوس این دارد 
بر از با تشتانشته: و دشمتانی دار الد الخصام. همین‌طور که دشمنی مانند 
عبدالرحمن ملجم دارد. دوستان عجیبی هم دارد. در ظرف نزدیک به دو 
شا رورم که کل مد ات فوستان علی ولو هام دار تقو خاند اعلین اجتماع 
کرده‌اند و هم اینها اجازه می‌خواهند از علی عیادت کنند و همه می‌گویند یک بار به 
مود هی تسیل هر ای ع رای راص و که ایا اس نک ارس کر 
ما صدای علی را بشنویم. چهرة علی را ببینیم؟ یکی از آنها اصبغ بن ثباته است. 
مک ین دیدم مردم دور خانه 9 اجتماع کرده‌اند. مضطربند. گر به و نالد می‌کنند. 
همه منتظر اجازه ورود هستند. تا دیدم امام حسن اس ببرون املی ازنطرقت پدر 
بزرگوارش از مردم تشکر کرد که محبت کرده‌اند. بعد فرمود: ابهاالناس! وضع پدر 
من وضعی نیست که شما بتوانید با ایشان ملاقات کنید. پدرم از شما معذرت‌خواهی 
کرده و فرموده است بروید به خانه‌های خودتان. متفرق بشوید. چرا اینجا 
ایستاده‌اید؟ برای من امکان ملاقات شما میسر نیست. مردم متفرق شدند ولی من هر 
چه فکر کردم دیدم نمی توانم بروم» این پای من بارا نمی‌دهد دور شوم. ایستادم. پار 
دیگر امام مجتبی آمد. مرا دید. گفت: اصبغ! مگر نشنیدی که من چه گفتم؟ عرض 
کردم: بله آقا شنیدم. چرا نرفتی؟ عرض کردم: دل من حاضر به رفتن نمی‌شود. دلم 
می‌خواهد هرجور هست یک بار دیگر اقا را زیارت کنم. رفت و برای من اجازه 
گرفت. رفتم به بالین امیرالمومنین» دیدم یک عصابةٌ زردی یعنی یک دستمال 
زردی به سر امیرالمومنین بسته‌اند. من تشخیص ندادم که آیا چهر؛ علی زردتر بود 
بان خشتمال ی عفن کفته انت سا ومبت بدن«لی :در هتفای یت شمش و این 
مسمومیت یک امر خارق‌العاده است؛ علی‌القاعده باید علی به ضرب همان شمشیر 
از دنیا می‌رفت. در این لحظات آخرء علی گاهی بی‌هوش می‌شد. گاهی به هوش 
می‌آمد. وقتی به هوش می‌آمد باز زبان مقدسش به ذکر خدا و نصیحت و موعظه 
جاری بود؛ چه نصابحی. چه مواعظی. چه سخنانی! قیقر وق یم از الاو 

د کر میت من همین بی کلمه ات اطعا ل علی قوو نس غلی زا کر خهانيم 
می‌بینند آقا گاهی صحبت می‌کند و گاهی از حال می‌رود. یک وقت صدای علی را 
شنیدند» مثل اینکه با کسی حرف می‌زند, با فرشتگان حرف می‌زند: ازققوا مَلائکة 


سصسصسصسپسبپببب ۹[ ازادی معنوی 


رف ی فرشتکان پروردگارم که برای قبض ارج ل آمده‌اید) با من به مدارا رفشتار 
کنید. یکمرتبه دیدند صدای علی بلند شد: مد آن لا له الا اه وه لا شریک له و 
انهد ان دا عنده و سول الافیق الاغلی الرفیق الغلی. اینها سخنان علی بود: 
شهادت می‌دهم به وحدانیت خداء شهادت می‌دهم به رسالت پیغمبر. جان به جان 
آفرین تسلیم کرد. فرباد شیون از خانة علی بلند شد...! 


۱. [چند ثانیه‌ای از پایان سخنرانی روی نوار ضبط نشده است.] 


عبادت و دعا 


یا چا این امئوا ااکر ۳ کنر شتسود بر و صیلا. 
ما در تعبیرات اسلامی "خودمان گاهی جیزهایی می‌بينيم که برای بعضی از افراد در 
موضوع عبادت سوّالاتی به وجود می‌آورد. مثلا در مورد نماز به ما می‌گوبند که 
پیغمبر اکرم فرمود و یا انم اطهار فرمودند (چون هم در کلمات رسول اکرم هست و 
هم در کلمات ائمه): الصَلوَة مود الین ‏ نماز عمود خیم دین است. یعنی اگر دین را 
به منزلة یک خیم برباشده‌ای بدانیم که هم چادر دارد و هم طناب و هم حلقه و هم 
میخی که به زمین کوبیده‌اند و هم عمودی که آن خیمه را برپا نگاه داشته است. نماز 
به‌منزلةٌ عمود این خیم برپاشده است. و مخصوصاً در حدیث نبوی که رسول اکرم 
بیان فرموده است. همین مطلب به همین شکل که برای شما عرض کردم توضیح 


۲ و ۲ ۲ ۵ مس 0 0 0 
داده شده است. درباره نماز وارد شده است: ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد 


۱ الضراب ۳۲ و ۴۲ 
۲ وسائل. ج ۳/ص 2۰۲۲ ۱۳. 


۷۶ _ نع( تدارا مهن 


ماه ی تفر ور ها وال ات ی نت ات 
معنی که اگر انسان کارهای خیری انجام بدهد و نماز نخواند و يا نماز بخواند اما نماز 
نادرست و غیرمقبولی که رد بشود. سایر کارهای خیر او هم رد می‌شود. شرط قبولی 
شا کارها خی انشا فقو له تفا رز اس ره زب کیک انیت که الصلوة 
بان کل تَ" نماز مایة تقّب هر انسان پرهیزکار است. در حدیث دیگر است که 
شا هید ان اراس کات هت دای کسرافت و معافظ قارف 
هست؛ و امثال اینها که ما در اخبار و احادیث زیاد داریم و حتی از خود قرآن مجید 
ی‌توان ان مطلب را نی اهمیت فوق ده نماز را استتباط کرد 

شا وه ری ی مر تا ام ها ی اف شنت 
می‌شود که این همه احاد ثی کهصیل یط شمیت تال یت لاقل باید برضی از اینها 
ساختگی باشد. درست نباشد, احادیث صحیح و معتبر نباشد. کلام پیغمبر و امه 
نباشد؛ شاید اینها را در دوره‌هایی که زهاد و عبّاد زیاد شدند یعنی بازار زهد و 
عبادت داغْ شد. ساخته‌اند و مخصوصاٌ در قرنهای دوم و سوم هجری که افرادی پیدا 
شدند زاهد مسلک و افراطی در عبادت که کارشان کم و بیش به رهبانیت کشیده 


شده بود. 


نمونه‌ای از افراط در عبادت 

از همان وقتهایی که تصوف هم در دنیای اسلام پیدا شد. ما می‌بينيم افرادی بیدا 
شدند که تمام نیروی خودشان را صرف عبادت و نماز کردند و ساير وظایف 
اسلامی را فراموش نمودند. مثلا در میان اصحاب امیرالمومنین مردی را داریم به‌نام 
ربیع بن خیم همین خواجه ربیع معروف که قبری منسوب به او در مشهد است. 
حالا این قبر قبر او هست يا نه. من یقین ندارم و اطلاعم در این زمینه کافی نیست 
ولی در اینکه او را یکی از زهاد ثمانیه یعنی یکی از هشت زاهد معروف دنیای اسلام 
ی ۱ ربیع بن خنیم اینقدر کارش به زهد و عبادت کشیده بود که 
در دوران 7 اش غمرشن ونوا کندهجو تاو کاهی من تفت در قرو لغای که 


۱.همان, ص ۲۲ م ۱۰. 
۲ نهج‌البلاغه, حکمت ۱۳۱. 
کین مت شماوت اي آلعسن تاحوان فهادت نامیفانه همست سال اه مه ری 


بت 


عبادت و دعا ‏ ۳ 


خودش برای خودش کنده بود می‌خوابید و خود را نصیحت و موعظه می‌کرد. 
می‌گفت: یادت نرود عاقبت باید بیایی اینجا. تنها جمله‌ای که غیر از ذکر و دعا از او 
شنیدند آن‌وقتی بود که اطلاع پیدا کرد که مردم حسین‌بن علی فرزند عزیز پیغمبر را 
شهید کرده‌اند؛ چند کلمه گفت در اظهار تاثر و تأاسف از چنین حادثه‌ای: وای بر این 
امّت که فرزند پیغمبرشان را شهید کردند! می‌گویند بعدها استغفار می‌کرد که چرا من 
این چند کلمه را که غیر ذکر بود به زبان آوردم. 

همین آدم در دوران امیرالمومنین علی‌باً جزء سپاهیان ایشان بوده است. 
یک روز آمد خدمت امیرالمومنین عرض کرد: «یا میرَالمّْنینَ نا شکَکُنا فی هذا 
لَفتال». از «» معلوم می‌شود که او نمايندة عده‌ای بوده است. يا امیرالمومنین! ما 
درباره این جنگ شک و تردید داریم. می‌ترسیم این جنگ جنگ شرعی نباشد. 
چرا؟ چون ما داریم با اهل قبله می‌جنگیم. ما داریم با مردمی می‌جنگیم که آنها مثل 
ما شهادتین می‌گویند. مثل ما نماز می‌خوانند. مثل ما رو به قبله می‌ایستند. و از 
طرفی شیعهٌ امیرالمومنین بود. نمی‌خواست کناره گیری کند. گفت: با امیرالمومنین! 
خواهش می‌کنم به من کاری را واگ گمیوکله | تیک وجود نداشته باشد» من را 
به جایی و دنبال مأموریتی بفرست که در آن شنک نباشد !. امیرالممنین هم فرمود: 
بسیار خوب. اگر تو شک می‌کنی پس من تو را به جای دیگری می‌فرستم. نمی‌دانم 
خودش تقاضا کرد با ابتدائا حضرت او را به یکی از سرحدات فرستادند که در انجا 
هم باز سرباز بود. کار سربازی می‌خواست انجام بدهد اما در سرحد کشور اسلامی 
که اگر احیاناً پای جنگ و خونریزی به‌میان آمد طرفش کفار یا بتپرستان یعنی 
غیرمسلمانها باشند. این نمونه‌ای بود از زهاد و عبّادی که در آن زمان بودند. 

این زهد و عبادت چقدر ارزش دارد؟ این ارزش ندارد که آدم در رکاب مردی 
بت ها اش ]دراه ماکان راما تیاب وی ای ای 


ج یعنی ایامی که امام حسین را شهید کردند او زنده بود. نوشته‌اند بیست سال تمام این مرد کارش عبادت 
بود و یک کلمه به اصطلاح حرف دنیا نزد. 

۱. در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان که در این جلسدٌ محترم دربارةٌ خوارج صحبت می‌کردم 
عربان: وال ورام زا که سیب تفا تک طیقه مقوین باب کی کهها فرهتگوو تافت اصلای 
آشنایی کامل نداشتند به‌وجود آیند. توضیح دادم. [رجوع شود به کتاب جاذبه ودافعةٌ علی و به 
گفتار «مشکلات علی 3 » در کتاب سیری در سیر؛ٌ ائمهٌ اطهار لا .] 


۸( 990۰۸ آزادی معنوی 


مان شوا خی وهل نک کی که ایا عویت اس:ا تاوزشت وتان نت 
احتیاط کند. بنا را بر احتیاط بگذارد. مثل اینکه می‌گویند: چرا ما روزه شک‌دار 
بگیریم؟ می‌بینید که در میان مردم هم این حرف خیلی زیاد است: «چرا ما روز 
شک‌دار بگیریم» این چه کاری است؟ چرا جایی بجنگیم که شک داریم؟ می‌رویم 
جایی که روزه‌ای که مین کرام روزهٌ شک‌دار نباشد.» این چه ارزشی دارد؟ اسلام 
بصیرت می‌خواهد؛ هم عمل می‌خواهد و هم بصیرت. این آدم (خواجه ربیع) 
بصیرت ندارد. در دوران ستمگری مانند معاویه و ستمگرتری مانند یزیدبن معاویه 
زندگی می‌کند (معاویدای که دین خدا را دارد زیرورو می‌کند. یزیدی که بزرگترین 
جنایتها را در تاریخ اسلام مرتکب می‌شود و تمام زحمات پیغمبر دارد هدر 
می‌رود), آقا رفته یک گوشه‌ای را انتخاب کرده. شب و روز دائماً مشغول نماز 
خواندن است و جز ذکر خدا کلمةٌ دیگری به زبانش نمی‌آید؛ یک جمله‌ای هم که 
به‌عنوان اظهار تأسف از شهادت حسین بن علیغل می‌گوید. بعد پشیمان می‌شود 
که این حرف دنیا شد. چرا به‌جای آن مَبْحان ال مد ثه نگفتم؟ چرا به‌جای آن 
یا ی یا قیوم نگفتم؟ چرا آه ار نگفتم, لا ول ولا وا الا باثه نگفتم؟ این با 
تعلیمات اسلامی جور درنمی‌آید. لا یرّی امماهل الا مُفطاً آو ُرّطا" جاهل پا تند 
می‌رود با کت 


فراط در توجه به مسائل اجتللعل 

تک شو هی کز ب اضا ات خرف که اس عبر الای تفای یی شود هقی 
است, با تعلیمات اسلامی جور نمی آید؛ اسلام دینی است که بیش از هر چیزی به 
مسائل اجتماعی اهمیت می‌دهد. اسلام دین ان له یام باعل و الاخسان رت 
سلامدینََذ سل رشن بالات و ناناب لزان تقو اثاش بافوشط ۲ 
ی ی و و ی ی ای أَخُرِجَتْ للتاس 
رون بالغروف و تون عن الکر" , اسلام دین فعالیت و عمل و کار است. اسلام 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام» حکمت ۶۷. 
۲ نحل /۹۰. 

۳ حدید ۲۵. 

۴ آل‌عمران /۱۱۰. 


عبادت و دعا _____ حٍِحٍِ۳ 


دین بزرگی است؛ دینی که این همه به این مسائل اهمیت می‌دهد» جطور می‌شود 
پراق ادات اب یه ای انا یهگا سس ساب اس داد ون تا 
لام اقسیت یاوق تدارد ونان تملیمات | غلاش آنتاهم مرن خلبال تلایا نا 
اجتماعی اسلام؛ مسا عبادت مال بیکارهاست؛ آنهایی که کار مهمتری ندارند باید 
تا یو تدای ضا وی کته اما آجمی که ها دور تاره کیک وی تارج 
عغنادت کند! 

این هم فکر غلطی است و بسیار بسیار خطرناک. اسلام را همان‌طوری که 

این را که من عرض می‌کنم به خاطر این است که به‌صورت یک بیماری در 
اجتماع خودمان احساس می‌کنم. با کمال تأسف الان در اجتماع ما اکثر آنهایی که 
شور اسلامی دارند. دو دسته هستند: یک دسته ربیع بن خثیمی فکر می‌کنند. منل 
و زیارت رفتن و زیارت عاشورا خواندن. اسلام برای اینها یعنی کتاب مفاتیح و 
کتاب زاد المعاد. هم اسلام برای اینها در کتاب مفاتیحم خلاصه شده است و غیر از 
این چیزی اساسا وجود ندارد. درست مثل ربیع بن خثیم فکر می‌کنند؛ اصلاً کاری به 
دنیا ندارند. کاری بد زندگی ندارند. کاری بد مقررات اجتماعی اسلام ندارند. کاری 

عکس لعمل کندروی اینها این است که یک طبقةٌ دیگری پیدا شده از تندروها 
این‌جور اشخاص از این نظر خیلی هم با ارزش هستند. ولی برخی از همینها را من 
گاهی دیده‌ام که مثلاً مستطیع شده است اما به حج نمی‌رود. اين آدمی که واقعا 
مسلمان است. واقعا به اسلام علاقه‌مند است و دلش برای اسلام می‌تهد. وقتی 
نمی‌دهد. به اینکه در مسائل باید تقلید کرد اهمیت نمی‌دهد. با اینکه تقلید یک امر 
معقولی است. معنای تقلید چیست؟ می‌گویند آقا تو پا باید مسائلی مانند نماز و 
روزه زا میستشتما خودت اتب کنو بعنی اینقدر متخصص باشی که خودت از 
روی تخصص استنباط کنی یا عمل به احتیاط بکنی که کارت خیلی دشوار است. و 
با بکسفشهن ماد عالب امه الشوا بط (] در نیگن ول ایتک یگ ریت 


۰ __ زد معنوی 


متخصص مراجعه می‌کنی. مطابق نظر او رفتار کن. نمی‌شود که انسان تقلید نکند؛ 
یعنی اگر تقلید نکند. خودش را بیشتر به زحمت انداخته است. با بعضیها به 
روزه‌شان اهمیت نمی‌دهند؛ اگر رفتند مسافرت و روزه‌شان قضا شد. قضایش را 
انجام نمی‌دهند. 

اینها هم خودشان را مسلمان کامل می‌دانند. آن دستة اول هم خودشان را 
مان کاما دافم رو که انسیا کاس باتش 
ایتک رف ییقض وف بیَفض ! برتبی دازه نمی شوه اسان عباوت انستلام ر 
بگیرد ولی اخلاق و مسائل اجتماعی‌اش مانند امر به معروف و نهی از منکر را نگیرد. 
و نمی‌شود انسان امر به معروف و نهی از منکر اسلام را بگیرد و عبادتش را رها کند. 
قرآن هر جا که می‌گوید: آقیُوا الصَلوَةٌ پشت سرش می‌گوید: توا الركوة. اگر می‌گوید: 
آقام الصَلوة پشت سرش می‌گوید: ان الکو اگر می‌گوید: قیمون الصَلوةٌ پشت سرش 
می‌گوید: یوْتون اوه . «یقیمون الصَلوة» مربوط به رابطه میان بنده و خداست. وتو 
الکو مربوط به رابطةّ میان بنده و دیگر بندگان خداست. یک نفر مسلمان, هم باید 
یک رابطة دائم و ابت میان او و خدای خودش برقرار باشد و هم باید یک رابطهٌ 
ثابت و دائم میان او و جامعة خودش برقرار باشد. بدون عبادت, ذکر و یاد خدا؛ 
مناجات با حق. حضور قلب. نماز و روزه نمی‌شود یک جامعه اسلامی ساخت و 
حتی خود انسان سالم نمی‌ماند. و همچنین بدون یک اجتماع صالح و یک محیط 
سالم بدون امر به‌معروف و نهی از منکر بدون رسیدگی و تعاطف و تراحم میان 
اه مریله انس وتان عوی نود 


علی:ن . نمونة کامل اسلام 
شما وقتی به علی‌بن ابی‌طالب ی از یک نظر نگاه کنید. می‌بینید یک عابد و اول 
عابد دنیاست به‌طوری‌که عبادت علی میان همه ضرب‌المثئل می‌شود, آنهم ند 
عبادتی که فقط خم و راست بشود. بلکه عبادتی که سراسر جذبه است. سراسر شور 
اتف بش اس هس سک »سر آسی کر تفای اک اس 

بعد از اينکه علی از دنیا رفته است. مردی به نام ضرار با معاویه روبرو می‌شود. 


۱ نساء ۱۵۰7 
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بودی برای من توصیف کنی. خود معاویه از هر کس دیگر علی شناس تر بود ولی در 
عین حال این کار را دوست داشت» جون در ته دلش به علی ارادت داشت و 
حال آنکه به روی او شمشیر می‌کشید. بشر یک چنین موجودی است. به علی 
اعتقاد داشت. همان‌طوری که شبطان به آدم اعتقاد داشت. ولی در عین حال از هیچ 
جنایتی دربارة او کوتاهی نمی‌کرد. ضرار یکی از مشاهدی که علی را دیده بود برای 
معاویه نقل کرد. گفت: در یک شبی من علی را در محراب عبادتش دیدم «یلْمل 
تغل الشلیع و بیکی بکاء الحزین» مثل ادمی که‌مار او را زده: باشد» دز محراب 
عبادت از خوف خدا به خود می‌پیچید و مثل یک آدم غرق در حسزن و اندوه 
4 کز اشییگ واشک می‌ر بخت. مر تب می‌گفت 1 ك آز#تیش جهنم. معاویه گریه‌اش 
گرفت و گریست. 

همچنین معاویه در برخوردی که با عدی‌بن حاتم پیدا کرد. می‌خواست لین 
را علیه علی ع که از دنیا رفته بود تحریک کند. به عدی گفت: «اَیْنَ الطرفات؟» 
طریف و طرفه و طارف چطور شگق ند یه چات به‌نامهای طریف. طرفد 
و طارف که هر سه در رکاب علی 32 شهید شدند. معأویه می‌خواست فتنه‌انگیزی 
کند. داغ جوانهايش را به یادش بیاورد. بلکه بتواند از او یک کلمه علیه علیعج3 
اقرار بگیرد.) عدی گفت: همه‌شتان در ضفین دز رکاب علی کشته شدند. گفت: علی 
دربارهٌ تو انصاف نداد بی‌انصافی کرد؛ بچه‌های خودش حسن و حسین را کنار 
کسید و بجه‌های توت را تساو اند اخت وه شین داد عدین کفتدامی درباره عسلی 
انصاف ندادم. اگر من انصاف می‌دادم. نباید الآن علی زیر خاک باشد و من زنده 
باشم. ما ورنه کفر ی بل رشن ند سکن خوروهاسته کف ای عدی! دلم می‌خواهد 
حقیقت را برایم دربارة علی بگویی. عدی, علیعیّو را بسیار مفصل توصیف کرد. 
خود او می‌گوید: اخر کار که شد. یک وقت دیدم اشکهای نجس معاویه روی 
ریشش جاری شده است. بسیار اشک ریخت. بعد با آستین خود اشکهایش را پاک 
کرد و گفت: هیهات! زمان و روزگار عقیم است که مثل علی مردی را بیاورد. ببینید 
حقیقت چگونه جلوه داردا 

این از عبادت علی, اما آیا علی فقط اهل محراب بود و در غیر محراب جای 
دیگری پیدایش نمی‌شد؟ 


۳ _س و زادی معنوی 


باز علی را می‌بینیم که از هر نظر اجتماعی‌ترین فرد است. آگاه‌ترین فرد به 
اوضاع و احوال مستمندهاء بیچاره‌ها. مساکین و شاکبهاست. در حالی که خلیفه 
بود. روزها در خودش یعنی شلاقش را روی دوشش می‌انداخت وتعض درو سا 
مردم گردش می‌کرد و به کارهای آنها رسیدگی می‌نمود. به تجٌار که می‌رسید فریاد 
می‌کرد: فلج" اول بروید مسائل تجارت را یاد بگیرید. احکام شرعی‌اش را 
یاد بگیرید. بعد بیایید تجارت کنید؛ معامل حرام نکنید. معاملا ربوی نکنید. اگر 
کسی می‌خواست دیر به‌دنبال کسبش برود. علی می‌گفت زود پاشو برو: آنغدوا ال 
عرکم ". این مرد عابد اینچنین بود. اول بار من این حدیث را از مرحوم آیت‌اله 
العظمی بروجردی شنیدم. یک وقت مرد فقیری, متکدی‌ای آمده بود به ایشان 
چسبیده بود و چیزی می‌خواست. ایشان به قیافه‌اش نگاه کرد. دید مردی است که 
می‌تواند کار و کاسبی بکند. گدایی برایش حرفه شده است. نصیحتش کرد. از جمله 
همین جملهة علیع را فرمود. گفت امیرالمومنین به مردم فریاد می‌کرد: أعُدوا للن 
عزکم صبح زود به‌دنبال عزت و شرف خودتان بروید. یعنی بروید دنبال کار و کسب 
و روزی‌تان. انسان وقتی که از گگ 9 شتی(ا یط و زندگی‌اش را خود اداره 
کته طرایو اشت. کار و یت نب و سرا کت استا. 

این را می‌گویند نمونة یک مسلمان واقعی. در عبادت اول عابد است. در مسند 
قضا که می‌نشیند. یک قاضی 99134 بک سر مو از عدالت منحرف نمی‌شود. 
به میدان جنگ می‌رود. یک سرباز و یک فرمانده شجاع است؛ یک فرمانده درجهٌ 
اول که خودش فرمود: من از اول جوانی جنگیده‌ام و در جنگ تجربه دارم. روی 
کرسی خطابه می‌نشیند. اول خطیب است. روی کرسی تدریس می‌نشیند, اول معلم 
و مدرس است. و در هر فضیلتی همین‌طور است. این نمونهٌ کامل اسلام است. 

اسلام هرگز نون بیعّض و تفر بیعّض را نمی پذ یرد که بگوییم این گوشة اسلام 
را قبول داریم ولی آن گوشه‌اش را قبول نداریم. انحرافات در دنیای اسلام از همین 
جا پیدا شده و می‌شود که ما یک گوشه را بگيریم و بچسبیم ولی گوشه‌های دیگر را 
رها کنیم. به این ترتیب قهرا همه را خراب و فاسد می‌کنيم. همین‌طوری که روش 


۱ وسائل‌الشیعه» ج ۱۲ / ص 2۰۲۸۲ ۱. 
51 همان ص ۴ ح 5۳ 


عبادت و دعا ‏ ۸ 


بسیاری از زاهد مسلکان ما در گذشته غلط بود. روش کسانی که تمام اسلام را در 
کتاب مفتاح مثلاً جستجو می‌کردند. در بیاض " و دعا جستجو می‌کردند غلط بود. 
روش کسانی هم که بکلی از دعا و عبادت و نافله و فریضه استعفا داده و فقط 
می‌خواهند در مسائل اجتماعی اسلام پیند یشند غلط است. 


چهره یک جامعة اسلامی 
در سورة مبارک انا قَتخنا می‌فرماید: مد سول اه و الذینَ مَعَهٌ آشداء علی الْکُفار 
رعاء یم ". در اینجا چهرة یک جامعهٌ اسلامی ترسیم شده است و مسألا اوّلی که 
ذکر می‌کند. معیّت با پیغمبر و ایمان به پیغمبر است. مرحلة دوم أشْداء عَل الکقّار در 
مقابل بیگانگانْ محکم قوی و یرومند بودن است. پس این خشکه مقدس‌هایی که 
فقط پلاس مساجد هستند و هزار تایشان را یک سرباز جلو می‌اندازد و صدایشان 
درنمی‌آید. مسلمان نیستند. یکی از خاصیتهای مسلمان و اولین خاصیتی که قرآن 
کریم ذکرکرده است. تمسق رو التسکام دیمقابلدشلان است. اسلام» مسلمان 
سست را نمی‌پذیرد: و لا تهنوا و لا تخژنوا و نع عون نکم مین . سستی در 
دین اسلام نیست. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می‌گوید: هیچ دینی به اندازه 
اسلام پیروان خود را به قوّت و نیرومندی دعوت نکرده است. 

گردن را کج کردن؛ از گوشة لب آب ریختن. يقه باز بودن؛ یقه چرک بودن, 
خود را به ننه من غریبم زدن, پا را به زمین کشیدن, عبا را به سر کشیدن اینها ضد 
اسلام است. ناله کردن, آه کشیدن ضد اسلام است. ما بنغقة رَبّکَ فَحَدَتْ ". خدا به تو 
سلامت داده. قوّت داده. قدرت و نیرو داده. تو که می‌توانی کمرت وا رات گرم 
چرا بیخود کج مش کی و بو که مت توالی کدرا زابنفت یه داری, چرا بیخود کج 
می‌کنی؟ چرا بیخود اه می‌کشی؟ اخر اه کشیدن یعنی یک دردی دارم؛ خدا که به تو 
نا ادا اش اسر سای هی 
می‌رفت که من و تو راه می‌رویم؟ آبا علی این جور عبا را بر سر می‌کشید و این 
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۴ ___ ای معنوی 


طرف و آن طرف می‌رفت؟؟ اینها از اسلام نيستند. آشذاء عَلی الْکّار در مقابل بیگانه. 
شدید. محکم مثل سدٌ اسکندر, آهنین. 

در میان خودشان, با مسلمانها چطور؟ رَماءٌ یم مهربان دوست و صمیمی. 
باز وقتی می‌رویم سراغ مقدسهای خودمان. چیزی که در وجود اینها نمی‌بینیم 
صمیمیت و مهربانی نسبت به دیگران است؛ هميشه اخم کرده و عبوسند. با احدی 
نمی جوشند, با احدی نمی‌خندند. به احدی تبسم نمی‌کنند. بر سر همه مردم دنیا منت 
دارند. اینها مسلمان نیستند. خودشان را به اسلام بسته‌اند. این هم خصوصیت دوم. 

آیا همین دیگر کافی است؟ شدت در مقابل کفار و مهربانی و صمیمیت نسبت 
یه سملمین:برای مسلمان بودن کافی است پتشتیت زکعاً مجداً تتغون فضلا من اه 
و رضوانا! در عین حال همین فرد شدید در مقابل بیگانه. و صمیمی و مهربان در 
میان خودیها و با مسلمانان را وقتی در محراب عبادت می‌بینی, در رکوع, در 
سجوده در حال دعا و دیاحال علادتلو مناجاتار کطا سمل عبادتش است. یعون 
ضلاً من ال و رضواناً دعایش است. البته نمی‌خواهم میان دعا و عبادت مرز قائل 
پشوم. دعا عبادت است و عبادت هم دعاء اما گاهی یک عمل صرفا دعای خالص 
است یعنی عبادتی است که فقط دعات ول تبادت و لگری دعا و غیر دعا در آن 
مخلوط است مثل نمازءو تلاطادت دیگرگي اساسا کیت مثل روزه. 

سهاهم نی وجوههم منْ ی السُجود " آنقدر عبادت بل کان ک بارتغیاخوی: تقواو 
خداپرستی در وجنات و چهره‌اش پیداست؛ هر کذ یبد او نگاه کند» در وجودش 
ی 
(وشایت از رسرل آخرم بشید که یارس خی ی مر ند نیتال کوتووها 
روحاله! من تجالسّ» ما با چه کسی همنشینی کنیم؟ فرمود: من یذکرکُم له ری و 
ید فق علمکم مَنطفهُ و یربک نی ابر له" با کسی بنشینید که وقتی او را می‌بینید 
به یاد خدا بیفتید (در سیما و وجنات او خداترسی و خداپرستی را بیابید) با آن 
کس که علاوه بر اين. سخن که می‌گوید از سخنش استفاده می‌کنید. بر علم شما 
می‌افزاید. وقتی به عملش نگاه می‌کنید. به کار خیر تشویق می‌شوید. با چنین 
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کسانی نشست و برخاست کنید. 

در دنبالة آیه می‌گوید: ذلک مَئلهم نی التْرية و مهم ی الانجیل کرزع آخرج شطاه 
ره قاستفلظ فاستوی علی سوقه یب الررَاع لیظٌ هم اْفار" در تورأت و انجیل. 
ایتها با این ضفت باد شده‌اند: درباره‌شان گفته شده است که چنین امتی به‌وجود 
می‌آید. به این شکل تجسم پیدا کرده و توصیف شده‌اند که متلشان متّل یک زراعت 
تا یک گندم است که در زمین کشت می‌شود و بعد. چون زنده است. از 
زمین می‌روید. در آغاز برگ نازکی بیرون می‌دهد ولی تدریجا این برگ درشت تر 
می‌شود و استحکام پیدا می‌کند. انچنان که کم‌کم به صورت یک ساقهٌ کلفت 
درمی‌آید. بعد به شکلی درمی‌آید که روی پای خودش می‌ایستد در حالی‌که قبلا 
برگی بود افتاده روی زمین ۵ ستقلال نات گنچنان رشد می‌کند که همه 
کشاورزان راء همه متخصطان انطالان‌شنلمی راله رت گرمی آورد که چه مسلت 
رشیدی, چه ملت بالنده‌ای, چه ملت در حال رشدی! البته ملتی که هم أشذاء عل 
کار باشد. هم رَاء ی هم رکفاً مدا و هم یتتفون فضلاً ین اه و رضوانا قطعاً 
این‌جور است. حالا بگویید چرا ما مسلمین اینقدر در حال انحطاط هستیم؟ چرا 
اینقدر توسری‌خور و بدبخت هستیم؟ اصلاً کدام یک از این خصایص در ما هست. 
و این چه توقعی است؟! 

ما با اينکه صددرصد اعتراف داریم که اسلام دین اجتماعی است و دستورات 
ان حاکی از این است. ولی اینها سبب نمی‌شود که ما عبادت و دعا و ارتباط با خدا 
را تحقیر کنیم. کوچک بشماريم نماز را کوچک بشماریم. 


سبک شمردن نماز 

یکی از گناهان» استخفاف تماز بعنی سبک‌شمردن نماز است. تماز تخواندن یک 
کیا زرف اهتهی نها رنف یدای اما مان را تفت شهر دن» استععاف کر دون 
بی‌اهمیت تلقی کردن گناه دیگری است. پس از وفات امام صادقطعْا ابوبصیر آمد 
به ام حمیده تسلیتی عرض کند. ام حمیده گریست. ابوبصیر هم که کور بود گریست. 
بعد ام حمیده به ابوبصیر گفت: ابوبصیر! نبودی و لحظ اخر امام را ندیدی؛ جریان 
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عجیبی رخ داد. امام در یک حالی فرو رفت که تقریباً حال غشوه‌ای بود. بعد 
چشمهایش را باز کرد و فرمود: تمام خویشان نزدیک مرا بگویید بیایند بالای سر 
می حاضنر قتوند:ما آمر آمام را اطاشت و هبه رآ دعوت کرفیم وقتمی هه خیم 
لام عویر سیسات که عطاق | هر :ری اس کره بخم یه 
چشمش را باز کرد رو کرد به جمعیت و همین یک جمله را گفت: ٌِشَغاعتنا لا تنال 
تخت بالصلوة " هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را سیک بشمارند نخواهد 
رسید. این را گفت و جان به‌جان آفرین تسلیم کرد. 

امام نفرمود که شفاعت ما به مردمی که نماز نمی‌خوانند نمی‌رسد؛ ان که 
تکلیفش خیلی روشن است. بلکه فرمود به کسانی که نماز را سبک می‌شمارند. 
آرامش بخواند ولی نمی‌خواند. نماز ظهر و عصر را تا نزدیک غروب نمی‌خواند 
نزدیک غروب که شد یک وضوی سریعی می‌گیرد و بعد با عجله یک نمازی 
می‌خواند و فوراً مهر ثر گاید ال طرف؛ نماژی 26 نه‌لقدمه دارد نه مو خره. نه 
آرامش دارد و نه حضور قلب. طوری عمل می‌کند که خوب دیگر این هم یک کاری 
است و باید نمازمان را هم بخوانيم. این. خفیف شمردن نماز است. این‌جور نماز 
خواندن خیلی فرق دارد با ان نمازی که انسان به استقبالش می‌رود؛ اول ظهر که 
می‌شود با آرامش کامل می‌رود وضو می‌گیرد, وضوی با آدایبی سعد یی اند در 
مصلای خود اذان و اقامه می‌گوید و با خیال راحت و فراغ خاطر نماز می‌خواند. 
«السّلام علیکم» را که گفت را جان تیش وود مدتی بعد از نماز با آرامش قلب 
تعقیب می‌خواند و ذکر خدا می‌گوید. این علامت این است که نماز در این خانه 
احترام دارد. 

نمازخوان‌هایی که خودشان نماز را استخفاف می‌کنند یعنی کو چک می‌شمارند 
(نماز صبحشان آن دم آفتاب است. نماز ظهر و عصرشان آن دم غروب است. نماز 
مرب و عشاشان چهار ساعت از شب گذشته است و نماز را با عجله و شتاب 
و اننی ره نان دوه کر ناسا اصار تما تم انشا اک 
بخواهید واقعاً نمازخوان باشید و بچه‌هایتان نمازخوان باشند. نماز را محترم 


۱ وسائل ج ۳/ص 2۰۱۷ ۱۱. 


عبادت و دعا ۸ 


بشمارید. نمی‌گویم نماز بخوانید؛ بالاتر از نماز خواندن, محترم بشمارید. اولاً برای 
خودتان در خانه یک مصلایی انتخاب کنید (مستحب هم هست) یعنی در خانه 
نقطه‌ای را انتخاب کنید که جای نمازتان باشد. مثل یک محراب برای خودتان 
درست کنید. اگر می‌توانید (همان‌طوری که پیغمبر اکرم یک مصلی و جای نماز 
داشت) یک اتاق را به عنوان مصلّی انتخاب کنید. اگر اتاق زیادی ندارید. در اتاق 
خودتان یک نقطه را برای نماز خواندن مشخص کنید. یک جانماز پاک هم داشته 
باشید: درل تماز هقی اتید جانما ریا کیههای ت داریا وا کت داشته با شید 
تسبیحی برای ذکر گفتن داشته باشید. وقتی که وضو می‌گیرید. اینقدر با عجله و 


وضوی علی اج 

ما ادعا می‌کنيم که شیعملی هلتيم شيعة علی که باسم هی‌شود برادر! آن کسی 
که وضوی علی را شرح داده است می‌گوید: علی‌بن ابی‌طالب آمد وضو بگیرد. تا 
دست به آب برد (آن استحباب اوّلی که انبتان دستش را می‌شوید) گفت: پم ال و 
الم اجعلْی من یی ز اجعلی من هرن به نام تو و به توم خدایا مرا از 
توبه کاران قرار بده, مرا از پا کیزگان قرار بده! توبه یعنی پا کیزه کردن خود. علیع3 
وقتی سراغ آب می‌رود. چون آب رمز طهارت است به یاد توبه می‌افتد. دستش را 
که تمیز می‌کند. به یاد پا کیزه کردن روح خودش می‌افتد. به ما می‌گوید وقتی با این 
آم نایم مقفرم تا ای ماخواع که شدا آ هرا وله با کی کی کرار دادم شتسد 
می‌شوی, وقتی سراغ این ماده می‌روی, چشمت به آن می‌افتد و دستت را با آن 
می‌شویی و پا کیزه می‌کنی, بفهم که یک پاکیزگی دیگری هم هست و یک آب 
دیگری هم هست که آن پا کیزگی, پا کیزگی روح است و آن آب, آب توبه است. آن 
شخص می‌گوید علی 3 نها یش را که سسته زو صور تیاب تفت زو 
گفت: اه بیْض وجهی یوم تشود فیه اجه و لانموذ وجهی یوم تبِیض فیه الرجوه 
صورت را دارد می‌شوید و بر حسب ظاهر نورانی می‌کند. وقتی که صورتش را با 
آب می‌شوید باق می‌شود ولی علی که به این قناعت نمی‌کند. اسلام هم به این 
قناعت نمی‌کند. این خوب است و باید هم باشد اما باید توأم با یک پاکیزگی دیگر. 
با یک نورانیت دیگر, با یک سفیدی چهره دیگر باشد. فرمود: خدایا! چهرهٌ مرا 


۸ زادی معنوی 


تتقت. کردان انا کدفهرمه یره سوام شوه فامت) وتا استفا کید 
چهره‌هایی سفید می‌شود چهر؛ٌ مرا سیاه مکن, مرا روسفید گردان. آنجا که افراد. 
روسیاه و یا روسفید می‌شوند مرا روسیاه مکن. بعد روی دست راستش آب ریخت 
و گفت: ال آغطنی کتابی بیّمینی و الق الشنان بیساری و حاسبنی حساباً با 
پروردگارا! در قیامت نام عمل مرا به دست راستم بده (چون نام عمل سعادتمندها 
به دست راستشان داده می‌شود). خدایا! در انجا از من اسان حساب بکش (به یاد 
هناب | خر اه اتسیو کیت صی انز بش و ای ۷ ی 
کتابی بثمالی و لا من وراء ظَری و لا لها مَعلولة ال غُنّق و اعودٌ یک من مات 
تیان پروردگارا! نام عمل مرا به دست چیم مده و نیز آن را از پشت سر به من مده 
(نامةٌ عمل عده‌ای را از پشت سر به آنها می‌دهند نه از پیش رو که آن هم رمزی 
دارد). خدایا! اين دست مرا مخلول و غل‌شده در گردئم قرا مده. خدایا! از قطعات 
آتش جهنم به تو پناه می‌برم. می‌گوید بعد دیدم مسح سر کشید و گفت: ال عَشنی 
برَمتَکَ و برَکاتک خدابا! مرابه رحمت و برکات خودت غرق کن. مسح پا را کشید 
و گفت: ألْم تبث قَمَیَ عل الصّراط یم ترلْ فیه دام خدایا! این دو پای مرا بر 
صراط ثابت بدار و ملغزان, آن‌روزی که قدمها می‌لغزند و اجْعلْ سَغیی فیا یُرْضیکَ 
نی" خدایا! عمل و سعی مراء روش و حرکت مرا در راهی قرار بده که رضای تو در 
او بت 

وضویی که اینقدر با خواست و خواهش و توجه توأم باشد. یک‌جور قبول 
می‌شود و وضویی که ما می‌گیریم جور دیگر. 

پس نماز را نباید استخفاف کرد و سبک شمرد. نباید انسان کوشش کند که در 
نماز فقط به واجباتش قناعت کند و بگوید برویم ببینیم فتوای مرجع تقلید چیست؛ 
آیا می‌گوید سه تا سبحان اه و دنه و لا اه لاله اه کر باید گفت یا یکی هم 
کافی است؟ مجتهد باید فتوایش را بگوید. مجتهد می‌گوید یکی هم کافی است؛ 
احتیاط مستحبی این است که سه تا گفته شود. دیگر ما نباید بگوییم حالا که گفته‌اند 
یکی کافی است. ما هم یکی بیشتر نمی‌خوانيم. اين. فرار از نماز است. ماباید 
طوری باشیم که وقتی هم مجتهد به ما می‌گوید یکی واجب است و دو تای دیگر 


۱. وسائل. ج ۱/ص ۰۲۸۲ ؛ اربعین شیخ بهایی, حدیث ۵. 


عبادت و دعا ‏ ٍح‌ْ 
مستحب» بگوییم ما مغتنم می‌شماریم و آن دو تای دیگر را هم می‌گویيم. 


سبک شمردن سایر عبادات 
روزه را هم نباید استخفاف کرد و سبک شمرد. بعضی روزه را به شکلی می‌گیرند 
(عالا ایی شوعی آسست) که الب اش اگر من سای بخ پووم اضاا ره تزا 
قبول نمی‌کردم. من افرادی را سرا دارم که اینها در ماه رمضان شب تا صبح را 
نمی‌خوابند اما نه برای اینکه عبادت کنند. بلکه برای اینکه مدت خوابشان پر نشود؛ 
تأ صبح هی چای می‌خورند و سیگار می‌کشند. اول طلوع صبح که شد نمازشان را 
و ها وش در تکار قزر رم ره هه 
و بعد بنشینند سر سفرة افطار. اخر این چه روزه‌ای شد؟! ادم شب تا صبح را نخوابد 
برای اینکه در حال روزه تم خواب باشد و رنج روزه را احساس نکند. آیا این 
استخفاف به روزه نیست؟! به عقيده من مثل فحش دادن به روزه است. یعنی ای 
روزه! من اینقدر از تو تنفر دارم که می‌خواهم رویت را نبینم! 

ماحج می‌کنیم ولی به آن استخفاف می‌کنيم. روزه می‌گیریم و به آن استخفاف 
می‌کنيم. نماز می‌خوانيم و به آن استخفاف می‌کنيم. اذان می‌گویيم و به آن استخفاف 
می‌کنيم. حالا چطور به آذان استخفاف می‌کنیم؟ مستحب است که موذن «صیت» 
یعنی خوش‌صوت باشد. همان‌طوری که در قرائت قرآن, تجوید یعنی زیبا 
قرائت‌کردن حروف با آهنگ زیبا خواندن قرآن که اثر بیشتری در روح دارد - 
تست هر ادان شت جرب اش که ناسوت یی خوشی راز باهداقان را 
با یک حالی بخواند که مردم را به‌حال بیاورد. به‌یاد خدا بیاورد. خیلی افراد صیّت 
ها وش پیات خرف اد کر با زود مان گیی افایوت ای 
بگوء نمی‌گوید. چرا؟ چون خیال می‌کند این کسر شأنش است؛ من اینقدر پایین 
هستم که مودُن باشم؟! آقا! باید افتخار کنی که یک موذُن باشی. علی‌بن ابی‌طالب 
موذن بود. در همان وقتی که خلیفه بود هم موذن بود. این استخفاف به اذان است که 
یک نفر ننگش بکند که موذن باشد یا موذُن بودن را بسته به شأن اشخاص بداند و 
بگوید من که از اعیان و اشراف هستم. از رجال و شخصیتها هستم من دیگر چرا 
موذن باشم؟ اینها همه استخفاف است. 

واه ریت قرا وت ای کر اراس ان و سا 


۹۰ زادی معنوی 


باشیم. ارزش اسلام به جامعیت آن است. نه آن‌طور باشیم که فقط به عبادت بچسبیم 
و غیر آن‌را رها کنیم و نه مثل آنها که اخیراً پیدا شده‌اند باشیم که اسلام را فقط به 
نظر ساير وظایف اسلامی بحث می‌کنم که عبادت, گذشته از اينکه خودش یک رکن 
و مرکب تقّب به پروردگار است و گذشته از اينکه آقم الطَلوا لذکُری " نماز برای یاد 
خدا بودن و نزدیک شدن به اوست و نزدیک شدن به خدا به هدف دیگری ماورای 
خود نیاز ندارد. گذشته از هم اینها اگر ما عبادت را تحقیر کنیم. از سایر وظایف هم 


می‌مانيم. عبادت. قوهٌ مجریه و ضامن اجرای سایر دستورات اسلامی است. 
خدایا! تو را قسم می‌دهم به‌حق عابدان درگاهت, به‌حق آن صاحبان قرآن, 
مناجاتگران پاک و خالطص خودت. ما را اهل عبادت واقعی قرار بده. 
خدایا! ما را به جامعیت دین اسلام آشنا کن و ما را مسلمانی جامع گردان. 
خدایا! توفیق خلوص نیت به همه ما کرامت کن. 
خدایا! در این شبهای عزیز گناهان ما را ببخش و بیامرز, اموات همه ما را 


ببخش و بیامرز. 


۱ طه ۱۴ 


عبادت و دعا 
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الصَلةتنهی عم الخشاء و نکر ونر افو بر 


در اسلا عبادات گذشته از االتی که دازند جزء برنامة تربیتی آن هستند. توضیح 
اینکه اصالت داشتن عبادت به معنی این است که قطع نظر از هر جهتی. قطع نظر از 
مسائل زندگی بشر. عبادت خودش جزء اهداف خلقت است: و ما خُلفْ امن 
و الانس للا لیْغبّدون ". عبادت مرکبی است برای تقرب به حق و در واقع برای تکامل 
واقعی بشر. چیزی که خود مظهر تکامل بشر و خود هدف و غایت است. لزومی 
ندارد که مقدمه و وسیلٌ چیز دیگر باشد. ولی در عین حال عبادات, گذشته از این 
اصالت. مقدمة چیز دیگر هم هستند. یعنی خود برنامةٌ تربیتی اسلامند به این معنی 
که اسلام که می‌خواهد افراد را چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اجتماعی تربیت کند. 
یکی از وسائلی که برای این کار اتخاذ کرده -و از قضا این وسیله از هر وسيلهةٌ 


۱ عنکبوت /۴۵. 
۲. الذّاریات / ۵۶. 


۳ سس زادی معنوی 


دیگری در اخلاق و روح بشر موثرتر و نافذتر است -عبادت است. حالا چگونه 
است. این مطلب را توضیح می‌دهم. 

محور مسائل اخلاقیء خود را فراموش کردن و از خود گذشتن و از منافع خود 
صرف‌نظر کردن است. همان‌طور که در سلامت بدن یک اصل هست که به‌منزلهٌ مبدا 
فش هد کنو زاس 2 9 «حمیه» یعنی ترک پرخوری است. در اخلاق 
هگ هت لتوخره قاری کل اس سای هشال اعاای توق وهای از 


خودی وررها کر دنو ترک («منیت» است. 


ایمان, پشتوانة اخلاق و عدالت 
در مسائل اجتماعیء آن اصللا یلار هم اصطللاسگ#عدالت است. عدالت یعنی 
رعایت حقوق افراد دیگر. مشکلی که بشر. هم در اخلاق دارد و هم در اجتماع از 
جنبه اجرایی اینهاست؛ یعنی هیچ‌کس نیست که اخلاق را نشناسد و يا نداند که 
عدالت تا چه اندازه ۳۳ تیدا د. مشکل کارلار ملعلثطلجراست. آن وقتی که 
قرار گرفته و اخلاق در طرف دیگر, می‌بیند راستگوپی در یک طرف قرار گرفته و 
منفعت و سود در طرف دیگر. يا باید دروغ بگوید. خیانت کند و سود را ببرد و یا 
باید راست بگوید. امانت بورزد و از سود صرف‌نظر کند. اینجاست که می‌بینیم بشر 
که دم از اخلاق و عدالت می‌زند. پای عمل که می‌رسد ضد اخلاق و ضد عدالت 
فا هی کوتی| کسیع کت ای ار و وی | لش اش و کف اسان وشوه با 
کند انسان به سهولت راه اخلاق و عدالت را شش تم کب قیفر کتا رم زین 
تنها ایمان است. چه ایمانی؟ ایمان به خود عدالت و ایمان به خود اخلاق. چه وقت 
انسان به عدالت به عنوان یک امر مقدس و به اخلاق به عنوان یک امر مقدس ایمان 
بیدا می‌کند؟ آن‌وقت کذنه اصلو باس تقدس یعتی دا ایمان داشته باشد. لها 
بشما به ان آندا ری عدا ناه است که نها شین ات اخاقدارشمار نز 
اخلاق پایبند است که به خدا ایمان دارد. 

مشکل عصر ما همین است. خیال می‌کردند که علم کافی است؛ اگر ما عدالت و 
اخلاق را بشناسیم و به آنها عالم باشیم کافی است برای اینکه اخلاقی و عادل باشیم. 
ولی عمل نشان داد که اگر علم منفک از ایمان بشود, نه تنها برای اخلاق و عدالت 


عبادت و دعا سس حِ 


مفید نیست بلکه مضر هم هست. مصداق قول سنایی می‌شود که «چو دزدی با چراغ 
ای گر یده نز برد کال اما اگرایمان بیدا شب اشلاق و عدالت»پایرضامي‌ شود 
اخلاق و عدالت بدون ایمان مذهبی مثل نشر اسکناس بدون پشتوانه است. ایمان 
مذهبی که آمد. اخلاق و عدالت هم می‌آید. آن‌وقت ما می‌بينيم در اسلام مسألا 
1 
عبادت را که اسلام دستور می‌دهد. چاشنی آن را اخلاق و عدالت قرار می‌دهد یا 
بگوییم عدالت و اخلاق را که طرح می‌کند. چاشنی آن را عبادت قرار می‌دهد چون 
غیر از این ممکن نیست. 

متالی عرض می‌کنم: شما در کجای دنیا و در چه مکتبی از مکاتب دنیا سراغ 
دارید که مجرم با پای خودش برای مجازات بیاید؟ هميشه کار مجرم این است که از 
مجازات فرار می‌کند. تنها قدرتی که مجرم را با پای خودش و به اختیار و اراده 
خودش به سوی مجازات می‌کشاند قدرت ایمان است. ما وقتی به صدر اسلام نگاه 
می‌کنيم. نمونه‌های زیادی دراین مورد می‌بینیم. (البته ایينکه می‌گویم در صدر 
اسلام, نه اينکه در غیر صدر اسلام نمونه نداریم بلکه در غیر صدر اسلام هم به 
هر اندازه که ایمان بوده نمونه‌اش هم هست.) اسلام برای مجرم مجازات معین کرده. 
ملاًبرای شرابخوار و زناکار و دزد مجازات معين کرده است. از طرف دیگر, در 
اسلام اصلی هست و آن اینکه: «لْحُدود تدْرَوٌ بالسَیهات» یعنی حدود با اندک 
شبهه‌ای دفع می‌شود. اسلام هرگز قاضی و حاکم را مکلّف نمی‌کند که برود تجسس 
و تحقیق کند تا مجرم را پیدا کند. بلکه در دل مجرم نیرویی می‌گذارد که خضودش 
برای مجازات بياید. در زمان پیامبر اکرم و در زمان امیرالمومنین» چه بسیار اتفاق 
افتاده است که کسی خودش آمده حضور پیغمبر یا امام و گفته است: یا رسول‌اله) 
(یا امیرالمومنین!) من فلان جرم را مرتکب شده‌ام مرا مجازات کن, من آلوده هستم 
مرا باکت کم 

شخصی آمد خدمت رسول اکرم و گفت: یا رسول‌الّه! من زنا کرده‌ام» مرا 
مجازات کن. چون در این‌جور مسائل. آن شخص چهار بار باید اقرار کند و یک بار 
کافی نیست. پیغمبر می‌فرماید: لک یت شاید تو آن زن را بوسیدی و می‌گویی 
زنا کردم (حرف به دهانش می‌گذارد). اگر می‌گفت بله پوسیدم حالا می‌خواستم 
بگویم بوسیدن هم مثل زناست. قضیه تمام شده بود. گفت: نه يا رسول‌الّه! زنا کردم. 


۹۴ سس ع_ع اواقش معنوی 


لک عمَرْتَ شاید تو طرف را نیشگون گرفتی (شاید بگوید بله بیشتر از این نبود). 
گفت: نه با رسول‌اله! زنا کردم. شاید تا نزدیک به حد زنا رسیده و زنای واقعی 
تحقق پیدا نکرده است. گفت: نه یا رسول‌اله) من آلوده شده‌ام» من نجس شده‌ام من 
آمده‌ام تا حد بر من جاری کنی و در همین دنیا مرا مجازات کنی که من نمی‌خواهم 
برای دنیای دیگر بماند. 

این یت زا که غرضی می‌کنم دز کافی است : زتن امد بقدفت آمیرالمومتین 
علیءً و گفت: یا امیرالمومنین! من زنای محصنه کرده‌ام؛ من شوهردار هستم, در 
نبودن شوهرم زنا کرده‌ام و از راه زنا هم حامله شده‌ام «طهُونی» مرا پا کیزه کن. من 
آلوده‌ام. امام فرمود: یک بار اقرار کافی نیست. باید چهار بار اقرار کنی. (و اصلا 
بنای اسلام بر این نیست که قاضی برود و تجسس کند یا به لطایف‌الحیل اقرار بکشد 
بلکه وقتی که شخص اقرار می‌کند. به یک بهانه‌ای ردش می‌کند.) فرمود: یک زن 
شوهردار اگر زنا کند باید «رجم» یعنی سنگسار شود. اگر ما تو را ستکنتار کنیم؛ 
آنوقت تکلیف آن بات ورزر داری چآمیلود)|زچه را که ما تمی‌توانیم 

سنگسار کنیم. حالا برو, هر وقت وضع حمل کردی. ما به خاطر این بچه نمی‌توانیم 
رات کی رز کم ان زن رفت. بعد از چند ماه یک وقت دیدند امد در حالی که 
بچه‌ای در بغل دارد. گفت: «یا امیرالمومنین لوط با کیزه کن. گفتی عذرامن 
این بچه است. بچه به دنیا آمد (اين اقرار دوم). فرمود: حالا اگر ما اب کنیوار 
کنیم این بچه چه تقصیر دارد؟ او مادر می‌خواهد. شیر مادر می‌خواهد. پرستاری 
مادر می‌خواهد. حالا برو این بچه به تو احتیاج دارد. پررگشت در حالی که ناراحت 
2 بعد از یکی دو سال آمد. بچه هم همراهش بود: «یا امیرالمومنین ین! طهرّنی» بچه 
دیگر شیر نمی‌خورد. احتیاج به شیر خوردن ندارد, بزرگ شده است. مرا پا کیزه‌کن. 
فرمود: نه, این بچه هنوز به مادر احتیاج دارد. برو. این دفعه که دست بچه‌اش را 
گرفت و رفت. اشک می‌ریخت و می‌گفت: خدایا! این سومین بار است که من آمدم 
پیش امام تو پیش خلیفة مسلمین تا مرا پاکیزه کند و هر نوبتی مرا به بهانه‌ای رد 
می‌کند. خدایا! من این آلودگی را نمی‌خواهم. من آمده‌ام کشت کار کتای با 
بد ین وسیله پاک شوم. اتفاقاً عمرو بن ریت که آدم منافقی هم هست هی 


۱. فروع کافی» ج ۷/ ص ۱۵۸. 


عادت و ددعا سس ۹۵ 


افتاد به این زن در حالی که می‌گوید و می‌رود. گفت: چه شده. چه خبر است؟ زن 
گفت: یک چنین قضیه‌ای دارم. گفت: بیا من حلش می‌کنم؛ بچه را بده به من» من 
متکّل او می‌شوم؛ غافل از اينکه علی نمی‌خواهد اقرار چهارم را از او بگیرد. 
یک وقت دیدند این زن با بچه و عمرو بن حریث برگشت: «با امپرّالمومنین! 
طهوّنی» من زنا کرده‌ام تکلیف بچه‌ام هم روشن شد. این مرد قبول کرده که او را 
بزرگ کند. مرا پا کیزه کن. امیرالمومنین ناراحت شد که چرا قضیه به اینجا کشید. 
این نیروی ایمان و مذهب است که در عمق وجدان انسان چنگ می‌اندازد و 
ابا( شلد التی اقارقمی کنه تقیادات پراش آنق آزیت که قیات: اسمانی 
انسان تجدید بشود, تازه بشود. طراوت پیدا کند. قوّت و نیرو بگیرد. به هر اندازه که 
ایمان انسان بیشتر باشد. بیشتر به پاد خداست و به هر اندازه که انسان به یاد خدا 
باشد کمتر معصیت می‌کند. معصیت کردن و نکردن دایر مدار علم نیست. دایر مدار 
غفلت و تذکر است. به [ اندازا که اسان غافا] باش ین خدا را فراموش کسرده 
باشد. پیشتر معصیت می‌کند و به هر اندازه که خدا بیشتر به یادش بیاید کمتر 


معنی عصمت 
شنیده‌اید که پیغمبران و ائْمّه معصومند. از شما می‌پرسند اینکه پیغمبران باائمّه 
معصومند یعنی چه؟ می‌گویید اینها هرگز گناه نمی‌کنند. درست است. معنایش همین 
تن ها وه کی کل انش زا وتو سس ای 
جواب بدهید. یکی اينکه پیغمبران و ائمّه از آن جهت معصومند و گناه نمی‌کنند که 
خداوند به قهر و قصد مانع گناه کردنشان است. یعنی هر وقت می‌خواهند گناه کنند 
خداوند مانع می‌شود و جلویشان را می‌گیرد. اگر معنی عصمت این باشد, فضیلت و 
کمالی نیست: بنده و شما هم اگر این‌جور باشد که هر وقت بخواهیم معصیت کنیم 
یک قوهای از خارج جلوی ما را بگیرد. مانع و مزاحم بشود و حائل میان او اه 
کرنده تیآ متعطییک نمی کنیو: یی نان ای بر ما دارند؟! در چنین صورتی 
فرقشان با ما فقط این خواهد بود که آنها بندگانی هستند که خدا نسبت به آنان 
تتعیضن قائل شنده اسگ؛+وقتی که آنها می خر آهند معضیت کند جلو بشان را می کیره 
ولی ما که می‌خواهيم معصیت کنیم جلوی ما را نمی‌گیرد. این جواب اشتباه است. 


ح(حٍسحسحسحسسسسحححِ ۳ -2((9۰9۰۹۰ت ازادی معنوی 


اينکه آنها معصومند به این معنی نیست که آنها می‌خواهند معصیت کنند ولی خدا 
مانع می‌شود! پس قضیه چیست؟ 

معنی عصمت. ان نهایت درجه ایمان است. ایمان به هر اندازه که زیادتر باشد. 
خدا بیشتر به یاد انسان است. مثلاً فرد بی‌ایمان یک روز تمام می‌گذرد. یک هفته 
هی کنوده یکت :ماه می کرد جیری که به بادشن تمی‌افتن خدانست. این خن 
غافل مظلین اشکی‌عی اتا ایا نم خر هو که کامن ادا ر اه رامیت 
میافقافکر می‌کنند کهماتهدایی داز ان هدابالای سس مات دا می تیه 
ولی همین یک لحظه خدا در ذهنش می‌آید. بعد دومرتبه فراموش می‌کند. گویی 
اشایت داد تست وی ی رز آغراه فا شا مت ستیگ هی هو ان 
غفلتند و گاهی در حال حضلا ول که در حال/غفتگی معصیت از آنها صادر 
می‌شود اما وقتی که در حال حضور هستند قهراً معصیت از آنها صادر نمی‌شود. 
چون در حالی که توجه به خدا دارند امکان ندارد معصیت کنند (لا یِزّن الرانی و هو 
مُوْمنْ) ‌ در حالی که ایمان واقعا در روح انسان هست و حضور دارد. انسان معصیت 
نمی‌کند. حال اگر ایمان انسان به )مود بط وی که انسان دائماتحضور شد 
یعنی هميشه خدا در دل او حاضر بود. اصلاً غفلت به او دست نمی‌دهد. هر کاری را 
که می‌کند در عین حال به باد خداست. قرآن می‌گوید: رجال لا تلهم تاره و ا یی 
عَنْ ذکُراه " مردانی که معامله. خرید و فروش. تجارت. آنها را از یاد خدا هرگز 
بازنمی‌دارد. نمی‌گوید مردانی که تجارت نمی‌کنند. اسلام نیامده است که به مردم 
بگوید معامله نکنید. تجارت نکنید؛ برعکس تشویق کرده است که کار کنید. کسب 
کنید. معامله کنید. تجارت کنید. می‌فرماید مردانی که خرید و فروش می‌کنند. 
یار ی کی کتیس اروشاع را کی تاره ول دز نی کب هی نیا را 
دارند» آثی هم از خدا غافل نیستند؛ پشت ترازوی عطاری و بقالی خودش است و 
دابا هتفرول خرف زوم وم کالیه وی تخویل داد وی بل کرفین اسخ رانا 
تزع درا کهبهر گر فراموفن نی کید خداست» دا همه در دی هست: ۱ کر 
کسی دائم‌الحضور باشد. هميشه خدا در نظرش باشد. طبعاً هیجوقت گناه نمی‌کند. 


۱ وسائل ج ۱/ص ۲۴ ص ۱۴. 
۲ نور ۳۷ 


عبادت و دعا _ حِِ 


البته ما یک چنین دائمالحضوری غیر از معصومین تِ نداریم. معصومین بعنی 
کسانی که هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنند که خدایی دارند. 

مثالی برایتان عرض کنم: آیا هیچ برای شما اتفاق افتاده است که دستتان را در 
آتض ببزید يا پزوید در آنشس؟ تعالا اگر تشخیص نهیده مسالة دیگری است: در 
تمام عمر یک بار هم اتفاق نمی‌افتد که ما و شما اراده کنیم که خودمان را در آتش 
بیندازیم مگر وقتی که بخواهیم خودکشی کنیم. چرا؟ برای اینکه علم مابه 
سنوزندگین ا نف علم‌ما ید آنکهآ کی در انش بنفتيم قطعا تراهم مره یک: علم 
لحظه‌ای غفلت نمی‌کنيم. لهذا ما از اینکه خودمان را در آتش بيندازيم معصومیم؛ 
یعنی آن علم و یقین و ایمانی که ما به سوزندگی آتش داریم. هميشه جلوی ما را از 
اینکه خودمان را در آتش بیندازیم می‌گیرد. اولیای حق به همان اندازه که ما به 
سوزندگی انش ایمان داریم. به سوزندگی گناه ایمان دارند و لهذا آنها معصومند. 
عبادت جزء برنامة تربیتی اسلام است روشن می‌شود. عبادت برای این است که 
انسان زود به زود به یاد خدا بیفتد و هر چه که انسان بیشتر به یاد خدا باشد. 
پیشتر پایبند به اخلاق و عدالت و حقوق می‌شود. و این یک حساب بسیار روشنی 
اتف 

حال کاملا به اين موضوع توجه بفرمایید که در اسلام چگونه دنیا و آخرت به 


آخرت جداست. مسیحیت می‌گوید هر یک از دنیا و آخرت به دنیای جدا گانهای 
تعلق دارد. یا این یا آن, اما در اسلام اين‌طور نیست. اسلام آخرت را در متن دنیا و 
دنا دزن اخرت قرار داده است, 


توأم بودن نماز با امور دیگر: 

۱ نظافت 

۲ حقوق اجتماعی 

مار متشه نمی هی نت کاتیت یه باه هآ ی فک را 
داشته ناشد یرای حضور قلب‌و ترجه بدا خدا که این همه اداب رورت ند اوذه تروق 


۸ ۳ زادی معنوی 


وضو بگیر, شستشو کن. خودت را پا کیزه کن. مگر برای نزد خدا رفتن. شستشو 
باشد پا نه, ولی خداوند می‌فرماید:[ذاقَع ی الصَلوة فاغسلوا جوعکُم و کم ی 
الرافی وقتی که می‌خواهی به نماز بایستی اول وضو بگی صورتت را بشوی» 
دستهایت را بشوی, بعد مشغول نماز شو. می‌بینیم نظافت را با عبادت توام کرده 
است. و ان کنتم جنباً قاروا" اگر جُنّب هستی باید تمام بدنت را شستشو دهی. اینجا 
نظافت مقرون به عبادت است. می‌خواهی نماز بخوانی. محل عبادتت باید مباح 
باشد. غصبی نباشد؛ آن قالیچه‌ای که رویش نماز می‌خوانی» آن لباسی که با آن نماز 
می‌خوانی باید حلال و مباح باشد. اگر یک نخ غصبی در لباس تو باشد نمازت باطل 
است. باز اینجا عبادت با حقوق توام می‌شود. در ضمن اينکه می‌گوید باید خدا را 
پرستش کنی. می‌گوید حقوق را باید محترم بشماری. یعنی اسلام می‌گوید من 
پرستشی را که در آن حقوق اجتماعی محترم نباشد اساسا قبول ندارم. آن وقت یک 
نمازگزار وقتی می خوا 99 از نگ انم اول فکرمی که ابا خانه‌ای که من در آن 
هستم آیا به زور از مردم گرفته‌ام پا نه؟ اگر به زور گرفته‌ام نمازم باطل است. پس 
اگر می‌خواهد نماز بخواند مجبور است که ناش راطواری تر تیب بدهد که برايش 
حلال باشد, یعنی از صاح یمان خر بر خباشسئیها و را راضی نگه دارد؛ فرش 
زیر پایش همین‌طور لباسی که به تن دارد همین طور, و حتی اگر حقوقی از فقرا به 
او تعلق گرفته است. خمس يا زکات آن مال را باید بدهد و اگر ندهد باز نمازش 


باطل است. 


۳ جهت‌شناسی 

همچنین به ما می‌گویند ا گر می‌خواهید نماز بخوانید باید همه تان رو به کعبه بایستید. 
کعبه کجاست؟ اولین معبدی که برای پرستش خدا در دنیا ساخته شده است (ن رل 
یت وضع للتاس ۳ که با کا) ". همه‌تان باید رو به اولین معبد و مسجدی که به 
دست پیغمبر بزرگ خدا ابراهیم و فرزندش اسماعیل ساخته شده بایستید. حالا 


۱ مائده ۶ 
۲ آل‌عمران / ۹۶. 


عبادت و دعا سس حِ 


زا ما رو ۳ بایستیم؟ هدر تخدار اتتاسیت : راتفر انم کسداست تاد 
باله6؟ قرآن که می‌گوید: ی توا موجه له رو به هر طرف بایستید. چهرة خدا 
آنجاست. رو به این طرف بایستی یا رو به از طرف. رو به خدا ایستاده‌ای. رو به بالا 
نگاه کنی یا رو به پایین, به طرف خدا نگاه کرده‌ای. و پیغمبر فرمود: اگر شما را با 
ریسمانی تا هفتمین طبقهٌ زمین هم فرو ببرند باز هم به سوی خدا رفته‌اید. به مشرق 
بروید به سوی خدا رفته‌اید. به مرب بروید به سوی خدا رفته‌اید اینجا هم که 
نشسته‌اید با خدا هستید. خدا که جهت ندارد. پس چرا ما باید رو به کعبه با یستیم؟ 
می‌گوید شما که دارید عبادت انجام می‌دهید. در عین حال باید یک تعلیم و تربیت 
اجتماعی هم بگیرید. همه‌تان رو به یک نقطه بایستید. اگر این‌جور نباشد. یکی از 
این طرف بایستد یکی از آن طرف این مظهر تفرّق و تشتّت است. اما اگر رو به یک 
نقطه ایستادید. جهت‌شناس هستید؛ همه مسلمین یک جهت را تعقیب می‌کنند. 
حالا کدام نقطه را انتخا کنیم گگه الط ساً بوی ظرکفیداشله باشد؟ می‌گوید آن 
نقطه‌ای را انتخاب کن که اگر رو به آنجا بایستی باز عبادت را احترام کرده‌ای» رو به 
جایی می‌ایستی که اولین معبد است. احترام معبد. احترام عبادت است. 


۴ تال رفات 

اسلام می‌گوید عبادت که می‌خواهی بکتی. یک وقتِ مشخص و معینی دارد و 
دقیقه‌اش هم حساب می‌شود. وقت نماز صبح از اول طلوع صبح تا اول طلوع 
آفتاب است و اگر عمدا یک دقیقه قبل از طلوع صبح یا بعد از طلوح آفتاب شروع 
کنی, نمازت باطل است, درست نیست. باید بین ایندو باشد. نمی‌شود بگویی من 
فعلاً خوابم می‌آید. الآن یک ساعت به طلوع صبح مانده, خدا که خواب و بیداری 
ندارد؛ مگر دا در بین‌الطلوعین -العیاذباله - لباس رسمی‌اش را می بوشد و آمادة 
قبول کردن نمازها می‌شود؟! برای خدا که تمام ساعات و همه لحظات علی‌السویه 
شتا اخزه سه وال تون رمق دتشت یه ازخوایی کشانه ام علخ انم من 
می‌خواهم نیم ساعت زودتر نمازم را بخوانم) انضباط وقت را باید بشناسی. جز در 


بقره /۱۱۵. 
۲ بقره /۲۵۵. 


۰-...__س_ دی معنوی 


وقت خودش در وقت دیگر نباید نماز بخوانی. آیا از نظر خدا فرق می‌کند که این 
وقت یا آن وقت باشد؟ نه, از نظر تو فرق می‌کند؛ تو باید با این نماز تربیت شوی. اگر 
شب تا ساعت ۲ نیمه شب هم بیدار بودی, باید بین‌الطلوعین بیدار شوی و نمازت را 
اگوی ناه مر رتسگ 

هی کوتیل تا زعتا ات ایسء لا پرستی استحد ‏ پرستی تراچ این مسا نان جه 
اه یر تلا عذایرشی نی مسایل مربوظ تسام ین سارت و 
پرستش و مسائل دیگر جدایی قائل نیست. 


۵ ضبط احساسات 

ممکن است کسی بگوید من نماز می‌خوانم ولی در حال نماز می‌خواهم بگریم. 
مصیبتی دارم, ناراحتی‌ای دارم. می‌خواهم یک گریه‌ای هم وسط نماز بکنم یا به یاد 
قضیه‌ای می‌افتم. یک چیزی می‌بینم می‌خندم. چیزی نیست! خیر, نماز مظهر ضبط 
باشی, نه به این طرف برگردی نه به آن طرف و نه به پشت سر؛ حتی حق نداری 
بایستی. خنده و گریه فتطور؟ ایداً خوردن شامیلان چطور؟ ابداً آن شخص 
من تال هیچ یک از اینها با روح عبادت منافات ندارد؛ به یاد خدا هستم. در ضمن 
خنده‌ام می‌گیرد می‌خواهم بخندم. گریه‌ام می‌گیرد می‌خواهم بگریم پا در بین نماز 
چیزی بخورم. خیر» تو در همین مدت کم باید تمرين کنی تا بر شکمت مسلط 
تقو کنر خنده ات مسلط شاف وگو به اک مسلط حشواع رد نی انطیا ی خودت 
مسلط بشوی. اینها بک سلسله مسائل اجتماعی است ولی عبادت است. چون 
عبادت در اسلام جزء برنامة تربیتی است. عبادت بدون رعایت این اصول پذ پرفته 


نیست. 


۶ طمأنینه 
طمانینه چطور؟ این هم واقعاٌ عجیب است! بنده در حال نماز وقتی حمد و سوره را 
می‌خوانم همة آن شرایط را رعایت می‌کنم اما خودم را تکان می‌دهم؛ یک پایم را 


عبادت و دعا ‏ .۱ 


برمی‌دارم. یک پای دیگر را می‌گذارم. خودم را به طرف راست و چپ حرکت 
می‌دهم. می‌گوید این نماز تو باطل است. در رکوع يا سجود مرتب خودم را حرکت 
می‌دهم. پاهايم یا دستم را حرکت می‌دهم. این نماز تو باطل است. باید با ارامش و 
طمانینه نماز بخوانی یعنی وقتی می‌ایستی و می‌خواهی بگویی ال اکبر تا بدنت قرار 
نگرفته است نباید بگویی الّه اکبر. اگر در حال حرکت بگویی الّه اکبر باطل است. 
باید آرام بگیری بعد بگویی الّه اکبر. آنگاه اگر خواستی خودت را تکان ج بدهی تکان 

بده اما حرفی نزن, ذکری نگو. اگر فرضاً پایت درد می‌کند يا عضو دیگری از تو 
ناراحت است. سکوت کن. راحت بگیر؛ استقرار که پیدا کردی بگو پم ان امن 
الوحي. امند نه رب العالن. . باز اگر وسط نماز پایت درد آمد. آرام بگیر سکوت 
کن» خودت را راحت کن. بعد دومرتبه ادامه بده. با ارامش و طمانینه باید باشد. هم 


۷ اعلام صلح و صفا با همة بندگان صالح خدا 
می‌اییم سراغ سایر قسمتهای نماز. نماز توحه به خداست. ی ی 
است ولی در عین حال به ما می‌گویند در نماز بگو السَلام عَ علینا و علی عبادالّه الصَاین 
سلام بر ماء سلامت بر ما و بر جمیع بندگان شايستة خدا. اعلام صلح و صفا با هم 
بندگان صالح خدا می‌کنی. به قول امروزیها اعلام همزیستی مسالمت‌آمیز با هم 
افراد شایسته می‌کنی. در حال نماز می‌گویی من با هیچ بندهُ شایسته‌ای سر جنگ 
ندارم چون اگر با بنده قب یه سر جنگ داشته باشم.خود ناشایستهام. 
مک است فخواینل: «السَلام ع۶ علینا و علی عباد ال م الصا ین با روح عبادت که حضور 
قلب به خداست - ارتباطی ندارد.» ولی در اسلام روح و پیکر عبادت با مسائل 
تربیتی آميخته است. نماز ضمن اینکه مرکب تقرّب پروردگار است. مکتب تربیت 
هم هست. با اينکه از نظر مسائل معنوی هر چه انسان خودش و دیگران را فراموش 
کند بهتر است. اما از نظر اجتماعی فراموش نکردن دیگران لازم و ضروری است. 
در سور؛ٌ حمد ! که جزء قطعی نماز است می‌گویيم: ایّاک تَعبدْ و یاک تستعین, 
۱ سور حمد باید در هر نمازی خوانده شود: «لا صلوة 11 بفاتحَة الکتاب» نماز وحم وود 


ندارد. در مورد سوره. اهر رواک شرا سس واه این که 1( 
بخوانید. 


۲ اس سس دی معنوی 


نمی‌گوبیم: «ایاک اعد و یاک ی این جمله به اصطلاح متکلّم وحده است. 
یعنی خدایا من تنها تو را می‌پرستم» تنها از تو کمک می‌گیرم. اما این‌جور 
نمی‌گویيم» می‌گوييم: یاک نع و یاک تسْتَعین خدایا! ما تنها تو را می‌پرستیم و ما 
تنها از تو کمک و استعانت می‌جوییم. یعنی می‌گویيم خدایا! من تنها نیستم» من با 
هسدنه هاش دیگ مضه اسان زاسکی وبیوسکن شودش بسا میا 
اسلامی:را در حال عبادت و نندگی اعلام می‌کند: خدایا! من فرد نیستم. تک نیستم, 
من عضوم. جزئی از کل و عضوی از پیکر هستم؛ «مأ» هستیم نه «من» (در دنیای 
اسلام «من» وجود ندارد» «ما» وجود دارد)؛ ما تنها تو را می‌پرستیم تنها از تو کمک 
می جو بیم. و همین طور سایر قسمتهای نماز که هر کدام خودش درس است. تذکرو 
یاداوری است. 


تأثیر کلم «الّه| کبر» 
مثلاً شما کلمة الاک ۳5 ی بگییرد. مگر االسال کت که در مقابل یک 
جریانهایی قرار بگیرد و مرعوب گش رانا تییط دللاد. انسان در مقابل یک کوه 
عظیم که قرار می‌گیرد يا بالای آن می‌رود و پتایین را نگاه می‌کند. ترس او را 
می‌گیرد. در مقابل دربا که خودش را می‌بیند. می‌ترسد. وقتی یک صاحب قدرت و 
هیبتی را می‌بیند. صاحب دبدبه و کیکبه‌ای را می‌بیند یا به حضور او می‌رود ممکن 
است خودش را ببازد. زبانش به لکنت بیفتد. چرا؟ چون مرعوب عظمت او می‌شود. 
تشهب آع یی ایآ خربوه هک ان کی عد اه آکتی رنه قو دشن 
تلقین کرده است. هرگز عظمت هیج‌کس و هیچ چیز او را مرعوب نمی‌کند. چرا؟ 
[چون] الّه اکبر [ یعنی] بزرگتر از هر چیز و بلکه بزرگتر از هر توصیف, ذات اقدس 
ی مش نعی م کا رایتعت مس شام دک وق وا راز عطیرت 
می‌شناسم. همه چیز در مقابل من حقیر است. این كلمة الّه اکبر به اسان شخصیت 
می‌دهد. روح انسان را بزرگ می‌کند. 

علیغت می‌فرماید: عَظم الق نی اسهم فَصَغر ما دون نی آغینیم " یعنی خدا به 
عظمت در روح اهل حق جلوه کرده است و لهذا غیر خداء هر چه هست. در 


۱ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبةٌ ۱۸۴. 


عبادت و دعا .۱ 


اینجا یک توضیحی برایتان عرض بکنم: کوچکی و بزرگی» یک امر نسبی 
است. مثلاً شما که در فضای این حسینیه ‏ قرار گرفته‌اید» اگر قبل از آنکه به اینجا 
بيایید در یک تالار کوچکتر از اینجا مثلاً ثلث اینجا می‌بودید. این تالار بهنظرتان 
خیلی بز رک می ان ولی آگر برعکش: اول شما در تالاری باشید کهسه بزایر انتخا 
باشد, از آنجا که به اینجا می‌آیید. این تالار به نظرتان خیلی کوچک می‌آید. هميشه 
انسان وقتی موجودی را در کنار موجود دیگر می‌بیند. اگر آن موجود دیگر بزرگتر 
از ان باشنه ان را کوچی ی بیندواکر کوچکتر از آن‌باشد؛ آن را بزرک می‌بیند: 
لها آفرادش که با عفد بارشان شاه و یت تدر درد کار را خن 
می‌کنند. اصلا هر چیز دیگ ۳۵ ۳طاشان حقبلا ۸ کوگییک است. نمی‌تواند بزرگ 
باشد. سعدی در بوستان خللی عاللی می‌9لاید: 

بر عارفان جز خدا هیچ نیست ره عقل جز پیچ در پیچ نیست 
می‌گوید عارفان غیر از خدا برای هیچ چیز شیئیّت قائل نیستند و می‌گویند اصلا 
وجود ندارد. یکی از معانی «وحدت وجود» همین است که عارف وقتی خدا را به 
عظمت می‌شناسد. درکن اه زر 999 سر زاو نو خود و یگرشن هبیتت 
می‌گوید اگر وجود. «او» است غیر «او» هر چه هست عدم است. سعدی هم وحدت 
وجود را به همین معنی می‌گو ید. بعد کو: 

توان گفتن این با حقایق‌شناس ولی خرده گيرند اهل قیاس 
حقیقت‌شناسان می‌فهمند که من چه می‌گویم اما افرادی که به قول او اهل قیاسند 
عیب می‌گیرند که وحدت وجود یعنی چه؟! 
ار متا عبر یت تن زاسشی یست ۱ آمیان عتفت 1 نی اد عیست 1۱ 
دیو و دد چیست؟ 
پسندیده پرسیدی ای هوشمند جوابت بگویم درایت‌پسند 
که خورشید و دریا و کوه و فلک ری و اد دز وشوو سل کت 
شاه اند تن از .ان یف زد که با هستی‌اش نام هستی برند 


4 [حسينبة ارشاد] 
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می‌گوید: من نمی‌گویم آسمان و زمین و انسان و فرشته وجود ندارد که وقتی 
می‌گویم خدا هست و غیر خدا نیست, تو بگویی من منکر اشیاء دیگر شده‌ام؛ بلکه 
وقتی او را به عظمت شناختم. غیر او هر چه را می‌بينم کوچکتر از این می‌بینم که 
که جایی که دریاست من چیستم گر او هست حقّا که من نیستم 

وقتی شما می‌گویید الّهاکبر » اگر از عمق روح و دل بگویید. عظمت الهی در 
نظرتان تجسم پیدا می‌کند. وقتی که عظمت الهی در دل شما پیدا شد, محال است 
کسی به‌نظرتان بزرگ بياید. محال است از کسی بترسید. در مقابل کسی خضوع و 
خشوع کنید. این است که بندگی خدا آزادیآور است. اگر انسان خدا را به عظمت 
بشناسد. بنده او می‌شود و 69 خدا آزاط۵/ا زیر خداست. گفت: 

نشوی بنده تا نگردی حر نتوان کرد ظرف پر را پر 

چند گویی که بندگی چه بود بندگی جز شکندگی نبود 

بندگی خدا همیث الاو با آزادشیان از طظیر دا؛ چون ادراک عظمت 
الهی هميشه ملازم است با ادراک حقارت غیر خداء و وقتی انسان غیر خدا را - 
هر چه بود - حقیر و کوچک دید. محال است حقیر را از آن جهت که حقیر است 
بندگی کند. حقیر را انسان بةاغلط حظیم می بیند که بندگی می‌کند. 

اذ کار دیگر نماز مثل سُبْحان اّه.أد له شبحان ری الْعظم و بحنده سُبْحان ری 
الاغل و محمده و «شهادت»ها هر کدام رمزی دارند. 

شتضضی اش مت هی سول کر فا ما در هر رها روما ده 
می‌کنیم؟ همین طور که یک بار رکوع می‌کنيم یک بار هم سجده کنيم. چه 
خصوصیتی در خاک است؟ (البته می‌دانید که سجده یک خضوع بالاتر و خشوع 
بیشتری از رکوع است؛ چون سجده این است که انسان آن عزیزترین عضوش را که 
سر است. آنجا که مغز انسان قرار گرفته است و در سر هم عزیزترین نقطه پیشانی 
انشت: وق عازرقیت وه یدز وا تست ترایی که یقت بعکا که کی رکه شین یز 
ی بت ایا رارقا دورد اد اطهار کوس کش کید ] 

امیرالمومنین این آیه را خواند: منها ناکم و فیها عیدکم و منها جک تاره 
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آخْری". اول که سر بر سجده می‌گذاری و برمی‌داری یعنی منها خُلَفناكم هم ما از 
خاک افریده شده‌ايم تمام این پیکر ما ریشه‌اش خاک است. هر چه هستیم از 
خاک به وجود آمده‌ايم. دومرتبه سرت را به خاک بگذار, یادت بیاید که می‌میری و 
باز به خاک برمی‌گردی. دوباره سرت را از خاک بردار و یادت بیفتد که یک بار 
دیگر از همین خاک محشور و مبعوث خواهی شد. 


مسژولیت ما نسبت به نماز خواندن خاندان خود 
با ذکر یک نکته به عرایضم خاتمه می‌دهم. خیلی دلم می‌خواهد ما به آهمیت نماز که 
عمود دین است پی برده باشیم. هیچ می‌دانید که ما مسوول نماز خواندن خاندان 
خودمان. یعنی زن و فرزند خودمان هستیم یا نه؟ هر فردی از ماء هم مسوول نماز 
خودش است و هم مسژول نماز اهلش یعنی زن و بچه‌اش. خطاب به پیغمبر اکرم 
است: و أمز هلک بالصَلوة و اطّرٌ علّها ای پیامبر! خاندان خودت را به نماز امر 
کن و خودت هم بر نما پاش ال اختصاط به ماندارده همه ما به این امر 
بچه‌ها را چه باید کرد؟ بچه‌ها را از کوچکی باید به نماز تمرین داد. دستور 
رسیده است که به بچه از هفت سالگی نماز تمرینی یاد بدهید. البته بچهٌ هفت ساله 
نمی‌تواند نماز صحیح بخواند ولی صورت نماز را می‌تواند بخواند. از هفت سالگی 
می‌تواند به نماز عادت کند. چه پسر و چه دختر. یعنی همان اولی که بچه به دبستان 
می‌رود. باید نماز را در دبستان به او یاد بدهند. در خانواده هم باید به او یاد بدهند. 
ولی این را توجه داشته باشید که یاد دادن و وادار کردن با زور نتیجه‌ای ندارد. 
کوشش کنید که بچه‌تان از اول به نماز خواندن رغبت داشته باشد و به این کار 
تشویق بشود. به هر شکلی که می‌توانید موجبات تشویق بچه‌تان را فراهم کنید که با 
ذوق و شوق نماز بخواند؛ زیاد به او بارک‌الّه بگویید. جایزه بدهید. اظهار محبت 
کنید که بفهمد وقتی نماز می‌خواند. بر محبت شما نسبت به او افزوده می‌شود. دیگر 
اینکه بچه را باید در محیط مشوّق نماز خواندن برد. به تجربه ثابت شده است که اگر 
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بچه به مسجد نرود. اگر در جمع نباشد و نماز خواندن جمع را نبیند. به این کار 
تشویق نمی‌شود. چون اصلا حضور در جمع مشوّق انسان است. آدم بزرگ هم 
وقتی خودش رآ 9 اهل مس و ی اوح عبادت بیشتری پیدا می‌کند. بچه 
که دیگر بیشتر تحت تأثیر است. متأسفانه کم رفتن ما به مساجد و معابد و مجالس 
دینی و اینکه بچه‌ها کمتر در مجالس مذهبی شرکت می‌کنند. سبب می‌شود که اينها 
از ابتدا رغبت به عبادت پیدا نکنند ولی این برای شما وظیفه است. 

اما اسلام که می‌گوید بچه‌ات را وادار به نماز خواندن کن, نمی‌گوید آقامبانه 
فرمان بده. تشر بزن. دعوایش کن؛ بلکه از هر وسیله‌ای که می‌دانید بهتر می‌شود 
برای تشویق او به عبادت و نماز خواندن استفاده کرد. شما باید استفاده کنید. باید ما 
با بچه‌های خودمان برنامهةٌ مسجد رفتن داشته باشیم تا آنها با مساجد و معابد آشنا 
بشوند. ما خودمان که از بچگی با مساجد و معابد اشنا بودیم. در این اوضاع و 
احوال امروز چقدر به مسجد می‌رویم که بچه‌های ما که هفت ساله شده‌اند به 
دبستان رفته‌اند و بعد به دبیرستان و بعد به دانشگاه ولی اصلاً پایشان به مساجد 
نرسیده است -بروند. اينها قهراً از مساجد فراری می‌شوند. حالاممکن است بگویید 
وضع مساجد خراب است. کثیف است. یا مثلاً یک روضه‌خوان می‌آید و حرف 
چنین و چنان می‌زند. آنها را هم وظیفه داریم که درست کنیم. وظیفه که در یک جا 
تمام نمی‌شود. وضع مساجد خودمان را هم باید اصلاح کنیم. پس این را هم هرگز 
فراموش نکنید که ما وظیفه داریم نماز بخوانیم و وظیفه داریم که خاندان خودمان را 
هم نمازخوان کنیم به شکلی که به نماز راغب و تشویق بشوند. فواید و خاصیت 
نماز خواندن و در حدودی که می‌توانیم فلسفة نماز خواندن را برای بچه‌ها بگوییم. 

ان اه فراعت که از هضی از اهل مهم در لین کنه مه رم هی 
می‌پرسند: ما سلککم فی سَعَر چه چیزی شما را در اين جهنم قرار داد؟ قالوا منک 
من الَْل. و نک نطعم یکین ما نماز نمی‌خواندیم, به فقرا کمک نمی‌کردیم وکا 
تخوض مَم الانضینٌ" در هر چرندی هم وارد می‌شدیم هر جا که حرف ضد دین 
می‌گفتند می‌رفتیم گوش می‌کردیم يا خودمان می‌گفتیم؛ نتیجه اش این است. 

از اینجا بفهمید چرا نماز در اسلام اینقدر مهم است. چرا پیغمبر می‌گوید نماز 
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نود این مه ات : جهن | کن تما ر فاشل ویه ذرشیین سرا شود هه س درفت 
ون تیوه 

علیعی در آخرین وصایایش -که مکرر شنیده‌اید و با جملة «اه. له» 
شروع می‌شود. همان وصایایی که وقتی تمام شد چند لحظه بیشتر طول نکشید که 
جان به جان آفرین تسلیم کرد -راجع به نماز فرمود: ألله أه بالصَلوة قانها عمود 
دیتکم" خدا راء خدا را دربارة نماز که نماز استوانهٌ خیمة دین شماست. 


نماز اباعبداله در صحرای کربلا 
می‌دانید که در روز عاشورا کشتارها اغلب بعد از ظهر صورت گرفت. یعنی تا ظهر 
عاشورا غالب صحابهٌ اباعبداله و تمام بنی‌هاشم و خود اباعبدالّه که بعد از همه شهید 
شدند. زنده بودند. فقط در حدود سی نفر از اصحاب اباعبداله در یک جریان 
تیراندازی که به وسیلهٌ دشمن انجام شد. قبل از ظهر به خاک افتادند و شهید شدند و 
الا باقی افراد تا ظهر عاشورا در قید حیات بودند. 

مردی از اصحاب اباعبداله # وت , حیاش یه ان اول ظهر است. آمد 
عرض کرد: یا اباعبدالّه! وقت نماز است و ما دلمان می‌خواهد برای آخرین بار نماز 
جماعتی با شما بخوانیم. اباعبداله نگاهی کرد تصدیق کرد که وقت نماز است. 
می‌گوبند این جمله را فرمود: کرت الصَلوة (با ذکُرتَ الصَلوَة اگر ذکرَتَ باشد یعنی 
نماز به یادت افتاد, اگر ذکءت] لاد 8 تن (16 اناد ما آوردی) جَعلک الا من 
لصََین نماز را یاد کردی, خد! تو را از نمازگزاران قرار بدهد. (مردی که سر بر کف 
دست گذاشته است» یک چنین مجاهدی را امام دعا می‌کند که خدا تو را از 
نمازگزاران قرار بدهد. ببینید نمازگزار واقعی چه مقامی دارد!) فرمود: بله نماز 
می‌خوانيم. همان‌جا در میدان جنگ نماز خواندند. نمازی که در اصطلاح فقه 
اسلامی «نماز خوف» نامیده می‌شود. نماز خوف مثل نماز مسافر دو رکعت است نه 
چهار رکعت. یعنی انسان اگر در وطن هم باشد باز باید دو رکعت بخواند برای اینکه 
مجال نیست. و در آنجا باید مخثف خواند. چون اگر همه به نماز بایستند وضع 
دفاعی‌شان بهم می‌خورد. سربازان موظف هستند در حال نماز» نیمی در مقابل 
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نا ستاو تیوه یه آسام حباعت قیدا کی آمامجما تیک کت زا که 
خواند صبر می‌کند تا آنها رکعت دیگرشان را بخوانند. بعد آنها می‌روند پست را 
از رفقای خودشان می‌گیرند درحالی که امام همین‌طور منتظر نشسته یا 
ایستاده است. سربازان دیگر می‌ابند و نماز خودشان را با رکعت دوم امام 
می‌خوانند. 

اباعبداله چنین نماز خوفی خواند ولی وضع ابا عبداله یک وضع خاصی بود 
زیرا چندان از دشمن دور نبودند. لهذا ان عده‌ای که می‌خواستند دفاع کنند نزدیک 
ابا عبدالّه ایستاده بودند و دشمن بی‌حیای بی‌شرم حتی در اين لحظه هم آنها را 
راحت نگذاشت. در حالی که اباعبدالّه مشغول نماز بود. دشمن شروع به تیراندازی 
کرد. دو نوع تیراندازی؛ هم تیر زبان که یکی فریاد کرد: حسین! نماز نخوان, نماز تو 
فایده‌ای ندارد. تو بر پیشوای زمان خودت یزید یاغی هستی, لذا نماز تو قبول 
نیست! و هم تیرهایی که از کمانهای معمولی‌شان پرتاب می‌کردند. یکی دو نفر از 
صحابةٌ ابا عبدالّه که خودشنان را برای ایشان سر قرار داده بودند. روی خاک 
افتادند. یکی از آنهاء سعید بن عبدال-حنفی به حالی افتاد که وقتی نماز ابا عبداله 
تمام شد, دیگر نزدیک جان دادنش بود. آقا خودشان را به بالین او رساندند. وقتی 
به بالین او رسیدند. او ماش ان خشضکی تیا آباحنداله! أوَفیت؟» آیا 
من حق وف را بجا آوردم؟ مثل اینکه هنوز هم فکر می‌کرد که حق حسین آنقدر 
بزرگ و بالاست که این مقدار قلطم قتا یناف آنباشد. این بود نما اباعبد ال 
در صحرای کربلا. 

اباعبداله در این نماز تکبیر گفت. ذکر گفت. سُبحانَاله گفت. بحول ال و فوّته 
آقوم واقعْد گفت, رکوح و سجود کرد. دو سه ساعت بعد از این نماز برای حسین عص 
نماز دیگری پیش آمد, رکوع دیگری پیش آمد. سجود دیگری پیش آمد. به شکل 
دیگری ذکر گفت. اما رکوع اباعبدالّه آن وقتی بود که تیری به سین مقدسش وارد 
شد و اباعبداله مجیور شد تیر را از پشت سر بیرون بیاورد. ایا می‌دانید سجود 
باعبداله په چه شکلی بود؟ سجود بر پیشانی نشد. چون اباعبداه قهراً از روی اسب 
بر زمین افتاد؛ طرف راست صورتش را روی خاکهای گرم کربلا گذاشت. ذکر 
اباعبداله این بود: بئم اه و له و علی ملة زسول ال 


عبادت و دعا 


۱۰۹ 


و لا حول و لا قوة الا باه العلٌ العظیم و صبیاله علی حمد و آله الطّاهرین. 
باسک العظم الاعظم... 

خدایا! عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماء توفیق عبادت و عبودیت و 
بندگی خودت را به همه ما کرامت کن. 

یا را را وهی قاری تایه ماو اک 
بگردان, ما را از شر شیاطین جن و انس محفوظ بدار. 


ازادی معنوی 


فصل سوم: توبه 


این فص قامای دوش این اس کف ۲ و ابا 
۹ مطابق ۵ و ۲۶ رمضان ۱۳۹۰ قمری در حسينيةً 


ارشاد ا یراد شده است. 


و ذ اون لا دعب مُغاضباًقََع آن لن تفیر علیه قنادی فی الظلات ] 


اله الا ان سبعانک لن کت من الظالین. قَأسَْجَنا له و تیناه من | 
گذلک نجی امین . 
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بحث ما دربارةٌ عبادت و دعا بود. در دو شب گذشته عرض کردم که عبادت و 
عبودیت اگر به شکل صحیحی صورت بگیرد. خواه ناخواه مستلزم تقرزب واقعی 
انسان به ذات اقدس الهی است. انسان به واسطة عبودیت بدون اینکه شائبة مجازی 
ت ات ار بت وین عاوت دک دی توا اس 
بظر کیت »هرق اند سواض یرود کار اشت: 

امشب می‌خواهم دربارة اولین منزل سلوک بحث کنم؛ اولین نقطه‌ای که اگر 
انسان بخواهد به سوی پروردگارش سلوک کند و به مقام قرب پروردگار نائل گردد, 
باید از این منزل و از این مرحله و از این نقطه شروع کند؛ و آن چیزی که برای ما 
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مورد احتیاج است همین است یعنی برای ما که قدمی به آن سو برنداشته‌ايم. بحث 
دربارة منازل عالی سالکان سودی ندارد. ما اگر مرد عمل باشیم باید ببینیم اولین 
فتزل فرب:وسلوک به سنوی پرورد کار کلام متزل: است؛ گذاممرستله ات و ما 
عبودیت و عبادت خودمان را از کجا شروع کنیم. 

اولین منزل سلوک به خداوند. منزل «توبه» است. امشب می‌خواهم بحث 
خودم را در اطراف تویه ادامه بدهم. 


تحلیل توبه از نظر روانی 
توبه یعنی چه؟ توبه از نظر روانی برای انسان چه حالتی است و از نظر معنوی برای 
انسان چه اثری دارد؟ در نظر بسیاری از ما توبه یک امر بسیار ساده‌ای است؛ 
هیچ‌وقت به این فکر نیفتاده‌ابم که توبه رااژ نظر روانی تحلیل کنیم. اساسا توبه یکی 
از مشحّصات انسان نسبت به حیوانات است. یعنی انسان بسیاری ممیْزات و 
مشخصات و کمالات و استعدادهای عالی دارد که هیچ‌کدام از آنها در حیوانات 
وجود ندارد؛ یکی از این استعدادهای عالی در انسان. همین مسالة توبه است. توبه 
به‌معنی و مفهومی که ان‌شاءالّه برای شما شرح می‌دهم» این نیست که ما لفظ أَستَْ 
هر و توب اه را به زبان جاری کنیم؛ از مقولهٌ لفظ نیست. توبه یک حالت روانی 
و روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان است که لفظ عفر ال ری و توب اه 
بیان این حالت است نه خود این حالت. نه خود توبه, مثل بسیاری از چیزهای دیگر 
که در آنها لفظ خودش آن حقیقت نیست بلکه مبیّن آن حقیقت است. اینکه ما 
روزی چندین بار می‌گوییم عفر له ری و توب یه نباید خیال کنیم که روزی چند 
بار توبه می‌کنيم. ما اگر روزی یک بار توبةٌ واقعی بکنیم مسلّماً مراحل و منازلی از 
قرب به پروردگار را تحصیل می‌کنيم. 

مقدمه‌ای عرض می‌کنم. تفاوتی میان جمادات و نباتات و حیوانات وجود 
دارد و ان این است که جمادات این استعداد را ندارند که در مسیری که حرکت 
می‌کنند. خودشان از درون خودشان تغییر مسیر و تغییر جهت بدهند. مثل حرکتی 
که زمین به دور خورشید یا به دور خودش دارد يا حرکاتی که همد ستارگان در 
داز و دشتا داز نش با هر کت سکن که از ارتفاع رها می‌شود و به طرف زمین 
می‌آید. این مسیر, مسلّم و قطعی است؛ یعنی سنگی را که شما رها می‌کنید و در یک 


و ...۱ 


مسیر معین حرکت می‌کند. در همان مسیر و در همان جهت به حرکت خودش ادامه 
می‌دهد. تغییر مسیر و تغییر جهت از ناحیة درون این سنگ امکان‌پذیر نیست. 
عاملی باید از خارج پیدا بشود تا مسیر این سنگ و این جماد را تغییر دهد. حال 
این عامل می‌خواهد مجشّم باشد و يا از قبیل یک موج باشد. مثلاً « پولو» یا «لونا» 
زا کید قضا ق فر فتتیت ان درژن مقو نی هر کی کی ینمی داقدهش ین که از 
خارج هدایتش کنند که تغییر مسیر بدهد. ولی موجودات زنده از قبیل نباتات و 
خیوانات: این استعدادرا دارند که از درون خودقنان تعیر مسر بدهند؛ بعتی کر یه 
یزرو کبید که با ادا متشنانت نها تیار کار تاد یی همم ده 

اما در مورد حیوانات بسیار واضح است. مثلاً یک گوسفند يا یک کبوتر و یا 
حتی یک مگس وقتی حرکت می‌کند. همین‌قدر که با یک مشکل مواجه می‌شود. 
فوراْ مسیر خودش را تغییلا میداد و ع من ات بگی گردش صد و هشتاد 
درجه‌ای هم بکند یعنی درست در خلاف جهت حرکت اوّلی خودش حرکت کند. 

حتی نباتات هم این طور هستند؛ یعنی گیاهان هم در یک شرایط و حدود معین 
از درون خودشان خود را هدایت می‌کنند. مسیر خود را تغییر می‌دهند. ريشة یک 
درخت که در زیر زمین حرکت می‌کند و به سویی می‌رود. اگر به صخره‌ای برخورد 
کند (حالا رسیده يا نرسیده) خودش مسیرش را عوض می‌کند. همین قدر که بفهمد 
که جای رفتن نیست واراهی نذارد. مُرَش را تغییر می‌دهد. بدیهی است که انسان 
هم تا این حدود مثل گیاه و حلولی] ۱21۲ 224 تق([آشیر می‌دهد. 

توبه برای انسان تغییر مسیردادن است اما نه تغییر مسیر دادن ساده از قبیل 
تغییر مسیری که گیاه می‌دهد و یا تغییر مسیری که حیوان می‌دهد. بلکه یک نوع 
تغییر مسیری که مخصوص خود انسان است و از نظر روانی و روحی کاملاً ارزش 
تحلیل و بررسی و رسیدگی دارد. 

توبه عبارت است از یک نوع انقلاب درونی. نوعی قبام نوعی انقلاب از ناحیه 
حول انسیا شاه ود اتسار ای یت ار سحضات انسا ی اشت: کبا ه تغیتر معسن 
می‌دهد ولی علیه خودش قیام نمی‌کند. نمی تواند قیام کند. این استعداد را ندارد. 
همان‌طوری که میان گیاه و جماد این تفاوت هست که جماد از درون خود برای 
بقای خویش تغییر مسیر نمی‌دهد و این اعد اف ش قیقر تبا ج هت ار در تضیو ان 
هم هست), در انسان استعداد شگفت‌انگیزتری هست و آن اینکه از درون خودش 
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بر علیه خودش قیام می‌کند. واقعاً قیام می‌کند؛ علیه خودش انقلاب می‌کند» واقعاً 
انقلاب می‌کند. و قیام و انقلاب از دو موجود مختلف و متباین مانعی ندارد. مثلاً در 
کشوری عده‌ای زمام امور را در دست دارند. بعد عده دیگری علیه انها قیام و 
انقلاب می‌کنند. این مانعی ندارد؛ انها افراد و اشخاصی هستند و اینها افراد و 
اشخاص دیگری. آنها به اینها ظلم و ستم کرده‌اند. اینها را ناراضی و عاصی کرده‌اند. 
سبب عصیان و انقلاب اینها شده‌اند. یکمرتبه اینها انقلاب می‌کنند و زمام کار را از 
دست طرف مقابل می‌گیرند و خودشان در جای آنها قرار می‌گیرند. این مانعی 
ندارد. ولی اینکه در داخل وجود یک شخص قیام و انقلاب بشود. انسان خودش 
علیه خودش قیام کند. چگونه است؟ مگر می‌شود یک شخص خودش علیه 
خودش قیام کند؟ بله می‌شود. 


انسان, یک شخص مرکب 
علتش این است که انسان برخلاف آنچه که خودش خیال می‌کند. یک شخص 
نیست؛ یک شخص واحد است نش یه بسیط؛ یعنی ما که اینجا 
نشسته‌ايم (به همان تعبیری که در حدیث آمده است) یک جماد اینجا نشسته است. 
یک گیاه هم اینجا نشسته است. یک حیوان شهوانی هم اینجا نشسته است. یک 
سَبْم و درنده هم اینجا نشسته است. یک شیطان هم اینجا نشسته است و یک فرشته 
هم در همین حال اینجا نشسته است. یعنی یک انسان به قول شعرا طرفه معجونی 
است که هم خصایص در وجود او جمع است. گاهی آن حیوان شهوانی -که مظهر 
ان را خوک می‌دانند -اين خوکی که در وجود انسان هست. زمام امور را به دست 
می‌گیرد و مجال به آن درنده و شیطان و فرشته نمی‌دهد. یکمرتبه در ناحیة یکی از 
اینها علیه او قیام می‌شود. تمام اوضاع بهم می‌خورد و یک حکومت جدید بر وجود 
اشتان ا که امن رده انهان کهکان: آن انسانین است که بتی ۵ محر دی یز 
وجودش مسلط است يا شیطان وجودش بر او مسلط است يا آن درند وجودش بر 
او مسلط است؛ یک فرشتگانی, یک قوای عالی هم در وجود او محبوس و گرفتار 
توبه یعنی آن قیام درونیء اينکه مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی 
وجود او -که زمام امور این کشور داخلی را در دست گرفته‌اند - یکمرتبه انقلاب 


۱۱  __ توبه‎ 


می‌کنند. همه اینها را می‌گیرند و به زندان می‌اندازند و خودشان با قواو جنود و 
حیوان و نبات وجود ندارد. همان‌طور که عکسش هم هست. یعنی گاهی مقامات 
دانی وجود انسان علیه مقامات عالی وجود او قیام و انقلاب می‌کنند. آنها را 

ا گر تجرنه. کرداه باشید افرادی: هستند که خی تر پیت را نمی دانند» نمی داتند دز 
تربیت» تمام قوایی که در وجود انسان هست حکمت و مصلحتی دارند. اگر در ما 
غرایز شهوانی هست. لغو و عبث نیست. ما باید این غرایز شهوانی را در حد احتیاج 
طبیعی اشباع کنیم؛ یک حدی دارند. یک حقی دارند. یک حظی دارند. حظ اینها را 
به اندازهُ خودشان باید بدهیم. مثل این است که شما اسبی يا سکی در خانه‌تان 
داشته باشید. اگر این اسب را برای سواری يا این سگ را برای پاسبانی می‌خواهید. 
این اسب یا سگ احتیاج به خوراک دارد. خوراکش را باید بدهی. حالا یک 
آدمهای کجسلیقه‌ای پیدا می‌شوند که به خودشان یا به بچه‌شان که تحت کفالت 
ترییتشان است, فشار می‌آورند. بچه احتیاج به بازی دارد و خود این احتیاج بد 
بازی یکی از حکمتهای پروردگار است. یک مقدار انرژی در وجود کودک ذخیره 
است که او فقط به‌وسیلة بازی می‌تواند این انرژی را دفع کند. بچه غریزه‌ای دارد 
برای بازی کردن. حالا انسان اشخاضی را می‌بیند که می‌گویند می‌خواهم بچه‌ام را 
تربیت کنم. خوب. چطور می‌خواهی تربیت کنی؟ نمی‌گذارد بچة پنج‌شش ساله 
پرود با بچه‌ها بازی کند. هر مجلسی که خودش می‌رود بچه را هم می‌برد برای اینکه 
تربیت بشود. جلوی خنده او را می‌گیرد. جلوی خوراک او را می‌گیرد. یا یک 
افرادی پیدا می شو ند (ما دیده‌ایم) که چون خود او معَمَم انتت: یک عبا و عمامد و 
تعلیخ هه اف کنگن مه هت ایا له زا ما یی شی‌ستو کد از قه خطا سه دوشن 
می‌اندازد و همراه خودش این طرف و آن طرف می‌برد. بچه بزرگ می‌شود در حالی 
که اتب شا طیعی وشن | ورده تفه است هم ارویه او کتفودانه ختیا: 
قیامته آتفن‌جهتم. تا دراشتین پستاوجد بسالگی؛ این فوای:د خبره شده این 
شهوتها و تمایلات اشباع‌نشده یکمرتبه زنجیر را پاره می‌کند. این بچه‌ای که شما 
می‌دبدید در اثر تلقین پدر در دوازده سالگی نمازش بیست دقیقه طول می‌کشید. 
نماز شب می‌خواند. دعا می‌خواند. یکمرتبه می‌بینید در بیست‌وپنج سالگی یک 


۶ ۰ زادی معنوی 


فایق ده فارع ار ایب درمور بل که آرسشرن تایه ابیت سر وا اک شتا ود 
بهانة مقامات عالية روح, ساير غرایز او را سرکوب کرده‌اید. البته در غریزهُ بچه خدا 
بوده است. قیامت و عبادت بوده است. اما شما این غریزه خدا و قيامت و عبادت را 
در حالی در این بچه تقویت کرده‌اید که جلوی سایر غرایز او را گرفته‌اید. سایر 
غرایز او را حبس کرده‌اید. عصبانی و ناراحت کرده‌اید. به زندان انداخته‌اید. حق و 
حظٌ آنها را نداده‌اید. سهم آنها را نداده‌اید؛ دنبال فرصتی می‌گردند. در یک فرصتی 
که برایشان پیش می‌اید. در یک وقت که بچه فیلمی را تماشا کند یا در مجلسی با 
کر واه اش تون هنن کف ات کته ان روهام تن رد 
سرکوب‌شده. یکمر تبه زنجیرها را پاره کند و بکلی تمام آن ساختمانی را که پدر در 
وجود او به غلط ساخته است ویران سازد. درست مثل باروتی که منفجر بشود. 
منفجر می‌شود. 

توبه, درست عکس این قضیه است. آدمی که گناه و معصیت می‌کند و غرق در 
شهوات و درندگی است. وقتی که فرشتة وجودش را اینقدر آزار داد و اشباع نکرد, 
یکمرتبه فاجعه‌ای به‌وجود می‌اید. اخر من و تو هم انسانیم. ما یک دهان نداریم. 
اشتباه می‌کنی که خیال می‌کنی یک دهان داری و از همین یک دهان باید به تو غذا 
برسد؛ صدها دهان داری؛ «عشق,را یانصد سر.است و هر سری...» بانصد سر تو 
داری, پانصد دهان تو داری. از همة اینها باید به تو غذا برسد. یکی از این دهانهای 
تو دهان عبادت است. تو باید روح خودت را به عبادت کردن راضی کنی» یعنی این 
حق و حظ را باید به او بدهی. تو یک موجود ملکوتی‌صفات هستی, باید پرواز کنی 
وی ان عالم. وقتی این فرشته را زندانی می‌کنی, آیا می‌دانی بعد چه عوارض و 
ناراحتیهای زیادی دارد؟ یک وقت شما می‌بینید یک جوان مره جوانی که هم 
وسایل برایش فراهم بوده است. به یک بهانة کوچک خودکشی می‌کند. همه 
می‌گویند نمی‌دانیم چرا خودکشی کرد. ای آقا! این موضوع که خیلی کوچک بود! 
چرا خودکشی کرد؟! نمی‌داند که در وجود او نیروهای مقدسی زندانی بوده؛ ان 
نیروهای مقدس از این زندگی رنج می‌برده‌اند. طاقت نمی‌آورده‌اند» درنتیجه 
طغیانی به آن شکل به‌وجود آمده است. گاهی می‌بینید شخصی همه چیز دارد و 


ناراحت است و رنج می‌برد. گفت: 
ان یکی در کنج زندان مست و شاد وان دگر در باغ ترش و بی‌مراد 


تب و( 


می‌بینی در باغ و بوستان زندگی می‌کند. همه وسایل زندگی برایش فراهم است. اما 
تارا نت توش تست وا رز ند کی تا زاخی اس 
راه لذت از درون دان نز برون احمقی دان جستن از قصر و حصون 

برای اينکه یک لذتهایی هم هست که از درون انسان باید به او پرسد نه از بیرون» و 
آنها تدتهای معتوی اسان استا: 

پس توبه عبارت است از عکس العمل نشان دادن مقامات عالی و مقدس روح 
انسان علیه مقامات دانی و پست و حیوانی انسان. توبه عبارت است از قیام و 
انقلاب مقدس قوای فرشته صفت انسان علیه قوای بهیمی‌صفت و شیطان‌صفت 
انسان. این ماهیت تویه است. حالا جطور ی شم که این حالت باز گشت و ندامت و 
پشیمانی برای انسان پیدا می‌شود؟ 


شرایط پیدایش توبه 
اولاً اين را بدانید که | ییاد انلان کاریلابشوط که ان عناصر مقدس وجود 
انسان بکلی از کار بیفتد. یک زنجیرهای بسیار نیرومندی به آنها بسته شده باشد که 
نتوانند آزاد بشوند. دیگر انسان توفیق توبه پیدا نمی‌کند. ولی همان‌طوری که در 
یک کشور آن‌وقت انقلاب می‌شود که عده‌ای (ولو کم) عناصر پاک در میان مردم آن 
کشور باقی مانده باشند. در وجود انسان هم اگر عناصر مقدس و پاکی فی‌الجمله 
باقی باشند. انسان توفیق توبه پیدا می‌کند و الا هرگز توفیق توبه پیدا نمی‌کند. حالا 
کان اه تشز یی انساق باز کی کلام تیانع و دوز کرد وا تست یه 
تق یه کققن ‏ کریها را باتک یی | میک افیا مور 
و دیوانگی پیدا می‌کند. وضع دیگری پیش می‌آید؟ 

گفتیم توبه عکس‌العمل است. شما توپی را به دست می‌گیرید و به زمین 
می‌زنید. توپ از زمین بلند می‌شود. زدن شما یعنی حرکت توپ به طرف زمین که با 
نیروی دست شما صورت می‌گیرد» عمل شماست و بلند شدن توپ از زمین 
عکس العمی ات کدرا یرون کاب هو ند مس دعس شم اس 
و این عکس‌العمل, آن فعل است و این به اصطلاح اعراب امروز «ردٌ الفعل». آن 
کنش است و این واکنش. توپ را که شما به زمین می‌زنید چقدر بالا می‌رود؟ از یک 


کم ۳ 


طرف بستگی دارد به مقدار نیرویی که در آن فعل به کار می‌رود یعنی شدت ضربهً 
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شماء و از طرف دیگر بستگی دارد به چگونگی سطح زمین؛ هر مقدار زمین سفت‌تر 
و صافتر باشد و صلابت بیشتری داشته باشد. عکس العمل بیشتر می‌شود. پس 
میزان عکس‌العمل از یک طرف بستگی دارد به شدت عمل شما و از طرف دیگر به 
صلایتتو ضاقی آن شطعی که توب یه آن برخورد می کید 

عکس العمل نشان دادن روح انسان در مقابل معاصی ۱ به دو جیز 
دارد: از یک طرف بستگی دارد به شدت عمل نعنی شدت معصیت. شدت ضربه‌ای 
کهمقا مات دانی زرم ضبا بر تقاناتغای وان زارد می‌کنن ش چه صفرث 
انسان کمتر و کوچکتر باشد. عکس العمل کمتری در روح ایجاد می‌کند و هر چه 
معصیت بزرگتر باشد. عکس‌العمل بیشتری به‌وجود می‌آورد. ولهذا افرادی که 
بسیار شقی و قسی القلب هستد؛ دغین اينکه شقي و قسالقلب‌اند اگر جنایتشان 
خیلی بزرگ و فاحش باشد. همانها را هم می‌بینید که روحشان عکس‌العمل نشان 
می‌دهد. شما می‌بینید خلبان آمریکایی که می‌رود آن بمب را روی هیروشیما 
می‌اندازد, بعد که برمی کي ناهی به اثباعماطاخوطاش می‌کند, می‌بیند یک 
شهر را به آتش کشیده است. پیر 99و ما کیشک و بزرگ دارند در یک 
جهنم سوزان می‌سوزند. از همان‌جا وجدانش به جنبش می‌آید. حرکت می‌کند. 
ملامتش می‌کند (درصورتی که چنین کسانی را از مسیان قسی‌القلب‌ها انتخاب 
می‌کنند). برمی‌گردد به کشور خودش؛ از او اشتقبال می‌کنند, گل به گردنش 
می‌اندازند. درجه‌اش را بالا مسی‌برند. عقوقش را زباد می‌کنند. عکسش را در 
روزنامه‌ها می‌اندازند. تشویقش می‌کنند. اما خیانت آنقدر عظیم بوده است» 
معصیت آنقدر بزرگ بوده است که وجدان چنین قسی‌القلبی را هم بیدار می‌کند؛ 
یعنی آنقدر ضربه بر روح شدید است که در یک چنین زمينة روحی آدم قسی القلبی 
هم باز عکس‌العمل پیدا می‌شود. همین آدم در مجالس که می‌نشیند تبسّم می‌کند. 
نقل می‌کند چنین کردم و چنان اما وقتی که با خود خلوت می‌کند. خودش با 
خودش است. در بستر می‌خواهد بخوابد. یکمرتبه آن منظره در نظرش مجسم 
می‌شود: ای وای, این من بودم که چنین جنایتی کردم؟! ای وای, چه جنایت بزرگی 
مرتکب شدم! درنتیجه. همین ادم دیوانه می‌شود و کارش به تیمارستان می‌کشد. 
چرا؟ چون جنایت خیلی بزرگ بوده است. 


رصا پر مکی ار دار رها و شاد قوف هیده شین ات 


و ...۱۲ 


یکی از سیاستهایی که معاو یه برای مضطر و بیچاره کردن علی طی انتخاب کرده بود 
این بود که یک مرد جانی نظیر «بسر» يا «سفیان غامدی» را هن یک سیپاه 
می‌فرستاد داخل مرزهای علی‌بن ابی‌طالب و می‌گفت دیگر به بی‌گناه و با گناه نگاه 
تکنت (نظر سین کارش که امروز اسسرافل با کفووهای اساای اتجام بی‌دهتا: 
برای مستاصل کردن اینها بروید شبیخون بزنید. به آتش بکشید. با گناه و بی‌گناه را 
بکشید. به صغیر و کبیر رحم نکنید. مالشان را ببرید. این کار را می‌کردند. یک مر تبه 
قفیی تس ارات را فرستای او رفته او طرف تفه ان رف رت و اوه یس 
شد. جنایتهای زیادی کرد. از جمله توانست بر بچه‌های عبدالّه ببن عباس بن 
عبدالمطلب پسر عموی امیرالمومنین که والی یمن پود دست یابد. دو تا بچةُ صفیر 
بی‌گناه را گیر آاورد. گردن آنها را زد: چون جنایت خیلی بزرگ بود کم‌کم وجدان 
همین آدم قسی‌القلب هم پیدار شد. بعد دچار عذاب وجدان شد. می‌خوابید. در 
خواب این جنایت خودش را می‌دید. راه می‌رفت. در جلوی چشمش این دو طفل, 
این دو کودک بی‌گناه مجِسم بودند و سایر جنایتهایش. کم‌کم کارش به جنون کشید 
و دیوانه شد. یک اسب چوپی سوار می‌شد. یک شمشیر چوبی هم به دست 
می‌گرفت و در خیابانها می‌دوید و شلاق می‌زد. بچه‌ها هم دورش را می‌گرفتند و 
هوهو می‌کردند. 

گفتیم عامل دوم عک ال تتتان تانتروح انسان این است که سطحی که 
ضربه بر آن وارد می‌شود صاف باشد. صلابت و استحکام داشته باشد یعنی آن 
وجدان انسانی. آن فطرت انسانی» ان ایمان شخص مستحکم و قوی باشد. در این 
ضورتو لو ضرید که با هکس الفمل سب زباد استت: ولد شما می‌بینید گناهاخ 
کوچک. صغائر گناهان و حتّی اعمالی که مکروه است و گناه شمرده تمی‌شود» در 


وجود مردم با ایمان. مردمی که روح محکمی دارند و آن فرشتة معنوی» آن 
ایمانشان, آن وجدان معنویشان استحکام دارد. محکوم است و عکس‌العمل ایجاد 
می‌کند. اعمالی که من و شما روزی صدتایش را مرتکب می‌شویم و هیچ احساس 
نمی‌کنيم که یک عملی انجام داده‌ايم. پاکان. یک عمل مکروه که انجام می‌دهند. 
روحشان مضطرب می‌شود و مرتب پشت سر یکدیگر توبه و استغفار می‌کنند. 


۰ آزادی معنوی 
یادی از مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی 
یک مرد بسیار بسیار بزرگ از نظر معنویت -که من سال گذشته هم در ماه مبارک 
رمضان از این استاد بزرگ خودم اد کردم - مرحوم حاج‌میرزا علی آقای شیرازی 
اضفهانی برض وان ال غلیه انست که یکی از بزرگترین اهل معنایی انست که میدز خمر 
خودم دیده‌ام. یک شب ایشان در قم مهمان ما بودند و ما هم به تبع به منزل یکی از 
فضلای قم دعوت شدیم. بعضی از اهل ذوق و ادب و شعر نیز در آنجا بودند. در آن 
شب فهمیدم که این مرد چقدر اهل شعر و ادب است و چقدر بهترین شعرها را در 
عربی و فارسی می‌شناسد! دیگران شعرهایی می‌خواندند البته شعرهای خیلی 
عادی؛ شعرهای سعدی, حافظ و... ایشان هم مس وان او امین کشت آ توق شتعر از آن 
شعر بهتر است. این مضمون را این بهتر گفته است کی چنین گفته و.... شعر خواندن؛ 
آنهم این‌جور شعرها که گناه نیست. اما در شب شعر خواندن مکروه است. خدا 
می‌داند وقتی آمدیم بیروال» این آدم 8 شدت دات‌طلی روید. گفت من اینقدر 
تصمیم می‌گیرم که شب شعر نخوانم آخرش جلوی خودم را نمی‌توانم بگیرم. مرتب 
عفر له ری و توب الیّه می‌گفت» مثل کسی که معصیت بسیار بزرگی مر تکب شده 
است. العیاذ باه اگر ما شراب خورده بودیم اینقدر مضطرب نمی‌شدیم که این مرد 
به‌واسطةٌ یک عمل مکروه مضطرب شده بود. 

این‌جور اشخاص چون محبوب خدا هستند از ناحیةٌ خدا یک نوع مجازاتهایی 
دارند که ما و شما ارزش و لیاقت آن‌جور مجازاتها را نداریم. هر شب این مرد اقلا از 
دو ساعت به طلوع صبح بیدار بود و من معنی شب‌زنده‌داری را آنجا فهمیدم. معنی 
«شب مردان خدا روز جهان‌افروز است» را انجا فهمیدم. معنی عبادت و خداشناسی 
ز ا سا تهب تکار را ال بیع لو ای تفر 
آنجا فهمیدم. آن شب این مرد وقتی بیدار شد که اذان صبح بود. خدا مجازاتش کرد. 
تا بیدار شد ما را بیدار کرد. گفت: فلانی! اثر شعرهای دپشب بود! روحی که چنین 
ایمان مستحکمی دارد. یک چنین ضربد کوچکی هم که بر آن وارد می‌شود یعنی 
پک تن یاه کر چم هر که رالات دای ان سم امقا ماس ال اي بوازد 
می‌شود. آن مقامات عالی عکس‌العمل نشان می‌دهند. ناراحتی نشان می‌دهند. 
نعتی مجاراش نان می‌دهتد کین بی‌سطارات نمی ‌ماند! آدمی که دزشتب مرب 


شعر بخواند. دو ساعت وقت خودش را صرف شعرخواندن کند. لایق دو ساعت 


توبه _ ۱۳ 


مناجات کردن با خدای متعال نیست. 

مقال گر پراتاع عرضی مه کر شاه مریاز ضاف زا عون باکت 
کردن, در فضای بسیار صافی که خوشتان می‌آید در آن تنفس کنید. روی یک میز 
بگذارید. بعد از مدتی می‌بینید توی آن کرد نشسته انست: این کدرا ما قیاا 
احساس نمی‌کردید. روی میز هم احساس نمی‌کنید. روی دیوار هم احساس 
نمی‌کنید. هر چه دیوار کثیفتر بشود, اثر و لک سیاهی را کمتر نشان می‌دهد تا جایی 
که اگر سیاه و قیراندود باشد دود چراغ موشی هم به آن برسد اثرش ظاهر نمی‌شود. 
با 
می‌فرمود: ‏ لیغان علی قلِی و نی تفر اه کل یوم سبعین مره .(اینها چپیست؟! 
اصلاً ما چه می‌گویيم و چه م۱۵۳۳ می‌گفت گر رگمدلم آثار کدورت احساس 
می‌کنم و روزی هفتاد بار برای رفع این کدورتها استغفار می‌کنم. 1 ن کدورتها 

چیست؟ آن کدورتها بر ما له اسأت. برای .۳ توییت لست. برای او کدورت 

است. او وقتی که با ما ی کید زو حرفشر | برع می‌زند. ولو خدا را در 
آينة وجود ما می‌بیند. باز از نظ کرو اپ 

ام سلمه و دیگران گفته‌اند که در یکی دو ماه مانده به وفات حضرت. دیدیم که 
هیچ جا برنمی‌خاست و نمی‌نشست و عملی انجام نمی‌داد مگر اینکه می‌گفت: 
سْبْحان اله و ستعْفر ال ری و اتوبٍ الید. این دیگر یک ذکر جدید بود. ام سلمه 
کف عرش کردم ی رسولّا) چرا اینقدر اخیرازیاد استففار می‌کنید؟ فرمود 
این‌طور به من امر شده است. نعيث ال تفسی. بعد فهمیدیم که آخرین سوره‌ای که بر 
وجود مقدسش نازل شده سورة «نصر» است. این سوره که نازل شد پیغمبر اکرم 
احساس کرد که اعلام مردن است یعنی تو دیگر وقتت تمام شده است. باید بروی. 
سور مبارکه این است: |ذا جاء ناه و لح و رأیْت التاس یَدخْلو ن فی دی له افواجا. 
همیخ مد رکب واشتره باه ون رای جنر دید امک جقیروز ینت۱ 
ادم حظ می‌کند که اینها را به زبان خودش جاری کند) ای یب هرا انا کد و ارض 
پروردکار با ید نها که فیکر بارش ای امه نو راه ت ی 


۱. سفینةالبحار ج ۲ /ص ۲۲۲ 
و 


۱۳۲ رد« _ _آزادی‌معنوی 


فتح شهر یعنی فتح مکه نصیب تو شد. پس از اينکه دیدی مردم فوج‌فوج به دین 
اسلام وارد می‌شوند فَمَبّمْ بحقد رَبْکَ پروردگار خودت را تسبیح و تحمید کن و 
اشتان تیا که او وید ی سک سر انظدای بت شان آن مسق آنی بوخنم؟ 
سیخ کلمت ماموزیتت بایان تانق صام شت این آحرین مورهای ات که بر 
پیغمبر اکرم نازل شده است؛ حتی از ی یم كت کم دیتکم و آیه یا با ال#سول 
لو ما أنْرِل (یک من ریک" که دربارة امیرالممنین علیعی است هم دیرتر نازل 
شده است.) تو دبگر وظیفه‌ات را انجام داده‌ای» پس تسبیح کن. پیغمبر احساس کرد 
که یعنی دیگر تمام شد. بعد از این در فکر خود باش. این بود که آنا فأنا تسبیح و 
استغفار 2 

ولی ما بدبختها دلمان حکم همان دیوار قیر اندود را دارد؛ مرتب گناه پشت سر 
گناه, معصیت پشت سر معصیت. و هپچ‌گونه عکس العملی در روح ما ایجاد 
نمی‌شود. من نمی‌دانم این فرشته‌های روح ما کجا و چقدر حبس شدهاند؛ چه 
زنجیرهایی به دست و پای اینها بسته شده است که دل ما تکان نمی‌خورد. 
نمی‌لرزد؟! 

اولین منزل عبودیت توبه است. اگر در روح خودتان تکانی دیدید. اگر ندامتی 
دیدید اگر احساس بتقیهانی 399 خودتان را سیاه و تیره دیدید, اگر 
احساس کردید راهی که تا کنون می‌رفته‌اید خطا بوده است. سراشیبی بوده است, و 
با خود گفتید باید برگردم رو به سر بالاایی, رو به خداء شما به اولین منزل عبودیت و 
عبادت و اولین منزل سلوک رسیده‌اید و می‌توانید از آنجا شروع کنید, و اگر نه, نه 


نصیحت علی 3 

شخصی آمد خدمت مولای متفیان علی و گفت: با امیرالمومنین! مرا نصیحت 
لا . ‌ ۶ ۱ ۱ ۲ / 

کن. علیء نصایح زیادی کرد. دو جملهٌ اولش را برایتان عرض می‌کنم. فرمو د: 

لاتکن من جر الاخرة بغیر عَمل و یرجُی الب بطول الَل» یقول ف‌الدنیا بقل 


۱. مائده ۳ 
۲ مائده ۶۷ 


22-  _  هبوت‎ 


لژاهدین و یل فیها بعتل الرَاغبین". همین دو جمله فعلا ما را بس. فرمود: نصیحت 
من به تو اینکه از آن کسان مباش که امید به آخرت دارد اما می‌خواهد بدون عمل به 
آخرت برسد؛ مثل هم ما. ما می‌گوییم حبٌ علی بن ابی‌طالب کافی است. تازه حبٌ 
ما حبٍ حقیقی نیست؛ اگر حبّ حقیقی بود عمل هم پشت سرش بود. می‌گویيم 
هشن وانیعکی طاهری کای ایسنتاضیال مک غای ی ار کای است کته 
احتیاج دارد. و اگر افرادی انتساب دروغین هم داشته باشند دیگر بسیار خوب. ما 
عجالتا سیاهی لشکر می‌خواهیم. سیاهی لشکر هم کافی است! ما خیال می‌کنيم یک 
گری دروغین بر امام حسین کافی است. ولی امیرالمومنین فرمود اینها دروغ است. 
اک صار وه اي طال ی ر تا کشا رجف رسای واه اس 
اگر گریه بر حسین بن علی تو را به تمنوی عمل کشاند. بدان که تو بر حسین بن علی 
گریه کرده‌ای و گریهٌ تو راستین است. اگر نه, فریب شیطان است. جملةٌ دوم: و یرجُی 
لب بطول الم ای مرد! از آن کسان مباش که احساس نیاز به توبه را در وجود 
خود دارند اما همیشه ون در ناقی‌شود. وک باقلل الت. 

برادر! اگر علی بياید و من و تو هم برویم خدمتش و بگوییم آقاجان! مارا 
نصیحت کن. چنین جمله‌ای به ما می‌گوید: لا تکن من یج الاخرة بغیر عم و بُرجٌی 
اتب بطول الامل. تا کی بگوییم آقا دیر نمی‌شود. حالا وقت باقی است؟! تا هنوز 
جوان هستیم می‌گویيم ای آقا! جوان بیست ساله که دیگر وقت توبه کردنش نیست. 
عجیب این است که بعضی افراد پیر و کهنسال وقتی یک جوان را می‌بینند که متوجه 
غباذت استوننه گاه خو دش تواحه داد وزدز ال تویداو ندامت است؛می کویند: 
ای آقا! تو جوانی, هنوز وقت این حرفها برای تو نرسیده. اتفاقا جوانی بهترین 
وق اه یی اه وف که همست امد کی ی رای رس 
از از هبار کار و کر شوخ اد کی و کون م۵ بعلاوه. جد 
کسی ه این جوان فول داده که او با بسن بگذاردم میانهمرد بشوده از مباله‌مردق 
بگذرد و پیر بشود؟ تا جوانیم می‌گویيم جوانیم. در میانه‌مردی هم که می‌گویيم حالا 
و همه قدرتها از ما گرفته شد. آن‌وقت توبه می‌کنيم. نمی‌دانیم که اشتباه کرده‌ایم؛ 


۱. نهج البلاغه فیض‌الاسلام, حکمت ۱۴۲. 


۴ ____ ای معنوی 


آن‌وقت اتفاقاً هیچ توبه نمی‌کنيم» آن‌وقت دیگر حال توبه برایمان نمی‌ماند. آنقدر 
در زیر بار معاصی کمر ما خم شده است که دل ما دیگر حاضر برای توبه کردن 
نیست. دل یک جوان آماده‌تر است برای توبه‌کردن تا دل یک پیر. چه خوب 
می‌گوید مولوی: 

خارین در قوّت و برخاستن خارکن در سستی و در کاستن 
مثلی می‌آورد. می‌گوید شخصی خاری را در سر راه مردم کاشته بود. این خار بزرگ 
تتاف کی آفانیا ابق ار دبک ی تمه وت دا ری انیت کنزه 
می‌شود. دوباره گفتند. باز گفت: دیر نمی‌شود. حالا می‌کنيم. یک سال دیگر 
می‌کنیم! سال بعد بوتة خار بزرگتر شد ولی خارکن چطور؟ پیرتر شده. گفتند: بیا 
بکن. گفت: دير نمی‌شود. بعد می‌کنيم. سال به سال بوتة خار بیشتر رشد می‌کرد. 
بیشتر ربشه می‌دوانید. تنه‌اش کلفت‌تر» خارهایش تیزتر و خطرش بیشتر می‌شد 
اما خارکن پیرتر و از نیررویش کاسته می‌شد: 

خارین در قوت و برخاستن خارکنآدر طلستی و در کاستن 

می‌خواهد بگوید این ملکات رذیله» اخلاق فاسد روز به روز در وجود تو مثل 
او کی رشن ات رها برد 
تیزتر و خطرش بزرگتر می‌شود. ولی تو خودت روز به روز پیرتر می‌شوی و از 
نیرویت. از آن نیروهای مقدس تو کاننته می‌شود. وقتی که جوان هستی, مثل یک 
آدم قوی و نیرومندی هستی که می‌خواهد یک نهال را بکند؛ به سرعت می‌کنی؛ 
ریشه‌اش را هم می‌کنی می‌اندازی دور. اما وقتی که پیر شدی, مثل یک آدم 
سست‌قای هستی که می‌خواهد یک درخت قوی را با دست خودش بکند. هر چه 
زور می‌زند درخت از ريشه در نمی آید. 

به خدا قسم یک روزش یک روز است. یک ساعتش یک ساعت است. یک 
شب را اگر به تأخیر بیندازیم اشتباه می‌کنیم! نگویید فردا شب شب بیست و سوم ماه 
رمضان است. یکی از لیالی قدر است و برای توبه بهتر است؛ نه, همین امشب از فردا 
شب پهتر است. همین ساعت از یک ساعت بعد بهتر است. هر لحظه از لحظهّ بعدش 
بهتر است. عبادت بدون توبه قبول نیست. اول باید توبه کرد. گفت: «شستشویی کن 
و آنگه به خرابات خرام» اول باید شستشو کرد. بعد وارد آن محل پاک و پا کیزه شد. 
ما تا توبه نکنیم, چه عبادتی می‌کنیم؟! ما توبه نمی‌کنيم و روزه می‌گیریم! توبه 
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نمی‌کنيم و نماز می‌خوانیم! توبه نمی‌کنیم و به حج می‌رویم! توبه نمی‌کنیم و قرآن 
می‌خوانیم! توبه نمی‌کنيم و ذکر می‌گوییم! توبه نمی‌کنيم و در مجالس ذکر شرکت 
می‌کنیم! به خدا قسم اگر شما یک توبه بکنید تا پاک بشوید و بعد یک شبانه‌روز با 
حالت توبه و پاکی نماز بخوانید. همان یک شبانه‌روز به اندازةٌ ده سال شما را جلو 
می‌برد و به مقأم قرب نورد کار مین رساند, سوراخ دعا را گم کرده‌ايم, راهش را بلد 

شخصی آمد خدمت امیرالمومنین علیسْ استغفار کرد. او هم مثل ما خیال 
می‌کرد توبه کردن, گفتن أَسَْفر له رب و آتوب الیّه است و اگر غین اش را هم خیلی 
غلیظ بگوییم دیگر توب ما خیلی بهتر است! علیء فهمید این بدبخت چقدر 
گمراه است. کم اتفاق می‌افتد که او این‌جور حدّت به خرج بدهد و با لحن تندی 
سخن بگوید ولی اینجا با لحن تندی سخن گفت. فرمود: لک أمّکَ. آتذری ما 
الاستعفار؟ الاستعفار درجة الْعلَین ای خدا مرگت بدهد. ای مادرت به عزایت بنشیند! 
آیا تو می‌دانی استغفا رات ستگمار درجث‌للردمفان بللمرتبه است. استغفان 
حالت توبه و یک حالت مقدس است. یک جو مقدس و یاک است. شما حالت توبه 
را پیدا بکنید واقعاً توبه بکنید. بعد خودتان را در یک جو و فضای مقدس می‌بینید. 
احساس می‌کنید که لطف و غنایت الهی بر روح شما سایه افکنده است. احساس 
می‌کنید گروهی از فرشتگان دور شما را گرفته‌اند. پاک می‌شوید, چون در حالت 
توبه انسان خودبینی را از دستلاما 29219 ملطگ می‌کند و گناهان خویش را 
در نظر می‌گیرد. 

در اسلا گفته‌اند اگر می‌خواهی توبه کنی لازم نیست بروی پیش کشیش» 
توی آ وتو تاه اه اتکی کافر| سد ای وروت رکه هرا کارا نورب 
بشر اقرار و اعتراف می‌کنی؟ نزد خدای غقارالذنوب خودت اقرار کن. لیا عبادی 
ین آترفوا عل نیپ لاتلتطوا من رم اه ان اه یر لنوت جمسیعاً ‏ این ندای 
خداست: ای بندگان اسرافکار من. ای بندگان گنهکار من, ای بندگان معصیتکار من. 
ای بندگان من که بر خودتان ظلم کرده‌اید! از رحمت من نا امید مباشید. پیایید به 


سوی من, من می‌پذبرم قبول می‌کنم در جو و فضای توبه وارد بشوید. 


۶ آزادی معنوی 


حدبث قدسی 
این حدیث قدسی چقدر عالی توبه را توصیف می‌کند: آنین این أَحَبْ ال من 
تشبیح السیحین. خدای تبارک و تعالی, این رحمت مطلقه و کامله فرمود: نله 
گنهکاران در نزد من محبوبتر است از تسبیح تسبیح‌کنندگان. بروید به درگاه خدای 
خودتان ناله کنید. فکر کنید تا گناهان به یادتان بیاید. به کسی نگویید؛ اقرار به گناه 
پیش دایگران گتاه است: ولین کززدل وه بام. کتاهاسا را دتظر مک بل (خوهتاخ 
که می‌دانید. خودتان قاضی و مواخذ وجود خودتان باشید.) بعد این گناهان را ببرید 
پیش ذات پروردگار تقصیرهای خودتان را بگویید. ناله کنید. تضرّع کنید. طلب 
مغفرت کنید. طلب شستشو کنید. خدا شما را می‌امرزد. روح شما را پاک و پا کیزه 
می‌کند» به دل شما صفا عنا ین اطف خولیی را#فیامل حال شما می‌کند و از 
آن پس یک لذتی. یک حالتی دلاشما لیللاد میآشو که شگرینی عبادت را در ذائقة 
خودتان احساس می‌کنظ. گناهان و لذات گناهال دطانظر ما کوچک می‌شود. 
دیگر رغبت نمی‌کنید که بُروٍّید فلان فیلم شهوانی را ببینید. رغبت نمی‌کنید که به 
ناموس مردم نگاه کنید. رغبت نمی گید که "غیت کنیدا دروغ بگویید یا به مردم 
تهمت بزنید؛ می‌بینید اصلاً همة رغبتتان به کارهای پاک و خوب است. 

بعد علیطط شش شواط برای اسعَثار ذکر کرد که دوتایش رکن توبه است: 
دوتا نش شراط قبول توئه و دوتای دیگرشن شرط کمال کون شام انم فرردا مب ابرم 
تخل یت زا برای شما شرح می‌دهم. 

شما می‌بینید آن پاکترین پاکان لذتشان در این بوده که با خدای خودشان 
سخن بگویند؛ همواره از تقصیر و کوتاهی خودشان, از گناه خودشان -که گناه آنها 
به نسبت ما ترک اولی است و از ترک اولی هم یک درجه بالاتر است (حسَنات 
البرار میات العهرّبین) -سخن بگویند. دعای ابوحمزه را ببخوانید. ببینید 
علی‌بنالحسین با خدای خودش چگونه حرف می‌زند. چه‌جور ناله می‌کند! (آنین 
انب أَحَثٌ 11 من تنبیح السیحین). این دعای ابوحمزه ثالةٌ علی‌بن الحسین است. 
اندکی با این نله بندة پاک خدا آشنا بشویم. اینها لذتشان در این بود که وقتی با 
خدای خودشان حرف می‌زنند همواره از نیستی خودشان, از فقر خودشان. از 
احتیاج و نیاز خودشان, از کوتاهی کردن‌های خودشان بگویند. همواره می‌گویند 
خدایا انچه از من است کوتاهی است و انچه از توست رحمت و لطف است. مَوّلایَ 


توبه _ ۱۳ 


مولای اذا رأیْثْ ذنوبی تَرِعُتٌ و اذا ریت کرمک طمِغْت. از علی بن الحسین است: 
خدای من, مولای من, آقای من! چشمم که به گناهان خودم می‌افتد. خوف و فزع و 
ترس مرا فرا می‌گیرد اما یک نظر که به تو می‌کنم. رحمت تو را که می‌بینم. رجا و 
امید در دل من پیدا می‌شود؛ من هميشه در میان خوف و رجا هستم. به یک چشم به 
خودم نگاه می‌کنم خوف مرا می‌گیرد. به چشم دیگر به تو نگاه می‌کنم رجا بر من 
غالب می‌شود. بله, انها چنین بودند. دو کلمه هم ذکر مصیبت برای شما بکنم. 


کر اغتر تا سنورضا نکر مر فد طیین ور ید اه ز باه تهمله کرخذنت همین 
شبانه می‌خواهند با حسینءب بجنگند. حسین به‌وسیلة برادرش ابوالفضل العبّاس 
از اینها می‌خواهد که یک شب را مهلت بدهند. می‌گوید: برادر جان! به اینها بگو 
می‌جنگم اما یک امشب را به ما مهلت بدهند (وقت غروب بود). بعد برای اینکه 
گمان نکنند که حسین می‌خواهد دفع‌الوقت کند» اين جمله را گفت: برادر! خدا 
خودش می‌داند که من مناجات با او را دوست دارم. من می‌خواهم ات را به 
عنوان شب آخر عمرم با خدای خودم مناجات کنم و شب توبه و استغفار خودم قرار 
بدهم. 

آن شب عاشورا اگز بدانید چه شبی بود! معراج بود. یک دنیا شادی و بهجت و 
مسبت حکمفرما بود. در آن یط و2 6120( کردند. حتی موهای بدنشان 
را می‌ستردند. خیمه‌ای بود به نام خیم تنظیف. کسی داخل خیمه بود. دو نفر دیگر 
بیرون خیمه ایستاده و نوبت گرفته بودند. یکی از آنها -که ظاهرا بر است -با 
گفت: اساسا من اهل مزاح نیستم ولی امشب شب مزاح است! وقتی که دیگران 
امین وی تو انیت مش سرا ید تم امه راهان عه نت سس از آنکد 
از کنار خیمه‌های حسین گذشتند. گفتند (دشمن این حرف را می‌گوید): «لهْْ وی 
کدی نحل مین راکع و ساجدٍ» " مثل اینکه انسان از کنار کندوی زنبور عسل 


۱ دعای ابوحمزه ثمالی. 
دمع‌السجوم. ص‌‌ ۱/۸ 
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گذشته باشد. صدای زمزمةٌ زنبورها چگونه بلند است؟ صدای زمزمةٌ حسین و 
ها ح ۴ ِ ۲ ۰ ِ ۳ 
حسین تا می‌گوید: من امشب را می‌خواهم شب توبه و استغفار خودم قرار 
بدهم (می‌خواهد شب معراج خودش قرار بدهد), آن‌وقت ایا ما نیازی به توپه 
نداریم؟! آنها نیاز دارند و ما نیازی نداریم؟! بله, آن‌شب را حسین بن علی با این 
وضع بسر برد با این حال عبادت بسر برد. به کارهای خود و اهل بیتش رسیدگی 
کرد و در آن شب بود که آن خطابهةٌ غدا را برای اصحاب خودش قرائت کرد. 


تالب صحرای کربلا 

از یک تائب در صحرای کربلا نام برع و عرض آخر من باشد: یک توب مقبول, یک 
توبةٌ بسیاربسیار جدی در کربلا توب حرّ پن یزید ریاحی است. حرء مرد شجاع و 
نیرومندی است. اولین بار که عبیدالّه زیاد می‌خواهد هزار سوار برای مقابله با 
حسین بن علی بفرستد. او را انتخاب می‌کند. او به اهل‌بیت پیغمبر ظلم و ستم کرده 
است. گفتم وقتی که جنایت بزرگ شد. وجدان انسان (اگر وجدان نیمه‌زنده‌ای هم 
باشد) عکس‌العمل نشان می‌دهد. ی الطل‌انشان دادن مقامات عالی 
روح در مقابل مقامات دانی چگونه است؟ راوی می‌گوید حر بن یزید را در لشکر 
عمر سعد دیدم در حالی که مثل بید می‌لرزید. تعجب کردم. رفتم جلوء گفتم: حر! من 
تو را مرد بسیار شجاعی می‌دانستم و اگر از من می‌پرسیدند اشجع مردم کوفه 
ان من نو نمی‌گذشتم. نو چطور تزتشیده‌ای؟ لرزه بد اندامت افتاده است. 
گفت: اشتباه می‌کنی, من از جنگ نمی ترسم. از چه می‌ترسی؟ من خودم را در سر 
دوراهی بهشت و جهنم می‌بینم. خودم را میان بهشت و جهنم مخیّر می‌بینم. نمی‌دانم 
چه کنم این راه را بگیرم یا آن راه را؟ اما عاقبت. راه بهشت را گرفت. آرام آرام اسب 
خودش را کنار زد به‌طوری که کسی نفهمید که چه مقصود و هدفی دارد. همین که 
رسید به نقطه‌ای که دیگر نمی توانستند جلویش را بگیرند. یکمرتبه به اسب خودش 
شللاق زد. آمد به طرف خیم حسین بن علی. نوشته‌اند سپر خودش را وارونه کرد به 
علامت اينکه من برای جنگ نیامده‌ام» برای امان آمده‌ام. خودش را می‌رساند به آقا 
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اباعبداله سلام عرض می‌کند. اولین جمله‌اش این است: «هل تری لی من ید5 ! 
آیا توبة این سگ عاصی قبول است؟ فرمود: بله, البته قبول است. کرم حسینی را 
میتیه )موی اقا اوه یدای انست اسان سا راید آید فیعی نا نههان: 
آمده‌ای توبه می‌کنی؟ ولی حسین این‌جور فکر نمی‌کند. حسین همواره دنبال 
هدایت مردم ای گنه از انکه تمام جوانانش هم کشته شدند. لشکریان عمر 
سعد توبه می‌کردند. می‌گفت توبه همه‌تان را قبول می‌کنم؛ به دلیل اینکه پزیدین 
معاویه بعد از حادة کربلا به علی بن الحسین با می‌گوید: آیا اگر من توبه کنم 
قبول می‌شود؟ فرمود: بله, اگر تو واقعاً توبه کنی قبول می‌شود ولی او توبه نکرد. حر 
به حسین نا گفت: آقا! اجازه بده من بروم به میدان جان خودم را فدای شما کنم. 
فرمود: تو مهمان ما هستی, از اسب بیا پایین. چند لحظه‌ای اینجا باش. عرض کرد: 
آقا! اگر اجازه بدهید من بروم بهتر است. این مرد خجالت می‌کشید, شرم داشت؛ 
چرا؟ چون با خودش زمزمه می‌کرد که خدایا من همان گنهکاری هستم که برای 
اولین بار دل اولیای تو را لرزاندم» بچه‌های پیغمبر تورا مرعوب کردم. چرا این مرد 
حاضر نشد در کنار حسین‌بن علی بتشیند؟"جون,:انديشید که درحالی‌که من اینجا 
نشسته‌ام» نکند یکی از بچه‌های حسین بیاید و چشمش به من بیفتد و من غرق در 
شرمندگی و خجالت بشوم. 


و لا حول و لا قوّة ال باه العل العظم و صلی اه عی حتد و آله 
الطّاهرین. 

باسک العظم الاعظم. الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

له اقض حوائجنا و اکف مهّتنا و اثف مرضانا و ارحم موتانا و اد 
دیوننا و وشع فی ارزاقنا و اجعل عاقبة امورنا خبراً و وققنا لا تب و 
ترضی. 


۱ لهوف:.ض ۴۲. 
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بحث ما در شب گذشته دربارة توبه بود. عرض کردیم که توبه اولین منزل اهل 
سلوک و اهل عبادت و عبودیت است. اگر کسی آهنگ تقرّب نزد پروردگار را 
داشته باشد, برای اینکه خود را آماده کند, باید از گذشتة سیاه و تیر خود بازگردد و 
توبه کند. 

وعده کردم که توضیحی را که وجود مقدس علی 3 دربارهٌ توبه داده است و 
در آن» حقیقت و شرایط و مرحلةّ کمال توبه را توجیه کرده است. برای شما بیان 
کنو مقلت فلز یتکهبان ریت را دز ای زرفیط عرص کنمع بد یک و 
جواب می‌دهم. آن سوّال این است: توبه چه وقت از انسان قبول می‌شود. وقت توبه 
چه موقع است؟ یعنی تا چه وقت انسان مهلت توبه دارد؟ 


۱ اعراف / ۲۳. 
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مهلت توبه 
اتان تا در یشان ی فد سا یبای افگای وهی کر کن تسش به 
او روی نیاورده است. مهلت برای توبه کردن دارد. تنها در وقتی که انسان در چنگال 
مرگ گرفتار است و هیچ امیدی به نجات ندارد. توبه مورد قبول واقع نمی‌شود. قبل 
از امساغات و: تخطارش ار که در تعبیرات حدیثی «ساعت معاینه» نامیده شده 
است (یعنی لحظه‌ای که انسان مرگ را و جهان دیگر را معاینه می‌کند. به چشم 
می‌بیند؛ در عین اینکه هنوز زنده است. دنیای دیگر را در مقابل خود حاضر می‌بیند) 
توبةٌ انسان قبول است ولی در آن لحظات توبه مقبول نیست. همچنان‌که در عالم 
آخرت هم توبه معنی ندارد. نه انسان در آنجا حال توبه پیدا می‌کند و نه فرضا اگر 
بخواهد توبه کند -که قطما ت۴۳۹9۷قنخواهد بو گر یک عمل ظاهری است - 
توبهٌ او پذیرفته است. اما چرا در این دو مورد این طور است؟ چون جواب دادن به 
این سوال مکمّل عرایض دیشب من است. از این جهت این بحث را امشب مطرح 
کردم. 

اما اينکه چرا توبه در لحظة معاینه قبول نیست؟ قرآن تصریح می‌کند که: فلا 
رآوا بأسنا قالوا ما باه وخده و کون با کاب شثرکین ( پمنی همین که انتقام ما را 
دیدند می‌خواهند توبه کنند و توبه‌شان را نمی‌پذيريم. در ساعتی که آن انتقام سا 
رسید. اظهار ایمان کردن و اظهار توبه کردن فایده ندارد» چرا؟ برای اینکه توبه تنها 
پشیمانی و بازگشت نیست تقف أ 209] 806043 عاملی فقط از راه کج خود 
باز که اه ی ۵اه کی وه یت آ وف است. کیک اتقار نت قرو نی ند 
وجود انسان پیدا می‌شود. بعنی یروهای مقدسی که در درون انسان نهفته است 
علیه نیروهای شهوانی و غضبی و شیطانی وجود انسان و تبهکاریهای او قیام کنند و 
زمام مظلکت و شود اشیان,راادر دس تکیر ات ایخ تماق تویة است. تونه فتعتی 
انقلاب دروئی در و 
اسنت و عد اب آلهی زا مي تفت ناهن است که در آنضا اضهان اسان ی کش آما ارخ 
اظهار ایمان انقلاب مقدس درونی نیست. قرآن در مورد فرعون می‌گوید: حَتیٌ [ذا 


۱ فومن ۸۴ 
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و له و 


هعرق قال منت لا ال لا الّذی ام به نوا (رائیل ". فرعون تا در دنیاست و 
باد دنیا به تنش می‌خورد. فرعونی می‌کند؛ با هیچ استدلالی قانع نمی‌شود. هیچ 
نصیحت و موعظه‌ای را نمی پذ یرد؛ پین سَحّره و موسی معارضه درست می‌کند. خود 
سحره ایمان می‌آورند و او بیشتر طغیان می‌کند؛ درصدد کشتن موسی و قومش 
تین اقا زا تعیب فی کت هام که کات درا ع ی ی قوف آت وا قیرا 
ی کرد ای شود زا در بحطات اسر عم ی بیتت نیقی هی کلف که دریگ رام نجات 
ندارد می‌گو ید: منت لا ال ای أمتّث به بنوا [نرائیل من به خدای موسی ایمان 
آوردم. اینجا دیگر قبول نمی‌شود. خدا چرا قبول نمی‌کند؟ مگر خدا بخل می‌ورزد؟ 
نه, توبه باشد قبول می‌کند؛ این توبه نیست. توبه یعنی انقلاب مقدس درونی. این 
انقلاب مقدس درونی نیست. آدمی که در قعر دریا آب تمام اطرافش را گرفته و به 
هر طرف که نگاه می‌کند آب می‌بیند و در این حال اظهار توبه می‌کند. وجدانش 
منقلب نشده است. فطرتش زنده نشده است. خودش علیه خودش قیام نکرده 
است. بلکه حالا که خودش را مضطر و بیچاره می‌بیند. از روی اضطرار اظهار 
تسلیم می‌کند. لهذا به او می‌گو بن/ فصن فیلل. چرا یک ساعت پیش که 
آزاد بودی این حرف را نزدی؟ ا کر پیشم ود احالی که آزاد بودی ایین 
حرف را می‌گفتی. معلوم بود که در درون تو انقلاب مقدس پیدا شده. اما حالاکه این 
حرف را می‌زنی حاکی*ژ* انقااللمت 99۳۳ ناشی از اضطرار و پیچارگی است. 
کدام جانی از جانیهای دنیاست که در آن لحظه‌ای که گرفتار عدالت می‌شود اظهار 
پشیمانی نکند؟ ولی این پشیمانی نیست. علامت به صلاح آمدن نیست. اگر جانی 
قبل از گرفتارشدن, خودش از درون منقلب شد و در حالی که امکان جنایت برایش 
بود دست از جنایت برداشت. این اسمش توبه و بازگشت واقعی است. پس علت 
انکه‌در لحظات آغن در عال معاننه آن دی تیه اسان قول تست ان است که 
تیه تسیک له آینکه نویه هساو مقیول تیست: اضاا توبه ییت: 

اما اینکه چرا توبة انسان در دنیای دیگر قبول نیست؟ جواب این سوال اولاً از 
همان جواب اول روشن شد. چون در آن دنیا هم انسان همه چیز را معاینه کرده و 


اش ی ره گر 
گر 
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می‌بیند. در آنجا هم وقتی که ادعای توبه می‌کند و می‌گوید خدایا پشیمانم آن اظهار 
تقینای تفاب بفوین تتوی سه : قاات راد تسه باب اسان هی ار 
این دنیا رفت. در حکم میوه‌ای است که روی یک درخت بوده و پس از آنکه رسیده 
است یا به صورت کال و نیم‌رس (به هر شکلی), از درخت جدا شده و افتاده است. 
میوه تا روی درخت است تابع نظام درخت است؛ اگر رشد می‌کند از طریق درخت 
وهی از بر انب ان می مم ار طبوی اهاص و رت اس کر ماد 
غذایی به آن می‌رسد از طریق درخت می‌رسد. اگر از هوا استفاده می‌کند از طریق 
درخت استفاده می‌کند. اگر طعمش شیرین می‌شود به دلیل فعل و اتفعالی است که 
وی وا شم که کر ورگ تیش که بان وله درا اییگا: 
همین که میوه از درخت افتاد. تمام امکاناتی که برای آن موجود بود از بین می‌رود. 
تا ساعتی قبل که مثلاً یی که وی زولن افتاه ات ری درخت به صورت 
نیم‌رس و کال بود این امکان وجود داشت که رسیده شود. یک مرحله جلو بياید. 
رنگش تغییر کند. حجمش بیشتر شود. طعمش مطبوع تر شود. شیرین تر شود. 
معطرتر شود. ولی همین که از درخت افتاد. تمام امکانات از بین می‌رود؛ یعنی 
آخرین فعلیتش, آخرین حالتش ای ابلیگ که از درخت می‌افتد. 

انسان میوهٌ درخت طبیعت است. میوه درخت دنیاست. تمام امکاناتی که برای 
ما انسانها موجود است؛ ار طتفتَ 73۳ الا و جود است. برای ما خوب شدن در 
دنیا امکان دارد. وسائل بد شدن و بدتر شدن هم باز در دنیا موجود است. ما که در 
این دنیا هستیم. روی درخت طبیعت و دنیا هستیم میوهٌ این درخت هستیم. 
این جهان همچون درخت است ای کرام 

مابر ان ون مبوه‌های نیم‌خام 

تا ما روی درخت طبیعت هستیم. هم امکانات برایمان هست؛ اگر عبادت 
آفت زده می‌شود آفت‌زده می‌شویم مثل اينکه کرمی یا شته‌ای از راه درخت به این 
میوه برسد. توبه هم یکی از امکانات است. مثل آب و غذایی است که از راه درخت 
طبیعت باید به ما برسد. لذا وقتی مردیم دیگر به ما نمی‌رسد, چرا؟ چون توبه یک 
انقلاب مقدس است و همه تغییرها و انقلایها و حرکتها مال این دنیاست. همة تغییر 
مسیردادن‌ها و تغیبر جهت‌دادن‌ها مال این دنیاست. بالا رفتن و پایین رفتن در این 
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دنیاست. همین که پا به آن دنیا گذاشتيم در هر حد و درجه‌ای که هستیم در هر 
مسیری که هستیم به سوی هر چیزی که هستیم. در همان‌جا متوقف می‌شویم. 
آخرین حد فعلیت تمام شده است. 

یک مثال دیگر: یک طفل تا در رحم مادر است وابسته به وجود مادر است؛ 
غذایش از ناحية مادر است. مایع و اب بدنش از وجود مادر است. سلامت و 
قیمازی‌اشن از باعند مادر است اما همین کف از اما دی و لد اه دیکر واست کی اش 
به او تمام می‌شود. یک نظام دیگر بر زندگی او حکومت می‌کند و دیگر یک لحظه 
نمی‌تواند با نظام پیشین که نظام رحم است زندگی کند. انسان پس از انکه از این 
دنیا رفت. نظام رید کیان یکی یی کن عوض مس شوه و امکا ن تاره 
کوچکترین استفاده‌ای از تظلل یلار این دنب سگ‌کند. عمل و توبه, پیشروی 
و پسروی بالا رفتن و پایین رفتن و تغییر مسیر و جهت دادن همه مال این 

این کلام علیع انّت: الوم عَمَل و لا جسابٌ و دا حسابْ و لا ععَل. 
می‌گوید: ابّها اللاس! امروز روز عمل است و روز حساب نیست. دنیا محل مجازات 
و رسیدن به حساب نیست. نه اینکه بخواهد بگوید هیچ مکافاتی در دنیا نیست. 
بعضی از احوال در دنیا مکافات است و بعضی از بدیختیهابی که در دنیا به انسان 
می‌رسد نتیجه عمل انستا» اس )توا گنود که حساب هر عمل بدی را خدا در 
این دنیا می‌رسد, و نه خیال کتک لاب انسان پیدا می‌کند درنتيجة 
بل که اوسته سور تا ای ایا کر ات اون در وتا 
هیچ‌گونه مجازاتی نشد دلیل بر این نیست که حسابش پاک بوده است؟ نه. آیا اگر 
کش در دی سار ای دنه دی تور بو ماوت مار هنن ,شیاین 
با کستا تیه وا بش رگ ۶ یال ینیعم آاشت ری فا ند ساب آنها دز 
این دنیا رسیده است؟ نه, این‌جور نیست. درس اسلام به ما این است: یم ععل و لا 
ات 7و غذ | خمات ز لاعفا ونیا دار ما است: دار وس کی و ساب تردق 
نیست. برعکس. آخرت دار عمل نیست. منحصرا دار حساب است و بس. 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبةٌ ۴۲. 
۲. [اشاره به سیلی که در آن زمان در پا کستان جاری شد.] 
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پس سر اينکه توبة انسان محدود است به قبل از معاينة موت و آثار آن. و پس 
از آنکه انسان موت را معاینه کرد نظیر فرعون, دیگر توب او قبول نیست. و همچنین 
سر اینکه در عالم آخرت توبه‌ای نیست. همینها بود که برای شما عرض کردم. 

از اینها چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ سخن علی را لیم عَمَل). از فرصت باید 
استفاده کنیم از ان کسانی نباشیم که توبه را تاخیر می‌اندازند به حساب اینکه وقت 
باقی است. خدا می‌گوید: عدهم ونیم و ما دهم الشیْطانْ 1 غرورا ۹ این وعده‌ها 
که: دیر نمی‌شود. هنوز از عمر ما خیلی باقی است. هنوز یک گل از صد گل ما باز 
نشده است. وعده‌های شیطانی است. فریبهای نفس امّاره است. انسان نباید توبه را 
تأخیر بیندازد. مقدمٌ من تمام شد. حالا واردیسخن علیحِح بشویم: 


توبه از نظر علی 32 

وقتی آن شخص در حضور مبارک علیع1 استغفار کرد و علی اب احساس کرد 
که او معنی و حقیقت و اوج استغفار را نمی‌داند. با تعرّض به او فرمود: کیک نک 
اتذری ما الاشتْفار؟ آلاستففار دَرجَة لین ای خدا مرگت بدهد! ای مادرت به عزای 
تو بنشیند و بگرید! تو لفظ استغفار را می‌گویی؟! اصلاً می‌دانی که حقیقت استغفار 
چیست؟ استغفار درج علیین است. علیین یعنی مردمی که در ان درجات بالا از 
مقامات قرب قرار گرفته‌اند. بعد فرمود: استففار و توبه یک کلمه است براساس شش 
پایه. این شش پایه را که علیغیو بیان کرده است علما اين‌طور درک کرده‌اند که 
دو تا از اینها رکن و اساس توبه است. دوتای دیگر شرط قبول توبه (یعنی دو تا 
ماهیت توبه را تشکیل می‌دهند فقو تام کنر قرط قول وید سا تاه سرا 
دوتای آخر شرط کامل‌شدن توبه. حالا این شش پایه چیست؟ 


رکن اول توبه: پشیمانی بر گذشته 
فرمود: رها لدم عَلْ ما مقطی اولین شرط (رکن) توبه پشیمانی و حسرت و تأسف و 
آتش درونی و ناراحتی است پر آنچه که گذشته است. یعنی تویه آن‌وقت واقعاً توبه 


۱ نساء ۱۲۰7 
۲. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. حکمت .۴۰٩‏ 
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ات کذاشیما تحاهی سصفخهاستاه اغمالن. کذ شم شی‌هتا ن یکت کر فانک 
ندامتی, یک پشیمانی زیادی, یک تأسف و حسرت فوق‌العاده‌ای در شما ایجاد 
شود و دلتان آتش بگیرد که این چه کاری بود که من کردم؟! دیده‌اید گاهی انسان 
یک کاری می‌کند به خیال اينکه برایش سود دارد. بعد از اينکه ان را انجام می‌دهد. 
یک وف نت ای ارو این سار دوهی روا نیون دنه ان وفی که 
می‌فهمد این کارش اشتباه بوده است. می‌گو ید: آخ! و انگشت سبابه‌اش را می‌گزد: 
ای وای! چرا من این کار را کردم؟! این را «بشیمانی» می‌نامند که گاهی می‌گویند: 
آقا! یک کاری کردم و الآن بهقدری پشیمانم که اگر پشیمانی شاخ می‌داشت من 
شاخ درآورده بودم! شرط اول توبه کردن چنین پشیمانی و ندامتی است. 
۱ غدای ناخواسته لب به یک خرام مثلا شرا الوده‌ای, 0 ۳ نی سین 25 
اخر قران دربارة شرابخواری چه گفته است؟ قران گفته است: يا اما الذین امَنوا انا 
انز و لیر و ناب و لام رخش من عَعَل الشَیطان قاجتنبوه للم فلحون! 
شراب, قمار و آن کارهای بت‌پرستی, پلیدی است. اگر صلاح و سعادت و 
رستگاری می‌خواهید. از اینها دوری بجویید. شرابخواری با سعادت و رستگاری 
جور درنمیآید. قمار در اسلام حرام است. از گناهان کبیره است. به‌هر شکلی که 
می‌خواهد باشد. مسلمان قمار نمی‌کند. 

این چه مسلمانیا۵*اس 9۳9۳۳۳۳ ثاريم و کباثر محرّمات اسلامی را هم 
مرتکب می‌شویم؟ قرآن دیگر چقدر در مورد همین معصیت رایج میان ماء یعنی 
غیبت‌کردن و تهمت زدن داد بکشد؟! به خدا قسم انسان از این‌همه تهمتهایی که 
میان مردم است تعجب می‌کند. می‌دانید تهمت یعنی چه؟ ما دو گناه کبیرة درجة یک 
داریم: یکی از آنها دروغ گفتن است و دیگری غیبت کردن. گناه کبیره یعنی گناهی 
که انسان به وسیله آن استحقاق جهنم رفتن را پیدا می‌کند. ایب بَفْضکم بَعْضاً یب 


0 
۶ 9 ۵2 ک 


دوست دارد که گوشت برادر مسلمانش را در حالی که مرده است بخورد؟! گوشت 


مره در تلف اور ات صصخ‌ض ا کر آشسا مر درا تسامش و وش موخه نا شین 


۱ مائده / ۹۰ 
۲ حجرات /۱۲. 


و ...۳ 


دیکرز بالاتر از این تعبیر هم هست؟ تهمت یعنی دروغ به‌علاوهٌ غیبت؛ یعنی دو گناه 
که با همدیگر توأم شوند اسمش می‌شود تهمت, و چقدر در میان ما تهمت‌زدن رایج 
است! و بعضی از ما که می‌خواهیم مقدسی کنیم. یک «می‌گویند» اول حرفمان 
می‌آوریم. مثلا شخصی به یک نفر تهمتی زده. می‌خواهیم از گرفن خودمان رد کنیم. 
خبال می‌کنیم که سر خدا را هم می‌شود کلاه گذاشت! می‌گوییم: می‌گویند فلانی 
چنین است. می‌گویند فلان‌جا چنین است. دیگری از ما می‌شنود و در جای دیگر 
می‌گوید: می‌گویند چنین, و بعد می‌گوید: خوب, من که نگفتم. هن می‌گویم دیگران 
گفته‌اند که این‌طور است. قرآن جلوی این را هم گرفته است. این را هم یک گناه 
بزرگ شمرده است می‌گوید: ن این تون آن تشیع الفاحشة فق لین نوا عَذابٌ 
الب" آنان که دوست دارند در میان مردم حرف زشتی درباره فرد مومنی. افراد 
مومنی. یک موس ایمانی شیوع پیدا کند [برایشان عذاب دردناکی است .] اگر از 
یک احمقی یا مغرضی با کسی که معلوم است که ريشة حرفش در کجاست دربارة 
کسی حرفی شنیدید. هار دریگ یید «شلیده(0» چلّی‌گویند». خود این 
«می‌کویند»‌ها اشاعه دادن فحشا نگ 

و گناهان دیگر هم همین طور. آن‌که چشم‌چرانی می‌کند. به ناموس مردم 
خیانت می‌کند. باید بداند که پیغمبر فرمود: زق العَْن لو" زنای چشم» چشم چرانی 
کردن است. همین‌طور آن‌که نماز را ترک کردة آن‌که روزه را ترک کرده است. من 
نمی‌دانم ما چه جور مسلمانها ]15988 ]922ات می‌کشد در ماه رمضان در 
این خیابانها راه برود» علنی سیگارها را گوشدٌ لبشان گذاشته‌اند و راه می‌روند! یکی 
را می‌بینی که در ماشین نشسته و سیگار هم گوشة لبش است. هر سال هم شهربانی 
اعلام می‌کند که کسی حق ندارد متعرّض روزه‌خوارها بشود. خود شهربانی اقدام 
می‌کند. ما هم ندیده‌ايم که پاسبانی به یک روزه‌خوار تذکر بدهد. روزه‌خواری علنی 
هتک حرمت اسلام است. این عمل یعنی فحش‌دادن به قرآن. یعنی فحش‌دادن به 
پیغمبر اسلام. اگر می‌خواهی روزه بخوری برو در خانهات بخور. اگر روزه را در 
خانه‌ات بخوری یک گناه کبیره کرده‌ای ولی وقتی روزه را علنی در خیابانها 


۱. ور / ۱۹ 
۲. بحارالانوار» ح ۱۴. 


۸ زادی معنوی 


می‌خوری, علاوه بر اينکه روزه‌خواری, فحش هم به اسلام داده‌ای. 

برای توبه کردن اول باید یک توجهی به غیبتهای خودمان بکنیم. توجهی به 
شراب‌خواری‌های خودمان بکنیم. توجهی به تهمت‌زدن‌های خودمان بکنيم 
توجهی به قمارهای خودمان بکنیم. توجهی به چشم‌چرانی‌های خودمان بکنيم. 
تیه تشه وه رت ید هانهای یک پیخمبر اکرم مت فرمود: من در معراج 
زنهایی را دیدم که آنها را از موهایشان آويخته بودند و با تازیانه‌های آتشین 
می‌زدند. متحیّر از جبرئیل پرسیدم: اینها چه کسانی هستند؟! جیرئیل گفت: زنانی از 
امت تو که مویشان را از نامحرم نمی‌پوشانند. آن‌وقت که بی‌حجابی نبود ولی پیخمبر 
به چشم باطن دید. (اینها از هزار و چهارصد سال پیش در کتابها هست.) فرمود: 
زنانی را دیدم که از پستانهایشان اويخته بودند. پستانشان را شلاق می‌زدند. به من 
گفتند اینها زنانی از امت ت هستلد که پلانشان زا بهگردم ارائه می‌دهند. آخر این 
چهار روز دنیا چقدر برای انسان ارزش دارد که انسان خود را تا ابد به عذاب الهی 
گرفتار کند؟! به خدا قسم راست ت است. به اصطلاح مو لای درزش نمی‌رود. آخر 
پرده‌دری تا کی؟ علیه خدا قیام کردن تا کی؟ به پیغمبر اسلام فحش دادن تا کی؟ 
حالا فحش لفظی باشد يا کتبی. آدم چه بگوید که در این مملکت کتاب منتشر 
می‌شود که سر تا پايش فحش صریح به پیغمبر اسلام است و شمارهٌ رسمی هم 
و ی و ویس ی و ری 
غفلت تا کی؟ لین للَذیَ منوا آن نع فلوم لاله و ما رل من ان آیا نرسیده 
آن وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کنند. خاشع شوند نرم شوند برای یاد خدا و به 
ای فرا ی که از انار ان رل منم است آعتا ی بمب نع باتش 
توجهی بکنیم؟! پی در پی محرّم بياید. دلمان حداکثر به این خوش باشد که می‌رویم 
در جلسه‌ای شرکت می‌کنیم و طر؛ اشکی مي‌ريزيم. واه اینها کافی نیست. باید 
یک فکر اساسی به حال خودمان و اسلاممان بکنیم. بچدهایمان از دست رفتند. 
پسرهایمان از دست رفتند. دخترهایمان از دست رفتند. جامعه‌مان از دست رفت. 
یک فکری بکنم توب یم 

فرمود: شرط (رکن) اول توبه این است که روحت ۳ بگیرد. مشتعل بشود. 


۱ حدید /۱۶. 


توبه . _ سس _____________ِحٍِِ 


خودت را غرق در حسرت ببینی» غرق در ندامت و پشیمانی ببینی. چشمت را بر 
روی گناهانت باز کن. یک محاسبةالاعمالی برای خودت درست کن, از خودت 
حساب بکش, ببین روزی چند گناه کبیره مرتکب می‌شوی. شیخ بهایی می‌گو بد: 

جد تو ادم بهشتش جای بود قدسیان کردند بهر او سجود 

یک گنه ناکرده گفتندش تمام مذنبی مذنب. برو بیرون خرام 

تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنّت شوی ای روسیاه؟ 


رکن دوم: تصمیم به عدم بازگشت 

شرط (رکن) دوم توبه چیست؟ فرمود: ارم علی تک الْعَوّد یک تصمیم مردانه. یک 
تصمیم جدی که دیگر من ال 9۵(شایست لک #فمی‌کنم. لته شما را با این 
شعری که خواندم مأیوس نکرده باشم. نگویید پس کار تمام است؛ لا نطو من ره 
له از رحمت الهی مأْیوس نباشید. از هر چه گناه دارید برگردید. خدا می‌پذ برد. 
همه شرایط را ذکر کرده‌اند؛ ولی حد و اندازه برای ناه ذکر نکرده‌اند. نگفتداند اگر 
گناهت به این حد رسید تویه‌ات گ 9۵ و لزان پل تر که شد نه, بلکه گفتهاند 
توبه کن قبول می‌شود اما به شرط اینگه واقعا توبه کنی: اگر آتش درونی در تو پیدا 
بشود. انقلاب مقدس در روح تو پیدا بشود و تصمیم بر عدم عود بگیری, توبةٌ تو 
قبول است اما به شرط"ثشکه م98۳9 تصمیم باشد. نه اينکه بیایی اینجا 
پچ بچی هم با خودت بکنی و بگویی عجب وضع بدی داریم و بیرون که رفتی 
فراموش کنی. اين به‌درد نمی‌خورد و بدتر است. امام فرمود: کسانی که استغفار 
می‌کنند و باز گناه را تکراز می‌کنند. استغفا رشان از استغفار تن دنر اسعت جون 
این مسخره کردن تویه است. استهزاء خداست. استهزاء توبه است. 

پشیمانی کامل از گناه؛ و دوم تصمیم قاطع و جدی برای تکرار نکردن گناه. اما توبه 
دو شرط هم دارد: 


۰ .___سمص و زادی معنوی 


شرط اول توبه: بازگرداندن حقوق مردم 
فقوظ اون ارت اس که تقفو یرهم مات را باتتار گردانی عنا عاتن اس از 
حقوق بندگانش نمی‌گذرد. یعنی چه؟ مال مردم را خورده‌ای؟ باید یا آن مال را به 
صاحبش برگردانی يا لااقل او را راضی کنی. از مردم غیبت کرده‌ای؟ باید استرضاء 
کنی؛ بروی خودت را بشکنی بگویی آقا من از تو غیبت کرده‌ام» خواهش می‌کنم از 
من راضی باش. 

جریانی من خودم دارم که نمی‌دانم گفتنش درست است يا نه. طلبه بودم. در 
ایام طلبگی هم البته کمتر از جاهای دیگر, ولی اتفاق می‌افتد که انسان در یک 
مجلسی می‌نشیند. عده‌ای از اين اقا و آن اقا غیبت می‌کنند. یک وقت هم می‌بینی 
خود انسان گرفتار می‌شود. خدا رحمت کند مرحوم أیةالهالعظمی آقای حجت 
(رضواناله علیه) را. من یک دفعه در شرایطی قرار گرفتم و با اشخاصی محشور 
بودم که این مرد که حق استادی به گردن من داشت و من سالها خدمت ایشان 
درس خوانده بودم و حتی در درس ایشان در یک مسابقهةٌ عمومی از ایشان جایزه 
گرفته بودم -مورد غیبت واقع شد. یک وقت احساس کردم که این درست نیست؛ 
من چرا در چنین شرایطی قرار گرفتم؟ ایشان در یک تابستانی به حضرت 
عبدالعظیم تشریف آورده بودند. یک روز بعد از ظهری بود. رفتم درب خانة ایشان 
را زدم. گفتم کول فلانی است. ایشان در اندرون بودند. اجازه دادند. یادم هست 
که رفتم داخل. کلاهی به سر ایشان بود و بر بالشتی تکیه کرده بودند (پیرمرد و 
مرت تراک سسان فاقوا شام ی گنت ایا آمیه نی رنه شا 
عرض کنم. فرمود: چیست؟ گفتم: من از شما غیبت کرده‌ام ولی البته کم اما غیبت 
نسبتا زیادی شنیده‌ام. و من از این کار پشیمانم که چرا در جلسه‌ای که از شما غیبت 
می‌کردند حاضر شدم و شنیدم و چرا احیانا به دهان خودم هم غیبت شما امد. و من 
چون تصمیم دارم که دیگر هرگز از شما غیبت نکنم و هرگز هم غیبت شما را از کسی 
استماع نکنم» آمده‌ام به خود شما عرض کنم که مرا ببخشید. از من بگذرید. این مرد 
با بزرگواری‌ای که داشت. به من گفت: غیبت‌کردن از امثال ما دو جور است: یک 
وقت به شکلی است که اهانت به اسلام است و یک وقت به شخص ما مربوط 
می‌شود. من دانستم مقصود ایشان چیست. [گفتم] نه من چیزی نگفتم و جسارتی 
نکردم که به اسلام توهین بشود؛ هرچه بوده مربوط به شخص خودتان است. گفت: 


توبه __ ۲۴ 


من گذشتم. ۱ 

انسان اگر می‌خواهد توبه کند باید حقوق و دیون مردم را بپردازد. آن کسی که 
زخات تاو تلق کرفتة و دادم خی لاش یه کر دیش است و باید پر دارهه ان کی 
و و 
کسی که رشوه خورده است باید به صاحبش برگرداند. هر کسی از هر راه حرامی 
مال په دست آورده باید برگرداند. اگر جنایتی بر کسی وارد کرده است. باید او را 
استرضاء کند. همین طوری که نمی‌توان گفت: توبه! علی فرمود: شرط توبه این 
است که حقوق مردم را بپردازی. مثلاً مال مردم را خورده‌ای و حالا هیچ چیز نداری 
که بدهی و در یک شرایطی هم هستی که به او دسترسی نداری (مثلا او مرده است)» 
در اینجا استغفار کن» برایش لت کن. ا ا نگل ال او را راضی می‌کند. 


شرط دوم: ادای حقوق الهی 

شرط دوم توبه این است که حقوق الهی را ادا کنی. حق الهی یعنی چه؟ مثلا روزه 
حق ال استتة روزه مال خد است ۲ روزه‌هایبی را که خورده‌ای باید قضاکنی: 
نمازهایی را که ترک کرده‌ای باید قضایش را بجا بیاوری. مستطیع بوده‌ای و حج 
نرفته‌ای. حجت را باید انجام بدهی. اینها شوخی نیست. در مسالهٌ حج وارد است که 
اگر کسی مستطیع بشود و هیج عذر شرعی نداشته باشد (یعنی استطاعت طبیعی 
داشته باشد و از نظر راه مانعی نباشد. استطاعت مالی داشته باشد و امکانات 
ثروتش به او اجازه بدهد. استطاعت بدنی داشته باشد و مریض نباشد که قدرت 
رفتن نداشته باشد) و در عین حال به حج نرود و نرود تا بمیرد. چنین کسی هنگام 
مردن. مسلمان از دنیا نخواهد رفت. فرشتگان الهی میآیند و به او می‌گویند: مت لن 
شنت هودیاً و ان نت انیا" تو که این رکن اسلامی را بجا نیاورده‌ای, حالا مخیّر 
هستی. می‌خواهی بهودی بمیر, می‌خواهی نصرانی بمیر, تو دیگر نمی‌توانی مسلمان 
بمیری. 

که راجع به فضیل بن عیاض صحبت کردم بعد نامه‌ای به من دادند از یک خانم 


وسائل ج ۸ص ۰و ۲۱ 


۲۳ص زادی معنوی 


محترمه‌ای که در آن نوشته بودند شما اگر به مستمعین خودتان احترام می‌گزارید. 
این را هم در جلسه بگویید. چون گفتنش مانعی ندارد بلکه بهتر هم هست. من 
می‌گويم: ۱ 

ایشان نوشته بود که من فقط یک شب برای اولین بار به اینجا " آمدم و شدید| 
تحت‌تأثیر قرار گرفتم. تصمیم گرفتم باز هم به اینجا پیایم. امشب آمدهام و شبهای 
دیگر هم خواهم ام من ليسانسية «علوم تربیتی» و مدیره هستم. شما این‌همه 
گفتید فضیل بن عیاض یک یه قرآن را شنید و منقلب شد. يا راجع به نماز و حضور 
قلب گفتید. من بدبخت که اساسا معنی قرآن را نمی‌فهمم چه کنم؟ من که معنی نماز 
را نمی‌فهمم. حضور قلب برای من چه مفهوم و معنایی دارد؟ به زبان حال کأنه نوشته 
که ما کودکستان رفتیم و دبستان و دبیرستان رفتیم و دانشگاه را طی کردیم ولی 
قرآن را به ما یاد ندادند که ندادند. پس شما در اینجا وسیله‌ای فراهم کنید برای اینکه 
زبان عربی را تعلیم بدهند تا حدودی که مردم کم و بیش با معانی قرآن آشنا بشوند. 
با معنی نماز اشنا بشوند و لااقل پتوانند نماز را با روح بخوانند. قران را با روح 
تلاوت کیدییک. ا یمق ان که خوانده می‌شود. بفهمند. 

من می‌خواهم یک جواب عمومی بدهم (با مشورت رفقا). اینجا " هميشه اعلام 
کرده است و این را از او جعاوطاچبایا مان یکصسلسلا با زبان عربی آشنا بشوند» 
بفهمند که در نماز چه می‌گویند. قرآن خودشان را بفهمند. ولی چه باید کرد. حرص 
دنیا آنچدان ما را گرفته است 9 طو[54971(8 4( فلید درآمد و مادیات است؛ 
بچهٌ هفت ساله‌مان را هم می‌فرستیم تا زبان انگلیسی یاد بگیرد. کمتر خانواده‌ای 
است که لااقل یک نفر در آن زبان انگلیسی را نداند ولی حاضر نیستیم یک کلاس 
عربی تشکیل بدهیم و زبان عربی را به‌خاطر خدا یاد بگيريم به‌خاطر نمازمان یاد 
بگیریم» به خاطر قرآنمان یاد بگيريم. برای چندمین بار اعلام می‌کنیم که ما در اینجا 
آمادگی تشکیل دادن کلاس. هم برای زنان و هم برای مردان را داریم. یک عده 
پیایند و نام‌نویسی کنند. خانمها در کلاس خودشان و آقایان در کلاس خودشان. 
این موسسه حاضر است برای اینها به‌طور رایگان وسیله فراهم کند تا زبان عربی را 
یاد بگیرند. چون واجب است. 


۱و . [ حسينية ارشاد] 


توبه ص ص ص ص و بح« 


شرط اول کمال توبه 
بعد علی ی دو موضوع را فرمود که شرط کمال توبة واقعی است. فرمود: تویه 
اووشتکواست کهایی گرکها نی کدف عراغ رو افدواف اپ کر ه نقی 
گوشت انسان نیست. یعنی چه؟ یعنی این گوشتهایی که در مجالس شب‌نشینی در 
ی مه امش نیگن بان هر مهوت ضوهای و عونت از سره 
است. پوستت از حرام ات کرت از حرام است. خونت از حرام است. باید 
کوشش کنی که اینها را آب کنی و بجای اينها گوشتی که از حلال روییده باشد پیدا 
( 

ابوی ما نقل می‌فرمودند که مرحوم حاج میرزا حبیب رضوی خراسانی -که 
شعرهایش را حالا زیاد می‌شنوید و یکی از مجتهدین را خراسان و مردی 
عارف و فیلسوف و حکیم بوده است -هیکل خیلی بزرگی داشت و مرد بسیار 
چاقی بود. این مرد در اواخر عمرش با شخصی که اهل دل و معنا و حقیقت بوده 
مصادف می‌شود. حاج‌میرزا حبیب با آن مقامات علمی و با ان شهرت اجتماعی و با 
اینکه مجتهد درجة اول خراسان بود. رفت پیش این مرد زاهد متقی و اهل معنی زانو 
زد. ایشان کفتند: بعد از مدتن حاج‌میرزا حبیب با ان هیکل را دیدم درحالی‌که 
کوچک شده بود. (مردم می‌روند اروپا برای لاغر شدن رژیم غذایی می‌گیرند!) ما 
دیدیم هیکل حاج‌میرزا حبیب در اخر عمرش کوچک شده اب شده. مصداق 
سخن علیب شد که اين گوشتهایی را (البته من به ایشان جسارت نمی‌کنم و 
نمی‌گویم از راه حرام) که در حال غفلت روییده است» آب کن. 


شرط دوم کمال توبه 

ششمین شرط را هم برایتان عرض کنم. فرمود: به این بدن که این‌همه لذت معصیت 
را چشیده است. رنج طاعت را بچشان. از نازک‌نارنجی بودن بیرون بیا. با 
نازک‌نارنجی‌گری آدم بندهٌ خدا نمی‌شود. اصلگ انسان نمی‌شود؛ ادم نازک‌نارنجی 
انسان نیست. روزه می‌گیری سخت است؛ مخصوصاً چون سخت است بگیر. شب 
شآ تاصبح احیا بگیری برایت سخت است, مخصوصاً چون سخت است این 
کار را یکن. یک مدئی هم به خودت رنج و سختی بده, خودت را تأدیب کن. 


۴ ____ ای معنوی 


دو تعبیر قرآن 
قرآن دو تعبیر دارد که این دو تعبیر را بعد از توبه ذکر کرده است؛ یکی اینکه توبه را 
با تطهیر توأم می‌کند. مثلاً می‌گوید: لاه تب این و یب ری" خدا 
توبه کنندگان وت ان را دوست می‌دارد. قرآن چه می‌خواهد بکتهوید؟ 
می‌گوید توبه کن و با آب توبه خودت را شستشو بده, پاک کن. چشم بینا داشته 
باش؛ نظافت تنها به نظافت هیکل و بدن نیست. نظافت بدن را خوب درک کرده‌ايم. 
البته این نه تنها عیب نیست که کمال هم هست. باید هم درک کنیم. پیغمبر ما از 
نظیف ترین مردم دنیا بود. هر روز می‌رویم دوش می‌گيریم. هر چند روز یک بار 
تمام بدن خودمان را صابون می‌زنيم» پیراهن خودمان را عوض می‌کنيم. کت و 
شلوار خودمان را مرتب لکّه گیری می‌کنيم. چرا؟ می‌خواهیم پا کیزه باشیم. آخر تو 
فقط همین هیکل هستی؟! خودت را پاکیزه کن. روحت را پاکیزه کن, قلبت را 
پاکیزه کن. دلت را پا کیزه کن. این قلب و دل و روح را پا آب توبه پا کیزه کن. ان له 
مب تابن و مب المطهری 

تعبیر دیگر قرآن این است که توبه را در موارد دیگری مقرون به کلمةٌ «اصلاح» 
می‌کند: فمنْ تاب من بغد ظلمه و اصلح فان له یوب یه نغور زحه. دیشب 
عرض کردم که یکی از مشخْصات و خصوصیات انسان این است که گاهی نیمی از 
وجود او علیه نیم دیگر وجودش قیام و انقلاب می‌کند. و عرض کردم که این قیام و 
انقلاب. گاهی از طرف مقامات دانی وجود انسان است: شهوت قیام می‌کند. غضب 
قیام می‌کند. شیطنت قیام می‌کند. و گاهی از طرف مقامات عالی روح انسان است: 
عقل قیام می‌کند. فطرت قیام می‌کند. وجدان قیام می‌کند. دل و عمق ضمیر قیام 
من کنند | کر قباماز طرت‌ستامات متا رون تسا باشه ها کدغالی ودانی 
می‌گویيم یعنی مقدس و غیرمقدس) از طرف عناصر حیوانی باشد. نتیجة این قیام 
و انقلاب بلبشوست. اسمش بلواست. دیشب مثال زدم: افرادی که به نام قدس و 
زهد و تقوا از لحاظ شهوات محرومیت کشیده‌اند و به خودشان محرومیت داده‌اند. 
یکمرتبه می‌پینید که افسا رگسيخته می‌شوند, یک حالت بلوا و آشوب عجیبی بر آنها 


۱ بقره /۲۲۲. 
۲ شا که ۳۹ 


تیه سس خ۱۳۸ 


حکمفرما می‌شود. اسم این جز انفجار و بلوانیست. ولی این برخلاف قیام و اتقلابی 
است که از طرف عناصر مقدس وجود انسان ایجاد می‌شود. انقلابی که عقل در 
وجود انسان بکند. کودتایی که فطرت خداشناسی و خدایرستی انسان در وجود او 
بکند. یک انقلاب مقدس است. انقلاب مقدس توأم با اصلاح است. انقلاب مقدس 
آثار شوم گذشته را از پین می‌برد. انقلاب مقدس قصاص می‌کند. و لک نی القصاص 
یود یا آولی لباب . عرض کردم که علی فرمود: از بدن خودت انتقام بکش, 
قصاص بگیر, گوشتهایی را که از حرام روییده است آب کن. این همان قصاص 
کردن و انتقام گرفتن از شهوات نفسانی است. انقلاب وقتی که مقدس شد. می‌خواهد 
آثار شوم گذشته را از میان ببرد و از میان هم می‌پرد. این است که قرآن این طور تعبیر 
می‌کند: تن تاب من بَغْد ظمه ر لح آن‌که توبه کند و اصلاح نماید. اصلاً توبه یک 

شب احیاء است و باید دعا کنیم و قرآن به سر بگيريم. لذا من عرایض خودم را 
مختصر می‌کنم. دیشب عرّض کردم یکی از مشخصات انسان توبه است» و عرض 
کردم که تغییر مسیر دادن. تغییر جهت‌دادن از مختصات انسان نیست. در حیوانات 
هم هست و حتی در گیاه هم تا حدودی هست. ولی آن تغییر مسیری که نامش توبه 
است و به معنی نوعی انقلاب مقدس درونی است. از مختصات انسان است. این 
مطلب را در نظر داشته باشید. 


کار مختص انبیاء و اولیاء 

یکی از مختصات و ممیزّات انبیاء نسبت به سایر رهبران بشری این است که سایر 
رهبران بشری که انقلابی در اجتماع به‌وجود می‌آورند. حداکثر موفق می‌شوند 
گروهی, طبقه یا طبقاتی از افراد بشر را علیه طبقه یا طبقاتی دیگر برانگیزانند. دو 
جبهه در اجتماع به‌وجود بیاورند و یک جبهه را علیه جبهه دیگر برانگیزانند؛ به 
اصطلاح چوب به دست اینها بدهند, اسلحه به‌دست اینها بدهند و وادارشان کنند که 
بر سر آنها بکوبند. البته این کار خوبی است. در کجا کار خوبی است؟ در جایی که 
یک طبقة ظالم و یک طبقهٌ مظلوم به‌وجود بیاید. دعوت کردن مظلوم به احقاق حق 


. بقره /۱۷۹. 


۱۳۶ ۳ اوق معنوی 


خودش دص ی هر سل و و۱۵ ر3: پیغمبران هم این 
کار را می‌کردند و مخصوصا در برنامة اسلام تشویق و تقویت مظلوم علیه ظالم 
هست. از وصایای علی 3 به دو فرزند بزرگوارش حسن ال و حسین 3 است 
که:کونا بلطم خَطماً روم عون هميشه دشمن ستمگر و یار مظلوم و ستمکش 
ولی یک عمل دیگر هست که ساير رهبران انقلابها در دنیا قادر به انجام ار 
تاد فقط عبر ان فاور پودهاند ی از آها کسی کادر تساو اد اس اشت که 
وی فک رز علبه ود در اتکی تتایعی اوص کید کی تردن اس که 
کند و بعد خودش علیه خودش قیام کند. انقلاب مقدس کند. کودتا کند. که نام آن 
علیه تبهکاریهای خودشان وادار به قیام و انقلاب کند. پیغمبران نه تنها مظلوم را 
علیه ظالم برمی‌انگيختند. بلکه می‌توانستند خود ظالم را علیه خودش برانگیزانند! 
به اصطلاح حقیرشمرده‌شده را علیه آن گردن‌کلفت‌ها مثل ابوسفیان‌ها و ابوجهل‌ها 
برانگیخته است و هم افرادی را که در صف و طبقةٌ ابوجهل‌ها و ابوسفیان‌ها بوده‌اند 
علیه خودشان برانگیخته است و آنها را با همان مستضعفین هم‌ردیف و هم‌صف 
کرده و در یک صف قرارداده لته این دیگر فقط در قدرت انبیاء و اولیاء انتدتتا: 
برانگیختن بشر علیه تبهکاریهای خودش. در قدرت غیر انبیاء و اولیاء نیست. 


توبه بشر جا نی 

امام موسی بن جعف ری از بازار بغداد می‌گذشت. (می‌دانیم وضع عبور کردن اما 
چطور بوده, با کیکبه و طنطنه 7 
آواز و طرب و بزن و بکوب بلند بود. وقتی که امام از جلوی آ ن خانه می‌گذشت. 
شرت پوت مفع وتف رسای که طر فش کنو وه ایور دنت داست و 
آورده بود تا مثلا مأمورین شهرداری آن را ببرند. امام از او پرسید: صاحب این خانه 
بنده است با آزاد؟ کنیز از این سوّال تعجب کرد. گفت: معلوم اشیت کته اواف انستاه 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. نامة ۴۷. 


۴  _ توب‎ 


عت هنشت نی ا مرها و شتشهای ترنک انس شور 
استگ این یو ال ات که امن کید با | الا شارت وال وهای کر 
هم رد و بدل شده که اینها در تاریخ و حدیث نوشته نشده است ولی این قدر هست 
که برگشتن این کنیز طول کشید.) وقتی که به خانه برگشت. صاحبخانه (ُشر) از او 
پرسید: چرا طول کشید. چرا دم در معطل شدی؟ گفت: یک آقایی امد از اینجا رد 
بشود با این نشانی و این علائم. با من چنین گفت و گو کرد. از من این‌جور سوال کرد 
و این‌جور جواب دادم در آخر کار به من گفت: بله معلوم است که او بنده نیست و 
ازاف ینت گر :منود کفاین شروضداها تفا تلله توف ام تن ونکوت‌ها 
یحاری او را ها ویو سا یت تشه را کضیدای 
علاماتی که این زن از آن م7339 فهلید که موسطیاین گخهفر بوده است. (حالا وادار 
کردن به توبه و انقلاب درونی ایجاد کردن این است. اینها دیگر از کارهای انبیاء و 
اولیاء است. غیرانبیاء و و لباء قظرتطاچنین کار رلطلیارن) این مرد مهلت کفش 
به پاکردن هم پیدا نکرد. با پای برهنه دوید دم درب. پرسید: از کدام طرف رفت؟ 
گفت: از این طرف. دوید تا به امام رسید. خودش را به دست و پای امام انداخت و 
گفت: آقا! شما راست گفتید. من بنده هستم. ولی حس نمی‌کردم که بنده هستم. از 
این ساعت می‌خواهم واقعا بنده باشم. امده‌ام به دست شما توبه کنم. همان‌جا به 
دست امام توبه کرد و بزگشت و تمام تا ترا از میان برد. و از آن پس هم دیگر 
کفش به پایش نکرد و در بازارها و خیابانهای بغداد با پای برهنه راه می‌رفت و به او 
می‌گفتند «بُشر حافی» یعنی بُشر پابرهنه. گفتند: چرا با پای برهنه راه می‌روی؟ 
گفت: چون آن توفیقی که در خدمت امام موسی‌بن جعفر نصیب من شد در حالی بود 
که پایم برهنه بود. دلم نمی‌خواهد که دیگر کفش به پایم کنم. می‌خواهم آن هیئتی را 


که در آن» توفیق نصیب من شد برای همیشه حفظ کنم. 


توب ابولبابه 

بنی تیه خیانتی به اسلام و مسلمین کردند. رسول اکرم تصمیم گرفت که کار آنان 
را یکسره کند. آنها گفتند: ابولبابه را پیش ما بفرست. او با ما هم‌پیمان است. ما با او 
مشورت می‌کنيم. پیغمبر اکرم فرمود: ابولبابه برو. او هم رفت. با او مشورت کردند. 
ولی در اثر یک روابط خاصی که با بهودیان داشت. در مشورت منافع اسلام و 


۱۳/۸ دی معنوی 


مسلمین را رعایت نکرد. جمله‌ای گفت. اشاره‌ای کرد که آن جمله و آن اشاره به‌نفع 
بهودیان بود و به ضرر مسلمین. آمد بیرون و احساس کرد که خیانت کرده است. 
ال هتم کی هدفه ک توس دا سس به طرای مه نتفای | ده این ات 
در دلش شعله‌ورتر می‌شد. به خانه امد ولی نه برای دیدن زن و بچه بلکه یک 
ریسمان با خودش برداشت و به مسجد پیغمبر رفت. خودش را با ریسمان, محکم به 
اک شوت کر کزت نان نا فویاسن تول شود ام روم را 3 تین از 
نخواهم کرد. فقط برای خواندن نماز یا قضای حاجت. دخترش می‌آمد و ریسمان را 
باز می‌کرد. مقدار مختصری هم غذا می‌خورد. مشغول التماس و تضرّع بود: خدایا! 
غلط کردم گناه کردم خدایا به اسلام و مسلمین خیانت کردم. خدایا به پیغمبر تو 
خیانت کردم خدایا تا توبة من قبول نشود من خودم را از این ستون باز نخواهم کرد 
تا بمیرم. گفتند: یا رسول‌الّه؟ ابولبابه چنین کرده است. فرمود: اگر پیش من می آمد و 
اقرار می‌کرد. من در نزد خدا برايش استغفار می‌کردم ولی او مستقیم رفت پیش خدا 
و خدا خودش به او رسیدگی می‌کند. 

من نمی‌دانم دو شبانه‌روز طول کشید پا بیشتر؛ پیغمبر اکرم در خانة امٌسلمه بود 
که آن بسضروت وخ هد کت مرک تب فرنود: امه ود 
بولبابه قبول شد. اسلمنه کی زار )۸ شملزهم تیک که من این بشارت را بد 
او بدهم؟ فرمود: مانعی ندارد. اتاقهای خانة پیغمبر هرکدام دریچه‌ای به سوی مسجد 
داشت و انها را دور تا دور مسجد ساخته بودند. امسلمه سرش را از دربچه بیرون 
آورد و گفت: ابولبابه بشارتت بدهم که خدا توب تو را قبول کرد. این حرف مثل توپ 
فر فاصنا کرد که خداتیی ناه را کول گرم سم رس که وشسان را 
نکن کفگ:قب کیان تک مو روهظ کدررختر اکرهتا درشت 
قبازک اقرکاهان فابا یک کته با رل اش ات خر آهشن اش ابیت که 
شما بيایید با دست مبارک خودتان او را باز کنید. پیامپر آمد و باز کرد. (توبة حقیقی 
نی این ) فرتون راید یه ققو نف تجاح اک هی کذسفه بان اه 
مب تابن وب رین " شدی. الان تو حالت آن بچه‌ای را داری که از مادر 
متولد می‌شود. دیگر لکّهای از گناه در وجود تو وجود ندارد. (کسانی که به مدینه 


۱ بقره ۲۲۲. 
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ابش هت تیوه آنن ام ها ند که دنورف یک ار سم ها یتسد الیی تشه ده یتت: 
«اطواة توب یا: «اط واه "۳ بایت». اش هشارت تون ابتت» که اه ان موقع 
چوبی بوده ولی محل ستونها تغییر نکرده است. این همان استوانه‌ای است که پیغمبر 
اکزمنا دنق ارگ کود‌هان اولایه راز آنبار کرد ید ناطرس کروهه 
رسول‌اله! می‌خواهم به شکرانٌ این نعمت که خدا توب مرا پذیرفت. تمام ثروتم را 
در راه خدا صدقه بدهم. فرمود: این کار را نکن. گفت: يا رسول‌اله! اجازه بدهید 
وروت مشک اه اک در یمام تاه خها قل یه هر فلا هیقر میگ 
نه. گفت: اجازه بدهید نصف روتم را در راه خدا صدقه بدهم. فرمود: نه. گفت: 
اجازه بدهید یک ثلث ثروتم را در راه خدا صدقه بدهم. فرمود: «مانعی ندارد.» 
اسلام است و همه حسابهایش درست؛ چرا می‌خواهی همه ثروتت را صدقه بدهی. 
چرا می‌خواهی نصف ثروتت را در راه خدا صدقه بدهی. زن و بچه‌ات چه کنند؟ یک 
ثلث را در راه خدا بده, بقظه‌اش را نگملار. 

مردی از دنیا رفت و پیغمبر بر او نماز خواند. بعد پرسید: چند تا بچه دارد و چه 
چیزی برای آنها گذاشته است؟ یگ امد رظن یات داشت. اما قبل از مردن 
همه را در راه خدا داد. فرمود: اگر این را قبلاً به من گفته بودید. من بر این آدم نماز 
نمی خواندم. بچه‌های گرسنه را در اجتماع رها کرده است؟! 

می‌گویند اگر می‌خواهی وصیت کنی که بعد از من ثروتم را در راه خدا چنین 
خرج کنند. وصیت به ثلث کن؛ به زاید بر ثلث» وصیت تو نافذ نیست. و حتی فتوای 
بعضی از علماست که شخص مریض در آن مرضی که منتهی به مرگش می‌شود, اگر 
بخواهد قبل از موتش بیش از ثلث مالش را در راه خدا بدهد. چون در مرض موت 
این کار را کرده است ولو نخواسته که به عنوان وصیت بدهد و به دست خودش این 
کار را کرده است. باز هم جایز نیست. چرا؟ چون فرمود: فقط ثلث ثروت را. 

البته توبه درجات و مراتب دارد و ما نباید مایوس شویم. من بحث توبه را 
مخصوصاً در این شبها عنوان کردم که این شبها. شبهای دعا و عبادت و استغفار 
است. برادران! در درجة اول برای خودتان طلب مغفرت کنید. کوشش کنید تا از 
گتاهان ده وتا نبا که شوه سا کم‌ستد تتان یه ات اس که مس ییا ۵ 
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شوید. تصمیم بگیرید که دومرتبه تکرار نکنید. تصمیم بگیرید که حقوق مردم را به 
آنها باز گردانید و حقوق خدا را به خدا بازگردانید. واه اگر خودتان را پاک کنید. 
بعد می‌بینید که همة دعاهایتان مستجاب می‌شود. «شستشویی کن و آنگه به 
خرابات خرام» توبه کنید. 


توب زهیربن القین 

دیشب داستان توبةٌ حرّ بن یزید رباحی را برای شما عرض کردم. مرد دیگری است 
از اصحاب حسین بن علی به نام «رُهْر بن‌الیْن». او هم از آن توایین است ولی به 
شکل دیگری. عثمانی بود بعنی از شیعیان عثمان بود؛ از کسانی بود که معتقد بود 
عثمان مظلوم کشته شده است و فکر می‌کرد که -العیاذبالثه علی عم در این فتنه‌ها 
دخالتی داشته است. با حطلرت طلی خلاب نبول. اوالز مکی به عسراق برمی گشت. 
اباعبدالّه هم که می آمدند. تردید داشت که با ایشان روبرو بشود يا نه. چون در عین 
حال مردی بود که در عمق دلش موّمن بود و می‌دانست که حسین فرزند پیغمبر 
است و چه حقی بر این امت دارد. می‌ترسید روبرو بشود و بعد امام از او تقاضایی 
کند و او هم آن را برنیاورد و اين کار ۳۳9۳۲ در مکشیاز منازل بین راه اجباراً با 
امام در یک جا فرود امد. یعنی بر سر یک اب پا بر سر یک چاه فرود امدند. امام 
شخصی را دنبال زهیر فرستاد که بگویید بیاید. وقتی که رفتند دنبال زهیر که رئیس 
قبیله بود. اتفاقاً او با کسان «افرآن 232 بل‌اشش ۱ 
خوردن بود. تا فرستادة اباعبداله آمد و گفت: «یا هد هیر آجب الحسین» یا «اجب 
یال و الحُسَین». زهیر رنگ از صورتش پرید و با خود گفت: آنچه که من 
نمی خواستم. شد. نوشته‌اند دستش در سفره همان‌طور که بود ماند. هم خودش و هم 
کسانش. چون همه ناراحت شدند. نه می‌توانست بگوید می‌آیم و نه می‌توانست 
بگوید نمی‌آیم. نوشته‌اند: «انهُ علی روسهم الطب». 2 با 
متوجه قضیه شد که زهیر در جواب نمایندة اباعبدالّه سکوت کرده. آمد جلو و 
یک ملامت عجیبی فرباد زد: زهیر! خجالت نمی‌کشی؟! پسر پیغمبر فرزند زهرا تو 
را خواسته است. تو باید افتخار کنی که بروی, ایا تردید داری؟ بلند شو! زهیر بلند 
شد و رفت ولی با کراهت. من نمی‌دانم -یعنی در تاریخ نوشته نشده است و شاید 
هیچ‌کس نداند که در آن مدتی که اباعبدالّه با زهیر ملاقات کرد میان آنها چه 


۱۵  _ توب‎ 


گذشت. چه گفت و چه شنید. ولی آنچه مسلم است این است که چهر: زهیر بعد از 
برگشتن غیر از چهرةُ زهیر در وقت رفتن بود. وقتی می‌رفت. چهره‌ای گرفته و دژم 
دای وی که ری ان وه ان ان ها [رو ها مود قاری 
حسین در وجود او ایجاد کرد من نمی‌دانم. چه چیز را به یادش آورد. من نمی‌دانم. 
ولی همین‌قدر می‌دانم که انقلاب مقدس در وجود زهیر صورت گرفت. آمد. معطل 
نشد. دیدند دارد وصیت می‌کند: اموالم. ثروتم را چنین کنید. بچه‌هايم را چنان. 
راجع به زنش وصیت کرد که او را ببرید به خانةٌ پدرش برسانید؛ یک وصیت تمام. 
خودش را مجهز و آماده کرد و گفت: من رفتم. همه فهمیدند که دیگر کار زهیر تمام 
تب که با دوهی که اسقو ابیت و هر اف ید مش وا کرو کت : یا 
تو رفتی و به یک مقام رفیعی نائل شدی؛ جدٌ حسین از تو شفاعت خواهد کرد. من 
امروز دامن تورا می‌گیرم که در قیامت جد حسین, مادر حسین از من شفاعت کند. 
بعد دیگر زهیر از اصحاب صف مقَدّم کربلا شد. وضع عجیبی بود. زن زهیر نگران 
است که قضیه به کجا امین کب و خبر رسپ کملس ی و اصحابش همه شهید 
شدند و زهیر هم شهید شد. پیش خودش فکر کرد که لابد دیگران همه کفن دارند 
ولی زهیر کفن ندارد و کسی را هم ندارد. کفنی را به وسیلهٌ یک غلام فرستاد. گفت: 
برو بدن زهیر را کف کن. ولی وقتی که آن غلام آمد. وضعی را دید که شرم و حیا کرد 
که بدن زهیر را کفن کند چون دید بدن آقای زهیر هم کفن ندارد. 


لا حول و لا قوة ال باه و صلی الّه علی حند و آله الطّاهرین. 
خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. 

خدایا توفیق توبدٌ حقیقی, توب نصوح به هم ما عنایت بفرما. 
خدایا به لطف و کرم خودت از گناهان ما درگذر. 

خدایا ما را از فیض این شبها محروم مگردان. 


1 
77 يم 
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فصل چهارم: هجرت و جهاد 


سه گفتار این فصل در حدود تال ۰ شمسی در 
مسجد نارمک (تهران) ایراد شده‌اند. 


و ۳ موه مدق رن اه مه ۵ ره مه 
و مَنْ مخرّح من بَیّته مُهاجرا ای الله و رسو له یدرکه الوّت فقد رقم اجره 


عل اه 


یکی از موضوعاتی که در قرآن مجید به آن عنایت زیاد شده است و در فقه اسلامی 
جای مخصوص دارد. مساألهٌ هجرت است. هجرت در نظر اغلب ما صرفا یک 
حادنهة تاریخی است که در صدر اسلام صورت گرفته است. همان هجرتی که رسول 
دنا شا نش اک ید ملس هعرت کرو تسا موی سم اعدا 
حادثة بزرگی در تاریخ اسلام است و ارزش تاریخی فوق‌العاده‌ای دارد ولی ابا 
هجرت صرفا یک حادئه تاریخی است و این‌همه که در قران از هجرت باد شده 
است و مهاجرین در ردیف مجاهدین ذکر می‌شوند و مهاجرت پایه به پاية 
مجاهدت ذکر می‌شود (َلینَ منوا و هاجروا و جاهدوا) آیا همةّ اینها ناظر به یک وقعة 
خاص است. حادثه‌ای مربوط به گذشته, و دیگر امروز و به طور کلی بعد اون 
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۴ زادی معنوی 


دوره, هجرت در اسلام معنی و مفهوم ندارد؟ و پا همجرت هم مانند خود ایمان و مانند 
جهاد است لین منوا و هاجروا و جاقدوا) و همان‌طوری که ایمان و جهاد 
اختصاص به صدر اسلام ندارند. هجرت هم اختصاص به صدر اسللام ندارد؛ هجر تی 
که در صدر اسلام کرت مانند جهادهای صدر اسلام است که مصداقی از 
یک حکم در اسلام است. این خودش سوّالی است. 

علیع در کلمات خودشان این مسأله را طرح کرده‌اند که در نهج‌البلاغه 
مسطور است و ایشان صریحا می‌گویند: ره فا عَل حَدها لول هجرت به حکم 
و وضع اول خودش باقی است. یعنی هجرت اختصاص به یک زمان معین و مکان 
معین نداشته است که چون پیغمبر اکرم از مکه به مدینه هجرت فرمودند. پس در 
آن‌وقت وظیفةٌ هجرت به تبع پیعتر ار دیگران لازم و واجب شد و آنها که همراه و 
قن خدعت: ایشان ند مد سل مه بودند. «مهاجر» خوانده می‌شدند و دیگر بعد از 
زمان پیغمیر هجرت موضوع و معنی ندارد. علی- می‌فرماید نه. م5 ام غلل 
حَدّها الاوّل. 


تعریف هجرت 
هجرت یعنی چه؟ اگر بخواهیم هجرت را تعریف کنیم. چگونه باید تعریف کنیم؟ 
هجرت یعنی دوری گزیدن, حرکت کردن کوج کردن از وطن, از پار و دیار, همه را 
پشت سر گذاشتن, برای چه؟ برای نجات ایمان. معلوم است که چنین چیزی 
نمی‌تواند از نظر منطق اسلام محدود به یک زمان معین و به یک مکان معین باشد 
ولی البته شرایطی دارد. هجرت یعنی دوری گزیدن از خانمان و از زندگی و از همه 
چیز دست شستن برای نجات ایمان. پس معنایش این است که اگر ما در شرایطی 
قرار گر فتها تم که ایماشانوز ط مه اسان هاب شهار خظ اس اسلا فا ور 
وای امت کا ی ی وف اما تس ات 
کنیم (يا در خانه و لانهٌ خودمان بمانیم و ایمانمان یا ایمان دیگران به این وسیله از 
دست برود و يا برای اينکه ایمان را نجات بدهیم از خانه و لانهٌ خود صرف‌نظر کنیم) 
اسلا دوسی زا افتخاس کین 

آیه‌ای در قراً ن کریم هست که این آیه عذر افرادی را که به اصطلاح امروز به 
جبر محیط متمشک می‌شوند. مثل اغلب ما مردم امروزء نمی پذیرد. یز 
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«جبر محبط» برای بسیاری از مردم یک عذر شده است. از فردی می‌پرسند: آقا ۳ 
چرا این جور هستی؟ یا خانم! تو چرا لخت بیرون می‌آیی؟ می‌گوید: دیگر محیط 
است. محیط اینچنین اقتضا می‌کند. به آن دیگری می‌گویند: تو چرا در مجالسی که 
شرکت در آن مجالس حرام است شرکت می‌کنی؟ نشستن بر سر سفره‌ای که در آن 
شراب نوشیده بشود. ولو برای خوردن نان حلال, حرام است. چرا در چنین مجلسی 
شرکت می‌کنی؟ می‌گوید: اوضاع و شرایط اینجا اینچنین اقتضا می‌کند. چه کنیم. 
محیط فاسد است. چرا بچه‌هایت می‌روند فیلمهای خطرناک می‌بینند؟ می‌گوید: 
خوب دیگر» محیط است. مگر می‌شود جلویش را گرفت؟! چرا به مسجد نمی‌روند؟ 
مخ فا شک شتا تالا خیم ورام خفی ریک در فنله اس 

از نظر اسلام این عذر به‌هیج‌وجه مسموع نیست. محیط فاسد است. محیط 
اجازه نمی‌داد. در این محیط بهتر از این نمی‌شد عمل کرد از نظر اسلام عذر 
غیر مسموع است. یعنی ما در درجه اول وظینه داریم محیط خودمان را برای یک 
زندگی اسلامی مساعد وی آزکر ایحیطی کار آلقاهايم به شکلی است که ما 
قادر نیستیم آن را به شکل یک محیط اسلامی و جوّ خودمان را به شکل یک جوّ 
اسلامی دربياوريم. و احساس کنیم که در این جوّ و محیط . ایمان خودمان ایمان 
زنمان, ایمان بچه‌هایمان, ایمان نسل آینده‌مان از بین می‌رود. اسلام می‌گوید محبط 
را رها کن. رها کردن محیط هم لزومی ندارد که معنایش این باشد که انسان شهری را 
رها کند به شهر دیگر برود يا کشوری را رها کند به کشور دیگر برود, بلکه در مورد 
محله‌ها هم صدق می‌کند. در شهرهای بزرگ مانند تهران» نسبت به محله‌ها صدق 
می‌کند؛ یعنی یک محله می‌تواند اسلامی باشد. جوّش جو اسلامی باشد و بچ انسان 
که در آن محل بزرگ می‌شود, تا حدی با آداب و تعالیم و تربیت اسلامی بزرگ 
می‌شود. اگر ما منطقه را عوض کنیم و به منطقة دیگری برویم» جوّ عوض می‌شود. 
مثلاً در بازاریها شاید این مطلب بیشتر از دیگران صدق کند؛ در یک محیط اسلامی 
زندگی می‌کنند. مثلاً وسط شهر, جنوب شهر. البته غیر از جنوب شهر هم بسیاری از 
محلات جو اسلامی دارد. ولی هست در این شهر محله‌ها و کوچه‌ها و جوّهایی که 
واقعاً اگر انسان زن و بچه‌اش را به آنجا ببرده آن همسایه‌هایی که بر آنجا احاطه پیدا 
کرده‌اند. آن نبودن مسجد در آنجاء اینکه در آنجا چشم زن و بچه به یک زن و مردی 
که شعائر اسلامی را رعایت کنند هرگز نمی‌افتد. مسجدی وجود ندارد. جلسةٌ 


۶ ۰ ازادی معنوی 


وعظی وجود ندارد. اسم خدایی شنیده نمی‌شود. اسلامی شنیده نمی‌شود. برعکس 
به هر خانه که نگاه می‌کنی. صبح یک انسان بیرون می آید در حالی که یک سگ هم 
دارد او را بدرقه می‌کند. در اتومبیلش هم یک سگ هست. آوازی جز آواز موسیقی 
و لهو و لعب در آنجا شنیده نمی‌شود. به انسانی جز انسانهایی که هیچ علامتی از 
اسلام ندارند انسان پرخورد نمی‌کند. [اين امور بر آنها تأثیر می‌گذارند.] البته ممکن 
اشت در خود آن پدر و مادر چون در جوها و فضاهای اسلامی بزرگ شده‌اند 
تأثیری نکند؛ آنها اگر بیست سال هم آنجا بمانند تغییری نمی‌کنند يا چندان تغییری 
نمی‌کنند. ولی بچه‌ای که از دو سالگی چشم باز می‌کند چنین محیطی را می‌بیند. 
به طور قطع و یقین دیگر ب‌صورت یک بچهٌ مسلمان بیرون نخواهد آمد. اینجا 

افرادی که به چنین مطله‌ها هل رونلولین ‏ ظیگای گه دارند این است که این 
محیط را تبدیل کنند به محیط اسلامی. وقتی می‌روید انجا و می‌بینید در اطراف انجا 
مسجدی وجود ندارد. کوشش کنید مسجد به‌وجود بیاورید. مسجد تنها هم کاری 
نمی‌کند, اینکه مسجدی و نماز جماعتی باشد و خبر دیگری نباشد کاری نمی‌کند؛ 
مسجد باشد. جلسه باشد. وعظ باشد. قرائت قرآن باشد. تبلیغ اسلام باشد. اگر 
چنین کارهایی صورت بگیرد, نه تنها انسان [با هجرت خود] تخلفی نکرده است 
بلکه سبب تبلیغ و ترویج اسلام شده است. در قدیم‌الایام این حرفها نبود. شهرها 
کوچک بود؛ هم شهر یک حکم را داشت. آن سر شهر و اين سر شهر یک حکم را 
داشت. اما در شهرهای بزرگی مثل تهران هر محله‌اش یک حکم مخصوص به خود 
دارد. 

قرآن در اين زمینه (هجرت) می‌فرماید: نٌ لین تم ایک طالی نیم 
قالوا فیم کم قالوا کنا مُسْتضَعفین فق الأض قالوا ل تکن ازض اه واسعة فتهاجروا فها. 
گروهی هستند که وقتی فرشتگان الهی برای قبض روح اینها می‌آیند. وضع اینها و به 
اصطلاح امروز پرونده اینها را خیلی خراب می‌بینند. به اينها می‌گویند: شما در چه 
وضعی بسر می‌برید؟ چرا اینچنین؟! چرا اینقدر سیاه و تاریک؟! انها از ایین 
عذرهایی که در دنیا برای انسانها ذکر می‌کنند و به خیال خودشان عذر است 


۱ نساء ۰۹۷ 


هجرت و جهاد س_______ ۱ 


می آورند: کتا مُستضعفین نی الاض ما یک مردم بیچارة دست‌نارسی بودیم در یک 
گوشه زمین افتاده بودیم. ما که دستمان به علم نمی‌رسید, به عالم نمی‌رسید. به معلم 
نمی‌رسید. ما چه می‌دانستيم اسلام چیست. حقیقت چیست. کسی به ما چیزی 
نمی‌گفت. ما یک جایی بودیم که دستمان به چیزی نمی‌رسید. محیط ما فاسد بود, 
مساعد نبود. آیا فرشتگان این عذر را قبول می‌کنند و می‌گویند بسیار خوب» پس 
شما معذورید. خدا هم شما را عذاب نخواهد کرد؟ آیا می‌گویند اينکه محیط شما 
فاسد بوده تقصیر شما نبوده؟ نه. به آنها می‌گویند: قالوا ‏ تن آزض اه واسعة 
فتهاجروا فا آیا زمین خدا فراخ نبود؟ شما را بسته بودند به همین سرزمین و محیط 
فاسته؟ آ یا هه تام دنا مانید هون بط شماند ۱ پای دفر دیا این کدا کر ما 
به آنجا هجرت و مسافرت و کوج می‌کردید. محیط صددر صد مساعد بود؟ چرا این 
کار را نکردید؟ أل تَکنْ ازض ال واسقة فاجروا فها آیا زمین خدا فراخ نبود؟ آیا 
نمی‌توانستید هجرت کنید؟ این محیط فاسد است. محیط دیگر؛ چرا به محیط دیگر 
نرفتید؟ 

این است که در اسلام به‌طورکلی هچرت کردن یعنی خانه و لانه و زندگی را 
رها کردن, وطن را رها کردن و به جایی رفتن که در انجا ایمان نجات پیدا کند. یک 
مسألٌ اساسی است و جکتثل هم ابسرای هتمیشه‌بتاقی است؛ سنسوخ نشده و 
اختصاص به مهاجرین در او کاب 


برداشت غلط برخی متصو‌فه 

اما قرآن در اين آبه (َیةٌ و مَنْ یخرج...) مطلب را به شکلی ذکر کرده است که برای 
آورده. به این معنی که اصلا آیه را به طور دیگری معنی کرده‌اند. یه می‌گوید: هر 
کس که از خانة خودش بیرون رود درحالی که به سوی خدا و پیامبرش کوج کرده 
کر درم اس که تا راکرس او نمض ۱ 
خدا و پیامبر ذ کر می‌نماید و این مربوط به قلب انسان است. مربوط به اخلاق انسان 
است. به سوی خدا مسافرت کردن بعنی سیر و سلوک قلبی و معنوی داشتن. مراتب 
اخلاص را طی کردن, به مقامات قرب بالا رفتن. به مقامات قرب بالارفتن احتیاجی 
ی رد که افیا نامز ای را نامیاه رای کش 


۸ دی معنوی 


در عین حال نفس خودش را تهذیب و تصفیه کند و خودش را خالص نماید تا 
تین که دامع دا بیدا کیت تما (متخوا نم و تببگی وعا بقوانن کازها ی برد 
موجب قرب به خداست. می‌گویند: غایت این‌سیر (به سوی خدا بالارفتن) 
دراست: کشت: 
سلوک راه عشق از خود رهایی است ‏ نه طی منزل و قطع مسافات 
پس اینکه قرآن می‌گوید هر کسی که از خانةٌ خودش خارج بشود مهاجر به خدا و 
پیغمبر مقصود از این خانة خود. خانهة نفس است؛ یعنی هر کس از خودی و منیّت و 
انانیّت خارج بشود. به سوی خدا هجرت کند. اجرش بر خداست. ولی این سخن 
اله عاظ اتیگه خاوشنت تسا 

قرآن در این آیه. هر دو هجرت را ذ کر کرده. اعجاز بیان قرآن این است که ابتدا 
را خانه ذکر می‌کند. همین خانه نه خانة نفس. همین لانه. همین خانهٌ گلی که انسان 
در آن زندگی می‌کند. ولی می‌گوید: ای کسی که می‌خواهی از خانه‌ای به خانة دیگ 
از شهری به شهر دیگر. ختی از کشوری به کشور دیگر هجرت کنی به نام اینکه 
برای ایمانم هجرت می‌کنم. حسابش را باید داشته باشی که در عین اينکه از جایی 
به جایی, از مکانی به مکانی می‌روی, هدفت از این هجرت و کوچ کردن چیست؟ 
هدف فقط و فقط باید خدا باشد و بس. اگر هدف خدا نباشد. اگر از این سر دنیا هم 
بروی به آن سر دنیا, اگر تمام خانمان را هم رها کنی, زن و بچه و پدر و مادر و برادر 
و [حتی] لباسها را هم رها کنی» لخت و عور بروی. یک شاهی ارزش ندارد. این بود 
که پیغمبر اکرم فرمود: من کانّث هجُرته ی اه و سوله فُهِجرَثه ی اه و زسوله و مَنْ 
کانّث هجْرته ال مال یَصیبهُ آم افرأة یُصینها نهجُرنه ای ما هاجرّ له . فرمود من مهاجر 
می‌خواهم ما مهاجر مخلص. من فقط دنبال این نیستم که عده‌ای از مکه يا شهرهای 
دیگر بيایند به دارالهجره که مدینه است. من می‌خواهم این کارشان له و فی‌الّه باشد. 
اکر توف اله باس اززشی تقارد 


هدف و نیت در جهاد اسلامی 
جهاد اسلامی هم همین‌طور است. جهاد اسلامی. صرف شمشیرزدن و با دشمن 


هجرت و جهاد سس ____ِ‌ِ۱ 


اسلام جنگیدن نیست. [جنگیدن] در راه خدا و به قصد رضای خدا جهاد است و الا 
ممکن است کسی در صفوف مسلمین هم باشد. از سربازهای دیگر هم بسیشتر 
حرارت به خرج بدهد. بیشتر هم گرد و خاک کند اما اگر توی دلش را بشکافید, مثلا 
شهرت» نام افتخار. اسمم زیاد برده شود عکسم چاپ شود اسمم در تاریخ ثبت 
شود با به هدفهای دیگر است: «شاید کشته نشدیم. ک از نشدیم. قهرمان 
خواهیم بود. اگر قهرمان باشیم. پولها به ما خواهند داد. جایزه‌ها خواهند داد. زنان 
بسیار زیبا به همسری ما درخواهند آمد. پس دنیا و آخرت هر دو را با یکدیگر 
داریم؛ هم رفته‌ایم در جهاد فی‌سبیل ال شرکت کرده‌ايم و هم دنیای اینچنین داریم.» 
البته دنیا می‌رسد اما به شرط اینکه هدف تو دنیا نباشد. 

ظاهراً در جنگ احد اب۳۳( یکی از شا رگفیعنی از مسلمانان ساکن 
مدینه) خیلی در این جنگ شجاعت به خرج می‌دهد و خیلی هنر کرد و افراد زیادی 
را به خاک انداخت. در شالی که او روی خاکها افتاده بود و لحظات آخرش را طی 
می‌کرد و از درد هم خیلی رنج می‌کشید. بعضی آمدند خدمت رسول اکرم و گفتند: یا 
رسول‌اله! فلانی خیلی مجاهد خوبی بود. خیلی سرباز خوبی بود. امروز خیلی 
فعالیت کرد. پیغمبر التفاتی نکرد. بار دیگر این سخن را گفتند. باز هم پیغمبر التفاتی 
نکرد. اسباب تعجب شد: چرا پیغمبر به چنین سرباز فداکاری اهمیت نمی‌دهد؟! تا 
اينکه یکی از مسلمین به بالین او رسید. گفت: مرحباء تبریک می‌گویم به تو که 
فی‌سبیل ال مجاهده کردی و الان داری شهید فی‌سبیل له از دنیا می‌روی. گفت: من 
این حرفها سرم نمی‌شود, فی‌سبیل له و شهید فی سبیل‌الّه سرم نمی‌شود. من دیدم 
مردم مدینه و مردم مکه دارند با همدیگر می‌جنگند؛ این طرف مردم مدینه هستند و 
آن طرف مردم مکه. تعصب وطنی و همشهری‌گری مرا وادار کرد که چنین کنم. این 
حرفهایی که تو می‌گویی, من سرم نمی‌شود. من به خاطر تعصب وطن و تعصب 
ملی‌گری و تعصب همشهری‌گری این کار را کردم. بعد هم چون دید از درد رنج 
می‌برد, گفت: من طاقت ندارم این دردها را تحمل کنم. به زحمت از جا حرکت کرد 
و سر شمشیرش را گذاشت روی قلبش و یک فشار داد. خودکشی هم کرد. تازه 
فهمیدند که چرا پیغمبر اعتنایی نکرد؛ چون جهاد باید جهاد فی‌سبیل‌اله باشد. 
هجرت باید هجرت فی سبیل‌اله باشد؛ یعنی در هجرت. مسافرت ظاهری با سلوک 
الیاله هر دو توأم باشد؛ هجرت‌کننده, هم مهاجر باشد و هم عارف سالک. هر دو را 


۰ آزادی معنوی 


اسلام با هم می‌خواهد. 

این آیه هر دو را با یکدیگر ذکر می‌کند: و من یج من بیته شهاجراً ای اه و 
رسوله یعنی در آن واحد دو هجرت بکند: هجرت جسمی و هجرت روحی. جسمش 
از شهری به شهر دیگری منتقل بشود و روحش از مرحلهٌ انانیّت و منیّت به مرحلةً 
اخلاص ترقی کند و بالا برود. اینچنین مهاجری را قرآن می‌گوید: فعّذ وفع اجره 
عل ال (یک تعبیر خیلی عالی است) اجر او را دیگر از خدا بخواهید؛ عهده‌دار اجر 
یی وت ی ایا اش سس ما لاش سم 


حرفهاست که بتوانید تصور کنید اجر چنین مهاجری چه خواهد بود. 


طالب علم. مهاجر الی ال 
در تفسیر این ایهُ کریمه. تعمیمی داده‌اند (شاید هم حدیث داشته باشد. الان یادم 
نیست) که این تعمیم خیلی بجا و مناسب است و بعید نیست که درست باشد (اگر 
حدیثی باشد که دیگر قطعاً خواهیم گفت همین طور است) و آن اینکه این آیه شامل 
یک گروه دیگر هم می‌شود 8 گروه طالبان علم هستند. طالبان علمی که از شهر 
و وطن خودشان به شهر دیگری هجرت می‌کنند برای اينکه علم و معارف اسلامی 
بیاموزند. هدفشان از این اموزش چیست؟ ایا نام است؟ نه. شهرت است؟ نه. 
افتخار است؟ نه. بالادشت دیگان ۹۳999 *دستشان را بوسند؟ نه. وجوهات به 
آنها بدهند؟ نه. بلکه هدفشان فقط و فقط ازدیاد ایمان خودشان و بعد ارشاد و 
هدایت مردم است. چنین افرادی مهاجرند؛ این غریبانی که از وطنها و شهرهای 
خودشان دور شده‌اند برای آموزش علم و دانش. و هدفشان از آموزش علم و داش 
رفع نیازهای اسلامی است و کارشان برای خداست. 

لزومی ندازه که جیین انسائی فقط زاین آموزشن معارف ان اسلاتی 
رفته باشد که عقاید اسلامی, تفسیر احکام اسلامی و... بباموزد. اگر کسی یک رشتةً 
دیگر را انتخاب کند [و هدفش رفع یک نیاز اسلامی باشد نیز مصداق این آیه 
آنیت:] مهار یخی رتهب شک بر اشهات کرهه انیت ول خر دتال :ابرم فد 
رفته است؟ برای این احساس که جامعة اسلامی احتیاج به پزشک مسلمان دارد. 
دنبال پزشکی رفته است نه برای ابنکه جییش را پر کند. نه برای ابنکه تیتر دکتری 
روی اسمش بیاید. بلکه برای اینکه این فریضه کفایی, این واجب کفایی دنیای 


مایت ات۷ ۶ 


اسلام را که اسلام نیاز دارد به یک عده پزشک به قدری که کافی باشند و مسلمین 
رفع نیازشان بشود و بیماربهایشان معالجه بشود انجام دهد. چنین شخصی هم 
مهاجر الی‌الّه و رسوله است (و مَن یج من یه مُهاجراً لاله و زسوله م یذرِکه لنوت 
فْقَذ وق آجده عل‌اله). چنین افرادی هم اکرادر لا ان مها خرت سر ند نت رادار 
کوچک شهدا هستند. چون مهاجر برادر کوچک مجاهد است و مجاهد برادر بزرگ 
مهاجر. 

بسن فرا امین کوود: مهاجرانی که از خانة خودشان خارج می‌شوند و در خلال 
مهاجرت مرگشان فرا می‌رسد. اجر اینها با خداست. همیشه مهاجر و مجاهد توأم با 
یکدیگر ذ کر می‌شوند. حالا اگر کسی. هم مهاجر باشد و هم مجاهد. او دیگر [اجر 
مضاعف دارد. از خانه و شهر خود حرکت می‌کند و با دشمن اسلام می‌جنگد برای] ! 
نجات دادن ایمان جامعه. برای اینکه ایمان جامعه را نجات بدهد. چنین کاری 
می‌کند. او, هم مهاجر است و هم مجاهد؛ هم مصداق و مَن بح من بیّته مُهاجراً ال 
له و زسوله مُ یذرِکه لو قَقد وفع اجره عَ اه است و هم مصداق آن همه آیاتی که 
راجع به جهاد فی‌سبیل ال داریم: ن له اشقرق من"لومنن شتهم و مواقم بان مه 
اه یاون ی سبیل ال فیلون و یلو وغداً عَلیّه حقا نی الوْرية و الاجیل و ان 
چنین اشخاصی. هم مهاجرند و هم مجاهد. 


امام حسین ات مهاجر و مجاهد 

حسین‌بن علی (سلامالّه علیه) در منطق قرآن, هم مهاجر است و هم مجاهد. او خانه 
و شهر و دیار خودش را رها کرده و پشت سر گذاشته است همچنان که موسی‌بن 
عمران مهاجر بود. موسی‌بن عمران هم شهر و دیارش را که مصر بود پشت سر 
گذاشت تا به مدیّن رسید. ولی او فقط مهاجر بود نه مجاهد. ابراهیم مهاجر بود: نی 
ذافت آلبرن ‏ شهر و دیار و وطن خودش (بایل) را رها کرد و رفت. حسین‌بن علی 
امتیازی که دارد این است که هم مهاجر است و هم مجاهد. مهاجرین صدر اسلام در 
ابتدا که مهاجر بودند. هنوز مجاهد نبودند و دستور جهاد برای انها نرسیده بود. انها 
۱. افتادگی از نوار است. 


و ۱ 
۳ صافات / .۹٩‏ 


۲۳ص زادی معنوی 


فقط مهاجر بودند؛ بعدها که دستور جهاد رسید. این مهاجرین تبدیل به مجاهدین 
هم شدند. اما کسی که از روز اول. هم مهاجر بود و هم مجاهد. وجود مقدس 
حسین‌بن علیع بوذ وق اجره ی ا). پیغمبر اکرم در عالم ریا به او فرموده 
بود: حسینم! مرتبه و درجه‌ای هست که تو به آن مرتبه و درجه نخواهی رسید مگر 
از پلکان شهادت بالا بروی (مهاچراً ای اه و سوله. 

در حدود بیست و چهار روز عملا حسین‌بن علی در حال مهاجرت بود؛ ان 
روزی که از مکه حرکت کرد (روز هشتم ماه ذی‌الحجّه) تا روزی که به سرزمین 
کربلا رسید و آنجا باراندازش بود و خرگاه خودش را در آنجا فرود آورد. آن روزی 
که از مکه حرکت کرد و آن خطبة معروفی را که نقل کرده‌اند خواند» همجرت و 
جهادش را توأم با یکدیگر ذکر کرد: خُطّ الوَثْ عل ود لدم لاد علی جید لاد 
و ما نی للی آسلای اشتیاق یعْقوبٍ الی یوشف ایهّاالناس! مرگ برای فرزند آدم زینت 
قرار داده شده است. آنچنان که یک گردنبند برای یک زن جوان زینت است. مرگ 
ترس و بیمی ندارد. شهادت در راه خدا و در راه ایمان برای انسان تاج افتخار است 
که بر سر می‌گذارد و برای یک مرّدقتاندان گردفبندها است که یک زن جوان به 
گردن خود می‌آویزد؛ سس ون( بأوْصالی تسا عُسلانْ لفات ین 
التواویس و کربلا ابّهاالناس! الان از همین‌جا گویا به چشم خودم می‌بینم که فان 
سرزمین. چگونه آن گرگهای بیابان ريخته‌اند و می‌خواهند بند از بند من جدا کنند. 
رض‌انّه رضانا فل ابیْت ما اهل‌بیت از خودمان رضایی نداریم» رضای ما رضای 
اوست. هرچه او بپسندد ما آن را می‌پسندیم؛ او برای ما سلامت بپسندد ما سلامت را 
می‌پسندیم» بیماری بپسندد بیماری می‌پسندیم»؛ سکوت بپسندد سکوت 
می‌پسندیم. تکلْم بپسندد تکلّم؛ سکون بپسندد سکون, تحرّک بپسندد تحرک. گفت: 

قضایم اسیر رضا می‌پسندد رضایم بدانچه قضا می‌بسندد 
چرا دست یازم چرا پای کوبم مرا خواجه بی‌دست و پا می‌پسندد 

در جملة آخر, هجرت خودش را اعلام می‌کند: من کان فینا باذلاً ُهجتَ و موطً 
علی لقام اه تسه قلح مَعنا ی راحل مضبحاً ان شاء ال هر کسی که کاملاً آماده 
است که خون قلبش را هدیه کند (ما در این راه یک هدیه بیشتر نمی‌خواهیم). هر 


۱ 


هجرت و جهاد س______ :۱ 


کسی که حاضر است با من هم آواز باشد و مانند من که هدیه‌ام خون قلبم است. در 
این راه چنین هدی‌ای برای خدای خودش بفرستد. چنین هدیدای در راه خدای 
خودش بدهد. چنین آمادگی دار مافه ها خرش ا خی آمادعیک کوج و 
رحلت باشد که من صبح زود کوچ خواهم کرد: قای راحل مُضبحاً ان شاء ال 

عدهٌ زیادی همراه حسین بن علی امدند. در ابتدا شاید هنوز بودند افرادی که 
خیال می‌کردند ممکن است در سخنان حسین بن علی اندکی مبالغه در کار باشد. 
شاید باز سلامتی در کار باشد. بین راه هم عده‌ای ملحق شدند. ولی حسین بن علی 
نمی‌خواست عناصر ضعیفی همراهش باشند. در مواطن مختلف. سخنانی گفت که 
اصحابش را تصفیه کرد. افرادی که چنان دش کت خن نداشتند جدا شدند. خارج 
شدند. غربال شدند. خالصها ماندند. تمام‌عیارها باقی ماندند. افرادی باقی ماندند که 
حسین‌بن علی دربارة آنها شهادت داد که من بارانی از یاران خودم بهتر و باوفاتر 
سراغ ندارم؛ یعنی اصحاب من! اگر امر دایر بشود میان اصحاب بدر و شماء من شما 
را ترجیح می‌دهم؛ اگر امر دایر بشود میان اصحاب صفّین و شماء من شما را ترجیح 
می‌دهم؛ شما تاج سر همة شهدا هستید. 

در شب عاشورا آن وقتی که اباعبداله همة آنها را مرخص می‌کند. می‌گوید من 
بیعتم را پرداشتم. از ناحیةٌ دشمن به آنها اطمینان می‌دهد که کسی به شما کاری 
ندارد. در عین حال اصخایش می‌گونند: اقا ما شهادت در راه تو را انتخاب 
کرده‌ایم؛ یک جان که ارزشی ندارد. ای کاش هزار جان می‌داشتیم و همه را در راه 
تو فدا می‌کردیم. «بدأهمٌ بذلک آخوه عَبّاسْ ین عَلِیْ» اول کسی که چنین سخنی را 
گفت. برادرش ابی‌الفضل العبّاس بود. چقدر قلب مقدس اباعبدائه شاد شد از اینکه 
اصحابی می‌بیند با خودش هماهنگ, همفکر. هم‌عقیده و هم‌مقصد. آن‌وقت 
باضوان سطا نی رابزای انا دق کردم مود الا که کاز بای مرح زیمت من 
وقایع فردا را اجمالاً به شما می‌گویم: حتی یک نفر از شما هم فردا زنده باقی نخواهد 
ماند. 

اباعبدالله در روز عاشورا افتخاری به اصحاب خودش داد. یاداشی به اصحاب 
خودش داد که این پاداش برای همیشه در تاریخ بت شد. در آن لحظات آش آیدگ: 
همه شهید شده‌اند. دیگر مردی جز زین‌العابدین -که بیمار و مریض است و در 
خیمه‌ای افتاده است -باقی نیست. حسین است و یک دنیا دشمن. وسط معرکه تنها 


۴ ۰ زادی معنوی 


ایستاده انتفت: وا می‌کند. جز بدنهای قلم‌قلم شده اف اصحاب کسی را نمی‌بیند. 
جمله‌هایی می‌گوید که معنایش این است: من زنده‌ای در روی زمین جز این بدنهای 
مرده دلان‌اند به روی زمین بهر چه با مرده شوم همنشین 
انا که فرر بر وم اک تهستیق با رو ای افتاده انم زونه انش من بل غلی دز 
حالی که دارد استنصار ین کند و باری می‌خواهد. از تنها زنده‌هایی که می‌بیند کمک 
می‌خواهد. آن زنده‌ها چه کسانی هستند؟ همین بدنهای قلم‌قلم شده. فریاد می‌کشد: 
يا آبطال الصَفا و يا فُوسان اهْجاء ای شجاعان باصفا و باوفا و ای مردان کارزار و ای 
شیران پيشة شجاعت! قوموا عَنْ توْمَتَکُم اما الکرام رَاشّعوا عَنْ حَرم سول الْعْتاةٌ ای 
بزرگزادگان! از اين خواب سنگین بپاخيزید. حرکت کنید. مگر نمی‌دانید این 
دونهای پست و کثیف قصد دارند به حرم پیغمبر شما حمله کنند؟! بخوابید. بخوابید. 
حق دارید. حق دارید! من می‌دانم که میان بدنها و سرهای مقدس شما جدایی افتاده 


انتتت + 


لا حول و لا قوّة الا باه و صلْ الّه علی حتند و اله الطّاهرین. باسک 
العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 
خدایا! دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان. قلبهای ما را با حقایق مقدس 
اسلام اشنا بفرما. ما را قدردان نعمت قران قرار بده. قدردان نعمت اسلام 
قرار بده, قدردان پیغمبر و آل او قرار بده. نیتهای ما را خالص بفرما. اموات 
ما مشمول عنایت و رحمت خود بفرما. 

و عجّل ف فرج مولانا صاحب‌الرّمان. 


هجرت و جهاد 


دین مقدس اسلام از جنبة اجتماعی بر دو پایةٌ هجرت و جهاد استوار است. قرآن 
کریم دو موضوع هجرت و جهاد را با تقدیس خاص اد می‌کند و مهاجرین و 
جاهدین را فوق‌العاده تقدیس می‌فرماید. 

هجرت یعنی برای نجات ایمان از خانمان و زندگی دست شستن و کنار رفتن 
و دور شدن و کوج کردن و به سرزمین ایمان رفتن. ما در ایات زیادی از قران 
عبارت هاجروا و جاهدوا را می‌بينيم: وَالْذینَ منوا و هاجروا و جاهدوا فی سَبیلاله 
َالذینَ وا و تضروا اولتک هم الوْمنونَ حقا . مسلمین صدر اسلام دو گروه را 
تشکیل می‌دادند: گروهی به نام «مهاجرین» خوانده می‌شدند و گروه دیگر به نام 
«انصار». انصا ساکنان مدینه و مهاجرین. مسلمانان و مومنانی بودند که برای 
نجات ایمان خود شهر و دیار خویش را رها کرده و به مدینه آمده بودند. هجرت نیز 
مانند جهاد. در اسلام یک حکم نسخ نشدنی و رکنی از ارکان اسلام و حکمی هميشه 
زنده است. یعنی هميشه ممکن است شرایطی پیش بیاید که وظيفة یک مسلمان 


۱ انفال / ۰۷۴ 


۶۶ زد معنوی 


هجرت باشد. برای اینکه بعضی از اشتباهات که احیاناً ممکن است در دو طرف رخ 
بدهد از بین برود. مطلبی را در موضوع هجرت و نیز جهاد عرض می‌کنم: 


هجرت از گناهان 
از هجرت و همچنین از جهاد. تعبیر و تفسیر دیگری هم شده است و آن اینکه از 
هجرت تعبیر به هجرت از گناهان می‌شود: الْهاجرٌ مَنْ هجَرّ السَیاتِ مهاجر کسی 
است که از گناهان هجرت کند و دوری گزیند. آیا این تعبیر و تفسیر درست است یا 
نو مقر کی کفته کتاهی الودفاشت )گر از ان کته تست کتانه گام کرد 
دور شد. نوعی مهاجر است چون از گناه دوری حسته تا ام منطق همه 
توبه کاران دنیا مهاجر هستند چون یکمرتبه گناه و سیّّه را کنار گذاشته و از آن 
هجرت کردهان. نظیر ضبن طاض پهلار حافی) 

فضیل بن عیاض مردی است که در ابتدا دزد بود. بعد تحولی در او پیدا شد. 
تمام گناهان را کنار گذاشت؛ توبةٌ واقعی کرد و بعدها یکی از بزرگان شد. نه فقط مرد 
باتقوایی شد. بلکه معلم و مربی گو گت شید رچطلالی‌که قبلاً یک ۱۳۹ 
گردنه گیری بود که مردم از بیم او راحتی نداشتند. یک شب از دیواری بالا می‌رود. 
روی دیوار می‌نشیند و می‌خواهد از آن پایین بياید. اتفاقا سرد عابد و زاهدی 
شیب ندهد ار ی ین کر ان نماز شب می‌خواند. دعا می‌خواند. قرآن می‌خواند و صدای 
حزین قرآن خواندنش به گوش می‌رسید. نا گهان صدای قرآن‌خوان را شنید که اتفاقا 
به این آیه رسیده بود: لین لین منوا آن تخشع قلومبُم لذکُر اه" آبا وقت آن نرسیده 
که مدعیان ایمان, قلبشان برای یاد خدا نرم و آرام شود؟ یعنی تا کی قساوت قلب. 
تا کی تم وخضناجه با کل تفت بددا کردن ۲۱ با وت رور کرداندته رو کردن 
به سوی خدا نیست؟ آیا وقت جدا شدن از گناهان نیست؟ این مرد که این جمله را 
روی دیوار شنید. گویی به خود او وحی شد. گویی مخاطبٍ شخص اوست؛ همان‌جا 
گفت: خدایا! آری. وقتش رسیده است. الآن هم وقت آن است. از دیوار پایین آمد و 
تفای ام تفای ار وه شرا کداا نا فعاره یه کار کذاشت اد 


۱. سفینةالبحا ج ۲ /ص ۶۹۷. 
۲ دید ۱۶ 
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همه هجرت کرد و دوری گزید. تا حدی که برای او مقدور بود. اموال و را به 
صاعبانشان پس دادیا ااقل اس ضام کرو خقوق الهن را ادا کرد غبران شافاشت 
کرد. پس این هم مهاجر است یعنی از سیّثات و گناهان دوری گزید. 

در زمان امام موسی کاظم ما مردی در بغداد بود به نام پُشر؛ از رجال و اعیان 
و عیّاشان بغداد بود. یک روز حضرت موسی بن جعفر (سلامالّه علیه) از جلوی 
درب خانه این مره می گنفت انقاقا کی او غانه رون آمتو تسا آینگه 
زباله‌های خانه را بیرون بریزد. در همان حال صدای تار از آن خانه بلند بود. معلوم 
بود که میخوارگان در آنجا مشغول میخوارگی و خوانندگان و آوازه‌خوانان مشغول 
آوازخوانی هستند. امام از آن کنیز به طعن و استهزاء پرسید: این خانه, خانة کیست؟ 
آیا صاحب این خانه بنده اسلت ۱۷/9۳9 کنیز تعطا گر گفت: آیا نمی‌دانی؟ خانة 
بُشر یکی از رجال و اعبان است. او می‌تواند بنده باشد؟! معلوم است که آزاد است! 
فرمود: آزاد است که ایر‌اسر و طداهلا از خانه‌اال بیطاین مل آید؛ اگر بنده بود که 
اوضاع این‌طور نبود. امام این جمله را فرمود و رفت. اتفاقاً بش منتظر بود که این 
کنر کر دود چون یر # از او,پزسید: چرا هار آمدی؟ گفت: مردی که 
علائم صالحان و متقیان در سیمایش بود و آثار زهد و تقوا و عبادت از او پیدا بود. 
از جلوی درب خانه عبور می‌کرد» چشمش که به من افتاد سوّالی کرد. من هم به او 
جواب دادم. گفت: چه سوّالی کرد؟ گفت: او پرسید صاحب این خانه آزاد است با 
بنده؟ من هم گفتم آزاد است. او چه گفت؟ او هم گفت: بله که آزاد است. اگر آزاد 
نبود که این‌طور نبود! همین کلمه, این مرد را تکان داد. گفت: کجا رفت؟ کنیز گفت: 
از این طرف رفت. بّشر مجال اینکه کفش به‌پا کند پیدا نکرد؛ پای برهنه دوید و خود 
احساس کرد که این مرد باید امام کاظم (سلاءلّه علیه) باشد. خود را خدمت امام 
رساند و به دست و پای ایشان افتاد و گفت: آقا؛ از این ساعت می‌خواهم بنده باشم 
بندةٌ خدا باشم. این آزادی, آزادی شهوت است و اسارت انسانیت. من چنین 
آزادی‌ای را که آزادی شهوت باشد. آزادی دامن باشد. آزادی تخیّل باشد. آزادی 
جاه و مقام باشد و آن‌که اسیر است عقل و فطرت من باشد. نمی خواهم. می‌خواهم از 
این ساعت بنده خدا و از غیر خدا آزاد باشم. همان لحظه به دست امام توبه کرد؛ 
یعنی در همان لحظه از گناهان دوری جست. کناره گیری کرد. تمام وسائل گناه را 
بدور ریخت و به گناهان پشت و به طاعت رو کرد (الْمهاجز مَنْ هجَرّ السََات). پس 
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این هم مردی است مهاجر چون از گناهان هجرت کرد. 


تاش 
مانند همین تعبیر در باب جهاد است: ألَمُْجاهد مَنْ جاهد تَفْسَهٌ مجاهد کسی است که با 
نفس خود جهاد کند. مجاهد کسی است که در مبارزهٌ درونی که همیشه در همه 
انسانها وجود دارد (از یک طرف نفس و از طرف دیگر عقل) بتواند با نفس امّارة 
خود. با هواهای نفسانی خود مبارزه کند. امیرالمومنین می‌فرماید: جع النّاس مَنْ 
غلَبّ هواهٌ شجاعترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود پیروز شود؛ شجاعت 
بان تاش 
یک روز رسول خدا گنه عبور لک رگسوانان مسلمان را دید که 
سنگی را به عنوان وزنه‌برداری بلند می‌کنند. زورآزمایی می‌کنند برای اینکه ببینند 
چه کسی وزنه را بهتر بلند می‌کند. رسول خدا همان‌جا پهره‌برداری کرد فرمود: آیا 
می‌خواهید من قاضی و داور شما باشم. داوری کنم که قویترین شما کدامیک از 
شماست؟ همه گفتند: بله با رسو یه( یبال شطاابهتر) فرمود: احتیاج ندارد 
که این سنگ را بلند کنید تا من بگویم چه کسی از همه قویتر است؛ از هم شما قویتر 
آن کسی است که وقتی به گناهی میل و هوس شدید پیدا می‌کند. بتواند جلوی هوای 
نفس خود را بگیرد. قوفتدین مل سوت که هرای نفس, او را وادار به معصیت 
نکند. مجاهد کسی است که باأ 401391۱284( لشجاع آن کسی است که از 
عهد؛ نفس خویش برآید. 

داستان معروفی دربارة پوریای ولی که یکی از پهلوانان دنیاست و 
ورزشکاران هم او را مظهر فتوّت و مردانگی و عرفان می‌دانند و مرد عارف‌پیشه‌ای 
بوده ‏ -نقل می‌کنند که یک روز به کشوری سفر می‌کند تا با پهلوان درجة اول آنجا 


۱. البته در ورزشهای امروز این معنوبات از بین رفته است. درگذشته ورزشکارها علیعتّ را مظهر 
قهرمانی و پهلوانی می‌دانستند. حالا هم تا اندازه‌ای در میان بعضیها هست. علینات3 در هر دو جبهه 
رها تست هم درمیذان هگ که انا وا ش نگ وم در سدا شا رو با مین 

وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ً طالب مردی چنینم کو به کو 
این بود که هميشه پهلوانی و قهرمانی با یک فتوّت, مردانگی» شجاعت معنوی و مبارزة با هوای نفس 
و اسیر هوای نفس نبودن توأم بود؛ یعنی آن‌که قهرمان بود, آنجا که چشمش به نامحرم می‌افتاد دیگر 


بت 
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در روز معینی مسابقة پهلوانی بدهد در حالی‌که پشت همه پهلوانان را به خاک 
رسانده بود. در شب جمعه به پیرزنی برمی‌خورد که حلوا خیر می‌کند و از مردم هم 
ایا نارق من را لفات ی ا تیه امعلی دافس 
گفت: حاجتی دارم برای من دعا کن. گفت: چه حاجتی؟ پیرزن گفت: پسر من 
قهرمان کشور است و قهرمان دیگری از خارج آمده و قرار است در همین روزها با 
پسرم مسابقه دهد. تمام زندگی ما با همین حقوق قهرمانی پسرم اداره می‌شود. اگر 
پسر من زمین بخورد نه تنها آبروی او رفته است. بلکه تمام زندگی ما تباه می‌شود و 
من پیرزن هم از بین می‌روم. پوریای ولی گفت: مطمئن باش, من دعا می‌کنم. این 
مرد فکر کرد که فردا چه کنم؟ آیا اگر قویتر از آن پهلوان بودم, او را به زمین بزنم یا 
نه؟ به اینجا رسید که قهرمان کسی است که با هوای نفس خود مبارزه کند. روز موعد 
با طرف مقابل کشتی گرفت. خود را بسیار قوی بافت و او را بسیار ضعیف. به طوری 
که می توانست فوراً بشسطاو را بلاخا کل برساند. وی بای ایکه کسی نفهمد. مدثی با 
او هماوردی کرد و بعد هم طوری خودش را سست کرد که حریف. او را به زمین زد 
و روی سینه‌اش نشست. وشته‌انل, د#همان"وقت ااحیبهاش کرد که گویی خدای 
متعال قلبش را باز کرد. گوبی ملکوت را با قلب خود می‌بیند. چرا؟ برای اینکه یک 
لحظه جهاد با نفس کرد. بعد همین مرد از اولیاءاله شد. چرا؟ چون الْمُجاهد مَنْ جاهد 
هجو آشجم الناس من لت هواه چون قهرمانی‌ای به خرج داد بالاتر از همه 
قهرمانیهای دیگر و همان‌طور که پیغمبر اکرم دوگ( رمند و قوی آن کسی نیست 
تور رای تفیل که ان کسی اس کر موان ما رز یس ماه ری رک 

با زار ال کاستان تصلی خه با عفر بخ خبد ود الست» فهرهاتی که او 
فارس یلیل می‌گفتند. کسی که پکتنه با هزار نفر برابری می‌کرد. در جنگ خندق؛ 
مسلمین در یک طرف و دشمن در طرف دیگر خندق بودند به‌طوری که دشمن 


ج- خیره نمی‌شد به ناموس مردم نگاه کند. روح قهرمانی به او اجازه نمی‌داد که نگاه کند. قهرمان زنا 
نمی‌کرد» قهرمانی‌اش به او اجازهٌ زنا نمی‌داد. قهرمان شراب نمی‌خورد. قهرمانی‌اش به او اجازه 
نمی‌داد شراب بخورد. قهرمان دروغ نمی‌گفت قهرمانیاش به او اجازهٌ دروغ گفتن نمی‌داد. تهمت 
نمی زد» قهرمانی به او اجازه نمی‌داد. قهرمان تملق و جایلوسی نمی‌کرد» قهرمانی به او اجازه نمی‌داد. 
قهرمان, شجاع, انسان قوی فقط کسی نیست که یک وزنة سنگین, یک سنگ, یک هالتر یا آهنی را 
بلند کند؛ عمده این است که از عهده نفس اماره برا ید. 


۷۰ دی معنوی 


من تواتست از ان غیور کتن نت تفر از کبار کهیکی از انا عمروین عبد ود تود؛ 
خود را به هر طریقی شده به این طرف خندق می‌رسانند. اسب خود را جولان 
می‌دهد و فریاد می‌کشد: «هَل من عهبارز؟» مسلمانان که سابقة این مردرا 
داتت لفق را نمی کی ز مد آخیک ازع نی دنسر قافن 
تن مان رسول آکر کی موجه کنیی چه مدا ان هرهس ووو؟ 
احدی از جا تکان نخورد جز جوانی بیست و چند ساله که علیعی بود. فرمود: 
یا رسول‌الّه! من. فرمود: نه, بنشین. بار دیگر این مرد فریاد کشید: «هل من مبارز؟» 
احدی جز علیعثٍ از جا تکان نخورد. پیغمبر فرمود: علی جان فعلاً ذشین. دفعة 
سوم یا چهارم که مبارز طلبید. عمر بن خطاب پرای اینکه عذر مسلمانان را بخواهد 
گفت: با رسول‌اله! اگر کسی جواب نمی‌گوید عذرش خواسته است. این شخص 
غولی نیست که کسی بتواند با او برابری کند. یک وقت در سفری, دزد به قافلة ما 
حمله کرد او یک کره شتر را به عنوان سیر روی دستش بلند کرد. با این غول که یک 
انسان نمی‌تواند بجنگد. بالاخره علی می‌آید و چنین قهرمانی را به خاک 
می‌افکند. یعنی بزرگترین قهرمانیهاء و روی سینة او می‌نشیند. می‌خواست سر این 
قهرمان را از بدن جدا کند. 
او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی 

از شدت عصبائیتی که اداشت 9۳۳۳۹۳۳۳ ستورت مبارک علی طتْ انداخت. 
علی از روی سین او بلند می‌شود. مدتی قدم می‌زند. بعد می‌آید می‌نشیند. 
عمروبن عبدود می‌گوید: چرا رفتی و چرا آمدی؟ می‌فرماید: تو به صورت من آب 
اداخیب اسان کرده راخ و عصرای شم تساه درحان که دارم سر 
تورا از بدن جدا می‌کنم عصبانیت من در کارم دخالت داشته باشد و ان هوای نفس 
0 «من تیغ از پی حق می‌زنم». نمی‌خواهم در کارم غیر خدا دخالتی داشته 
باشد. این را می‌گویند قهرمان مجاهد و شجاع. 


تفسیر انحرافی 

نی تعیتر دایگر از هرت »+ ذوری کز بان از شهر کتاه و عبر ذیگر ازخهاد»مبارزه 
با غول تشن ابست. آبا این تغییر فرست است با بدا این تغبیونه وغی درست اسخه 
اما تفسیر انحرافی هم شده است. جمله آلهاجر مَنْ هجَرّ السَیَاتِ و نیز جملهٌ لمُجاهد 
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مَنْ جاهد تفس را اولیاء دین گفته‌اند. بلکه پیغمبر اکرم فرمود جهاد اکبر جهاد با نفس 
است. ولی اشتباه و انحراف در این است که بعضی به بهانهٌ اینکه همجرت همان 
هجرت از گناهان و جهاد همان جهاد با نفس است. هجرت جسمانی و ظاهری و 
مواقعی که لازم می‌شود. خانه و زن و بچه را رها کنیم. خویشاوندان و پدر و مادر را 
رها کنیم, شهر و دیار را رها کنیم و آوارهةٌ شهرها شویم. در خانه می‌نشينيم و گناهان 
را رها می‌کنيم» پس ما هم مهاجر می‌شویم. دیگری گفت: ما هم به جای آنکه 
زحمت مجاهده در راه خدا با دشمنان دین را متحمل شویم در خانه می‌نشینیم» سر 
به جیب مراقبت فروبرده با نفس خود جهاد می‌کنيم و از آنها هم بالاتریم! هجرت به 
معنی هجرت از سیِنّات و جهاد به معنی جهاد با نفس را بهانه‌ای برای نفی هجرت و 
جهاد دیگر قرار دادند. اشتطاه اسگ. 

اسلام دو هجرت دارد نه یک هجرت. اسلام دو جهاد دارد نه یک جهاد. هر 
وقت یکی را به بهانة دیگری نفی کردیم. از تعلیمات اسلام منحرف شده‌ایم. اولیاء 
دین ما (رسول اکرم. علیغی, ام اطهار) مهاجر بودند به هر دو جنبة مهاجرت. و 
مجاهد بودند به هر دو جنبهٌ مجاهدت. اساسا از نظر معنوی و روحانی هم یک 
درجاتی هست که آن درخاگروجن ازهی علکلن کی شود بالا رفت. امکان نداره 
که انسانی میدان جهاد را ندیده باشد ولی درجه مجاهد را پیدا کند و یا انسانی 
هجرت نکرده باشد ولی درجه مهاجر را پیدا کند. 

زوا اسان ات طین است» ی عواما هی که اسان کلاشی ان ای 
نکند آن پختگی مخصوصی را که باید پیدا کند. پیدا نمی‌کند. مثلاً ازدواج از نظر 
اسلام تَأهل تقدس دارد. چرا اسلام برای تأهل تقدس قائل است؟ یکی از موارد 
تقدسش جنبهٌ تربیتی روح انسان است. یک نوع پختگی و یک نوع کمال برای روح 
انسان هست که جز به وسیلة تأهل پیدا نمی‌شود. یعنی اگر یک مرد يا یک زن تا 
آخر عمر مجّد بماند ولو اينکه تمام عمرش را ریاضت بکشد. نماز بخواند. روزه 
بگیرد. به مراقبه و مجاهده با نفس بگذراند, در عین حال یک نوع خامی در روح 
این آدم مجرد هست و علتش این است که متأهٌل نشده است؛ چه زن مجوّد باشد 
چه مرد مجرد. این است که اسلام تأهل را سنت می‌داند و یکی از جهات آن تأثیر در 
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تربیت و پختگی روح انسان است. ممکن است بعضی اشخاص بگویند ما اگر متأهل 
نیستیم ولی بالاخره به حال عزوبت باقی نمی‌مانیم. نه. مسا تأهل, اختیار همسر 
کردن. متعهد شدن در مقابل یک همسر و بعد متعهد بودن در مقابل فرزندان است که 
روح انسان را بخته و کامل مر لاه سقیه قیک قاتققی نمی‌شود. عواملی که در 
تربیت انسان موثر است. هر کدام به جای خود موثر است؛ هیچ کدام جای دیگری را 
نمی‌گیرد. هجرت و جهاد هم عواملی هستند که چیز دیگری جای آنها را نمی‌گیرد. 
جهاد با نفس در جای خود محفوظ است. هجرت از سیئات همچنین. اما همجرت 
عملی چیزی است که هجرت از سیثات جای آن را پر نمی‌کند. جهاد با دشمن هم 
چیزی است که جهاد با نفس جای آن را پر نمی‌کند و جهاد با دشمن هم جای جهاد 
با نفس را پر نمی‌کند. این است که اسلام هر دو را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. 


نیت جدی بر هجرت و جهاد 

اما ۳ 
و همه شرایط , شرایط هجرت نیست: پیغمبر اکرمگ تکلیف اشخاص را معین 
کرده, فرموده است تکلیف یک نفر مسلمان این است که در نیت جدی و قصد واقمی 
او هميشه چنین چیزی باشد که اگر وظیفه‌ای ایجاب کرد هجرت کند. اگر وظیفه‌ای 
ایجاب کرد جهاد کند: مَنْ ل یِغو و 1 بت تفه زو مات علی شُعبة من الق آن‌کس 
که جنگ نکرده يا فکر جنگ را در مغز خود 2ست. وقتی بمیرد در شعبه‌ای 
از تفای .هرده انسنت: افرادی که تیعشان چنین نیی است که | کر وطفه ایحا کرد 
هجرت و جهاد کنند, ممکن است به پای مهاجرین و مجاهدین واقعی برسند. قرآن 
می‌فرماید: لا یتَوی لقاعدون من ونر آولی اضر و انجاهدون ی سبیلاله 
ریم و شیم لاه امین پنوا ونیم عل امین ََج ولا ود اف 
افش و فَضَل ال الجاهدینَ عَلی القاعدینَ آخرا عظیما نان انیا کفور انسیا 
مجاهدند به مال و جانشان, و خانه‌نشینانی " که فقط به دلیل اينکه من به الکفاية 
وجود دارد در خانه نشسته‌اند. هرگز با یکدیگر برابر نیستند. قرآن, خانه‌نشینانی را 


تیا ۵ 
را شتا و متع لت را نمی کرریی انا اضر 4 میات کی ]یف 
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کفعد و رت [ کر شلات تسا ریت نوی خر فان هست کت کر زین تقفن فن با 
نمی‌بود و این عذر را نمی‌داشتند. از دیگران در این جهاد فی یشان ان سبقت 
می‌گرفتند. نفی نمی‌کند که هم‌درجة مجاهدین فی سبیل‌اله باشند. این مساأله در 
نقای شود دازشت استه: 

وق وین ان ی مراتحت ی وه خن قدمت یشان شرشن 
کرد: یا امیرّالمومنین! دوست داشتم برادرم هم همراه ما و در رکاب شما بود و به 
چیست؟ تصمیمش چیست؟ آیا این برادر تو معذور بود و نتوانست بياید. یا معذور 
نبود و نیامد؟ اگر معذور نبود و نیامد. بهتر همان که نیامد و اگر معذور بود و نیامد 
ولی دلش با ما بود. میلش با ما بود و تصمیم او این بود که با ما باشد. پس با ما بوده. 
گفت: بله یا امیرالممنین )لین طول بودهالود: نع تنبرادتو با ما بوده,بلکه با ما 
بوده‌اند افرادی که هنوز در رحمهای مادرانند. با ما بوده‌اند افرادی که هنوز در 
اصلاب پدرانند. تا دامنلتاصت ار اادی پیدا لونداه ول از صمیم قلب نیت و 
آرژویشان این باشد که ای کاش علی را درک می‌کردم و در رکاب او می‌جنگیدم» ما 
آنها را جزء اصحاب صقن می‌شماریم. 

انتطار ظهور بعنی چه؟ افضل الاغمال لتظا الرج یعنی چه؟ بعضی خیال 
می‌کنند اینکه افضل اعمال انتظار فرج است به این معناست که انتظار داشته باشیم 
امام زمان (عجِل ان تعالی فرع 824 ۳221] اصحابشان هستند یعنی 
سیصد و سیزده نفر و عده‌ای غیرخواص ظهور کنند. بعد دشمنان اسلام را از روی 
زمین بردارند. امنیت و رفاه و آزادی کامل را برقرار کنند. آن‌وقت به ما بگویند 
است! (یعنی بگیر و ببند. بده به دست من پهلوان!) نه, انتظار فرج داشتن یعنی انتظار 
در رکاب امام بودن و جنگیدن و احیانا شهید شدن. بعنی آرزوی واقعی و حقیقی 
مجاهد بودن در راه حق, نه آرزوی اینکه تو برو کارها را انجام بده, بعد که هم 
کارها انجام شد و نوبت استفاده و بهره گیری شد آن‌وقت من می‌آیم! مانند قوم 


۱. منتخب الاش ف ۱۰ ب ۲ ح ۵. 
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اسرائیل وقتی به نزدیک فلسطین که عمالقه در آنجا بودند رسیدند و دیدند یک عده 
وان نکن ور نها هستند. گفتند: موسی! فْادُهث ی فقاتلا ت همنا 
قاعدون " ما اینجا نشسته‌ايم, تو و خدا بروید بجنگید. آنجا را تصفیه و از دشمن 
خالی کنید. خانه را آب و جارو بزنید؛ وقتی برای ما خبر آوردید که هیچ خطری 
نیست. فقط باید برویم راحت بنشينيم و از نعمتها استفاده کنیم. ما به انجا می‌اییم) 
موس کف( بسن شا حه؟ شها هروه دا رید که حشسخ را که خا ند شبا زا اشفا 
کی ادا اد شوه یات ی را تاد وی 
رسول‌اله؛ ما آن حرف را نمی‌زنيم که بنی‌اسرائیل گفتند. ما می‌گوييم: اگر شما فرمان 
بدهید که خودتان را به دریا بریزید به دربا می‌ريزيم به اتش بزنید به اتش 
می‌زنيم: 2 

انتظار فرج داشتن یعنی واقعا در نیت ما این باشد که در رکاب امام زمان و در 
خدمت ایشان دنیا را اصلاح کنیم. در زیارت اباعبدالله می‌گویيم: «با یتنا کن 
مَعکَ فتَفوز فوّزا عظیما» ( که برای ما یک ورد شده و به معنای آن هم تسوجه 
نمی‌کنیم) يا اباعبدالّه! ای کاش ما با تو بودیم و رستگاری عظیم پیدا می‌کردیم. 
معنایش این است که ای کاش ما در خدمت تو بودیم و شهید می‌شدیم و از راه 
شهادت: وستکاری عظیم پیدا می‌کرديم. ایا این ادعای ما از روی حقیقت است؟ 
افرادی هستند که از روی حقیقت ادعا می‌کنند ولی اکثر ما که در زیارتنامه‌ها 
می‌خوانيم. لقلقة زبان است. 


رویای یکی از علمای بزرگ 

اباعبداله ِا در شب عاشورا فرمود: من اصحابی بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم 
سراغ ندارم. یکی از علمای بزرگ شیعه گفته بود: من باور نداشتم که این جمله را 
اباعبد ال فرموده باشد به این دلیل که با خودم فکر می‌کردم اصحاب امام حسین 
خیلی هنر نکردند. دشمن خیلی شقاوت به خرج داد. امام حسین است. ریحانة 
هم اگر امام حسین و را در وضع می‌دید. او را پاری می‌کرد. آنها که پاری 


۱ مائده ۰۲۴ 


هجرت و جهاد س____ ۱۷ 


کردند خیلی قهرمانی به خرج ندادند. آنها که یاری نکردند خیلی مردم بدی بودند. 
این عالم می‌گوید: مثل اينکه خدای متعال می‌خواست مرا از این غفلت و جهالت و 
اشتباه بیرون بیاورد. شبی در عالم ریا دیدم صحنه کربلاست و من هم در خدمت 
اباعبدالّه آمده‌ام اعلام آمادگی می‌کنم. خدمت حضرت رفتم. سلام کردم گفتم: یابِن 
رسول‌الله) من برای یاری شما امده‌ام. من امده‌ام جزء اصحاب شما باشم. فرمود: به 
موقع به تو دستور می‌دهيم. وقت نماز شد. (ما در کتب مقتل خوانده بودیم که 
سعید بن عبدالّهُ حنفی و افراد دیگری آمدند خود را سپر اباعبداله قرار دادند تا 
ایشان نماز بخواند.) فرمود: ما می‌خواهيم نماز بخوانيم. تو در اینجا بایست تا وقتی 
دشمن تیراندازی می‌کند. مانع از رسیدن تیر دشمن شوی. گفتم: چشم. می‌ایستم. 
من جلوی حضرت ایستادم. حضرت مشغول نماز شدند. دیدم یک تیر دارد به 
سرعت به طرف حضرت می‌آید. تا نزدیک من شد. بی‌اختیار خود را خم کردم. 
ناگاه دیدم تیر به بدن مقدس اباعبداله اصابت کرد. در عالم ریا گفتم: تفر له رَ 
ی 1 عجب کار بدی شد! دیگر نمی‌گذارم. دفعة دوم ثیری امد. تا نزدیک من 
شد, خم شدم. باز به حضرت خورد! دفعةٌ سوم و چهارم هم به همین صورت خود را 
خم کردم ق تفر به حضرت خورد. ناگهان نگاه کردم دیدم حضرت تبشمی کرد و 
فرمود: ما رَأْیْت اضحاباً لب و اوق من اضحایی " اصحابی بهتر و باوفاتر از اصحاب 
خودم پیدا نکردم. در خانة خود نشسته و مرتب می‌گویید: «یا تا کت مک فتفوز 
و عظیماً» ای کاش ما هم می‌بودیم؛ ای کاش ما هم به ایین رستگاری نائل 
می‌شدیم. پای عمل به میان نیامده است تا معلوم شود که در عمل هم اینچنین 
هستید يا نه. اصحاب من مرد عمل بودند نه مرد حرف و زبان. 


سخنم خود به خود به اینجا کشیده شد. تقریباً نزدیک ظهر هم هست نزدیک 
نماز اباعبداله. در روز عاشورا بیشتر اصحاب قبل از ظهر شهید شدند. یعنی تا ظهر 


فاشورا هرژعهه‌ای از آضتحای و هبه اهل‌مت وروخود نس ابافیداه در قید 


حیات بودند. مرحلهة اول شهادت اصحاب در ان تیراندازی بود که دو صف در مقابل 
یکدیگر ایستادند. صف کوچک اباعبداله با هفتاد و دو نفر بود ولی با یک روحیة 


۱. روضةالواعظین» ج ۱/ ص ۲۱۹. 
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شجاعانه و پرحماسه بی‌نظیر. اباعبدالّه حاضر نشد یک ذره قیافةٌ شکست به خود 
بگیرد. برای هفتاد و دو نفر میمنه و میسره و قلب قرارداد. فرمانده قرارداد. منظم و 
مرتب. جناب زهیرین القین را در میمنة اصحابش قرار می‌دهد و جناب حبیب را در 
میسره. پرچم را هم به برادر رشیدش ابوالفضل العبّاس می‌دهد که از آن روز به نام 
ترعا تن تفر تسه شا مازعا مک اسان 
اجازه می‌خواهند جنگ را شروع کنند. می‌فرماید: نه, تا دشمن شروع نکرده ما 
شروع نمی‌کنیم. عمر سعد در ابتدا تعللهایی کرده بود. او دلش می‌خواست دین و 
دنیا ره خدا و خرما را با هم داشته باشد؛ هم حکومت ری را از ابن زیاد بگیرد و هم 
دست خود را به خون امام حسین الوده نکرده باشد. مرتب نامه‌های مصلحتی 
می‌نوشت تا بلکه جنگ نشود. این‌زیاد جریان را فهمید. نامه شدیدی به او نوشت که 
کار باید یکسره شود؛ اگر نمی‌خواهی انجام دهی, به کس دیگری که مأموریت را به 
او داده‌ایم واگذار کن. نط توانمات از دنیا بگذر3. درالم ی‌اکه دایر بین دین و دنیا 
بود. از دینش گذشت! گفت: می‌جنگم و امر امیر را اطاعت می‌کنم. در روز عاشورا 
مقداری از رذالتهای عمر سعد معلول این بود که فکر می‌گرد ممکن است گزارشهای 
گذشته به ابن‌زیاد رسیده باشد که عمر سعد تعلل می‌ورزد و یک مقدار هواخواه 
حسین بوده است. لذا برای اينکه خودش را از روسیاهی نزد ابن‌زیاد بیرون بیاورد. 
یک سلسله رذالتها کرد برای اینکه آنها را برای ابن‌زیاد نقل کنند. وقتی که دو طرف 
مقابل یکدیگر ایستادند. به تیلّائدازمَای[َخُوَة گفتاء آماده باشید. همه آماده شدند. 
اولین کسی که تیر را به کمان کرد و به طرف خیام حسینی انداخت. خود او بود . بعد 
فریاد زد: ایّهاالناس! همه نزد عبیدالّه زیاد شهادت بدهید که اول کسی که به طرف 
حسین تير انداخت. من بودم. 

من هر وقت به اینجا می‌رسم روضه‌ای که از مرحوم عالم ببزرگوار دوست 
بسیار بسیار عزیز و گرانبهای ما و شما نارمکیها " که حدود ده سال پیش از دست ما 
رفت. مرحوم آیتی (رضوان‌الّه علیه) شنیدم یا در کتابش خواندم به یادم می‌آید. 
این مرد می‌گفت: جنگ کربلا با یک تير شروع شد و با یک تیر خاتمه یافت. با 


اه مق شین وقامی ک اه اصخات شی ور ادا ما هر و وه سا رن نو 
تیراندازی بین عرب معروف بود و در جنگهای اسلامی هم از اين نظر خیلی خدمت کرده بود. 
۲. محل ایراد سخنرانی, مسجد جامع نارمک (تهران) بوده است. 


هجرت و جهاد س___ٍِ«۱ 


تیری که عمر سعد انداخت. شروع شد. آیا می‌دانید با چه تیری خاتمه پیدا کرد, 
پعنی از جنبهٌ دوطرفی خارج شد و بعد از آن یکطرفه شد؟ اباعبداله در وسط صحنه 
ایستاده بود. پس از آنکه کر و فرهای زیادی کرده و خسته شده بود. نا گهان سنگی 
به پیشانی مبارکش اصابت کرد. پیرآهنش را بالا زد تا خون را از جبینش پاک کند 
که در همان حال تیر زهرآلود و سه‌شعبه‌ای به سینة مبارکش وارد شد. کار مبارزه 
حسین لی در آنجا پایان یافت. و دیدند حسینعی دیگر شعار جنگی نمی‌دهد و 
مخاطب او فقط خدایش است: بشم او و باه و غ ملّة سول ال 

غرض این است که اولین تیری که وها شد: وسیلة عمر سعد بود. بعد.هم دیگر 
تیر مانند باران به طرف اصحاب اباعبدالّه آمد. اینها هم مردانگی کردند. یک پا را 
خواباندند روی زمین و پای دیگر را بلند کردند و هر چه تیر در چله کمان داشتند 
انداختند و تعداد زیادی از دشمن را به خاک افکندند. عده‌ای از اصحاب اباعبداله 
در این تیراندازی عمومی شهید شدند. بعد جنگ تن به تن شروع شد که احتیاج به 
زمان داشت. دو طرف ایک تن به تن اضر شدند. مردی از اصحاب 
اباعبداله به میدان می‌رفت. از آنها هم می‌آمدند و در همة موارد هم آ 9 ایمان 
اصحاب اباعبداله پیروزی می‌داد. پیرمردْشانْ اگر با یکی از آنها می‌جنگید پیروز 
می‌شد و گاهی پنج تأ ده نفر را از میان می‌برد. 

مردی از اصحاب اباعبدالله به نام عابس بن ابی‌شبیب شا کری -که خیلی شجاع 
بود و آن حماسةٌ حسینی هم در روحش بود- امد وسط میدان ایستاد و هماورد 
طسی کش هر اب کف فیفخت روا 
سر برداشت. زره را از بدن بیرون آورد. چکمه را از پا بیرون کرد و لخت به میدان 
آمد و گفت: حالا پيایید با عابس بجنگید! باز هم جرأت نکردند. بعد دست به یک 
عمل ناجوانمردانه زدند؛ سنگ و کلوخ و شمشیر شکسته‌ها را به سوی این مرد 
بزرگ پرتاب کردند و به این وسیله او را شهید نمودند. «جوشن ز بر گرفت که ماهم 
ند ماهیم» ۰ 

اصحاب اباعبد اه در روز عاشورا خیلی مردانگی نشان دادند, خیلی صفا و 
وفا نشان دادند (هم زنان و هم مردان آنها)؛ واقعاً تابلوهایی در تاریخ بشسریت 


. نظامی. 
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ساختند که بی‌نظیر است. اگر این تابلوها در تاریخ فرنگیها می‌بود آن‌وقت می‌دیدید 
از آنها نمی نبا تخیاق: حدافب یدنه بخ عم کلی یکی از افرادی اشت که در کر تلا 
هم زنش همرآهش بود و هم مادرش. مرد خیلی قوی و شجاعی بود. وقتی 
می‌خواهد به میدان برود. زن او مانع می‌شود: کجا می‌روی» من را به کی می‌سپاری؟ 
(نازه زفاف کرده بود) پس من چه کنم؟ فورا مادرش آمد و گفت: پسرم! مبادا حرف 
زنت را بشنوی. امروز روز امتحان توست. اگر امروز خودت را فدای حسین نکنی, 
شیر پستانم را به تو حلال نخواهم کرد. این مرد بزرگ می‌رود می‌جنگد تا شهید 
می‌شود. بعد همین زنء عمود خیمه‌ای را برمی‌دارد و به دشمن حمله می‌کند. 
اباعبداله فریاد می‌کند: ای زن برگرد! خدا بر زنان جهاد را واجب نکرده است. امر 
آقا را اطاعت می‌کند. ولی د فلت می‌کند گر آبگمرد بزرگ را از بدن جدا و 
برای مادرش پرتاب می‌کنند: بیا بچه‌ات را تحوبل بگیر! سر جوانش را بغل می‌گیرد. 
به سینه می‌چسباند. می‌بوسد: مرحبا پسرم. آفرین پسرم, حالا دیگر من از تو راضی 
شدم و شیرم را به تو حلال کردم. بعد آن را به طرف لشکر دشمن می‌اندازد و 
می‌گوید: ما چیزی را که در راه خدا داده‌ايم پس نمی کپلابم. 

یداه یک وت مت و اف کد آمدهاند یو از او اخانه 
تن شا هلر یک هه ده دهاز وس کی اضر 4 کم فان ستیه ات | من 
خدمت آقا عرض کرد: اجازه دهید من به میدان جنگ بروم (و خرَج شاب فتل ابوة 
یلمع کة. این طفل کسی اسث که قبلاً پدرش شهید شده است.) فرمود: تو کودکی, 
تروهغری درو چا ژه دمن فی خر هه یرو موجن هی تسم با در 
راضی نباشد. گفت: «یا اباعبداله) لد ای مَرَتنی» مادرم به من فرمان داده و گفته 
است باید بروی, اگر خودت را فدای حسین نکنی از تو راضی نیستم. این طفل 
انچنان باادب است. انچنان باتربیت است که افتخاری درست کرد که احدی درست 
نکرده بود. هر کسی که به میدان می‌رفت. خودش را معرفی می‌کرد. در عرب رسم 
خوبی بود که افراده خود را معرفی می‌کردند و به همین جهت که این طفل خود را 
معرفی نکرد. در تاریخ مجهول مانده که پسر کدام یک از اصحاب بوده است. مقاتل, 
او را نشناخته‌اند. فقط نوشته‌اند: «و رح شا فل آبوة فی‌لمَعْر کة». چرا؟ آیا رجز 
نخواند؟ رجز خواند اما ابتکاری به خرج داد و رجز را طور دیگری خواند؛ ابتکاری 
که هیچ‌کس به خرج نداده بود. این طفل وقتی به میدان رفت. شروع کرد به رجز 


هجرت و جهاد _سسسس_____ح((ٍِ 


تن فا دارم ی ماد نایامن ان کی هی که 
امیری حسین و نعم الامیر سرور فاد البشیر التلیز 


هم ارزقتا توفیق الطَاعة و بعد العصية و صدق ای و عرفان امحرمة و 

اکرمنا باهدی و الاستقامة و سدد السنتنا بالصّواب و امکة و املاً قلوبنا 

بالعلم و العرفة. 

خدایا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان, ما را از مهاجرین و مجاهدین 

واقعی دین اسلام قرار بده. مسلمانان زا شش اسان در همه جهه‌ها 

پیروز بگردان, شرّ بهود عنود را به خودشان برگردان. 

خدایا مرضاط مسللاین. مهس منظر ر#عاجاق شفا عنایت بفرماء اموات 
لا حول و لا قوّة الا باه و صلی الّه علی حمد و اله الطّاهرین. 


5 هجرت و جهاد 
ِِ 


در دو جلسٌ گذشته دربارةٌ دو اصل هجرت و جهاد -که در اسلام وجود دارد و در 
قرآن کریم مکرر ایندو توأم با یکدیگر ذکر شده‌اند-بحتهایی ایراد شد. بحث امروز 
ما متمم بحنهای قبلی است و دربارة ارزش ایندو در تربیت و تکمیل روح انسان از 
جنبهٌ اخلاقی و احیانا از جنبةٌ اجتماعی صحبت می‌کنيم. قبلاً تعبیر خاصی را که در 
شکل افراطی, از هجرت و جهاد شده است بیان کردیم و حقیقت را توضیح دادیم. 

ما اگر بخواهیم روح هجرت و جهاد را در همة جبهه‌ها. اعمٌ از مادی و معنوی 
به‌دست آوریم می‌بينيم هجرت یعنی جدا شدن. خود را جدا کردن از انچه به انسان 
چسبیده یا انسان خود را به آن چسبانده است. و جهاد یعنی درگیری, چه جهاد با 
دشمن و چه جهاد با نفس. 

هجرت و جهاد دو چیزی هستند که اگر نباشند. برای انسان جز زبونی و 
اسارت چیزی باقی نمی‌ماند. بعنی انسان ان‌وقت به معنی حقیقی انسان است که 
زبون آنچه به او احاطه پیدا کرده و به او چسبیده است با خودش خود را به آن 
چسبانده, نباشد. و الا اگر انسان, زبون محیط مادی و یا زیون محیط معنوی‌ای باشد 


وا ۱۱۸۷ 


بیجاره اتبتت: 


ستایش سفر در اسلام 
اگر ما هجرتهای ظاهری را درنظر بگيریم. این خود مسأله‌ای است که آیا برای 
انشان تفر بهتر است,با تعضره (القه مقصود آیی فستا که انسان دافم انفر نافد و 
هیچ‌وقت حضر نداشته باشد. وطن نداشته باشد.) ایا برای انسان بهتر است که 
همیشه در یک وطن زندگی کند و سفری در دنیا پرایش رخ ندهد يا سفر برای انسان 
مفید است و سفرء خود هجرتی است؟ 

در اسلام به‌طورکلی سفر ستوده شده است. اگرچه سیاحت به آن معنا کد در 
دوران گذشته بوده به طوری که افرادی اساسا مقر و جایگاهی نداشته و هميشه از 
اینجا به آنجا مسافرت می‌کردند (اگر تشبیه درستی باشد به اصطلاح ما نظیر 
کولی‌ها) امر مطلوبی نیسات. ول ینک انسان در مك گر دل] یک ده زندگی کند و از 
ده خود بیرون نياید و يا در یک شهر زندگی کند و از آن شهر خارج نشود. در 
کشوری زندگی کند و به کشورهای دیگر سفر نکند نیز روح انسان را ضعیف و زبون 
بار می‌آورد. ۱ 

اگر انسان توفیق تاک نارکا با سرمایه‌ای علمی که 
در حضر کسب کرده است (زیرا اگر انسان؛ خام به سفر برود استفاده‌ای نخواهد کرد) 
و نادیده‌ها را پبیند و برگردد. بسیار موّثر خواهد بود. آن اثری که سفر روی روح 
انسان می‌گذارد. آن پختگی‌ای که مسافرت و هجرت از وطن در روح انسان ایجاد 
می‌کند, هیچ عامل دیگری ایجاد نمی‌کند حتی کتاب خواندن. اگر انسان مثلاً در 
کشورهای اسلامی نرود و بگوید به جای اينکه به این همه کشور بروم و مطالعه کنم 
کتاب می‌خوانم. به نتیجةٌ مطلوب نخواهد رسید. شک نیست که کتاب خواندن 
خیلی مفید است ولی کتاب خواندن هرگز جای مسافرت را -که تغییر جوٌ و محبط 
دادن از تیک سشاهده گردن ات نمی کیر ند در فران ایاتی داریم که امر به سیر 
در ارض کرده است: فُلْ سیروا ف الرْض" يا او یُسیروا ق الض ". مفسرین تقریبً 


ال ۶۳ 
۲ روم /۹. 


۲۳ ازادی معنوی 


اتفاق‌نظر دارند که مقصود. مطالعةٌ تاریخ است ولی قرآن برای مطالعة تاریخ به 
خواندن کتابهای تاریخی توصیه نمی‌کند بلکه دعوت به مطالعة اثار تاریخی می‌کند 
که این ضاذفن از طالمد کمب ار بش که چون سر مت و فا ده سفو را ها 
خوذدارد. شفر چیوی:آستت که غیر سفرتنای:آن را تمی‌گیردر شعری: درادیوان 
منسوب به امیرالممنین علی نیا هست که می‌گوید: 

تب عن الاوطان ف طْلب الغلی و سافز فق الاشفار مس فوائد 

تج ق و اباب مَمیقة ... یلم و آداب و ماجدا 
سفر کن, مثل مرخ پابسته نباش که وقتی به پایش یک لنگه کفش می‌بندند دیگر 
نمی‌تواند تکان بخورد. سفر کن ولی هدف تو از سفر, طلب علوّها و برتریها یعنی 
طلب فضیلتها و کسب کمالها باشد. و در سفر پنج فایده نهفته است: 

۱ تفج هم. هم و غم اندوهها از دلت برطرف می‌شود. تفج پیدا می‌کنی. 
انسان تا وقتی که در مطلط است. با لسوابقی که|در لوگ |دارد» خاطرات هميشه 
برای او یادآور غم و اندوه و غصه و گرفتاریهاست. مسافرت کردن و از دروازهُ شهر 
بیرون رفتن. به طور طبیعی همان است و غم و غصه‌ها در شهر ماندن همان. پس 
اولین فایده‌اش این است که از هم و غم‌ها نجات پیدا می‌کنید؛ لااقل روح انسان که 
زار کی غم و غصه‌ها لگدمال میی‌شودء برای.مد تی آزاد هی گر دا: 

۲. و اکتسابٍ مَعيشة. اگر باهوش باشید می‌توانید با مسافرت. کسب معیشت 
کنید. انسان نباید در معیشتهاء در کسب درآمدهاء فکرش محدود باشد به آنچه که در 
محیطش وجود دارد. چه بسا که انسان با لیاقتی که دارد» اگر پایش را از محیط خود 
بیرون گذاشته و به محیط دیگر برود برایش بهتر باشد. زندگی‌اش خیلی بهتر شود و 
رونق بیشتری پیدا کند. 

۳. و علم. غیر از کسب معيشت, کسب علم کنید. هر عالمی یک دنیایی است. 
گم نت در هی شتا فا لیام یکیو مره اون اش و از نهر کر وی وان 
عالمی که در شهر دیگر است. ممکن است از یک نظر در حد عالم شهر شما نباشد 
ولی او هم برای خود دنیایی دارد. وقتی با دنیای او روبرو شدید. غیر از دنیایی که 
داشتید با دنیای علم دیگری نیز آشنا خواهید شد و علوم دیگری به‌دست خواهید 


۱ مستدرک» ج ۳ص "۲ 
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اورد. 

۴ و آداپ. همة آداب و اخلاقها آداب و اخلاقی نیست که مردم شهر با کشور تو 
می‌دانند. وقتی به جای دیگری سفر می‌کنید. با یک سلسله آداب دیگر برخورد 
می‌کنید و احیاناً متوجه می‌شوید که برخورد و عادتهای آنها بهتر از عادات مردم 
شماست. ادابی که مردم انجا رعایت می‌کنند بهتر از اداب مردم شماست. ممکن 
اش تساه داب وااری شر شا سای یس کل مت وان ادات ابا وا 
با آداب خود. مقابل یکدیگر بگذارید و مقایسه کنید. قضاوت کنید و آداب خوبتر 
زااتتقات کنند. 

۵ و ه ماجای عرازم هکس ی طعاحیت تا هرت رتمتن 
همنشینی. در سفر به همنشینی با مردمان بزرگ توفیق پیدا می‌کنید. گاهی صحبت 
با افراد بزرگ, به روح شما کمال می‌دهد (نه صحبتِ تعلیم و تعلّم است. بلکه منظور 
همنشینی با انهاست). 

«فی طّب الْعْیْ» معنایش این است که مسافرت کنید و هدفتان از مسافرت این 
نباشد که برویم ببینیم گرانترین هتلها را کجا می‌توان پیدا کرد. بهترین غذاها را کجا 
می‌توان خورد. فلان عیّاشی را در کجا می‌توان انجام داد و از این قبیل. نرب عن 
الوطان نی طلب یی در طلب فضیلتها و علوّها و رقاء‌ها و کمالها از وطن دوری کن, 
و اینهاست که در اثر هجرت از وطن نصیب شما می‌شود. 


برتری علمای سفر کرده ۱ 

تاریخ نشان می‌دهد افراد عالمی که مخصوصا بعد از دوران پختگی به مسافرت 
فری تفیش شهب کال و پختگی دیگری داشته‌اند. شیخ بهابی در میان علما 
امتیاز خاصی دارد؛ مردی جامعالاطراف و دی‌فنون است: در.میان شعرا نیو سعداین 
شاعری است همه‌جانبه که در قسمتهای مختلف شعر گفته است. یعنی دایرة فهم 
سعدی دایرةٌ وسیعی است. شعر او به حماسه و غزل عرفانی و اندرز و نوع دیگر 
اختصاص ندارد؛ در همه قسمتها هم در سطح عالی است. سعدی مردی است که 
مدت سی سال در عمرش مسافرت کرده است. این مرد یک عمر نود ساله کرده که 
تسا ۱ هی تفیل که از دق هقی یال قرها سا فرت کرو 
اش سین سال دی هیور کال و تک او شوه که نا تالبش کفا نی نی تدش 


۴ ازادی معنوی 


اشنت: گلشتان و بوستان همه بعد از دوران پختگی اوست. به همین دلیل سعدی یکی 
مد تست کان تیاهن تاش کر را 

در اقصای عالم بگشتم بسی بسر بردم ایام با هر کسی 

ز هر گوشه‌ای توشه‌ای یافتم ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتم 

در داستانهای گلستان و بوستان جملاتی از این قبیل می‌گوید که در جامع 
بعلبک بودم چنین شد در کاشغر بودم چنان شد (بعلیک کجا و کاشغر کجا!). در 
کاشغر با کودکی مصادف شدم که نحو می‌خواند. به او گفتم: 
پا گاهی می‌گوید در هندوستان در سومنات بودم. چنین شد, چه دیدم و چنان شد؛ 
در سفر حجاز که می‌رفتم کسی همراه ما بود که چنان کرد. همة اینها را منعکس کرده 
است. شک نیست که روح شاعر با اینها کمال می‌یابد. 

این است که شما در شعر سعدی یک نوع همه‌جانبگی می‌بینید. ولی در شعر 
حافظ چنین چیزی نیلگا هو اّعار مولوی نیزا نوعول همهجانبگی می‌توان دید 
چون مولوی هم بسیار سفر کرده است. با ملتهای مختلف بسر پرده و لذا با زبانهای 
مختلف آشناست و لغات مختلف به ۹ با گهای مختلف آشنا بوده. 
ولی حافظ (با هم ارادتی که ما به او داریم و واقعا مرد عارف فوق‌العاده‌ای بوده 
است و در غزلهای عرفانی» سعدی به مرت آو هم نمی‌رسد و در این زمینه بسپار 
عمیق است) یک‌بعدی است. وکا 22 قاط( 3 از شیراز نمی توانسته دل 
بکند. می‌گو ید: 

| که اصفیان اپساق: اس وق ارات ان اتقهان سا 
یا می‌گو بد: 
من کو قل نک تنا و شفر کرق بو با نیون آمد ولی آنچنان ناراحت شد که مرتب و 
می‌کرد که به شیراز برگردد: 
ای وشن آن روز کزین منزل ویران بروم 
راحت جان طلبم و زپی جانان بروم 
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داز یت ژنسد ارم سک تور کن فرق 
رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم 
دوم اینکه در تاریخ و افسانه‌های قدیم آمده است که اسکندر که به ایران آمد. یزد را 
محبس خود کرد یعنی هر کسی را که می‌خواست زندانی کند. به زندان یزد می‌برد و 
از طرفی در قدیم شیراز و تخت‌جمشید را ملک سلیمان می‌نامیدند: 
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم 
طبیعث و ماده, و مقصود از ملک سلیمان عللپهعناست. ولی در عین حال ابهام بد 
این معنا (ارزوی بازگشت به شیراز) هم هست. 
بعد برای اینکه به یزدیها برنخورد و انها را مردم حق‌ناشناس جلوه نداده و خود 
هم مرد حق‌ناشناسی نباشد و همچنین اعتراف کرده باشد که مردم یزد بااو 
خوشرفتاری کرده‌اند. در شعو دیگری از آنها ستایش می‌کند: 
ای صبا از ما بگو با ساکنان شهر بنزد 
ای سر ما حق‌شناسان گوی چوگان شما 
و قرار بود سفری هم به هندوستان بکند. تا کنار دریا رفت ولی آنجا گفت نه, ما اهل 
دریا نیستیم. از همان جا وم رک وگشت. در همان گلگشت مصلّی ماند و 
دیگر حاضر نشد آنجا را رها کنذ. 
مسلّماً شیخ بهایی که دنیا را گشته, با ملایی که پنجاه سال از دروازةٌ نجف 
بیرون نیامده است خیلی فرق می‌کند. او مردی است که با هم گروهها و طوایف در 
دئبا غبرو کار داشته است:تسیارین علمای دیگر همین طور بوده‌اند. وقتی ما تاریخ 
را نگاه می‌کنيم می‌بينيم علمایی که زیاد مسافرت کرده و با طبقات گوناگون 
سر و کار داشته‌اند و استادهای متنوعی در رشته‌های مختلف دیده‌اند (نظیر شهید 
ثانی) و در هر شهری با مردم بوده‌اند. فکر بازتر و وسیعتری دارند نسبت به افرادی 
که به اندازهُ آنها نابغه بوده‌اند و نبوغشان کمتر از آنها نبوده» اخللاصشان کمتر از آنها 
نبوده ولی هميشه در یک محیط زیسته و از محیط خود خارج نشده‌اند. قهرا پختگی 
روح اینها برابر انها نخواهد بود. 
عرض کردم از هجرت. تعبیر معنوی هم در احادیث شده است: الهاجرٌ مَنْ هجَرَ 


۶ ازادی معنوی 


السَینات. ولی گفتیم برخلاف توهم بعضیهاء این تعبیر معنایش نفی هجرت ظاهری و 
جسمانی نیست. بلکه اثبات یک هجرت در سطح روحی و معنوی است. یعنی 
هجرت اسلامی منحصر به این نیست که انسان از شهر و دیار و ده و منطقهٌ خود 
شر نت کیایم زین مطه ان ماش اس شم فده ود تشد اسر اف وهزانی که 
در آن زیست کرده نباشد. اسیر عوامل جغرافیایی محیط خود نباشد که خود یک 
نوع آزادی و نفی اسارت است. بلکه همچنین انسان نباید اسیر خصلتها و عادتهای 
ی که اه اف ینه امشای نمی رو عون خن | ور بر کی ام کی نمی 


جوٌ روحی خود باشد. 


مهاجرت از عادات 
انسان به یک چیزهایی عادت پیدا می‌کند؛ عرف جامعه برای او یک اصل می‌شود و 
یک عادت جسمی با رواحی براق اواییدا می‌شود. عابت جسمی مثل عادت به 
سیگار کشیدن. خیلی از افزادی که سپگار می‌کشند. وقتی پزشک به آنها می‌گوید: 
از نکش جواب می‌دهند: عادت کرده‌ام» نمی‌توانم عادتم را ترک کنم. ترک 
عادت موجب مرض است! که حرف نی انسنت. آلهاجر من هجرّ اسَیات. مرد آن 
است که بتواند از آنچه که یکاش هس اه ات کسلشیو ی هجرت کند. تو اگر از یک 
سیگار کشیدن نتوانی هجرت کنیء انسان نیستی. ۱ 

مرحوم أیةالّه حجٌّت (اعلی‌الّه مقامه) یک سیگاری‌ای بود که من واقعا هنوز 
نظیر او را ندیده‌ام؛ گاهی شعکار ۳ سیگار قطع نی شنت کاهین هم که قطع می‌شد 
طولی نمی‌کشید. ایشان اکثر اوقات سیگار می‌کشید. وقتی مریض شدند. برای 
معالجه به تهران آمدند و در تهران اطباء گفتند چون پیماری ریوی هم دارید باید 
سیگار را ترک کنید. ایشان ابتدا به شوخی گفته بود: من این سینه را برای سیگار 
می‌خواهم؛ اگر سیگار نباشد. سینه را می‌خواهم چه کنم؟ گفتند: به هر حال برایتان 
خطر دارد و واقعاً مضر است. فرمود: مضر است؟ گفتند: بله. گفت: نمی‌کشم. یک 
سکاو رااتتام کرک تم وروی اد مدز باه مس وترزت نگ 
مهاجر از یک عادت قرار داد. 

می‌گویند مأمون عادت به خاک خوردن داشت. اطباء و دیگران را جمع کرد تا 
کاری کنند که خاک خوردن را ترک کند. معجون دادند. گفتند: چنین کن» چنان کن و 


هجرت و جهاد س______ِ۱ 


هر کس چیزی گفت, فایده نبخشید. روزی در این زمینه صحبت می‌کردند. 
ژنده‌پوشی که دم از تاه تاد توا انم کر تا ی سای ی یت 
تست ؟ کفات: «عومة من عرّمات الملوک» یک تصمیم شتا ها نبرک +عس رسفا 
ما موز تا صواودد کشا ایست ی کویله وه وش 

انسان نباید اینقدر اسیر عادات پاشد. متأسفانه باید عرض کنم که عادات 
اجتماعی, بیشتر در میان خانمها رایج است تا آقایان. مثلاً رسم چنین است که در 
روز سوم و هفتم و چهلم میّت. چنین و چنان کنند پا در عروسی رسم این است که 
روی سر عروس قند بسایند و امثال اینها. می‌گویند: رسم است. چه می‌شود کرد؟ 
مکر میرشوة آنزا زیریا خذاشیت )ال ی فلیفدا من داره و جرا خو اب من هل 
رسم اسست دیگی رسم را که نمی شود انجام نداد! ای یبعنی زبونی. حقارت و 
بیچارگی. انسان نباید اینقذر اس عرفهاشد. آدم بای تأیع منطق باشد. البتهمثل 
۱ ۵ بآ و تا ۱ 
با هید که من نداره ماه ی یت 

بنابراین اسلام هجرت را در زندگی انسانها یک اصل می‌داند. معنایش 
چیست؟ احیا و پرورش شخصیت انسان, مبارزه با یکی از اساسی‌ترین عوامل 
زبونی و اسارت انسان*ای انسکای؟ ول که در آن متولد شده‌ای نباش, اسیر 
خشت و گل نباش . انسان باید برای خود این مقدار آزادی و حریت و استقلال 


۱ امام صادقعل روزی وارد منزل یکی از اصحاب خود شد. آن شخص در خانة شفیر و کواخکی که 
موجب رنج زن و بچه‌اش بود زندگی می‌کرد. امام ی دافییتت که آ رشن شیکتی امییتا: در دستور اسلام 
است که «من سعادة الانسان سَعَةٌ دارو» جزء سعادتهای انسان این است که خانه‌اش وسیع باشراا گر 
کسی چنین امکانی برایش هست که خانهاش وسیع باشد و اين کار را نکند بر زن و فرزند خود ظلم 
کرده است. امام صادق ط می‌دانست که او امکان دارد و با این حال در خانهة شک و کنوستگن: و 
محقری زندگی می‌کند. فرمود: تو چرا انا زندگی می‌کنی؟ تو که م‌توانی خانهات را به خاطر اهل 
خود» زن و فرزند خود توسعه بدهی . گفت: یاب رسول‌اله! این ی خانة پدری من است, من در اینجا 
متولد شده‌ام, پدر و پدر بزرگم هم در اینجا متولد شده و زندگی کرده‌اند» نمی خواهم از خانة پدری‌ام 
بیرون بروم! امام صادق با کمال صراحت فرمود: گیرم پدر و پدر بزرگ تو هیچکدام شعور نداشتند. تو 
می‌خواهی جریم بی‌شعوری پدر و مادرت را متحمّل شوی؟ زن و بچه چه تقصیری دارند؟! از اینجا 
رو آتکه نی ابنجا مود شذمام ایشا خن گرفتم بدرو پل بزرگ لته به دنا امدفا امد 


حرف مفت است. 


۸ زادی معنوی 


قائل باشد که نه خود را اسیر و زبون منطقه و آب و گل کند و نه اسیر و زبون عادات و 
عرفیات و اخلاق زشتی که محیط به او تحمیل کرده است باشد. الْهاجرٌ مَنْ جر 
السَّاتِ مهاجر کسی است که بتواند از سیئات. بدیهاء پلیدیهاء زشتیها و صفات بد 
| قتویم تر ا مای با شین از رای یشان اه دا کی راد 
کردن خود از پلیدیهای مادی و معنوی که بر انسان احاطه پیدا کرده است. پس 
نتیجه می‌گیریم که هجرت. خود یک عامل تربیتی است. برویم سراغ جهاد. 


درگیری با موانع 
عهاد بعتی در گیرعن: خی در تغتیر مخلوق ان که چهاد با نفس است. انسان با موانع و 
مشکلات روبرو می‌شود. ایا انسان باید هميشه اسیر و زبون موانع باشد؟ نه 
همین طور که انسان نباید اسیر و زبون محیط خود باشد. اسیر و زبون موانع نیز نباید 
باشد: ای انسان! تو برایلاین آفزایده شده‌ای که به دست خود موانع زا از مس راو 
خویش برداری. 

قبل از عبارت «ر مَنْ مرج من بیْته مُهاجرا ای ان و زسوله» می‌فرماید: و مَنْ 
هاچ نی سبیل ال یج نی الاض مُراغماً کثبرأ ر سَعَةٌ هجرت کنید؛ هر کس هجرت کند. 
در روی زمین مُراغمها و سعه‌ها خواهد دید . قران در اینجا تعبیر عجیبی دارد. دو 
یه قبل از «و مَنْ مهاجو فق سبیل ال أیةٌ مستضعفین است: ان لین توق اللائکة 
ظالی نسم قالوا فیم کم قالواکتا مُسْتَضَعفینٌ ی الاض قالوا ال تن ازض ال واسعة 
تهاجروا ف وقتی ملائکه عده‌ای را قبض روح می‌کنند. می‌بینند پرونده انتقا 
تستتار" تاریک و سیاه و پلید یت می بر سند: چرا این طور انشتت :۱ جواب می‌د هند: 
ما عده‌ای مردم بیچاره بودیم. در محیطی زندگی می‌کردیم که دستمان به جایی 
نمی ر سید چبر محیط اجازه نمی‌داد. و از این مهملات می‌بافند. ملائکه می‌گو بند: 


۱ نساء / ۱۰۰ «سعه» یعنی فراخنایی؛ یعنی می‌بیند زمین خدا خیلی فراخ است و محدود نیست به 
انجا که او بوده. «مُراغم» از ماده «رغام» است. رغام یعنی خاک نرم. «اٍرغام آنف» یعنی بینی را به 
خاک مالاندن. اینکه می‌گویند ارغام انف در نماز مستحب است معنایش این است که انسان در سجده 
سرش را که روی خاک می‌گذارد. یک مقدار خاک یا جیزی از جنس خاک مثل مهر یا سنگ باشد که 
سر بینی هم در حال سجده روی خاک قرار گیرد. 

۲نساء ۰۹۷ 


هجرت و جهاد. ۱ 


اینها برای انسان عذر نیست. اینها عذر یک درخت است. درخت است که نمی تواند 
از جای خود حرکت کند. اگر به درختی بگویيم: چرا در کنار خیابانهای تهران 
پژمرده شده‌ای و صورت برگهایت مثل آدمهای تریا کی اینقدر سیاه است؟ می‌گوید: 
تک ان تسا شرکت واحد را نمی‌بینید که چسقدر دود می‌کنند؟! تقصیر من 
چیست؟ واقعاً تقصیر درخت چیست؟ درخت که نمی‌تواند جايش را عوض کند و 
مثلاً به بیابان پرود تا برگهایش سبز و خرم شوند! ایین درخت. این موجود. 
ریشه‌هایش به زمین وصل است. نمی‌تواند خود را جدا کند. 

بقی یو زان مان ما تواز درم صوانت ایا واه 
داریم: کبوترهای مهاجر. پرستوها و خیلی از حیوانات دیگر. ماهیهای دریا 
مهاجرت می‌کنند. مهاجرت تابستانی و زمستانی دارند. پرستوها در تابستان که هوا 
گرم می‌شود. به مناطق سرد می‌روند و یک مهاجرت چندصد فرسخی می‌کنند و 
بالعکس. بسیاری از ماهیها در فصلهای مختلف از یک قسمت دریا به قسمت دیگر 
دریا مهاجرت می‌کنند و باز می‌گردند. يا در میان حشرات, ملخها یکدفعه مهاجرت 
می‌کنند به طوری که منطقه‌ای را سیاه می‌کنند. حیوان خود را به خاک وگل و سنگ 
نمی‌بندد. در چنین صورتی, انسان چنین عذری برای خود می‌آورد که وقتی از او 
می‌پرسند: فی نتم چرا اینقدر کثیفی؛ چرا اینقدر پلید و آلوده هستی؟ جواب 
می‌دهد: محیط ما فداشد بود] 99۳ لینما. زن مینی‌ژوپ بوش, دکان 
مشروب‌فروشی و... جبر محیط است! می‌گویند: این مهملات چیست؟! آبا نمی‌شد 
از این محیط بروید دو قدم آنطرفتر محیط بهتر؟ (قالوا آ تن آزض ال واسعة 
تهاجروا فیها). اینها می‌گویند: ما در اینجا مرغم بودیم. می‌خواهند بگویند ما 
مسلمان بودیم. شهادتین را قبول داشتیم ولی زیردست و اسیر و زبون بودیم محیط 
ما بد بود» هميشه دشمن بینی ما را به خاک می‌مالید. می‌گوبند: اینجا این طور بودید. 
و مَنْ بهاجز فی مبیل ال ید نالاض مُراغماً کثیرا و سَعَةٌ هر کسی که در راه خدا 
مهاجرت کند. به سرزمینی می‌رسد که آنجا سرزمین مراغمه است یعنی در آنجا با 
دشمن درگیر می‌شود؛ اگر یک دفعه دشمن بینی‌ات را به خاک مالید. یک دفعه هم 
تو بینی دشمن را به خاک بمال؛ یعنی درگیری. جهاد. و من مماجز فی سبیل ال جد 
ق الرض مراغماً کتبراً و سعة و من یضرج من بیننه ُهاجراً ای اه و زسوله م یدرکه 
الوث فد وََم اجره علی اله. 


۰ سس و زادی معنوی 


در تعبیر معنوی مطلب هم همین‌طور است. بعضی عادت کرده‌اند که وقتی 
راجع به مسائل اخلاقی به آنها تذکر داده می‌شود. می‌گویند: نمی‌شود. دروغ نگوا 
نمی‌شود. مگر می‌شود آدم دروغ نگوید؟! بالاخره انسان مجبور می‌شود دروغ 
بگوید! به زن نامحرم نگاه نکن! مگر می‌شود آدم نگاه نکند؟ در جلسه‌ای گفتم: این 
قلخ عیام تفی اتسان انبت افتعار تیست, تیگ دییات مابست؛ 
با رب تو جمال آن مه مهرانگیز آراسسته‌ای بسه سنبل عسنبربیز 
پس حکم همی کنی که در وی منگر این حکم چنین بود که کج دار و مریز 
جبر انیت نمی توانم | خبر نیسته تو اتسائیت انسان را نفی کردی: می‌گویيم: اقا در 
نماز حضور ذهن داشته باش. می‌گوید: نمی‌شود! اگر نمی‌شد. نمی‌گفتند داشته باش. 
مراقبه نداری؛ اگر مراقبه کنی می‌توانی در نماز حضور قلب داشته باشی. مراقبه کن, 
خیال تو نیز در اختیارت قرار می‌گیرد. یعنی خاطرهٌ ذهنی بدون اجازه تو به ذهنت 
نمی‌آید تا چه رسد به قسمتهای دیگر. 

حاکم اندیشه‌ام محکوم‌نی چون که با حاکم آمد برپنی 
جمله خلقان شخرة اندیشه‌اند . زین سبب خسته‌دل و غم‌پیشه‌اند 

چرا انسان باید مسخر باشد؟ خدا انسان را مسخْر هیچ موجودی قرار نداده 
است؛ آنچنان آزادی و جر گنه انیبان اگم کش رپیاه می‌تواند خود را از همه 
چیز آزاد کند و بر همه چیز مسلط باشد؛ ولی درگیری می‌خواهد. انسان با خود نیز 
باید درگیری داشته باشد؛ با هوای نفس خود. با لذت‌پرستی و راحت‌طلبی خود 
فرگیری همه ملس آ کر در کی دنه با شم معکوم اس اس دایر آست 
میان یکی از ایندو: يا درگیری با نفس امّاره و پرده کردن و در اطاعت خود در 
آوردن آن, یا درگیرنشدن و اسیر و زبون آن گردیدن. ال ان 4 تغل شغلنک 
شاضیت شین اشاره این انس که کرت اوززا واداز و یم شود تکشی ,او شور 
مشغول و مطیع خود خواهد ساخت. 

فلسفةٌ زهد حضرت علی و منطق او در فلسفه ترک دنیای خود چه بود؟ 
آزادی: من مغلوب باشم؟! علیتمِا همان‌طور که نمی‌پسندید در میدان جنگ 
مغلوب عمرو بن عبدودها و مرحبها باشد. به طریق اولی و صدچندان بیشتر هرگز بر 
خود نمی پسندید که مغلوب یک میل و هوای نفس باشد. روزی حضرت از کنار 
دکان قضایی.م گت قضای کفت: با امال شید (غاهر در‌قوران عاافه 


هجرت و چهاد. سس 


ایشان بوده است) گوشتهای بسیار خوبی آورده‌ام, اگر می‌خواهید ببرید. فرمود: 
الان پول ندارم. گفت: من صبر می‌کنم. حضرت فرمود: من به شکم خود می‌گویم 
صبر کند. اگر من نمی‌توانستم به شکم خود بگویم که صبر کند. از تو می‌خواستم که 
صبر کنی! ولی من به شکم خود می‌گویم که صبر کند. همین داستان را سعدی به شعر 
درآورده, منتها از زیان ن یک عارف موی 

و * شنت لاْتدیْتُ الطریَ الن م مُصق هذا ال و لباب هذا انح و نسانج هذا ار 

من اگر بخواهم. بلدم نه اينکه عقل و شعورم نمی‌رسد؛ می‌دانم که چگونه می‌توان 

عالش یه ناسا عالعرین خورا ها آتقهرا ک بلاط دا رای رشان تمه 
می‌کنند تهیه کرد وَلکنْ مات آن یِغلبنی هوای معنی این کار این است که من خود را 
در اسارت هوای نفس خود قرار دهم؛ نمی‌کنم. خطاب به دنیا می‌کند در تعبیرهای 
بسیار زیبایی: یک عنی يا دیا فحَبْلک عَلیْ غاربک یعنی برو گم‌شو قّد ال من 
مخالیک و فلت من حبالک ‏ من در برابر تو آزادم؛ تو چنگالهایت را به طرف من 
انداختی ولی من خود را از چنگالهای تو رها کردم؛ تو دامهای خود را در راه من 
کستردی, ولی من خود را از این گام نجات دادم. من آزادم و در مقابل این فلک و 
آنچه در زیر فبهُ این فلک است. خود را اسر و ذلیل و زبون هیچ موجودی نمی‌کنم. 
به این می‌گویند درگیری واقعی, جهاد با نفس. 


روز یازدهم محرم یکی از سخت‌ترین روزهایی است که بر اهل‌بیت پیغمبر 
اکرم گذشته است. اگر صحنهٌ کربلا را از دو طرف یعنی از صفحه نورانی و از صفحة 
ظلمانی آن بنگریم می‌بينيم مثل اشکه صیختهای است‌ سای دهند سای او جوز 
ملائکه و پاسخ خداوند دربارة آفرینش انسان که آجْعل فیها مَنْ ید فیها و یفک 
الدماء ‏ تن نیح میک و دس لک قال نی أَعلم ما لا تعّمونَ . هرچه ملائکه در 
سرشت بشر از بدیها دیدند. در کربلا ظاهر شد. و نیز آنچه خدای متعال به آنها گفت 
که شما یک طرف قضیه را دیدید و طرف دیگر آن یعنی صفحه نورانی و فضیلتهای 
بشر را ندیدید. در حادلةٌ کربلا ظاهر شد. یک چنین صحنة آزمایش عجیبی است. 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام؛ نامه ۴۵. 
۲ بقره ۳۰ 


۳ _____ ای معنوی 


اینها انواعی قساوتها کردند که در نوع خود در دنیا یا بینظیر است یا کم نظیر؛ 
در مجموع شاید بشود گفت بی‌نظیر است. یکی از آنها این است که جوانی يا طفلی 
را در مقابل چشم مادرش کشتند. سر بریدند. احصاء کرده‌اند؛ در این واقعه هشت 
نفر را به این شکل کشتند که سه نفر آنها افراد بالغ و مرد. و پنج نفر دیگر کودکانی 
بوده‌اند که جلوی چشم مادرانشان یا سر بریده و یا قطعه‌قطعه شده‌اند. یکی از این 
هشت نفر که مادرانشان در کربلا بوده‌اند جناب عبدالّه بن الحسین بن علی بن 
اش طا ات کی اب ماه غای امه روت ات ما قي ارو ادا 
بنا بر آنچه در مقاتل معتبر هست. شهادت این طفل در مقابل خیمه صورت گرفته 
است. آقا اباعبدائّه طفل را برای بوسیدن و خداجافظی در بغل گرفتند: یا آخناه ایتینی 
پودی الرّضیع حَت رذع . نوشته‌اند در همان حالی‌که اباعبدالّه طفل را می‌بوسیدند و 
مادرش نیز همان‌جا ایستاله بودوبا اشاپطاپسر للع دگهر یگ ی آید و گلوی این طفل 
زاف رفک 

یکی دیگر جناب قاسم بن الحسن فرزند امام حسن است که مادرش در کربلا 
شاهد شهادت فجیع او بود. ولی مادر حضرت علیاکبر در کربلا نبوده است. علیر غم 
شهرتی که می‌گویند لیلا در کربلا بودهء لیلا در گربلا نبوده است. 

یکی دیگر از جوانانی که در کربلا شهید شد و مادرش حضور داشت. عون بن 
عبداله بن جعفر فرزند جناب زینب کبری (سلامالّه علیها) است. یعنی زینب شاهد 
شهادت پسر بزرگوارش بود. از عبداله بن جعفرء شوهر زینب. دو پسر در کربلا 
بودند که یکی از زینب و دیگری از زن دیگر بود و هر دو شهید شدند. بنابراین پسر 
زینب نیز در کربلا شهید شده است. و یکی از آن عجایبی که تربیت بسیار بسیار 
عالی این بانوی مجلْله را می‌رساند. این است که در هیچ مقتلی ننوشته‌اند که زینب 
چه قبل و چه بعد از شهادت پسرش نامی از او برده باشد. گویی اگر می‌خواست این 
نام را پبرد. فکر می‌کرد نوعی بی‌ادبی است؛ یعنی یا اباعبداله! فرزند من قابل این 
نیست که فدای تو شود. مثلاً در شهادت علی‌اکبر زینب از خیمه بیرون دوید و 
فریاد زد: یا أَیّه وَاْنَ أعّه! که فریادش فضا را پر کرد. ولی هیچ ننوشته‌اند که در 
شهادت فرزندش چنین کاری کرده باشد. 

جوان دیگری که در کربلا شهید شد یکی از فرزندان جناب مسلم بن عقیل و 
مادرش رقیّه دختر علی بن ابی‌طالب است. این جوان هم در مقابل چشسم 


هجرت و جهاد سس ۱ 


مادرش شهید شد. 

دو سه نفر هم از اصحاب هستند: یکی عبداله بن عمیر کلبی و دیگر آن جوانی 
که شناخته نشده که پسر کدام یک از اصحاب بو ده اشنا ایندو هم در مقابل چشم 
مادرشان شهید شدند که در جلسهة پیش درباره‌شان صحبت کردیم. 

دیگر» یکی از جوائان اهل‌بیت است که بعد از اباعبداله به شهادت رسید. این 
طفل که ده سال داشت در خیمه بود. وقتی دید اوضاع دگرگون شتء از خنمه تیر ون 
دوید. اینجا دربارهٌ او نوشتداند: «خرَحَ مد مورا حالت بهتزده‌ای داشت» مئل 
بهتزده‌ها نگاه می‌کرد و متحیر بود که چه شده است. ناقل نقل می‌کند که فراموش 
نمی کنم در دو گوش این طفل گوشواره بود و مادرش نیز ایستاده بود که یک نفر آمد 
و سر او را برید. 

یکی دیگر که خیلیژای العبدایجانسااز و#مجیی است اينکه اباعبد ال 
دستور داده بودند که اهل‌بیت از خیمه‌ها بیرون نیایند و این دستور اطاعت می‌شد. 
امام حسن مجتبی فرزندی دارد به نام عبدالّه بن الحسن که مادر او هم در کربلا 
حاضر بود. ده ساله بود و در دامن ابا عتداله بت رک شده بود " به‌طوری که ایشان برای 
او هم عمو بودند و هم پدر و به او خیلی علاقه‌مند بودند. این طفل در آخرین 
لحظات عمر اباعبد ال _کد در کودن قتلگاه افتاده و توانایی کت کت ۳ 
یکمرتبه از خیمه بیرون آمد. زینب دوید و او را گرفت ولی او قوی بود. خود را از 
دست زینب بیرون آورد و گفت: و ال لا افارق عَمّی به خدا از عمویم جدا نمی‌شوم. 
دوید و خود را در آغوش اباعبداله انداخت. سبحان‌اله! حسین چه صبر و چه قلبی 
دارد! اباعبداله این طفل را در آغوش گرفت. در همان حال مردی آمد برای اینکه به 
اباعبداله شمشیری بزند. این طفل گفت: یابْنْ الْحْناء تو می‌خواهی عموی مرا بزنی؟! 
بای را و له حنهه ترطف وت و وهای ]ورد کم نا مت خر یاه 
یا عمّاه او بلند شد. حسین او را در آغوش گرفت و فرمود: فرزند برادر! صبر کن؛ 
عن‌قریب به جد پدرت ملحق خواهی شد. 


۱ وقتی این طفل متولد شد پدر نداشت. او در رحم مادر یا شیرخواره بود که پدرش شهید شد. 
به‌هرحال پدر خود را ندیده بود. 


۱۹۴ 


ازادی معنوی 


و لا حول و لا قوّة ال باثه العل العظم و صللی اه علی حتد و اله 
الطّاهرین. 

نسالک اللَهِمٌ و ندعوک باسک العظی الاعظم الاعزّ الاجل الاکرم بحسق 
محمّد و علیٌ و فاطمة و امحسن و احسین و تسعة العصومین من ذرَيْة 
احسین يا الله... 

خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان؛ قلب ما را از محبت خودت و 
محبت اولیائت مالامال بگردان؛ ایمانهای ما را قویتر و محکمتر و ایمانی 
مستقر قرار بده؛ مرضای مسلمین» مرضای منظور را عاجلاً شفا عنایت 
رد 

خدایا اموات ما را غریق رحمت بفرما؛ مساعی مارا (هر کس به هر نحو در 
راه اقامةٌ عزاق اباب ال وچاشاد مسلمیل کوشاش کرده است) به لطفت 
قبول بفرما؛ خیر دنیا و آخرت عنایت بفرما. 


فصل پنجم: بزرگی و بزرگواری روح 


ا یف ۱۴ ای ۳۲ شمیت تمطا ۷ قوان 
۰ قمری در حسینيه ارشاد ایراد شده است. 


یا یا اس الطمتند. آر ی الن رب اه موضية. قاذخلی ف عبادی. 
۳ ه ‏ ره ۱ 
و ادخی چنتی . 


در جلسه‌ای که به مناسبت تولد وجود مقدس اباعبداله الحسین در اینجا منعقد بود 
بحثی دربارة این مطلب کردم که اگر کسی دارای روح بزرگ بشود. خواه‌ناخواه تن 
او به زحمت و رنج می‌افتد. تنها آن تن‌ها و بدنهایی از آسایش کامل و احیانا عمر 
دراز, خوابهای بسیار راحت. خوراکهای بسیار لذیذ و این‌گونه چیزها بهره‌مند 
می‌شوند که دارای روحهای حقیر و کوچکند. اما افرادی که روح بزرگ دارند. همین 
بزرگی روح آنها سب رنج تن آنها و احیانا کوتاهی عمر آنها می‌شود. سبب 
بیماریهای تن آنها می‌شود. دربارهٌ این مطلب مقداری بحث کردم مخصوصا شعر 
متنبّی را خواندم که می‌گوید: ۱ 
زذا کت افو کار یت فی مرها الاجسام 


۱ فجر ۲۰-۲۷ 


۶ ۰ و زادی معنوی 


آمشب می‌خواهم بحثی دربارة بزرگی و بزرگواری روح بکنم و فرق میان ایندو 
را ذکر نمایم که بزرگی روح یک مطلب است و بزرگواری روح مطلب عالیتری 
است؛ یعنی هر بزرگی روح. بزرگواری نیست. هر بزرگواری, بزرگی هست اما هر 
بر کی بزرگواری نیست. حال توضیح مطلب: 

مسلما همت بزرگ نشانة روح بزرگ و همت کوچک نشانة روح کوچک 
است. 

همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به‌جایی رسیده‌اند 

دیگری می‌گوید: 

بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته است 
هر کس به‌قدر همت خود خانه ساخته است 

و این در هر مسیری که انسان قرار بگیرد صادق است. 


همت بزرگ در راه دانش 

مثلا در مسیر علم همتها فرق می‌کند. یکی قانع است که دیپلمی بگیرد و در حد یک 
دیبلمه معلعات دا شته ناش که نی ی ی و فا زا می‌ننید که استانسا به 
هیچ حدی از علم قانم تیه هگ ای اشت کمک کر استفاده را از عمر 
خودش بکند و تا آخرین لحظة عمرش از جذب و جلب و کشف مسائل علمی 
کوتاهی نکند. داستان معروف ابوریحان بیرونی را شنیده‌اید. مردی که محققین 
اعتراف دارند که هنوز مجهول‌القدر است. این مرد حکیم. ریاضیدان. جامعه‌شناس 
و مورّخ, مرد فوق‌العاده‌ای است که بعضی او را بر بوعلی سینا ترجیح می‌دهند. البته 
اگر بعضی از قسمتها و نواحی را درنظر پگیریم مسلم ابوریحان بر ابوعلی سینا 
ترجیح دارد. همین طور که در بعضی قسمتهای دیگر بوعلی بر ابوریحان ترجیح 
دارد. ایندو معاصر یکدیگر هم هستند. این مرد شیفتة دانش و تحقیق و کشف جدید 
است. سلطان محمود بالاجبار او را احضار می‌کند. می‌رود. ولی مانند هر مرد 
باهمتی از هر فرصنی استفاده می‌کند. سلطان محمود هندوستان را فتح می‌کند. به 
همراه سلطان محمود به هند می‌رود. من تنتن ور انا کزمیتهاین از اطلاعات و علوم 
است ولی زبان سانسکریت را نمی‌داند. اين زبان را در پیری به حد اعلی باد 
می‌گیرد. سالهای زیادی در آنجا مطالعه می‌کند. اثری به‌وجود می‌آورد به نام 


بزرگی و بزرگواری زو ح.. سس ۱ 


تحقیق ما للهند من مقولة مرذولة فی العقل او مقبولة که این کتاب امروز یکی از منابع 
بسیار با ارزش هندشناسان دنیاست. 

در وقتی که این آدم در مرض موت و در حال احتضار بود. یکی از فقها - که 
همسایه‌اش بود - اطلاع پیدا کرد که ابوریحان در چنین حالی است. رفت به 
عیادتش. هوشش بجا بود. تا چشمش به فقیه افتاد یک مسألهٌ ققهی " از باب ارث یا 
جای دیگری از او سوّال کرد. فقیه تعجب کرد و اعتراض نمود که تو در این وقت که 
داری می‌میری, از من مسأله می‌پرسی؟! ابوریحان جواب داد من از تو سوالی 
می‌کنم: آبا اگر من بمیرم و بدانم پهتر است یا بمیرم و ندانم؟ " گفت: بمیری و بدانی. 
گفت: به همین دلیل می‌پرسم. فقیه می‌گوید بعد از اينکه من به خانه‌ام رسیدم. طولی 
نکشید که فرباد بلند شد که ابوریحان مرد! صدای گریةٌ بچه‌هایش را شنیدم. این را 
می‌گویند یک مرد بزرگ که دارای یک همت بزرگ در راه دانش است. 


همت بزرگ در جمع‌کردن ثروت 
یگرب رک است مفلا نت کردن ثروت. مگر همتها در گردآوردن ثروت 
متساوی است؟ بعضی اساسا هیچ همتی در جمع کردن ثروت ندارند؛ هدفشان فقط 
این است که شکمشان سیر بشود. نانی به دست پیاورند ولو از راه وکری باشد. ولو 
از راه دریوزگی باشد. ولو از راه تن به ذلت دادن باشد. ولی یکی می‌خواهد داشته 
باشد, می‌خواهد گرد بیاورد. حال آنهایی که همت جمع‌کردن ثروت را دارند. با هم 
مساوی هستند؟ ابدا. 

پرضی اساسا یک داعیذٌ جمع کردن ثروت در وجودشان هست که به کم قانم 
ای ای که را رس اک کاس تیش از افرآد ف‌هست هدنل اسنی: 
عرضه و هم ندارند. به دلیل اينکه مرد نیستند. وقتی ادمی را می‌بینند که دنبال جمع 
کردن ثروت می‌رود. تحقیرش می‌کنند. به او می‌خندند. آبات زهد را می‌خوانند. دم 


۱. ابوریحان آثارش نشان می‌دهد و در شرح حالش هم که محققین نوشته‌اند آمده است که یک 
مسلمان بسیار بسیار مومن و معتقدی بوده است. در کتابهایی که در فنون دینی هم ننوشته مثل الاثار 
الباقية, مانند بوعلی سینا هر جا که اسمی از اسلام. قرآن و مقررات اسلامی می آید به قدری خاضعانه 
و مومنانه و از روی اعتقاد اظهارنظر می‌کند که انسان در اخلاص او شک نمی‌کند. 

۲. نه اينکه من خودم می‌دانم عن قریب می‌میرم» [ پس چرا سوال کنم؟] 


0 ای معنوی 


از تقوا و زهد می‌زنند. می‌خواهند مغالطه کنند. نه آقا! او که دنبال جمع‌کردن ثروت 
می‌رود. با همان حرص و حالت دنیاپرستی هم می‌رود. از توی ضعیف‌همت و 
وک هت کل اضف با اب اس از بوسا یت بر اس او تست فا ند دی که 
هساو ازن انیت منود است نک هراق سل ای وتو سار 
مذمت کند که مرد همت است. مرد کار است. مرد پیدا کردن ثروت است اما ازمند و 
حریص نیست. برای خودش نگه نمی‌دارد. خودش را به آن پول نمی‌بندد. پول را به 
دست می‌آورد ولی برای چه؟ برای خرج کردن, برای کمک کردن. اوست که حسق 
زاین زا مدفت کتو و ای ازمند! ای حریص! ای کسی که همت داری. 
عزیمت داری» تصمیم داری, شور در وجودت هست. نیرو در وجودت هست. چرا 
نیرویت را در راه جمع کردن ثروت مصرف می‌کنی چرا روت برای تو هدف شده 
است؟ ثروت باید برای تو وسیله باشد. اما من دون‌همت پست‌نظر که همان مال و 
ثروت را با نکبت و دریوزگی از دست دیگری می‌گیرم (دست او را می‌بوسم. پای او 
را می‌بوسم که یک هزارم. یک ميليونيم ثروتش را به من بدهد) حق ندارم از او 


انتقاد کنم. 


همت بلند در مسیر جاه‌طلبی و مقام 

یکی دیگر در مسیر جاه‌طلبی و بزرگی و مقام می‌رود. مگر در این جبهت مردم 
متساوی هستند؟ نه. در اینکه اسکندر مد بلتدهمتق بوده است نمی‌شود شک کرد. 
مردی بود که این داعیه در سرش پیدا شد که تمام دنیا را در زیر مهمیز و فرمان 
طویاضی زار بو ه کی آز یک هم و کرضفی که ساسا سین سعاتت وا ان 
در او وجود ندارد. حس برتری‌طلبی در او وجود ندارد. همتش در وجودش نیست. 
خیلی بالاتر است. نادرشاه و امثال او هم همین‌طور. اينها را باید گفت روحهای 
بزرگ» ولی نمی‌شود گفت روحهای بزرگوار. اسکندر یک جاه‌طلبی بزرگ است؛ 
تکوم پورگ انت ابا وفع بزرگی که در ا رتم سره کرهتاست شا تفای که 
در این روح رشد کرده چیست؟ وقتی می‌رویم در وجودش, می‌بینیم این روح. 
بر کاشندهاشت با ا وهای کهفر او رک شقواست :ها طلی است شور بت 
است. نفوذ است؛ می‌خواهد بزرگترین قدرتهای جهان باشد. می‌خواهد مشهور ترین 
کشورگشایان جهان باشد. می‌خواهد مسلط ترین مرد جهان باشد. چنین روحی که 
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بزرگ است ولی در ناحیه جاه‌طلبی, تن او هم راحتی نمی‌بیند. مگر تن اسکندر در 
دنیا راحتی دید؟ مگر اسکندر می‌توانست اسکندر باشد و تنش راحتی ببیند؟ مگر 
تافو هفان تادر سکن هفان تافری کداز کله‌ها متازها می‌سانضت هسام تا رش کذ 
چشمها را درمی‌آورد. همان نادری که یک جاه‌طلبی دیوانة بزرگ بود. می‌توانست 
تخر تافو رن اسایفن داه کید ؟ گاهی کفشش زا دای ما 
اضار فرضتا درآ ردان تس کرت 

نقل می‌کنند که یک شب نادر از همین دهند زیدر از جلوی یک کاروانسرا 
عبور می‌کرد. زمستان سختی بود. آن کاروانسرادار می‌گوید نیمه‌های شب بود که 
یک‌وقت دیدم در کاروانسرا را محکم می‌زنند. تا در را باز کردم. یک آدم 
قوی‌هیکل سوار بر اسب بسیار قوی‌هیکلی آمد تو. فورا گفت: غذا چه داری؟ من 
چیزی غیر از تخم‌مرغ نداشتم. گفت: مقدار زیادی تخم‌مرغ آماده کن. من برایش 
آماده کردم پختم. گفت: نان بیاور برای اسبم هم جو پیاور. همه اینها را به او دادم. 
بعد اسبش را تیمار کرد دست به دستها و پاها و تن او کشید. دو ساعتی انجا بود و 
یک چرتی هم زد. وقتی خواست برود. دست به جیپش برد و یک مشت اشرفی 
بیرون آورد. گفت: دامنت را بگیر. دامنم را گرفتم. آنها را ریخت در دامنم. بعد گفت: 
الان طولی نمی‌کشد که یک فوج پشت سر من می‌آید. وقتی آمد. بگو نادر گفت من 
رفتم فلان‌جاء فوراً پشت سر من بیانید: می‌گوید تا شنیدم «نادر». دستم تکان 
خورد. دامن از دستم افتاد. گفت: می‌روی بالای پشت‌بام می‌ایستی» وقتی آمدند 
بگو توقف نکنند. پشت سر من بيایند. (خودش در آن دل شب, دو ساعت قبل از 
فوجش حرکت می‌کرد.) فوج شاه آمدند. من از بالا فریاد کردم: نادر فرمان داد که 
اطراق باید در فلان نقطه باشد. آنها غرغر می‌کردند ولی یک نفر جرات نکرد نرود. 
همه رفتند. 

آدم بخواهد نادر باشد دیگر نمی‌تواند در رختخواب پر قو هم بخواید. نمی‌تواند 
عالیترین غذاها را بخورد؛ بخواهد یک سیادت‌طلب. یک جاه‌طلب. یک 
ریاست‌طلب بزرگ ولو یک ستمگر بزرگ هم باشد تتش نمی‌تواند آسایش ببیند. 
تالا خره هم کستددمی قز ۵ بوتهر کی( در هن رشتهاق بخواهد هت سیرک وا هه 
باشد. روح بزرگ داشته باشد. بالاخره آسایش تن ندارد. اما هیچ یک از افرادی که 
عرض کردم بزرگواری روح نداشتند؛ روحشان بزرگ بود ولی بزرگوار نبودند. 


۳۰۰ زادی معنوی 


فرق بین بزرگی و بزرگواری چیست؟ فرض کنیم شخصی یک عالم بزرگ 
باشد و فضیلت دیگری غیر از علم نداشته باشد. یعنی کسی باشد که فقط می‌خواهد 
یک کشف جدید کند, تحقیق جدید کند. این یک فکر و انديشة بزرگ است, یعنی 
یک اراده بزرگ و یک همت بزرگ در راه علم است. آن دیگری یک افزون‌طلب 
تزر کب است که همنشه دیبال بر وخدمی روداو روت ای او‌هدف‌استه یک شهوات 
بزرگ است» یک حرص بزرگ است. دیگری یک رقابت بزرگ است. دیگری یک 
کینه توزي بزرگ است. دیگری یک حسادت بزرگ است. دیگری یک جاه‌طلبی 
بزرگ است. تمام اينها خودپرستی‌های بزرگ هستند. هیچ یک از اینها را نمی‌شود 
بزرگواری دانست؛ بزرگی هست ولی بزرگوارینیست. 


بزرگواری 

مساله‌ای است که از جنبةٌ روانی و فلسفی بسیار قابل توجه است و ان اينکه انسان 
در ضمیر و روح و روان خودش و به تعبیر قرآن در فطرت خودش غیر از این‌گونه 
بزرگیها که بازگشتش به خودپرستی‌های بزرگ است - یک نوع احساس بزرگی 
دیگری در وجود خود می‌کند که از این وعها ئیست؛ آن را باید گفت انسانیت 
بزرگ. و من هنوز نتوانسته‌ام بفهمم که این آقایان مادیین. ماتریالیستهاء اینها را 
چگونه می‌توانند توجیه کنند؟ ار ات اشنا سی است در بشر یا لااقل در بعضی 
از افراد بشر (البته در عموم افراد بشر هست ولی در بعضی این چراغ يا خاموش 
است يا خیلی ضعیف و در بعضی دیگر کاملاً روشن است) که گاهی در روح 
خودش احساس شرافت می‌کند یعنی بزرگی را به صورت شرافت احساس می‌کند؟ 
این یک انسان بزرگ است نه یک خودپرست بزرگ. بالاتر از خودپرستی است. به 
خاطر احساس یک شرافت و بزرگواری پا روی خودپرستی می‌گذارد. چطور؟ این 
آدم می‌خواهد بزرگ باشد اما دنبال این نیست که بزرگتر از فلان آدم باشم؛ فلان آدم 
فلان مقدار ثروت دارد من از او بپیشتر داشته باشم. فلان آدم فقط محکوم حکم من 
باشد. من امر کنم و او اطاعت کند. من باید آمر باشم و او مطیع. در مقابل پلیدیهاه 
ای شین و روت خودش آخساس بورگی مین کنم‌قار آنسانی اساسا روخ به از 
اجازه نمی‌دهد که دروغ بگوید. اصلا دروغ را پستی می‌داند. در روح خودش 
ایح 
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آن رگن تور مقایل کوک و کم است, این بزرگی که به آن «بزرگواری» 
می‌گو یيم در مقابل دنائت و پستی است. انسان در روح خود احساس بزرگواری 
می‌کند. یعنی یک شرافتی را در خودش درک می‌کند که به مسوجب ان از دنائتها 
احتراز دارد. آن آدم جاه‌پرست برای جاه‌پرستی آنقدر اهمیت قائل است که 
می‌گوید زندگی اگر هست این است که آدم مثل شیر زندگی کند نه مثل گوسفند. 
یعنی بدرد نه اينکه دیگری او را بدرد. 

موسولینی, دیکتاتور معروف ایتالیاء به یکی از دوستانش گفته بود من ترجیح 
می‌دهم که یک سال شیر زندگی کنم تا اينکه صد سال گوسفند زندگی کنم؛ اینکه 
یک سال شیر باشم. دیگران را بخورم و طعمة خودم کنم بهتر از این است که صد 
سال گوسفند باشم و آماده خورده شدن در کام یک شیر باشم. این را گفت و مرتب 
به دوستش یک پولی می‌داد و می‌گفت خواهش می‌کنم که اين جمله را تا من زنده 
هستم در جایی نقل نکن چرا؟ چون من با این شرط می‌توانم شیر باشم که مردم 
گوسفند باشند اما اگر مردم این جمله را بفهمند آنها هم می‌خواهند مثل موسولینی 
شیر باشند. اگر آنها هم بخواهند مثل من شیر باشند. دیگر من نمی‌توانم شیر باشم. 
نها باید گوسفند باشند که من شیر ۳۳۳۳۳ ۳۳۴۳ مزا رگی هست اما بزرگواری 

اما بزرگوار چگونه است؟ بزرگوار می‌خواهد همد مردم شیر باشند, یعنی 
گوستشتهی اند که ویر ین طعمه‌اش کند. اصلاً می‌خواهد درندگی در دنیا وجود 
تفای ایب اش اشفاس ت کوازی اه آعبای شاف اس دا 
تعبیر قران احساس عزت است: اهساس کرامت نفس است. کلمة « کرامت» در ائاز 
اسلامی زیاد آمده و همان مفهوم بزرگواری را دارد. 
جمله‌ای است از پیغمبر اکرم. فرمود: ی بت لام عکارم الَخُلاق!. مکرر گفتهام 
گاهی این جمله را غلط ترجمه می‌کنند. می‌گویند پیغمبر فرمود که من مبعوث شدم 
که اخلاق نیک را تکمیل کنم. اين ترجمهٌ رسایی نیست؛ پیغمبر بیشتر از این گفت. 


۱ المحجَة البیضاء. ج ۵ / ص .۸٩‏ 
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اگر پیغمبر گفته باشد من مبعوث شدم که اخلاق نب نیک را تکمیل کنم. چیز تازه‌ای 
نیست. هر صاحب مکتبی هر نوع اخلاقی آورده ِ" عقیده‌اش این است که 
ا خاک شین یت که موم گونش: ایا غاافی کهآشات دیشر ایو ی 
می‌دهد هم معتقد است که اخلاق نیک همین است. آن دیگری مثل نیچه هم که 
امتالت ام کوید بش باه کیدافی مد رون پاش کت هی تالک از شم زییست: ده 
ضعیف ترحم نکنید و زير بالش را نگیرید. می‌گوید اخلاق نیک همین است که من 
می‌گویم. پیغمبر نه تنها فرمود اخلاق نیک, بلکه نیکی را هم در مکتب خود تفسیر 
کمن تا ی گوس یک نیک را هنه ی گریت که ی نارای تیستا: 
بت لام مکارم ال خْلاق من مبعوث شدم که اخلاقی را تکمیل کنم که در آن روح 
مکرمت هست؛ یعنی اخلاق بزرگوازی. اخلاق آقایی اما نه آقایی به معنای آن 
سیادتی که بر دیگری مسلط بشوم. بلکه آقایی‌ای که روح من آقا باشد و از پستی, 
دنائت. درو غیبت. از تمام صفات رذیله احتراز داشته باشد. خودش را برتر و 
بالاتر از اینها بداند؛ و در این زمینه به‌قدری ما در اثار اسلامی داربم که الی 


ما شاء اله. 


علیعی به فرزندش امام مجتبی 1 می‌فرماید: رم نفک عَن کل نيد و ان 
ساقنک ال الرّغائب. فانک آن تختاض با تذل من نفک عوضا" پسر جانم! روح 
اه وا ده یی در مقابل هر پستی 
| 
آدمی که یک تابلوی نقاشی خیلی عالی دارد که وقتی لک سیاهی در آن تیدا 
می‌شود. گردی, غباری روی ان می‌بیند» خود به خود فوراً دستمال را برمی‌دارد و 

آن را تمیز می‌کند. اگر به او بگویی چرا این کار را می‌کنی» می‌گوید حیفی چنین 
تاتلوی قاقی تست کین لکد تساه در ناهد ان ‌کند کهانی تابلرق 
تقایی انقدر دبا وغالی است که خنفب ات یک لکد سیاه در ان باس عل اه 
می‌گوید در روح خودت این‌گونه احساس زیبایی کن, احساس عظمت کن, 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. نامة ۳۱. 
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احساس شخصیت کن که قط نظر از هر مطمعی, قطع نظر از هر خیالی, قطع نظر از 
هر حاجت مادی, اصلاً خودت را بزرگتر از این بدانی که تن به پستی بدهی. دروغ 
کوچک کنی. از مردم چیزی مخواه. خواستن از مردم دتا نت ات قوب کم 
بزرگواری زیبایی. تو انسانی؛ مقام انسانیت بالاتر از این است که انسان حاجت 
خودش را از دیگری به صورت التماس بخواهد. فرمود: آللل و آ لول ! به کم 
از ای دسته تیش تد گر ,فزار امگنم: 

تتصوض بر کلماتشای ون ریاد ات ای سمل 
عجیبی دارد. می‌گوید: ما رن عیور قَط " یعنی هرگز یک آدم با شرف و غیر تمند زنا 
نمی‌کند؛ اين امر قطع نظر از این است که زنا شرعا حرام است یا حرام نیست. قطع 
نظر از این است که آیا خدا در قیامت یک آدم زنا کار را معاقب می‌کند يا نمی‌کند. 
می‌فرماید یک آدم شر یف یک آدم غیور» آدمی که احشاس عظمت کین حادم 
احساس شرافت در روح خودش می‌کند» هرگز زنا نمی‌کند. 

جمله‌ای در نهج‌البلاغه است که حماسه است و یک مسلمان با شنیدن آن باید 
در 9ج خودش احساس حماسه کند. اج پاک معروف ااسّت و لاید شنیده‌اید. در 
اولین رویارویی علیء در صین با لشکر معاویه. امیرالمومنین در نظرش این 
بود که ابتدا جنگ نکند نامه‌ها مبادله بشود, سفیرها مبادله بشوند بلکه این اختلاف 
حل بشود و مسلمین به روی یکدیگر شمشیر نکشند. معاویه و اصحابش وقتی که 
ال شا ی کر تمصع اش ابر کت بش ات را 
نها مود ای تشک ام ام یگهام ری دای هب له را فد وتان 
یه ی ان فانک از ای رم کت تیش ره انس ال سیخ وی اراک 
دید اینها دست به چنین کاری زده‌اند. نامه‌ای نوشت. کسی را فرستاد که این کار را 
نکنید؛ ما که هنوز با یکدیگر جنگ نداریم ما آمده‌ايم با هم صحبت کنیم. سفیر 


کی ۰ ۳۹ 
ما کی ۱۷۹۱۸ 


 _____ ۴‏ ای معنوی 


نگیرد. معاویه به هیچ شکل حاضر نشد, گفت ما این فرصتی را که داریم هرگز از 
از خر شیطان پایین بیاء ما که نمی‌توانیم با بی آبی صبر کنیم» اگر یک یا دو روز طول 
بکشد و ابمان تمام بشود مجبور خواهیم شد شمشیر بکشیم ولی من می‌خواهم 
فراضتی نشف تا مدا که کنییه کف نمی شود کلم قواه علی مر دای که تا رای 
و نک لیست. ام رای اضخاب هو دفن خطابه مختضر ی خواند. بشید اسخ 
علی زاهد. این علی عابد. این علی مثقی و پرهیزکار این علی اهل آخضرت. در 
روحش چقدر حماسه و عظمت وجود دارد و چقدر شرافت انسانیت را حفظ 
می‌کند! (برخلاف زاهدمابان ما). فرمود: قّد اسْتَطعَموکم القتال (خطابه حماسی است) 
لشکريانم» سپاهیانم! اینها جنگ را مانند یک خوراک از شما می‌خواهند. شمشیرها 
را مثل یک خوراک از شماللی خولاهند. بط طلف نگفه‌اند#یعد فرمود: روا الیو 
من الدّماء روا من الاء تعالا که اینها اجنین کردند, مین‌دانید چه باید کرد؟ لشکریان 
من! تشنه مانده‌اید؟ یک راه بیشتر وجود ندارد: این شمشیرهای خودتان را از خون 
این پلیدها سیراب کنید تا خودتان سیراپ شوید. بعد فرمود: قَالوَتْ فق حَیاتکم 
مقهورین و انیا نی مَْیکُمٌ قاهرین (من خیال نمی‌کنم در همة خطابه‌های حماسی. 
جمله‌ای کوتاه به این رسایی و مهیّجی وجود داشته باشد). معنی زندگی چیست؟ 
زندگی که نان خوردن 3ب توطبگ ۳9 (فدگی که خوابیدن نیست, زندگی که 
راه رفتن نیست. اگر بمیرید و پیروز باشید. آن‌وقت زنده هستید ولی اگر مغلوب 
دشمن باشید و زنده باشید. بدانید که مرده‌اید. 

این‌طور علی اب روح عرّت و کرامت را در اصحاب خود دمید. 

در این زمینه‌ها جمله‌های دیگری از امیرالمومنین هست که قسمتهایی از آنها 
را برای شما عرض می‌کنم. به‌طورکلی امیرالمومنین تمام اخلاق دنیّه را به حساب 
و 
غیبت می‌گوید: اْفيبَةٌجُُدٌ العاجز " بیچاره‌هاء ناتوانها؛ ضعیف‌همت‌هاء پستها غیبت 
می‌کنند. یک مرد. یک شجاع, یک آدمی که احساس کرامت و شرافت در روح 


۱. همان خطبهّ ۵۱. 
۲. همان حکمت ۴۵۲. 


بزرگی و بزرگواری زو ج. ۲۰۵ 


خودش می‌کند. اگر از کسی انتقادی دارد جلوی رویش می‌گوید یا حداقل جلوی 
رویش سکوت می‌کند. حالا اینکه بعضی مداحی و تملّق می‌کنند مطلب دیگری 
است. پشت سر که می‌شود. شروع می‌کنند به بدگویی و غیبت‌کردن. می‌گوید این 
منتهای همت عاجزان و ارادهٌ نا توانان است. از بستی و دنائت است. ادمی که 
یمان شاف تاسی که عییت قش کین 

همچنین می‌فرماید:آژری یتفیه من اشتَشعر اطع و رضی بل تن کشت ره 
و هانّث علیّه تسه من مر لها لسانه" آن کسی که طمع به دیگران را شعار خود قرار 
داده, خودش را کوچک و حقیر کرده است. خودش را پست‌تر کرده است؛ یعنی 
آدمی که احساس عظمت می‌کند. محال است که به دیگران طمع بیندد. آن‌کسی که 
رنج و ناراحتی خود را برای دیگران بازگو می‌کند. باید بداند که تن به خواری داده 
است. یک آدم شریف. ادلی که‌امسا ی انسانات #عزم‌می‌کند حستی حاضر 
نیست رنج خود را به دیگران بگوید. رنجش را تحمل می‌کند و برای دیگران بیا 

شخصی آمد خدمت امام صادق نا و شروع کرد از تنگدستی خودش گفتن 
که خیلی فقیر شده‌ام, خیلی ناچارم و درآمدم کفاف خرجم را نمی‌دهد. چنین 
می‌کنم و چنا ن. حضرت به یکی از کسانشان فرمود: برو فلان مقدار دینار تهیه کن و 
به او بده. تا رفت بیاور3؛*ان شخ گفت: آقا؟ من والّه مقصودم این نبود که از شما 
چیزی بخواهم. فرمود: من هم نگفتم که مقصود تو از این حرفها این بود که از من 
چیزی می‌خواهی ولی من یک نصیحت به تو می‌کنم؛ این نصیحت از من به تو باشد 
که هر بیچارگی و سختی و گرفتاری که داری برای مردم نقل نکن زیرا کوچک 
می‌شوی. اسلام دوست ندارد مومن در نظر د رات کوعکن باشد؛ یعنی صورت 
خودت را با سیلی هم که شده سرخ نکه‌دار, عرّت خودت را حفظ کن. علی هم 
مین گورید و زضی بالدل من کشف ضرَهٌ ان کی کی وق و را بیچارگی خودش 
را برای دیگران می‌گو ید آبرو و عرّت خود را از بین می‌برد. همه‌جا می‌گوید: آقا! ما 
خیلی بیچاره هستیم. اوضاع ما خیلی بد است. اوضاعمان به قول امروزیها خیلی 
درام است, چنین و چنان. اینها را نگو, آبرو از هر چیزی عزیزتر است» عرّت موّمن 


وک ۱۳ 


۶ زادی معنوی 


از هر چیز دیگری گرامی‌تر است. 

و هانث علیه تفه مَنْ امَر علمها لسانه آن کسی که هوای نفس خودش رابر 
خودش غلبه می‌دهد. آن کسی که تابع شهوت خودش و هواپرست است باید بداند 
که اولین اهانت را به خودش کرده. خودش را پست کرده است. شهوت پرستی نوعی 
پستی روح و بزرگوار نبودن است. و تمام فضایل اخلاقی در یک کلمه جمع می‌شود 
و آن بزرگواری روح است. در روج خودتان احساس بزرگواری کنید. می‌بینید 
راستگو هستید. می‌بینید امین هستید» می‌بینید با استقامت هستید. در روح خودتان 
احساس بزرگواری کنید. می‌بینید خویشتندار هستید. منیع‌الطبع هستید. غیبت 
نمی‌کنید. هیچ کار پستی نمی‌کنید مثلا شراب نمی‌خورید چون شراب خوردن 
مستی می‌آورد و مستی (ولو موقت باشد) عقل را از انسان می‌گیرد و در نتیجه وزن 
شود تبدیل به یک حیوان لایَشُر می‌شود. 

در جملهٌ دیگر فرمود: لب ول الَنیهُ" من بنایم بر افراط نیست [که در مبارزه با 
نفس و ترک دنیا زیاده روی کنم: مرگ و ه پستی؛ انسان بمیرد و تن به پستی ندهد.] 


خسارت تعلیمات متصوفه 

تعلیمات عرفا و متصوفة خودمان نکات برجسته و تعلیمات عالی زیاد دارد. ولی 
یکی از خسارتهای بزرگی که اسلام از راه تعلیمات عرفا و متصوفه دید. این بود که 
اینها تحت تأثیر تعلیمات مسیحیت از یک طرف تعلیمات بودایی از طرف دیگر و 
تعلیمات مانوی از سوی دیگر, در مسألهٌ مبارزه با نفس و به اصطلاح خودشان نفس 
و دز ماد قو واه آموکی کدی یات از دسا عفر رفت :کر اترف 
توجهی به تعلیمات اسلام می‌کردند می‌دیدند اسلام طرفدار منهدم کردن نوعی 
خودی و زنده کردن نوع دیگر از خودی است. اسلام می‌گوید خود را فراموش کن و 
خود را فراموش نکن. خود سافل حیوانی را توصیه می‌کند که فراموش کنید ولی 
یک تولد و ولادت دیگر در روح شما می‌خواهد. می‌خواهد یک خود دیگر یک 


۱. نهج البلاغه فیض‌الاسلام؛ حکمت ۳۹۰. 


بزرگی و بزرگواری روج سس ۳۰۷ 


کر ار موف تما تاه شام 

شاید دوازده سال پیش یا بیشتر بود که من متوجه این نکته شدم و بعد هم که 
اقبالنامه اقای سید غلامرضا سعیدی را خواندم. دیدم که اقبال لاهوری متوجه این 
نکته شده است. مطلبی را تحت عنوان «فلسفةٌ خودی» بیان کرده و مقصودش این 
است که خودی خودت را بازیاب خودی انسانی خودت را بازیاب. 

اصلاً اسلام یکی از عقوبتهای الهی را اين می‌داند که خدا انسان را به شکلی 
قرافی آوود کستوودتن بر قر موش کش ولا تکرتا کالدین وله ماس اسب از 
کسانی مباشید که خداوند را فراموش می‌کنند و در نتیجة فراموش کردن خداء خدا 
آنها را معاقب می‌کند. عقابش این است که خودشان را فراموش می‌کنند. می‌گوید 
«خود» اما آن خودی که قرآن می‌گوید یادت باشد. چیست؟ نمی‌گوید شهوتت 
یادت باشد. نمی‌گوید جاه‌طلبیات یادت باشد, نمی‌گوید پول‌پرستیات یادت 
باشد. می‌گوید اينها را فراموش کن, خودت بادت باشد. تو این نیستیء تو برتر از 
این هستی؛ تو یک انسانیتی هستی. یک شخصیتی هستی؛ یک مُنشی هستی که 
وقتی آن منش را در خودت بیابی/ دنت( بکپال(چیه‌آنور می‌بینی. خودت را 
یکیارچه عظمت و قدرت می‌بینی» خودت را یکپازچته شرافت می‌بینی. آن را 
فراموش نکن. والا شما چه کیشی) را رذن بیدا می کید که بیش از علیحضْ مردم را 
دعوت به تقوا کرده باشد؟! (اینها تامل دارد. تفکر دارد؛ باید درباره اینها فکر کرد) 
چه کسی بیش از علی مردم را دعوت به مبارزه با هوای نفس کرده است؟ چه کسی 
بیش از علی مردم را دعوت به ترک دنیا کرده است؟ هیچ‌کس. ولی همین علی در 
تعلیمات خودش انسانها را دعوت به عرّت و منش می‌کند. 

در دنبالة همان جمله‌هایی که عرض کردم خطاب به امام حسن می‌فرماید. این 
جمله را دارد: و لا تک عَبد غُرک و قد جَعلک ال خرا" پسرکم! بندة انسان دیگری 
مباش, خدا تو را آزاد آفریده است. خودت را حفظ کن. علی که دعوت به تواضع 
می‌کند و متواضع‌ترین مردم دنیاست. علی که هميشه به مبارزه با هوای نفس توصیه 


می‌کند. چطور اینجا دعوت به منیّت می‌کند؟ نه, این منیّت غیر از آن منیّت است. این 


اهر ۱۹ 
۲. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام؛ نامه ۳۱. 


۲۰۸ دی معنوی 


منیّتی است که باید محفوظ بماند. این است که می‌گوید: و لا تک عبد غرک هرگز 
خودت را بندة دیگری مکن. بنده دیگری بودن, برده دیگری بودن, اظهار 
خاکساری پیش بنده‌ای از بندگان خدا کردن, با شرافت خدایی و عرّت انسانی تو 
منافات دارد. 


سخنان امام حسینء 
چون این بحث را من در دنبالٌ بحث هفتة گذشته که میلاد امام حسین تام بود 
عنوان کردم. مناسب است که راجع به این مطلب یعنی مسألهٌ «بزرگواری» از کلمات 
وجود مقدس اباعبدالّه الحسین -که بحث درباره ایشان مارا به اینجا کشید - 
خاص زمان آن حضرت. کلماتطار بادی(ه دسگ مگرسیگه است. از امیرالمومنین 
روایات مستند زیادی به صورت خطبه و خطابه داریم. مخصوصاً خطبه‌ها و 
و مخصوصا از حضرت امام حسین به واسطهٌ آن اختناق فوق‌العاده‌ای که در زمان 
امامت ان حضرت از طرف دستگاه و وود داهرف( که شنیده‌ا ید چه وضع 
عجیبی بود؛ کسی جرا نک گرزدمیاتای تیک ید و اگر سخنی شنیده بود 
جرأت نمی‌کرد نقل کن)فیل 9999۳ ائت. من یک وقتی کتایهایی را که 
کلمات حضرت را نقل کرده‌اند مطالعه می‌کردم. دیدم عجیب است با آنکه کلمات 
امام حسین آنقدر زیاد نیست ولی هیچ مطلبی در کلمات ایشان به انداز؛ بزرگواری 
به چشم نمی‌خورد. اصلا مثل اینکه روح حسین مساوی است با بزرگواری» همواره 
دم از بزرگواری می‌زند. حال من قسمتهایی از آنها را عرض می‌کنم: 

یکی از آنها همان جمله‌هایی است که امام در واپسین لحظات حیاتش گفت. 
خیلی هم شنیده‌اید. پس از آنکه آن جنگها را کرده است (حمله کرده است. جنگ 
تن به تن کرده است) و فوق‌العاده خسته شده است و به واسطهٌ ضربات تیرها روی 
زمین افتاده و خون زیادی از بدنش آمده و دیگر قدرت روی پا ایستادن ندارد و 
بخ | کر ان اس که من تراد و دی زا زو که مهای تزانم بت کی وه ریق 
تکیه بدهد و دیگر رمق در وجودش نیست. متوجه می‌شود که گویا می‌خواهند 
بروند خیمه‌های حرم را غارت کنند. به هر زحمتی هست بلند می‌شود و فریادش را 


بزرگی و بزرگواری روح سس ح(۲۰ 


بلند می‌کند: وَیْلکمٌ یا شيعةّ أل آیشْفیان! ای خودفروختگان, ای شبعیان آل 
ابی‌سفیان. ای کسانی که خودتان را به نوکری اینها پست کرده‌اید! وای بر شما ان 
لین کم دی و کنْه لا تخافون الْعاد فکونوا اخراراً ق دیاکم اگر مسلمان نیستید, 
انسان باشید. یک ذره حریت در وجود شما باشد. آزادمرد باشید. گیرم به خدا و 
قیامت معتقد نیستید ولی این مقدار احساس شرافت در خودتان بکنید. یک انسان 
شریف» یک کسی که بویی از انسانیت برده باشد دست به چنین کاری که شما زدید 
نمی‌زند. گفتند: چه می‌گویی فرزند فاطمه؟ ما چه کاری برخلاف حریت کردیم؟ 
فرمود: آنا قاتلکُم و نم تقاتلوتی و الاء لیس لین جناحْ. 

در خطابه‌هاپی که امام در بین راه خوانده است کرامت و بزرگواری وج 
می‌زند. از اولین خطابه‌ای که در مکه خوانده است تا اخرین انها. خطابه‌ای که در 
مکه خوانده است چنین شروع می‌شود: خط الوْتْ عَل ولد آدم حَط الْملاهة عی 
جیدالْتاة تا آن آخر که می‌فرماید: فَنْ ان فینا باذلاً مُهْحَتَُ و مُرطْاً علن لقاء الّه تسه 
قیرحَل مَعنا قَانّی راحل مُضبحاً [ن شاء ال ". می‌خواهد بگوید که اصلاً روح من به من 
اجازه نمی‌دهد که این اوضاع فاسد را ببینم و زنده باشم تا چه رسد که بخواهم 
خودم هم جزء اینها شوم. ان لا ری الوَتَ الا سَعادةٍ و یلا مع لین الا برّماً" من 
برای خودم افتخار می‌دانم که در میان چنین جمعیتی نباشم. زندگی با این ستمگران 
برای من خستگی استه #السکگ99 لگ اشت., افسردگی روح است. 

در پین راه خیلی اشخاص با امام برخورد داشتند. صحبتهایی می‌کردند و اغلب 
همان نصیحتهای پدرانه‌ای را می‌کردند که هر تنبلی می‌کند: ای اقا! اوضاع خیلی 
خطرناک است. بروید خودتان را به کشتن ندهید. در جواب یکی از اینها فرمود: من 
به تو همان را می‌گویم که یکی از انصار که در رکاب پیغمبر در جنگ شرکت می‌کرد. 
در جواب پسر عمویش که می‌خواست او را از جنگ باز دارد گفت؛ بعد امام این 
اشعار را خواند: 

سأفضی و ما بات عار عل الفّی اذا مائوی فا و جاقد مُشلماً 
و واتّی الجال الصالین بتفیه و فارق مورا و خالف رما 

ی وا 


۲ همان ص ۵۲. 
۳ همان ص .۶٩‏ 


۰ .زد معنوی 


قان عشث 7 آندع و ان مث 1 کُن یک لا آن تعیش و شرغماا 
خیر. من می‌روم. .مرگ پرای یک جوانمرد درصورتی‌که نیتش از راهی که می‌رود و 
در آن را ه کشته می‌شود حق است و مانند یک مسلمان جهاد می‌کند. تلا تک 
نیست بلکه افتخار است. مرگی که در راه همکاری و همراهی با صالحان است 
هک ها بایان اب اهر ان ی مایا می سس 
کشته می‌شوم يا زنده می‌مانم. در آن راهی که می‌روم اگر زنده بمانم» زندگیام 
با افتخار است و دیگر ننگ آمیز نیست. اگر هم بمیرم مورد ملامث تیسستم کی یک 
ذلا آن تعیش و تَرْعْماً ای کسی که مرا منع می‌کنی! این لت برای تو کافی است که 
زنده بمانی و دماغت به خاک مالیدهباشد. آی من زنده باشم و دماغم به خاک مالیده 
باشد؟! ایدا اه اند کی[ توا م با سربلندی می‌خواهم. کون انا سر کیت کین برع 
من مفهوم ندارد. ما می‌رویم. 

باز در بین راه وقتی که با اصحاب خودش صحبت می‌کند. مکرمت و 
بزرگواری و ترجیح‌دادن مردن با شرافت بر زندگي با ننگ, شعار اوست: لا تروْن أن 
ای لا یغتل به رن اباطل لا یتناهی عَنْه؟ نمی‌بینید؟ چشمهایتان باز نیست؟ 
نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود. نمی‌بینید که این‌همه فساد وجود دارد و کسی از 
آن نهی نمی‌کند؟ در چنین شرایطی لغب الومنفق لقاء اقا" مومن باید مرگ را 
طلب کند. کرامت و شرافت را ۳۹۳ برده. وقتی به علی تما خبر 
می‌دهند که لشکریان معاویه شهر انبار را غارت کرده‌اند و در ضمن گوشواره یک 
شکور شاه انا سره ی هه اش 
می‌گوید: به خدا قسم اگر یک مسلمان در غم چنین حادثه‌ای بمیرد. از نظر من مورد 

می‌آیيم روز عاشورا؛ می‌بينيم تا آخرین لحظات حیات حسینحط مکرمت و 
بزرگواری یعنی همان محور اخلاق اسلامی و تربیت اسلامی در کلمات او وجود 
دار درو اف فرستاده این زیاد.می گورین : أعطیکه بیّدی اعطاء یل و لا افراز 
لد من مانند یک آدم پست. دست به دست شما نمی‌دهم؛ مانند یک بنده و برده 


۱. اعلام‌الوری. ص ۲۳۰؛ نفس‌المهموم» ص ۱۱۶. 
۲ فحف‌العقو ل ض ۲۴۵ 


بزرگی و بزرگواری روج ۲ 


هرگز نمی‌آیم اقرار کنم که من اشتباه کردم» چنین چیزی محال است. بالاتر از این, 
در همان حالی که دارد می‌جنگد یعنی درحالی‌که تمام اصحابش کشته شده‌اند. تمام 
نزدیکان و اقاربش شهید شده‌اند. کشته‌های فرزندان رشیدش را در مقابل چشمش 
می‌بیند برادرانش را قلم‌شده در مقابل چشمش می‌بیند و به چشم دل می‌بیند که تا 
چند ساعت دیگر می‌ریزند در خیام حرمش و اهل‌بیتش را هم اسیر می‌کنند. در 
عیخ عال دور همان ال کف میگ شهار می دهد قتعار حکوامت بسا دای افا نی 
اما نه آقایی به معنی اینکه من باید رئیس باشم و تو مرئوس [بلکه به این معنی که] 
من آقایی هستم که آقایی‌ام به من اجازه نمی‌دهد که به یک صفت پست تن بدهم: 

ْمرَت آژلن من کوب العار و الْعار ین من دخول الّار ! 

این است معنی بزرگواری روح و این است تفاوت بزرگان با بزرگواران. البته 
بزرگواران بزرگان هم هستند اما همة بزرگان بزرگوار نیستند. همة بزرگواران 
بزرگند. این است که وقتی ما در مقابل این بیرگیاللن می‌ايستیم» همواره از 
بزرگواری‌شان می‌گوبيم نه از بزرگي منهای بزرگواری: اد انک قَد ات الصَلوة ر 
نیت الرکوة و مت بالغروف و نیت عن النکر .ما اگر در مقابل نادرشاه بخواهیم 
بایستیم چه باید بگوییم؟ باید از بزرگی‌اش بگویيم. باید بگویيم: ما گواهی می‌دهیم 
که تو رفتی هند را غارت کردی و الماس نور برایمان آوردی, دریای نور برایمان 
آوردی» کوه نور برایمان آوردی. اما به حسین می‌گویيم که ما شهادت می‌دهیم که 
تو زکات دادی نه ثروت جمع کردی و آوردی, تو امر به ممروف کردی, نهی از منکر 
کردی, تو نماز را که اساس پیوند بنده با خداست زنده کردی, تو در راه خدا 
کوشیدی نه در راه شکم خودت. نه در راه جاه‌طلبی خودت. تو یک جاه‌طلبي 
بزرگ نبودی» تو یک انتقام بزرگ نبودی» تو یک کینه توزی بزرگ نبودی» تو یک 
ثروت طلب بزرگ نبودی, تو یک مجاهد فی سبیل‌الّه بزرگ بودی. تو کسی بودی که 
شود فردی و تعبوانین را فرآموشن کردی و آن خودی را که توررا بهخدایت پببوند 
می‌دهد زنده کردی. ابید لک جاهدذت ق‌ له حف چهاده " ما گواهی می‌دهیم که تو 
کوشیدی, جهاد کردی ولی جهادت نه در راه شهوت و نه در راه جاه و مقام بود. بلکه 
۱. تفس‌المهموم: ص ۲۱۹. 
۲. مفاتیح‌الجنان» زیارت مطلقه امام حسین ط. 
۲ 


۳۲ دی معنوی 


در راه حق و حقیقت بود. 


خدایا تو را به حقیقت حسین‌بن علی 1 قسم می‌دهیم که از آن روحی که 
محور خلق اسلامی و تربیت اسلامی است یعنی مکرمت و بزرگواری» 
نصیب هم ما مسلمانان بگردان. پرتوی از عظمت و شرافت و آن احساس 
بزرگواری حسینی را در دلهای همه ما بتابان. 

ایا ها مایا هرا مت رش مش خرههای. کاو و با و قارفمند 
بگردان. 

و لا حول و لا قوّة ال باثه العلی العظم و صللی الّه علی حتد و اله 
الطاهرین. 


فصل ششم: ایمان به غیب 


و در یک منزل شخصی ایراد شده است. 


اه هه مه ای هن ام وا رم هن هی ۱ 
الذین یمنون بالغیّب و یقیمون الصلوة و ما رزقناهم ینفقون . 


در عرف ما این‌طور مغرژوف ات کهجهههگره از افراد می‌گوييم مومن. می‌گوييم 
فلان کس مرد مومنی است. مقصود این است که مرد عابد و متعبدی است؛ یعنی 
واجباتش را انجام می‌دهد. مستحبات را هم زیاد انجام می‌دهد. زیارت می‌رود. 
تاخله مین خر اند کر ز بادامی کورند: اما دربار فرد دیگری که دارای این مشخصات 
نیست. می‌گوییم فلان‌کس آدم ممنی یا آدم مقدس‌مابی نیست. این اصطلاح عرف 
است ولی یک اصطلاح هم قرآن دارد. فان به بعضی از مردم می‌گوید موّمن و به 
بعضی دیگر می‌گوید کافر و غیرمومن. ممن در اصطلاح قرآن یعنی چه؟ یعنی 
صاحب ایمان. غیرمومن یعنی کسی که فاقد ایمان است. ایمان یعنی چه؟ از خود 
ایمان شروع کنیم؟ 


ایمان مربزط یه دل قلب و اعفاد است و این نص فران.مخید است. غده‌ای از 


۱ بقره ۳ 


 __ ۴‏ ای معنوی 


اعراب بادیه‌نشین آمدند خدمت پیغمیر اکرم مر و گفتند: «مّا یا زسول اه ما 
ایمان آوردیم. یه قرآن نازل شد: قالّت الغراب اما قل 1 منوا و لک قولوا نا و 
ا یدح الامان فی قلویکم . یعنی گروهی از اعراب بادیه‌نشین آمدند نزد تو (پیغمبر) 
وگنتها هار رسد اپ کر سا یکره تا اسان رمک سا تلا 
آوردیم. (اسلام آوردن بعنی شهادتین را به زبان آوردن ولی ایمان مربوط به دل و 
قلب است. مربوط به اعتقاد باطن است.) هنوز ایمان در دل شما مردم نفوذ نکرده 
ی 

از این آیه می‌فهمیم که ایمان واقعیت و حقیقتی است مربوط به روح انسان نه 
مربوط به بدن انسان, نه مربوط به پیشانی انسان که اثار سجده داشته باشد با نداشته 
باشد و نه مربوط به زبان انسان که متذکر خدا باشد یا نباشد. بلکه به ريشهٌ این امور 
که عبارت است از یک حالت قلبی و.فکری و اعنتقادی مربوط است. شما 
می‌پرسید: ایمان به چه؟ بگویم به خدا؟ بگویم ایمان به صفات خداوند؟ بگویم 
ایمان به رسالت پیغمبر و نژول وحی بر او؟ بگویم ایمان به اینکه معادی هست؟ بله, 
همه اینها درست است ولی خود قران تمام اینها را در یک کلمه جمع کرده است که 
من فقط می‌خواهم آن را توضیح بدهم. آن کلمه کلمه‌ای است که در اولین یه سورة 
بقره (به یک اعتبار) و در سومین یه آن (به اعتبار دیگر) ذکر شده است. در سور 
بقره این طور می‌ خوانیم: 


بلم له رن الرحم. الم. ذلک الْکتابٍ لا رَیْب فیه هدَیْللمتَین. آلذین 
نون باْعیب و یقیمون الصَلوة و ما ررفناهُم یثفقون . 

در عبارت لین یُومنونْ لیب (آنها که به حقایق نهانی ایمان دارند) کلمة 
«غیب» یک کلمه است به جای چندین کلمه؛ ایمان به خدا هست ایمان به صفات 
پروردگار هست. ایمان به دستگیربهای نهانی و غیبی در یک شرایط معین هست. 
حالا کلمة «غیب» را تا اندازه‌ای که متناسب با این جلسه باشد شرح می‌دهم. بعد 


۱ حجرات / ۱۴. 
اک 


تا دنه هب-۳ 


دنبالً عرایضم را عرض می‌کنم. 


معنی «غیب» 
غیب یعنی چه که فرق آدم مومن و غیرممن در ایمان به غیب است؟ عرض کردم 
غیب یعنی نهان» مخفی, پنهان. باز مطلب حل نشد. پنهان از چه؟ الان که ما در این 
محوطه هستیم. پشت این دیوار از ما پنهان است. پس اگر ما ایمان داشته باشیم که 
در پشت این دیوار چه می‌گذرد. ایمان به غیب است؟ اگر الان از ما بپرسند در 
فاصلةّ پانصد متری زیر این زمین که ما روی آن نشسته‌ايم چیست؟ [می‌گوییم] 
نهان انست» ثمی‌دانيم. آیا اگر‌بذانيم» این انولضینه غیب است؟ ند. فردا از ما تهان 
است؛ آیا اگر ما به قضایایی که فردا واقع می‌شوند ایمان داشته باشیم. اگر از حالا 
پیشکوابین کتیم و اعتقاد داشته باشیم که فردا چه حوادئی اتفاق می‌افتد. این ایمان به 
غیب است؟ نه. حتی گذطته از 6 بنهلل است. الان شیگذ لته غیب است؟ نه. پس 
مقصود از ایمان به غیب چیست؟ ایمان به نهان چیست؟ نهان از چه؟ اینجا باید 
توجه بفرمایید. 

یک چیزهایی در این عالم هست که با حواس ما (حس باصره. حس سامعه 
خن لاه تضیین دانقه و وی وان الکو رن بعظی »ما بیقن از یلها 
حواس داریم ولی از همین نوع است) پشت این دبوار الان از ما مخفی است ولی 
برای ما این امکان هست که با چشم خودمان انچه را که در پشت این دیوار 
می‌گذرد ببینیم؛ یعنی از چشم ما نمی‌تواند پنهان باشد. چشم ما قادر است آن را 
شتا کش ربا عانی ات ید با ها ک قی ما کات است تفه 
لامسة ما قادر است ببوید. اینها را می‌گویند «شهادت» یعنی چیزهایی که انسان با 
ظاهر بدنش می‌تواند آنها را درک کند. ما یک ادراکات پوسته‌ای داریم که [ابزار آن] 
در ظاهر بدن ما تعبیه شده است و در این حدود. حیوانات هم دارند؛ یعنی حواسی 
که ری دی اد دی را ایحا اهب 
قویتر و نیرومندتر هستند. چشم بسیاری از حیوانات از چشم انسان تیزتر است. 
گوش بسیاری از حبوانات و از آن جمله سگ. از گوش انسان بسیار حساستر است. 
شامّةٌ بسیاری از حیوانات و از جمله مورچه. همین مورچهٌ ضعیف. از انسان 
فوق‌العاده حساستر است. شما اگر یک ظرف گوشت را روی طاقچ اتاق بگذارید. 


۶ ص-____ ‏ ای معنوی 


اگر چشمتان نبیند. به صرف اینکه وارد اتاق بشوید از روی شامه نمی‌توانید بفهمید 
که الآن مقداری گوشت در این اتاق موجود است. ولی مورچه با شام خودش 
بسیار دقیقتر از اینها را می‌فهمد و درک می‌کند. اینها را می‌گویند حواس. 

چیزهایی را که انسان به‌وسیلهٌ حواس خودش بتواند درک کند. می‌گویند جزء 
غیب نیست, آشکار است. حوادث را من با همین حواس خودم درک می‌کنم؛ بعنی 
شکلی را که فردا می‌خواهد پیدا شود فردا با چشم خودم می‌توائم ببینم, آوازی را که 
فردا می خواهد بلند شود با گوش خودم می‌توانم بشنوم. غذایی را که فردا می‌خواهد 
تهیه شود با ذاقة خودم می‌توانم بچشم. پس این. غیب نیست. به اصطلاح قرآن 
شهادت است. پس غیب چیست؟ 

غیب عبارت است از اب15 کال( قرار و اعل فگاشته باشد که در عالم هستی 
حقایق و واقعیتهایی هست که من با پوستة بدن خودم یعنی با حواس خودم 
نمی‌توانم آنها را درک کنم ولو اینکه اینجا حضور داشته باشند؛ چشم من. گوش من, 
ذائقة من. لامسه و شامة من قادر به ادراک آنها نیستند. یعنی من دربارة خودم 
این‌طور قضاوت کنم که این حواسی که من دارم. وسائل بسیاربسیار محدودی است 
که برای تماس پیداکردن من با دنیای خارج به من داده شده است. اصلاً چشم را 
پرای چه به من داده‌اند؟ برای اينکه وقتی می‌خواهم با این دنیا از راه رنگها و شکلها 
ارتباط پیدا کنم بتوانم و راه خودم را به دست آورم. همین. گوش را برای چه به من 
داده‌اند؟ پرای اینکه امواج دیگری است به نام امالال که به وسیلة گوش ادراک 
می‌شوند. لذا وقتی می‌خواهم در این دنیا کارهای زندگی‌ام را انجام دهم باید گوش 
داشته باشم. همچنین سایر حواس. اما آیا این حواسی که من دارم ابزاری است برای 
من که هر چه را در عالم هستی است با آنها درک کنم به طوری که اگر چیزی را با 
حواس خودم درک نکنم قبول نداشته باشم؟ نه, اين اشتباه است. بلکه بزرگترین 
همین است که خیال کند حواسی که به او در دنیا و در این طبیعت داده شده است 
برای این است که هر چه را در این دنیا هست با همین حواس کشف کند به طوری که 
اگر چیزی را با حواس خودش درک نکرد. آن را نفی کند و بگوید وجود ندارد. چرا 
که اگر می‌بود من با دست خودم آن را لمس می‌کردم با چشم خودم آن را می‌دیدم یا 
با گوش خودم آن را می‌شنیدم با با ذاْقة خودم آن را می‌چشیدم. 


ایمان به غیب سس ۲ 


تمام چیزهایی را که انسان باید به آنها ایمان داشته باشد. قرآن با کلمةٌ «غیب» 
بیان کرده است؛ ایمان به اينکه حقایق و واقعیتهایی هست که از حدود حواس من 
بیرون است. پس با چه چیزی من وجود آنها را قبول کنم؟ راه دیگری به انسان نشان 
داده شده است؛ دلایلی به انسان داده شده که از راه آنها می‌تواند غیب را قبول کند. 
البته این هم معلوم است که معنای اينکه قرآن می‌گوید «موّمنین کسانی هستند که 
ایمان به غیب می‌آورند» این نیست که هر چیزی را که به شکل امر نهانی به ما گفتند. 
بکویی سا موشبهشن ان :زا تبول دارید. مفلا فلاق هن گیردفی آبد ,وم ی گووین مین 
لشکری از جن دارم که چنین و چنان می‌کند. بگویيم: آلذین برمنونْ بالیْب. به ما 
که نت فاشت که پیت نماد داشته باشید..پس ما باید به ادعای این جن‌گیر هم 
ایمان داشته باشیم! اینکه اب ت۳9طاست. درطلگزهگ#مدیگر قرآن و در غیر قرآن 
توضیح داده شده است. نگفتم به هر ادعابی که به صورت غیب باشد باید ایمان 
آورد. بلکه نباید منکر غیب بود. منکر حقایق نهانی نباید بود. 


راه ایمان آوردن به غیب 
حال اگر شما بگویید که انسان از چه راهی می‌تواند به غیب ایمان بیاورده من عرض 
می‌کنم مراحلی دارد. اولعلرفپلهفل ی اشیکمههای نشانه در دنیا هست که 
لااقل جلوی انکار غییرا مرگ۹۳ اگتان را از مرحلة نفی به مرحلهة شک 
وارد می‌کند. امروز معلوم شده است که در همین دنیای محسوس و ملموس ما 
هزاران چیز وجود دارد که ما آنها را با این حواس خودمان حس نمی‌کنيم. یک مثال 
خیلی روشن برای شما عرض کنم: 

در قدیم‌الايام در میان امواجی که در فضاست. تنها موجی را که می‌شناختند 
موج صوتی بود. در باب صوت و صدا از قدیم میان علما بحث بوده است. انسان 
حرف می‌زند و دیگری می‌شنود. سنگی به سنگی می‌خورد. صدایش به گوش 
ابا شش رت ایب بو یه ای ی کت ان هزات که شم در نها اخستایی 
می‌کنید و وجودش را احیانا در موقع حرکت یا در یک وقت دیگر درک می‌کنید. 
هل ار که زب ود وه و کوخ برس دود 
و وقتی سنگی را در حوض آب می‌اندازید. موج ایجاد می‌کند و موجش پخش 
می‌شود و هر چه بیشتر پخش می‌گردد ضعیفتر می‌شود. همین طور وقتی شما حرف 
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می‌زنید يا دو تا سنگ به هم می‌خورد. در هوا موجی پیدا می‌شود و این موج وارد 
کی ی ام وکا آ نها ششت اه السگه سر لها شتا تخر اتی اشت: 
اعصابی است که به حرکت درمی‌آید. درنتیجه شما چیزی را ادراک می‌کنید به نام 
صوت. دیگر بیش از این بشر نمی توانست در باب امواج درکی داشته باشد. 

امروز از راه همین علوم حسی یعنی از راه قرائنی که علوم حسی به دست بشر 
داده. معلوم شده است که غیر از موج صوتی امواجی هست که اساسا طرف نسبت با 
موج صوتی نیستند و حتی نه گوش ما و نه هیچ حسی از حواس ما قادر نیست آن 
امواج را درک کند ولی وجود دارند. مثل امواج الکترونیکی, امواجی که رادیوها 
پخش می‌کنند و رادیوی گیرند؛ شما آنها را تبدیل به موج صوتی می‌کند. آن موجی 
که مرکز پخش رادیو پخش می‌کند» موج صوتی نیست. اگر به صورت موج صوتی 
می‌بود باید وقتی که مثلا در تهران پخش می‌شود. شاید یک ساعت و نیم یا بپیشتر 
طول بکشد تا برسد به خراسان. می‌گویند اگر بنا شود موج صوتی فاصلةٌ قم و تهران 
یعنی بیست و چهار فرسخ را طی کند. در حدود بیست دقيقه طول می‌کشد. سرعت 
حرکت آن نسبت به موج الکترونیکی بسیار کند است.اگر مثلاً من که اینجا حرف 
می‌زنم یک بلندگویی هم در فاصله دویست‌متری اینجا باشد که از آنجا هم صدا 
بیاید و شماء هم صدای من را پشنوید و هم صدای بلندگو راء در این‌صورت کلمات 
را با فاصله می‌شنوید یعنی یک کلمه را از من می‌شنوید و با فاصلة لحظه‌ای از 
بلندگو می‌شنوید. یعنی طول می‌کشد تا موج صوتی بلندگو به شما برسد. ولی شما 
می‌بینید رادیو که حرف می‌زند. در همان لحظه شما می‌شنوید یا وقتی با تلفن مثلا با 
سرعت. صوت به شکل موح الکترونیکی (حال با سیم يا بی سیم) می‌رود به 
خراسان و با همان سرعت برمی‌گردد به اینجا. 

مثل معروفن اسف هی کید دا ساعت معرو فیدر انکستتان زا مردهی که 
ف اه ی ها رود و دس کش وف اس نی | گر 
نماد انلف رادشی انکستا زب رایک ریت فا آن‌شاعت راقل از منم سور 
انگلستان در آن میدان‌اند. می‌شنوید. چرا؟ زیرا برای مردمی که می‌خواهند از طریق 
هوا و با موج صوتی صدای این ساعت را بشنوند. ممکن است یک ثانیه يا دو ثانیه 
طول بکشد ولی برای مردمی که صدای آن را با موج الکترونیکی مثلاً در ایران گوش 
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می‌کنند. کمتر از یک هزارم انیه و شاید یک میليونيم انیه طول می‌کشد که این 
دا ید آ نها مي رشق فرشم ایض را ازیک انکلشی کته درا شخاست: 
زودنر می‌شنوید. 

این امواج در فضا وجود دارد. با چه حسی ما می‌توانیم آنها را درک کنیم؟ با 
هیچ حسی؛ فقط با قرائن علمی. حتی علما می‌توانند طول این امواج را به دست 
آورند بدون اینکه آنها را پبینند. پس اجمالاً ما می‌فهمیم که اين امواج وجود دارند. 
تیاو متا جاهلاند انتدت؛ کد انتساخ دایره ایمان و تصدیق خودش را محدود کند و 
بگوید من فقط به هر چیز که آن را مستقیما با یکی از حواس خودم درک می‌کنم. 
ایمان دارم. 


معنی ایمان به غیب 
معنی ألذینَ نون باب چیست؟ آیا فقط این است که ایمان داشته باشیم که غیبی 
وجود دارد. خدایی وجود دارد. وحبی وجود دارد. ملائکه و فرشتگانی وجود 
دازتن. کتب هن منشاً غیبی دارند. معادی وجود دارد؟ یا ایمان داشته باشیم که 
امام زمانی وجود دارد؟ ایا ایمان به غیب همین است و به همین‌جا خاتمه پیدا 
می‌کند؟ نه بالاتر است. ایمان به غیب آن‌وقت ایمان به غیب است که انسان یک 
ایمانی هم به رابطةٌ میان خودش با غیب داشته باشد؛ ایمان داشته باشیم که این جور 
نیست که غیبی هست جدا و ما هستیم جدا باید به مددهای غیبی ایمان داشته 
باشیم. شما در سور؛ حمد می‌خوانید: یاک نَعَبْد و [باک تشتعین ای خدای 
نهان و پنهان) ما تنها تو را پرستش می‌کنيم و از تو کمک می‌گیریم» از تو مدد 
ق کیرتو یرت یس اه اه تا اس انار تاه کارنی رانا شم 
نیروهایی را که تو به ما داده‌ای به کار می‌اندازيم ولی می‌دانيم که سررشتة تمام 
نیروها دردست توست. از تو قوّت می‌خواهيم. از تو مدد می‌خواهيم. از تو هدایت 
می‌خواهيم. 

شب جمعه است؛ در دعای کمیل این‌طور می‌خوانیم: يا رَبّ يا رَبٌْ يا رَبّ» قَو 
علْ خدْمتک جوارحی و اشْدْذ عَللعَية جوانحی و هُب ب امد نی خشیتک و الدوام 
فی الاتصال یخدعتک پروردگارا, پروردگارا؛ پروردگارا! به اعضا و جوارح من 


نیرو بده ولی در راه خدمت خودت. (خودتان را بنده اماده به خدمت نشان 
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می‌دهید؛ از خدا استمداد می‌کنید و نیرو می‌خواهید.) نه تنها برای اعضا و جوارح 
خودم نیرو می‌خواهم. برای دل خودم و برای عزم و تصمیم خودم هم از تو نیرو 
می‌خواهم. خدایا! به دل من عزم و تصمیم بده, ارادهٌ مرا محکم کن. 

اصلاً دعا یعنی چه؟ بسیار خوب. ایمان دارم به غیب برای خودش, من پرای 
خودم؟ نه, نکته‌ای می‌گویند که حرف خوبی است. می‌گویند یکی از تفاوتهایی که 
هت وی وی وت یت زد ات که[ لها 
الهی‌ای که از مذهب مثل اسلام استمداد نکرده‌اند) حدا کثر به خدایی جدای از عالم 
به غیبی جدای از شهادت اعتقاد دارد. مثل یک آدم ستاره‌شناس که مثلگ من که بت گر 
منظومة شمسی ستاره‌ای کشف شد به نام نپتون, در کهکشان چنین چیزی کشف شد. 
خوب, هست که هست. به من چه مربوط؟ ولی در دین» عمده آن رابطه‌ای است که 
میان بنده و خداء میان ما و جهان غیب برقرار می‌شود. دین از یک طرف ما را وادار 
می‌کند به عمل و کوشش و به تعبیر امیرالمومنین خدمت. و از طرف دیگر می‌گوید 
پیوندها و رابطه‌هایی معنوی میان غیب و اینجا هست؛ تو دعاکن, تو بخواه. تو 
استمداد کن. از یک راه نهانی که خودت نمی‌دانی؛ به هدف و نتیجه می‌رسی. 
تن گویان صدقه بده. از یک راه نهانی که تو نمی‌دانی رفع بلا می‌کند. دعا کن (که 
البته شرایطی دارد؛ اگر دیا فرشا یط مکستسیکیید) شما از یک راه نهانی 
استجابتش را خواهید گرفت. تصمیم بگیر از خداوند در کارها الهام بخواه, بعد 
می‌بینی در موقع معین» سر بزنگاه, خدا به قلب تو الهامی کرد. از غیب به تو مدد 


می رسد . 


امداد غیبی. حسایی دارد 

النته مدای عیی شرا بطی دارد؛ معنايش این نیست که ما در خانه‌مان بنشینيم و 
بگوییم: ای غیب بیا به من مدد بده! بلکه مدد غیبی, قانون و شرایط دارد. پس عمده 
این است که ما ایمان به غیب و ایمان به مددهای غیبی در یک شرایط معین داشته 


اصلا وحی خود مدد غیبی است ولی در مقیاس اجتماع بشر. آنجا که دیگر 
پای علم بشرء پای فعالیت بشر نمی‌رسد. آنجا که دیگر پای حس نمی‌رسد. پای 
عقل و فکر نمی‌رسد. خداوند به وسیلهٌ یک عده به نام «پیامبران» بشر را هدایت و 
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زا ههام رش کای از یی سا قرش ربا تن ابا که متام خر ی توا کیش ایس : 
دیگر بشر فعالیت خودش را کرده است. کار خودش را انجام داده است. ناتوان است 
و در قدرت او نیست. جای مدد غیبی است. قرآن دربارة پیغمبر اکرم می‌فرماید: 
و اذکروا نغمة له یم لد کم اغداء الف یی قلوبکم فاصبَحتر پنغمته اخواناً و کت عل 
شفا خر من الثّار قنقدْکمٌ مها" ای مردم! اين نعمت خدا را فراموش نکنید که شما 
(یعنی شما مردم, شما بشرهاء شما انسانها؛ نه تنها شما عربهاء بلکه هم انسانها) بد 
یک پرتگاه بسیار خطرناکی رسیده بودید و عن‌قریب سقوط قطعی می‌کردید. 
ون په وشات یت شعصی ها زا تا تاد دق | رای دادششی را کار 
کرد نزن مداد عسی ارو عفر برا ر تسف فی و اجتماعی اسان این ایخان 
هفید.و نکهدار نده:اسست] 

من نمی‌دانم با چنین اشخاصی برخورد کرده‌اید يا نه؛ من برخورد کرده‌ام و 
می‌کند که اگر آن راهی یش برای او معین‌کرداسطاً بروده یک تأییدهایی, 
یک حمایتهای غیبی و نهانی هست بالاتر از عقل و فهم و فکر او که برای او کار 
می‌کند. و چقدر یک چنین ایمانی آدم را نگه می‌دارد و برای زندگی انسان مفید 
انیت ! 
داستان آبت‌اله بروجردی و رفتن به مشهد 
داستانی الان یادم افتاد. دریغ است که آن را نگویم: مرحوم یال ببروجردی 
(اعلی‌اله مقامه) قبل از اینکه به قم پیایند. من از نودیک خدمت ایشان ارادت 
داشتم. بروجرد رفته بودم و در آنجا خدمتشان رسیده بودم. مردی بود در حقیقت 
باتقوا و به راستی موحد. نگویید هر کس مرجع تقلید شد. البته موحد هست. توحید 
خیلی بالاتر از توحید من و شما را دارند ولی وقتی که من می‌گویم موحد. یک 
درجه خیلی عالی را می‌گویم. او کسی بود که اساسا توحید را در زندگی خودش 
لمتون فی کرد یک اتکاه و اعتماد عحیی یه دشگی بهای دا داشت اسان اون نود 


هار۲ 


۲ ازادی معنوی 


که ایشان به قم آمده بودند. تصمیم گرفته بودند به مشهد بروند. مثل اینکه 
نذر گونه‌ای داشتند؛ در آن وقت که بیمار شده بودند (آن بیماری معروف که احتیاج 
به جراحی پیدا کردند و ایشان را از بروجرد به تهران اوردند و عمل کردند و بعد به 
درخواست علمای قم به قم رفتند) در دلشان نذر کرده بودند که اگر خداوند به ایشان 
شفا عنایت بفرماید. به زیارت حضرت رضاءی بروند. بعد از شش ماه که در قم 
ماندند و تابستان پیش آمد. تصمیم گرفتند به مشهد بروند. یک روز در جلسة 
دوستان و به اصطلاح اصحایشان طرح می‌کنند که من می‌خواهم به مشهد بروم هر 
کس همراه من می‌اید اعلام کند. اصحابشان عرض می‌کنند: بسیار خوب. به شما 
عرض می‌کنيم. یکی از اصحاب خاصشان که هم اینک یکی از مراجع تقلید است 
برای من نقل کرد که ما دور هم نشستيم. کنکاش کردیم» فکر کردیم که مصلحت 
نیست آقا بروند مشهد. چرا؟ چون آقا راما می‌شناختیم ولی در آن زمان هنوز مردم 
تهران ایشان را نمی‌شناختند. مردم خراسان نمی‌شناختند و به‌ طورکلی مردم ایران 
نمی‌شناختند. بنابراین تجلیّلی که شايستة مقام این مرد بزرگ است, انجام نمی‌شود. 
بگذارید ایشان یکی دو سال دیگر بمانند. برای نذرشان هم که صیغه نخوانده‌اند که 
نذر شرعی باشد. در دلشان این نیت را کرده‌اند. بعد که معروف شدند و مردم ایران 
ایشان را شناختند. با تما دک امه | شاست هد تصمیم گرفتيم که اگر 
دوباره فرمودند. ایشان را منصرف کنیم. بعد از چند روز باز در جلسه گفتند: از 
اقایان کی همراه من می‌اید؟ هر کدام از دوستانشان حرفی زدند و بهانه‌ای 
اتکی تفای وف تن ارفا سا ع مایت( مرت ارس 
بود و هواپیما نبود), ناراحت می‌شوید. ممکن است بخیه‌ها باز شود. دیگری چیز 
دیگری گفت. ولی از زبان یکی از رفقا درز کرد که چرا شما نباید به مشهد بروید. 
جمله‌ای گفت که آقا درک کرد اينها که می‌گویند به مشهد نرو, به‌خاطر این است که 
می‌گویند هنوز مردم ایران شما را نمی‌شناسند و تجلیلی که شايستةٌ شماست به‌عمل 
نمی‌آید. ان اقا برای من نقل می‌کرد: اقا تا این جمله را شنید تکانی خورد (ان‌وقت 
ایشان هفتاد سالشان بود) وگفت: هفتاد سال از خدا عمر گرفته‌ام و خداوند در این 
مدت تفضّلاتی به من کرده است و هیجیک از این تفضّلات تدبیر نبوده استء همه 


تقد بر بوده است. فکر من هميشه این بوده که ببینم وظیفه‌ام در راه سل | شعت‌ست‌تا: 


هیچ‌وقت فکر نکرده‌ام که من در راهی که می‌روم ترقی می‌کنم با تنزل. شخصیت 


سس هس .۷۷-۳ 


پیدا می‌کنم يا پیدا نمی‌کنم؛ فکرم هميشه این بوده که وظیفةٌ خودم را انجام بدهم. هر 
چه پیش رن تقدیر الهی است. زشت است در هفتاد تسا لخن( خودم برای خودم 
تشن میوقت که خذازی هار هوق کهشافت خی( داوم وق کش وهی راید 
صورت یک بنده و یک فرد می‌بینم. خدا هم مرا فراموش نمی‌کند. خیر. می‌روم. و 
دیدیم این مرد از روزی که فوت کرد. روز به‌روز خداوند بر عزت او افزود. آیا 
آیت‌اله بروجردی -نعوذ بالّه -با خدا قوم و خویشی داشت که مورد تفضّل و یا 
عنایت حق باشد؟ ابدا. امدادهای الهی به افراد. به اجتماعات و به بشریت. حسابی 
دارد. 

پیغمیر اکرم دربارة مهدی موعود فرمود: یبْعت ف مق عَلی اختلاف من الاس و 
ژلازل یرضی عنهٌ ساکن السَماء و ساکنْ الرّض و یمنمٌ امال صحاحا قالوا: «و ما صحاحا 
يا سول اله!» قال: یقن ینم بالسَوّة.خدا هرگز دنیا را بی‌صاحب نگذاشته است 
و بی‌صاحب هم تخواهب‌آگذاش. آنلاقتی که کار دنقیمیگشد به آنجا که واقعا 
بشریت در خطر است. خدا بشریت را یه وسیلهٌ یک بشر نجات می‌دهد. 


بدیینی نسبت به آیندهٌ جهان در میان روشنفکران 

هیچ می‌دانید الآن چگونه بدبینی‌ای در روشنفکران جهان نسبت به آیند؛ بشریت 
پیدا شده است و هیچ می‌دانید این بدبینی با مقیاس علل و عوامل ظاهری, بجاست؟ 
ما مسلمانها قدر این نعمت رالأی5238 09 (718دم صد سال پیش می‌گویيم 
زندگی پشر مثلا پانصد سال دیگر, هزار سال دیگر هم هست و شاید صدهزار سال 
دیگر هم باشد. پیش خودمان می‌گویيم دلیلی ندارد که نباشد» دلیلی ندارد که 
بشریت منقرض بشود. اما امروز عده‌ای از به اصطلاح روشنفکران دنیا (از جمله 
راسل در کتاب امیدهای نو) معتقدند که بشریت. دوران خودش را تمام کرده و وقت 
انقراضش فرا رسیده است. یکی از کسانی که چنین بدبینی‌ای نسبت به ایندهٌ بشر 
دارد اینشتین است. او می‌گوبد: به احتمال قوی, بشر با یک مهارت شگرفی خودش 
را بکلی نابود می‌کند. چون از نظر تولید نیروهای مخرب به جایی رسیده که قدرت 
از میان بردن بشریت را پیدا کرده است. در گذشته چنین چیزی نبود. در گذشته 


۱. منتخب‌الاش ف ۲ب ۰ ۱ 


۴ س_«و_ ازادی معنوی 


خطرناکترین مردم. محبوبترین افراد اگر بزرگترین قدرتهای وقت را هم داشت, 
چکار می‌توانست بکند؟ مثلاً صدهزار پا پنجاه هزار نفر آدم را می‌کشت. می‌گفتند: 
سبخان آز ینید سا سین پرستزسی ها آ هم را کشت آییتی از ان کب در انس 
بکشد: تمدن آن عضر بیش از این اجازه تمی‌داد. مگربا شمشیر وبا تبروی خلاد که 
آی گردن این را بزن, ای شکم آن را سفره کن, چقدر آدم را می‌شود کشت؟ آدم 
بیست سال هم که حکومت کند. روزی سه چهار نفر را هم بکشد از سی‌هزار تا که 
دیگر بیشتر نمی‌شود. یا آن سزار امپراتور خونخوار روم حد اکثری که می‌توانست 
جنایت کند چه بود؟ جانی بالفطره هم باشد. می‌رود روی بلندی می‌ایستد و 
می‌گوید این شهر را آتش بزنید. شهر را آتش می‌زنند. تقو شوه گیگ وا و ات 
می‌برد. ولی ایا می‌تواند دنیا را آتش بزند؟ ابدا. تازه شهری که آن‌وقت اتش 
می‌زدند اصلاً مگر می‌شد ّه اندازة تهزان باشد؟ آیدا.آوسایل آن روز اجازه 
نمی‌داد. شهری به این وسعت و عظمت مثل تهران و شهرهای بزرگتر. مولود تمدن 
جدید هستند. ولی امروز تمدن بشریت به جایی رسیده که اگر یک سزار پیدا بشود. 
یک قدرت درجه اول دنیا پیدا بشود که یک جنون آنی به کلّه‌اش بزند. تمام بشریت 
از پین رفته است. صدر اعظم آلمان گفت: اگر جنگ سوم جهانی رخ بدهد. دیگر 
غالب و مغلوبی وجود نخواهد داشت. تا حالا در جنگ یکی غالب بود و دیگری 
مغلوب. ولی اگر جنگ جهانی دیگری میان قدرتهای درج اول جهان صورت 
بگیرد غالب و مغلوبی وجود نخواهد داشت یعنی غالب و مغلوب هر دو از میان 
می‌روند. 

واقعا بر اساس شرایط ظاهری, حق با کیست؟ حق با بدیین‌هاست. اگر حساب 
کنیم که دنیا براستی روی انبار باروت است. از انبار باروت هم خطرنا کتر (دیگر 
باروت یعنی چه؟ صدر درجه بالاتر از انبار باروت) و از میان رفتنش با فشاردادن 
چند دکمه میسر است. حق با آنهایی است که به آيند دنیا بدیین‌اند. راستی هم 
روی علل ظاهری هیچ دلیل ندارد که بدبین نباشیم باید هم بدبین باشیم. نباید 
امیدوار باشیم که بچه‌های ما یک عمر طبیعی و عادی بکنند و بچه‌های خودشان را 

امروز می‌بینيم بشر به کرةٌ ماه می‌رود. با خود فکر می‌کنیم که کم‌کم آنجا 
سکونت می‌کند و اگر جنونی به کلّه‌اش بزند. از آنجا زمین را منهدم می‌کند. تنها یک 


اتانشسض‌دیعع(-<-<-<<<(<(<( « « « « « ۷۲ 


چیز است و آن الهامی است که ما از دین می‌گيریم (لّذیَ بومنونْ بالعیْب4 می‌گوييم 
البته در گذشته برای بشربت به مقیاسهای کوچک قبیله‌ای و کشوری و مقیاسهای 
کمی بزرگتر (اقلیمی) از این خطرات پیش آمده ولی جهان را صاحبی باشد خدا نام؛ 
خداوند به یک وسیله آن را حفظ کرده است. وقتی هم که خطر به مقیاس جهانی 
به وجود آید. باز لطف الهی از عالم گرفته نمی‌شود. چه حرف خوبی می‌زند گاندی» 
می‌گوید: اروپا آکنده است از جنون و نبوغ با هم؛ نوابغشان هم مجنونند. نبوغهای 
توام با جنون دارند. 


آیندهٌ روشن از نظر دین 
از نظر منطق دین, از نظر ألذینْ یمن بلعیْب از نظر منطق خبرهایی که از طریق 
دین گرفته‌ايم نه از روی اصول ظاهر. می‌گویيم خیالمان از این جهت که بشریت 
بکلی تینست و تابوة بشود راحت اسب هر چه در کناشته بو ده است مقدمه‌ای بو ده 
برای آنچه که در آینده پیش می‌آید. ما آینده‌ای پیش رو داریم که در آن به تعبیر 
اسلام عقلها کامل می‌شود. حدیث دارد که خداوند (نمی‌گوید امام زمان) در آن 
دوره دست لطف خودش را بر سر بل کال کلارد مور کمن عقوم" و بشر عقل 
خودش را باز می‌پابد و دیگر این بی‌عقلی‌ها را خود به خود نمی‌کند. می‌فرماید: در 
ان دوره عمرها طولانی‌تر و بهداشت مردم کاملتر می‌شود. امنیت به طور کامل 
برقرار می‌گردد. تَضَطلح ی شُلکه السَباغٌ" درندگان با یکدیگر صلح می‌کنند 
(کاسیگین و خاشون هم با هم صلح می‌کنند). مرج الازضٌ فلا کبدها ‏ زمین 
آنقدر منابع نیرو و ذخیره‌ها دارد که الی ما شاء اله. تازه شما به کجای آن پی 
تزا می هیا وم ما تسه فاداشت # سین شا اند 
در خود جا دهد. زمین حداکثر نیرویی را که دارد. گنجهای مدفونی را که دارد 
قاتا شیم کل رگ آستهان تک تس را ی زو 

وقتی که ما روی الهام مذهبی دربار این امور مطالعه می‌کنيم و دنیای به 


۱. منتخب‌الاش ف ۷ب ۳ ۱. 
ای 

۳ [روژسای وقت کشورهای شوروی سابق و امریکا.] 
۴ متتخب الا گنه ۸۷ ۰۱ ۱۷۸ 


۶ ۰ص و ««_ ازادی معنوی 


اصطلاح روشن امروز را می‌نگر یم» می‌بينيم مَنل ما در این دنیا نسبت به دنیایی که 
دین به ما نوید می‌دهد که در انتظار ماست (خواه ما شخصا به آن دوره برسیم با 
نرسیم) متّل مردمی است که دارند از یک تونل عبور می‌کنند. تونل در ذات خودش 
تاریک است ولی چراغ مصنوعی در آن نصب کرده‌اند. تازه باید از این تونل بیرون 
بيایند. وقتی که بیرون آمدند. به یک فضای بسیار باز و بسیار روشن که روشنی آن 
طبیعی است می‌رسند؛ عدالت به معنی واقعی برقرار است. امنیت به معنی واقعی 
برقرار است. آزادی به معنی واقعی برقرار است, توحید به حقیقت خودش طلوع 
ی گنک و اه رن شاو و ها زا روعش ی کل اعلها نله خي الَرَض بغْد مونها. 
قرآن می‌گوید: بدانید که خدا همین زمین مرده را در هنگام بهار زنده می‌کند. این یه 
در احادیث ما این طور تفسیر شده است که این مطلب اختصاص به زمین خاکی 
ندارد. زمین اجتماع بشر هم چنین است. اگر شما دیدید که روزی فساد جهانگیر 
شد (ظَهر سا ی البر و الب با کسَبت آیّیی الشاس) ‏ اگر تمام عالم مثل فصل 
زمستان مُرد. مأیوس ند۳9منگوأیید ونیا را زمستان کلافتلدیگر دورة بهار منقضی 
شد؛ خی بهاری خواهد امد. 

این معنی لین نون لغب ایمان به نهان و ایمان به مددهای غیبی و نهانی 
است. منتها مددها برای شخص به مقیاس شخصی, برای اجتماع کوچک به مقیاس 
اجتماعی و برای جهان بشریت به مقیاس جهانی است. حکومت واحد جهانی» 
سراسر عدالت. سراسر امنیت. سراسر برکت» سراسر رفاه. سراسر آسایش» سراسر 
خوبی و سراسر ترقی خواهد بود. در خاتمة عرایضم این جملات دعای افتتاح را که 
شاید اکثر شما حفظ هستید می‌خوانم: 


له تا تَِعب ایک ف دولة کرمد. نژ بها الاشلام و له و شذل مها 
الفاق و له و تجْعلُنا فها من الدعاة ان طاعتک و الْادة ان مبیلک و 
َررفْنا ها کرام الدنیا و الأخرة. 


۱ حدید / ۱۷. 
۲. روم /۴۱. 


ایمان به غیب 


۳۳۷ 


اهامای ار یت نو 
منتظرین واقعی فرح او قرار بده, دست ما را از دامان ولای اهل‌بیت و 
ایمان به حقانیت انها کوتاه مفرما. 
خدایا! ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن» توفیق عمل و خلوص 
ثیت به همه ما کرامت بفرما. 

و صلی الّه علی حمد و آل حمد. 


115 
ما مت 


۱0۳۲ 


این سخنرانی در یکی از دانشگاههای کشور ایراد شده و 


تاریخ ان مشخص نیست. 


کید وف مر رای که ات ی کر وتو انانیم بای تقوردم 
کارهایی درست کرده‌ام پا شرایط بر من تحمیل کرده است. در عین حال وقتی 
دوستان از من تقاضای بحتی در اینجا کردند چاره‌ای جز این ندیدم که موافقت کنم. 
برای اینکه نشستن و صحبت کرد 8 ]ابا شما دانشجویان عزیز در 
میان گذاشتن برای من از مهمترین مسائل است. 

ترجیح می‌دهم که مسأله‌ای را طرح کنم که ذهن شما را برانگیزد تا دربارة آن 
فکر کنید و با یکدیگر به مذاکره بپردازیم. لذا بحث من بیشتر جنب طرح و سوّال 
دارد. موضوع بحث «معیار انسانیت» است. یعنی می‌خواهيم بدانیم معیار و میزان 
انسانیت چیست. اگر از نظر زیست‌شناسی بخواهیم معیار انسانیت را به‌دست 
بدهیم کار ساده و اسانی است. در زیست‌شناسی فقط جسم انسان مطرح ات :ون 
انجا بحث می‌کنند که انسان در میان رده‌های مختلف حیوانات در چه رده‌ای است. 
مثلاً پستاندار است و... بالاخره یک نوع از انواع جانداران را «انسان» می‌نامند در 
مقابل انواع دیگر جانداران نظیر پرندگان. خزندگان» چارپایان. حشرات و غیره. با 
مقیاس زیست‌شناسی, هم افراد بشر که بر روی زمین هستند. با دو پا راه می‌روند. 


۰ سس زادی معنوی 


پهن‌ناخن هستند و حرف می‌زنند. انسانند. و با این معیار هیچ تفاوتی میان انسانها 
در انسانیت زیست‌شناسی نیست. فی‌المثل با مقیاس زیست‌شناسی و یا با مقیاس 
پزشکی و حتی با مقیاس روانشناسی, موسی چومبه همان مقدار انسان است که 
لومومبا؛ یعنی از جنبة زیست‌شناسی, از نظر یک پزشک و حتی از نظر یک 
روانشناس که دربار؛ جهازات بدنی یا جهازات روانی انسان گفتگو می‌کنند. بین این 
دو نفر نمی‌توان فرقی گذاشت همچنان‌که مان امام حسین غلی و پزید نمی‌توان 
قرفی هه هو آن نطو پیت شاشی و تشک و اش رو نتاس انیی او 
هروه ابا شنکاو کال تاش عفر شود 


انسان کامل و انسان ناقص 
در علوم انسانی می‌بینیسخن ال انسلال کامل و نا ناقطل است. سخن از انسان 
باینافتاده و انسان متفیوسمتعالي اأست. آن نانیازْظر علوم انسانی» از نظر 
علوم اخلاقی از نظر علوم اجتمیکنالل تکام (اشد و ممکن است ناقص, 
قابل ستایش و تقدیر و تکریم باشد و یا به‌هیچ‌وجه قابل ستایش و تعظیم نباشد 
بلکه شایستذ تحقیر باشهدم شاه انسال رای ز مرانک چیست و در کجاست؟ 
این چگونه است که میان مثلاً چومبه و لومومبا فرق می‌گذاریم؟ در چه چیز آنها فرق 
می‌گذاریم؟ چه چیز, یکی را انسان منحط قابل نکوهش و حتی مستحق اعدام قرار 
5اه ات وا یکرین راانسانی قابل ستایشن؛ با اینکه از جنبه‌هایز پست‌شناسی اگز 
هر دو را کالبدشکافی کنند شبیه یکدیگرند. حتی جهازات روانی‌شان هم شبیه 
هدر ای فعض ام کی اه رو 
هستند و چه بسا که اعضای بدن انسان قابل نکوهش از اعضای بدن انسان متعالی 
بهتر کار کند. پس چه چیز در این است و چه چیز در آن که باعث تفاوت ایندو شده 
ا تفت 3 

ان همان مسال تسیا بسبار مهمی اسبت که از قدیم در علوم انسانی و یز دز 
ادیان و مذاهپ مطرح بوده است. مثلاًقرآن انسانهایی را برتر و بالاتر از فرشته و 
شايستة مسجودیت ملانک می‌داند. چنان که می‌گوید: ما به فرشتگان گفتیم به آدم 
سجده کنید. ولی در مورد انسانهایی نیز می‌گوید که چهارپایان بر اینها برتری دارند. 


ایا نیت سا یس۲۷۱ 


چه مقیاسها و معیارهایی است که این مقدار تفاوت را به وجود آورده است؟ این امر 
به دین و مذهب هم ارتباط ندارد و حتی مسا انسان در سطحی قرار گرفته است که 
با موضوع خدا هم صددرصد بستگی ندارد؛ یعنی فیلسوفان مادی جهان هم که به 
خدا و دین و مذهب اعتقاد ندارند. باز مسالة انسان و انسانیت و مسالهةّ انسان برتر و 
انسان فروتر را مطرح کرده‌اند. در اینجا اين سوال مطرح می‌شود که از نظر مکاتب 
مادی, انسان برتر و انسان فروتر چگونه انسانهایی هستند و ملاک برتری و ملاک 


نظریات مختلف درباره معبار انسانیت: 
۰ علم 
آیا ما می‌توانیم علم را ملاک و معیار انسائیت قرار بدهیم و بگوییم که انسانها از نظر 
زیست‌شناسی با یکدیگر مساوی هستند ولی یک چیز هست که اکتسابی یعنی 
به‌دستآوردنی است و با آن معیار. انسانیت با غیرانسانیت تفاوت می‌کند؛ مرزی 
است میان انسان بر تر و انسان فر وق هیاس لیات پر اندازه که انسان آگاهی و 
داتش بیشتری پیدا کند. انسانتر اس ۳۳رد که ازلطلع و دانش بی‌بهره‌تر باشد. 
از انسانیت بی‌بهره‌تر است. بنابراین دانش آموز کلاس اول از کسی که هنوز به 
مدرسه نرفته انسانتر اشت. دانش موز کلاش دوم از دانش آموز کلاس اول انسانتر 
است و همین‌طور... در دورة دانشگاه هم دانشجویی که سال آخر را طی می‌کند از 
نوی کال مافل اور يرس که اسان اس فرشا هساو 
داتشیضندان تیوه رکذام که معلوما تشن پیششر اشت انسانتر استا: 

ایا اینکه علم و دانش معیار انسانیت است و تنها معیار هم هست. می‌تواند 
مورد قبول واقع شود؟ آیا شما انسانها را بر اساس دانششان ستایش با نکوهش 
هی کید ؟اتودر را کاس شتا متا تکیی کت ابا به دی ای است که وان اور از 
دانش شما و از دانش انسانهای زمان خودش بیشتر بوده است؟ اینکه معاویه مورد 
هی تفر انا مدز مورف شا ی مایت با پم او هلا اس کشا 
حساب کرده‌اید و دیده‌اید معلومات ابوذر از معاویه پیشتر است؟ در مورد چومبه و 
لومومبا چطور؟ من گمان نمی‌کنم که تنها علم و دانش معیار انسانیت باشد و هر که 
عالمتر است انسانتر باشد. با این مقیاس باید بگوییم که در زمان ما اینشتین -که از 


۲ ازادی معنوی 


هم دانشمندان عالّم شهرتش بیشتر است و واقعاً هم شاید از همه دانشمندان عالم 
عالمتر بو د انشا نب لو انسانهای زان ما بوده اننشت: 


۲ خلق و خوی 
نظریة دیگر این است که انسانیت به دانش نیست. دانش البته شرطی است برای 
انسانیت. آگاهی و باخبر بودن, روشن بودن به جهان, به خود و به اجتماع را 
نمی‌شود نفی کرد اما این مسلْماً کافی نیست. اگر هم دخالتی دارد. یکی از پایه‌های 
انسانیت است. تازه در اصل پایه بودنش هم حرف است که بعد عرض می‌کنم. این 
نظریه می‌گوید انسانیت به خلق و خوی است نه به دانش. خلق و خوی یک مسأله 
است و آگاهی مسألا دیگر گیل انسان ‏ گاه نا باشد و همه چیز را بداند 
ولی خلق و خوی او خلق و خوی انسانی نباشد. بلکه خلق و خوی حیوانی باشد. 
چطور؟ یک حیوان از نظر خلق و خوی تابع غرایزی است که با آن غرایز آفریده 
شده است. جبر غرایز 9۳۳۷یکر یت لمی‌کند؛ بطالی دلامقلال غریزه‌اش یک اراد 
حاکم ندارد و حتی او همان غریزة خودش است و غیر از غریزه چیزی نیست. اگر 
می‌گویيم سگ یک حیوان درنده و در عین حال باوفاست. درندگی و وفا برای این 
حیوان غریزه است. اگر می‌گوييم مورچه یک حیوان حریص یا مأل‌اندیش است. 
حرص یا مأل‌اندیشی برای این حیوان یک غریزه است. جبر غریزه بر او حکومت 
می‌کند و بس. انسانهایی در جهان هستند که همان خلق و خوی حیوان را دارند یا به 
عبارت دیگر همان خلق و خوی اوّلی طبیعی را دارند. خودشان را بر اساس طرح 
انسانی نساخته‌اند. خودشان را تربیت نکرده‌اند. انسان طبیعی هستند. یک انسان 
صددرصد موافق طبیعت. انسانی که در درون خودش محکوم طبیعت خودش 
ات 

علم او چطور؟ علم. آگاهی و چراغ است. او در حالی که محکوم طبیعتش 
است. چراغ علم را در دست دارد. آن‌وقت تفاوتش با حیوان در این جهت می‌شود 
که شعاع آگاهی حیوان برای تأمین غرایزش ضعیف و محدود به زمان و مکان 
خودش است ولی آ گاهی به انسان قدرت می‌دهد به طوری که بر زمان گذشته اطلاع 
پیدا می‌کند. زمان آینده را پیش‌بینی می‌کند. از منطقة خودش خارج می‌شود و به 
منطقه‌های دیگر می‌رود تا آنجا که از کر خودش هم خارج می‌شود و به کره دیگر 


ار ات هدس ۲۳۷۲ 


می رود. 

هی لصاوف غرم ی اف ایک سس ات هک هراوید 
عبارت دیگر آگاهی, به آموزشهای انسان ارتباط پیدا می‌کند و خلق و خوی به 
پرورشهای انسان. اگر بخواهند به انسان آگاهی بدهند باید او را آموزش بدهند و اگر 
بخواهند به انسان خلق و خوی خاص بدهند. باید او را همان‌گونه تربیت کنند. 
عادو ور ی هی ور بت سک تیه اغر املع ار ضام ام ری مرخ اه 
به این معنی که عامل آموزش, شرط پرورش هست ولی شرط لازم است نه شرط 
کافی. 

نظریذ اول که معیار انسانیت را تنها دانش می‌دانست. خیال نمی‌کنم که چندان 
قابل قبول باشد. بعد عرض می‌کنم که چه اشخاصی همین نظریه را دنبال کرده‌اند. 
ولی نظرية دوم که سرا خلق و خوی می‌رود. طرفداران بیشتری دارد. اما تازه این 
مسأله مطرح است که کدام خلق و خوی معیار انسانیت است؟ در اینجا هم چند 
نظریه است: 


انساندوستی 

یکی آینکه آن خونی که‌معیازانی ان یاهنت محر ال نس اندوستی آست و مافز 
هم خویهای خوب دیگر, محبت است. پس اگر کسی خلق و خوی‌اش بر اساس 
انساندوستی بود و انساندوست بوقدا یبای لسن هیر نوشت دیگران همان‌قدر 
اند یشیدن که به سرنوشت خود. و بلکه به سرنوشت دیگران بیشتر از سرنوشت خود 
اند پشیدن. در منطق دین اسم این را «اینان» می‌گذازند. در کتایی توشته بود: یک 
دستور که در تمام ادیان جهان یافت می‌شود این انیت« ترا دیکر ای هتها ان را 
دوست بدار که برای خود دوست می‌داری و برای دیگران همان را مپسند که برای 
خود نمی‌پسندی. در احادیث ما به این عبارت است: أخببٍ لعْبرکَ ما تحبٌ لَفسکَ و 
کر له ما یکره ما" برای دیگری همان را بخواه که برای خود می‌خواهی و برای او 
همان را نیسند که برای خود نمی‌پسندی. این منطق, منطق محبت است. چنان که 
می‌دانید در مکتب هندو و هم در مکتب مسیحیت روی کلم «محبت» زیاد تکیه 
هقرفتم ات صفیت کسی آصا یر وش مسا بای کت 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. نامة ۳۱. 


۳۴ _ ازادی معنوی 


مطرح نیست. البته در این دو مکتب یک انحرافی هست؛ یعنی آنها می‌گویند محبت؛ 
ولی محبتی که آنها می‌گویند نوعی تخدیر است. این هم نظریه‌ای است و بعد باید 
دربارة ان صحبت کنیم که ایا محبت به تنهایی برای معیار انسانیت بودن کافی است 
یا نه؟ 

گفتیم در نظريةٌ خلق و خوی, اولین حرفی که در معیار انسانیت مطرح است 
اتکی سانشان ار با ی انا فا سای ات که 
اتساند وست اشفا با اب مار یکت معذار از مشکل تماق سل می‌شودرا گر ازبتا 
بپرسند: ابوذر را که شما بر معاویه ترجیح می‌دهید. برای چه ترجیح می‌دهید؟ 
دیدیم با معیار اول یعنی ملاک برتری را دانش و آگاهی صرف دانستن, این ترجیح 
ما جور درنمیآمد ولی با معیار دوم یک مقدار این مسأله حل می‌شود. می‌گوییم: 
معاویه انسانی بود فقط در فکر خودش و برای خودش. و انسانهای دیگر را برای 
اشباع جاه‌طلبی‌های خود به زور استثمار کرده بود. پس او یک موجود خودخواه, 
خودپسند و خودپرست بود. ولی ابوذر برعکس با اینکه همه امک‌انات برایش 
فراهم بود و همین معاویه حاضر بود بهترین شرایط زندگی را برای او فراهم کند. به 
خاطر اينکه معاویه حقوق مردم را پایمال کرده بود و برای اینکه به سرنوشت 
دیگران می‌انديشید. با همین معاوی جّار مبارزه کرد تا انجا که جانش را بر سر این 
کار گذاشت و در تبعیه‌گاه رَیفه وتان داد. پس اینکه ما ابوذر را انسان 
می‌دانيم و معاویه را انسان نمی‌دانیم بلکه یک حیوان می‌دانیم. به خاطر این است 
که معاویه فقط در فکر آخور خودش بود و ابوذر در فکر انسانهای دیگر. 

ما چرا علیبّ را یک انسان کامل می‌دانیم؟ برای اینکه درد اجتماع را حس 
می‌کرده. برای اینکه «من» او تبدیل به «ما» شده بود برای اینکه «خود» او خودی 
بود که همه انسانها را جذب می‌کرد. او به صورت یک فرد مجّا از انسانهای دیگر 
نبود بلکه واقعاً خودش را به منلةٌ یک عنص یک انگشت, یک عصب در یک بدن 
احساس می‌کرد که وقتی ناراحتی‌ای در یک جای بدن پیدا می‌شود. این عضو 
ناآرام و بی‌قرار می‌گردد. و اصلاً این تعبیرات مال خود اوست؛ قبل از اینکه در قرن 
بیستم فلسفه‌های اومانیستی این حرفها را بیاورند علیعب اینها را گفته است. 
وقتی که خبردار می‌شود که عامل او (فرمانداری که از ناحية او منصوب است) در 
یک مهمانی شرکت کرده است. نامه عتا بآمیزی به او می‌نویسد که در نهج‌البلاغه 


شت ال اي ار ماس ابا ان فرباندان فو نامر کت کرو 
در آ مر و ات هیا ار وه سر قاس 
زنهابی و ان بودند؟ ند. در آنجا کار حرام دیگرق انجام داده بودند؟ 
ک ‏ ان ار و 
هی گو ید : و ما ظت آنک تجيب لل طعام وم عابلهم و و نم دعر تاه 
ا کرش این وی ای میر وهای ریت ریت کف ها ششک 
یعنی طبقة اغنیا در آنجا شرکت داشته و فقرا محروم بوده‌اند. علیعی1 می‌گوید: من 
باور نمی‌کردم که فرماندار من» نماينده من پای در مجلسی بگذارد که صرفا از 
اشراف تشکیل شده است. بعد راجع به خودش و زندگی خودش برای آن فرماندار 
شرح می‌دهد. . دربارةٌ خود می‌گوید درد مردم را از درد خودش بیشتر احساس 
می‌کرد؛ درد آنها سیپ شده بود که اساسا درد خوذ را احساس نکند. پبتها رن 
علی ات نشان داده که واقعادانا ‏ دانشمند ار حلییم بلده است. اما علی را که 
اینقدر ستایش می‌کنيم نه فقط به خاطر این است که باب علم پیغمبر بوده که پیامبر 
فرمود: آنا مَدیتَهٌ الم و عَل باه ؛ بلکه بیشتر از این جهت ستایش می‌کنيم که 
انسان بود. این رکن از انسانیت را داشت که به سرنوشت انسانهای محروم 
می‌اند يشید. غافل نبودم م4 بوگرادا را اجباس.می‌کرد» چنان که سایر ارکان 
انسانیت را هم داشت. 


۳ اراده 

شکب ذایگه می‌گوید: معیار انسانیت «اراده» است. اراد مسلط کننده انسان پر نفس 
خود. به عبارت دیگر معیار انسانیت. تسلط انسان است بر خود. بر نفس خود. بر 
اعصاب خود. بر غرایز خود. بر شهوات خود. به‌طوری که هر کاری که از انسان 
صادر می‌شود به حکم عقل و اراده باشد نه به حکم میل. فرق است میان میل و 
اراده. میل در انسان یک کشش و جاذبه است. جنبهٌ بیرونی دارد. پعنی رابطه‌ای 
تفن انا هلر کارسی که ان ری ای را یه وی کی 


۱. همان, نامه ۴۵. 
۲. غاية المرام» باب ۲۹. 


حةقيص«صپيح_سححسحسصثظثظثظ_چحچحخشقل3ح»(س ازادی معنوی 


آدم گرسنه که میل به غذا دارد. این میل یک جاذبه است که انسان را به طرف خود 
می‌کشد. يا مثلً تمایل جنسی یک جاذبه است» یک میل است که انسان را به‌سوی 
خود می‌کشد. حتی خواب هم همین‌طور است؛ خواب انسان را به‌سوی خودش 
می‌کشاند. انسان به سوی آن حالتی که نامش «خواب» است کشیده می‌شود. میل به 
جاه و مقام, شهوت جاه و مقام, انسان را به سوی خودش می‌کشاند و امثال اینها. 

و رده هه درف ها رفن کی ما اس اس ترا از کف افال 
ی مان اف سای اد 
می‌کند کار می‌کند نه هر طور که میلش بکشد. تابع تصمیم و فکر بودن غیر از تابع 
بل نون است.. [ارادم] نوی ساط اس الست: | کر یه کودهاشبه علماخن 
اخلاق اخلاقیون قدیم ما بب یشان روی الا واه بوده است. اراد حا کم 
بر میلهای انسان. می‌گفتند معیار و میزان انسانیت. اراده است. حیوان موجودی 
است تابع جبر غریزه که همان میلها باشد ولی انسان موجودی است که می‌تواند به 
حکم اراده و به حکم امقق9امصاز یر گریزه آزادا لا شدطامی‌ژواند اراده کند که بر ضد 
میل خودش رفتار و عمل کند. بس تسا ناه بر خودش مساط باشد و 
به هر اندازه که انسان بر خودش مس تباسل» ار انسانق‌هدور است. درپارهةٌ تساط 
بر نفس امّاره, در اسلام تاکیگ فراوانرکون اشتسدایتیان کوچکی را در این زمیند 
که شاید شنیده باشید -نقل می‌کنم: 

نوشته‌اند پیغمبر اکرم در مدینه از محلی عبور می‌کرد. گروهی از جوانان 
مشغول زورآزمایی بودند به این ترتیب که سنگ بزرگی را بلند می‌کردند (مثل 
اینهایی که هالتر برمی‌دارند) تا ببینند چه کسی بهتر می‌تواند آن را بلند کند. این هم 
متل هم مسابقات احتیاج به داور دارد. چون گاهی دو نفر وزنه را نزدیک به 
یکدیگر برمی‌دارند. وقتی پیغمبر اکرم آمد از آنجا بگذرد. جوانان گفتند هیچ داوری 
بهتر از پیغمبر نیست: يا رسول‌الّه! شما اینجا بایستید و میان ما داوری کنید که 
کدام‌یک از ما بهتر وزنه را بلند می‌کنيم. پیامبرٍَِ قبول کرد. آنها مشغول شدند. 
آخر کار پیغمبر فرمود: می‌خواهید بگویم از هم شما قویتر و نیرومندتر کیست؟ بله 
یا رسول‌اله! فرمود: از همه قویتر و نیرومندتر آن کسی است که وقتی به خشم 
می‌اید. خشم بر او غلبه نکند بلکه او بر خشمش غلبه کند. و خشم او را در راهی که 
رضای خدا نیست نیندازد. بر خشم خودش مسلط شود؛ و آنگاه که از چیزی 
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خوشش می‌آید. آن خوشآمدنْ او را به غیر رضای خدا نیندازد و بتواند بر رضای 
خودش» بر میل و رغبت خودش مسلط شود. یعنی پیامبر آن زورآزمایی بدنی را 
فوراً تحلیل و تبدیل به یک مسابقةٌ روحی کرد و مسأله قوّت بازو را روی قوّت 
اراده [تحلیل نمود.] گفت البته این هم یک کاری است؛ آن‌که بازویش قویتر است 
مردتر است اما مردی فقط به زور بازو نیست. زور بازو یکی از نشانه‌های کوچک 
آن است. اساس مردی در قوّت اراده است. ملای وی مس کو با 
2 طالب مردی چنینم کو به کو 

ما علیاساه لا را که شیر خدا می‌دانيم, مرد خدا می‌دانیم. چون در دو جبهه از 
همه مردتر بود: جبهة بیرونی, اجتماعی. میدانهای مبارزه که هر پهلوانی را به خاک 
می‌افکند و از آن مهمتر. جبهل ۵۳۳۴۳3 دش که بل و دگی مسلط بود؛ اراده‌اش بر هر 
میلیء بر هر شهوتی, بر هرآند یشیای حاکّم بود؛ این/داستان که مولوی آن را در 
مثنوی آورده, چقدر از نظر مردی و قوّت اراده, فوق‌العاده است! چه تابلوی عالی و 
لطیفی است که یک جوان بیست و چهار پنج ساله. دشمن بسیار نیرومند خودش را 
به خاک افکند ه است. می‌رود روی سینه‌اش می‌نشیند تا سرش را از بدن جدا کند .او 
به صورت علی او تف می‌اندازد. کول شود. موقتاً از بریدن سر او 
صرف‌نظر می‌کند. چند لحظه‌ای قدم می‌زند. بعد برمی‌گردد. دشمن می‌گوید: چرا 
رفتی؟ می‌گوید: برای اینکه اگر در آن حال سر تو را بریده بودم به حکم خشم 
خودم بریده بودم نه برای انجام وظیفه‌ام و در راه هدفم و در راه خدا. اینقدر ادم پر 
خودش, بر اعصاب خودش, بر خشم خودش بر رضای خودش مسلط باشد! 

این هم یک نظر و یک معیار برای انسانیت است. 


2 آزادی 

شتا ردیر رای ابا شتا ی راو تشه ی نید یهن اجان انداره 
انسان است که هیچ جبری را تحمل نکند. محکوم و اسیر هیچ قدرتی نباشد. همه 
چیز را خودش آزادانه انتخاب کند. می‌دانید که در مکتبهای جدید روی آزادی به 
عنوان معیاری از معیارهای انسانی. بیشتر تکیه می‌شود؛ یعنی به هر اندازه که فرد 
وان راخ رکفت همان اند ارو نییان شش رادار اشانیی است: 
این نظریه چطور است؟ آبا درست است یا نه؟ این نظریه هم مثل نظریات پیش, هم 
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درست است و هم نادرست؛ یعنی به عنوان جزئی از انسانیت انسان» درست است 
ولی به عنوان اینکه تمام معیار انسانیت باشد. درست نیست. از نظر اسلام همان طور 
که محبت انسانها نسبت به یکدیگر تشویق و ترغیب و تقدیس و به آن دعوت شده 
است و همان طور که تسلط انسان بر نفس خود تقد شین وابه آن دغورت شنلا است: 
حریت و آزادی هم تقدیس شده است. 

اسلام عجیب ات کار شمه این هار۵ جر فتزن زا کته ایست؛ در نهج‌البلاغه در 
وصیتنامه‌ای که علی عم به فرزندشان امام حسنتامْ نوشته‌اند. آمده است: ارم 
فک عَن کل دید خودت راء جان خویش را از هر کار پستی برتر بدار؛ تن به کار 
پست مده که جان تو بالاتر از کارهای پست است. نک آن تختاض ما بل من 
سک عوّضاً به جای آنچه که از جان خودت در مقابل شهوات می‌پردازی» چیزی 
دریافت نمی‌کنی. آنچه که از شرف خودت. از جان خویش در ازای یک میل و 
شهوت می‌پردازی, عوض ندارد. تا آنجا که می‌فرماید: و لا تن عَبد غبرک و قد 
جَعلکَ ال ۱ هرکز 9یا ده اربکری مباز ک خیلتو را آزاد آفریده است. 
نمی‌خواهد بگوید که خدا تنها تو پسر من را که امام حسن هستی آزاد آفریده بلکه 
«تو» به عنوان یک انسان را می‌گوید. چون مسالةٌ خلقت است. این هم -که معیار 
انسانیت آزادی است - نظریه‌ای اسّت» چنان که درمکتب اگزیستانسیالیسم در 
مورد معیار انسانیت. بیشتر روی مسالهةٌ ازادی تکیه شده است. 


۵ مسژولیت و تکلیف 

معیار دیگر برای انسانیت. مسوولیت و تکلیف است که البته این بیشتر از کانت 
شروع شده, بعد هم در زمان ما روی آن خیلی تکیه کرده‌اند. می‌گویند انسان آن 
کی ات که اشامن تکلف کت در فقایل اشانهاق دیگر اهساس مسوو لیت 
کند (اين غیر از محبت است. اشتباه نشود), احساس کند که مسوّول جامعة خویش 
ای ول وی ات یو ال خی شرس متخ 
در زمان ما دامنةٌ وسیعی پیدا کرده است. خیلی هم روی آن تکیه می‌شود. ولی بحث 
است که ریشه‌های مسوولیت چیست؟ ازادی هم همین طور است. از کجا می‌شود 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. نامة ۳۱. 
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آ لها را هکت مرف اسان اس شست و لت ود بل بندشت اور فان 
چطور می‌شود که یک انسان احساس مسوولیت می‌کند؛ ريش این احساس 
چیست؟ آیا با گفتن درست می‌شود؟ اینکه آدم بگوید من مسوّولم مسوولیت در 
وجدانش به وجود می‌آید؟ این وجدان مسوول را چه نیرویی می‌سازد؛ این هم 


خودش مطلبی انبتتتا: 


۶ زیبایی 
به یک مکتب دیگر هم اشاره کنم. این مکتب روی زیبایی تکیه می‌کند. افلاطون 
اخلاق را بر اساس زیبایی توصیف کرده است. می‌گوید: آن چیزی انسانی است که 
زیبا باشد. مثلاً عدالت را هط نمی بسند نلک تب عدالت را از روی 
محبت می‌پسندد. دیگری‌همدالسرا از‌طلای میلان اگهلاقوم آن می‌پسندد. یکی هم 
چون بین عدالت و آزادعا خویشاوندی قائل اسك اد را مل پسندد. دیگری ممکن 
است عدالت را با میزان مسوولیت بسنجد. افلاطون عدالت را با عینک زیبایی 
اجتماعی در جامعه) به این دلیل خوب است که منشاً توازن می‌شود و ایجاد زیبایی 
می‌کند. جامعه‌ای که در آن عدالت باشد زیباست و همان حس زیبایی‌جویی بشر 
است که او را عدالتخواه گرده ات۳9 گر بخواهد انسان باشد و به خصلتهای 
انسانی برسد. باید احساس زیبایی را در خود تقویت کند؛ ریشه‌اش زیبایی است. 
البته او توجه دارد که زیباییهای انسانی آن زیباییهای معنوی است. این هم یک 
در جلسه دیگر" مقداری دربار این مکتبها قضاوت خواهیم کرد تا ببینیم 
بالاخره چه می‌شود گفت: فتعیار اتسالیت کندام :یک از انتهاشت؟ آن ضرف 
زیست‌شناسی که دیدیم درست نیست؛ با معیار زیست‌شناسی نمی‌توانیم انسانیت 
پسازیم. ببینیم دربارة معیارهای فلسفی. اخلاقی و مذهبی جه ی تا کی و اسلام 
در این زمینه‌ها چه می‌گوید. 
و صل اله علی حتد و اله الطّاهرین. 


کولس فیک گیل ففتموا گر سم خشکیل شوم توا با عفن آق در دس پیست, 
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این سخنرانی در دانشکدة فنی دانشگاه تهران ایراد شده و 


موضوع بحث مکتب انسانیت است. انسانی که خود یگانه موجود کاوشگر و محقق 
جهانی است که ما می‌شناسیم» هميشه خودش یکی از موضوعات بحث و تحقیق 
خودش بوده است؛ یعنی پیوسته یکی از مسائل مورد بحث انسان. خود او بوده 
ابتان 

مفهوم کلمةٌ «انسانیت» همواره با نوعی قدس و تعالی همراه بوده است. چنان که 
رون امس وی یو ان اس روانش ال ارو وس ان | علافی ید 
هو یا نک سس سای فسات تال ظ غیا غییک اس 
مقدس شناخته شده و می‌شود؛ یعنی با آنکه دربارة بسیاری از مقدسات بشر تردید 
شده و حتی برخی از آنها مورد انکار قرار گرفته‌اند. ظاهرا هنوز مکتبی در جهان 
ات یره ابیت ار قو وی سای اش بر یداب رس فوی فی یت شام 
زا تخقیر کنذ.و آنها رااتقدیس نکند. مولو ی خودمان غرل معروفی .داره که دکر آن 
مناسب است: 
پنمای رخ که باغ و کاشتا مار زوشت 

بگشنای لب کهقند فراواشم ارژوست 
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یعقوب‌وار وا اسفاها همی زنم 

دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست 
زین همرهان سست‌عناصر دلم گرفت 

شیر اه و رت شتا ارروشست 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 

کر و فد هلو تم آنسبانم ار زوتیت 

گفت آن‌که یافت می‌نشود آنم آرزوست 
وف رز نات خودش خواسته استقبالی کرده باشد يا جوایی داده باشد؛ 
می‌گوید: 
از جان برون نیامده جانانت آرزوست نار سابریده و ایمانت آرزوست 
مردی نه‌ای و همت مردی نکرده‌ای وانگاه حق سفرة مردانت آرزوست 
فرعون‌وار لاف انا الح لازنا انکاه قرط موی عمرانت آرزوست 

به هر حال قسمتی از ادییات عمدة پشر را (چه ادبیات دینی و چه ادبیات 

غیر دینی) مر انسانیت و تجلیل ۳ تشکیل می‌دهد. متتصیوخا در ادبیات 
اسلامی که ما از آن اطلاع داریم (چه در چهره عربی و چه در چهر؛ فارسی آن) در 
این زمینه مطالب زیادی موجود است. 


سقوط انسانیت از مقام خود در قرون اخبر 

در قرون اخیر با پیشرفت عظیمی که علم کرد. انسانیت از آن مقام قداستی که بشر 
سایق برای آن قائل بود یکمرتبه سقوط کرد. سقوط بسیاربسیار خردکننده‌ای؛ چون 
یک موجود هرقدر بالاتر رفته باشد. وقتی سقوط کند قهرا سقوطش خردکننده‌تر 
است. انسان درست به یک مقام نیمه خدایی رسیده بود. چقدر در ادییات خودمان 
از این مقام نیمه‌خدایی انسان سخن رفته است: 

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در ان دامگه حادثه چون افتادم 
و حافظ می‌گوید: 


۱. غزلیات عرفانی سعدی. 
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توراز کنگرة عرش می‌زنند صفیر 
ندانمت که در این دامگه چد افتاده است 

در دو سه قرن آخیر انسان از این مقام شامخ و عالی که خود برای خود فرض 
کرده بود. یکمرتبه سقوط کرد سقوط بسیار خردکننده‌ای. اولین اکتشافاتی که بشر 
کرد مسالة هیئت عالم بود که آنچه که سابق دربارة زمين فکر می‌کرد و زمین را مرکز 
جهان می‌دانست و افلاک و ستارگان را سیار به دور زمین» یکمر تبه عوض شد و 
زمین به صورت ستارهٌ کوچکی درآمد که گرد خورشید باید بچرخد. و تازه خود 
خورشید اهمیت زیادی در جهان ستارگان ندارد. آن‌وقت اينکه انسان مرکز دايره 
امکان و هدف خلقت است, سخت مورد تردید و انکار واقع شد و دیگر کسی جرأت 
نکرد از این حرفها بگوید: «ای مرکز دايرة امکان و ای زیدهٌ عالم کون و مکان! تو 
شاه جواهر ناسوتی. خورشید مظاهر لاهوتی.» گفتند: نه. پس آن‌جورها که ما 
در بارةٌ انسان خیال می‌کردیم. تست انسان آنافکیش کز لت خودش در جهان را 
که با فکر مرکزیت زمین برای ستارگان و افلاک توأم کرده بود. با این ضربةٌ علمی از 
دست 3 اد 

بعداً ضربه‌های بسیاربسیار خرذکندة دیگری بر پیکر انسان وارد شد. یکی از 
انا ان یود که اسان و کی نمی وود مس نب خسالیمه ارم 
می‌دانست. خود را نفخة الهی می‌دانست و بر این اعتقاد بود که روح خدا در این 
کالبد دمیده شده که انسان به‌وجود امده است. تحقیقات بیولوژی در مسالة تحول و 
تطور انوا یکمرتبه نسب و نژاد انسان را متصل کرد به همین حیواناتی که انسان 
آنها ر تن تفت او رو ما رو کته آغداشسای ‏ مین داد هی وس 
فرضا میمون‌نزاد نباشی, از نسل یک حیوانی مثل حیوانات دیگر و بالاخره با 
حیوانات همنژاد هستی. آن جنبة به اصطلاح خدا زادگی به این شکل از انسان 
کر تدای اوق ی ی کر نود کنر فیک انشا وه فلس اسان واز دم 

یکی دیگر از آن ضربه‌های بسیار موثر» ضربه‌ای بود که به سابقه و پرونده و 
عملیات طا هرا درخشان اسان ,وازد شیم تعتی انسان در ختعالیت و دش نسان 
می‌داد که می‌تواند فعالیتی داشته باشد پاک و منژه و خدابی که جز عشق الهعی 
انگیزه‌ای نداشته باشد. جز احسان و نیکی انگیزه‌ای نداشته باشد, هیچ جنبة 
حیوانی و عادی نداشته باشد. یکمرتبه فرضیه‌هابی پیدا شد و در انها چنین وانمود 
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گرب که تین برش نها که انسا ی تراغ تخود در شت کر ده است آ سین نقذتین 
و پاک و پاکیزه. اين‌جور نیست؛ تمام عملیاتی که بشر به آنها نام دانش‌دوستی و 
دانش طلبی داده است. نام هنر و زیبایی داده است. نام اخلاق و وجدان داده است. 
نام تسبیح و تقدیس و تعالی داده است و به انها جنبة ماوراءالطبیعی داده است. از 
نوع همان فعالیتهایی است که در حیوانات هم پیدا می‌شود ولی در انسان با یک 
مکانیزم و شکل پیچیده‌تری است. یکی گفت: سرچشمة هم اینها شکم است. 
سعدی ما هم گفته است: «مایة عیش آدمی شکم است». ولی دیگران گفتند: نه تنها 
ماه عیش ادمی شکم است. بلکه ما فکر ادمی هم شکم است. مایة دل ادمی هم 
کیش وی ری مامتان ای تال واه دی ریک 
مقدار پایین آمدند و گفتند: از شکم هم پایین تر) 

پس پروندة انسان از نظر سوابق درخشان, فعالیتهای قایل تقدیس و تمجیدی 
که داشته است. با ضربه‌هایی خراب شد و از میان رفت. کم‌کم کار به جایی رسید که 
گفتند: اساسا بياييم 9۳ید #ز بررسی کنیم این جوی که یک روز خود را 
مرکز عالم. و جهان و خلقت را طفیلی خود می‌دانست 3 داز خود نمونه‌ای از روح 
الهی می‌بنداشت. این موجودی که برای اعمال خود احیانا قداست فوق‌العاده‌ای 
قائل بود. جنبه‌های مافوق حیوانی قائل بود. اصلاً چیست؟ کالبد او را چه تشکیل 
می‌دهد؟ باز فرضیه‌ای به‌وجود آمد که هیچ تفاوتی میان این موجود پرمدّعا و 
گیاهان و حتی جمادات از نظر تاروپود نیست. از نظر بافتمان, از نظر نظم و شکل, 
تفاوت هست ولی از نظر تارویود و آن ماده‌ای که اینها را به وجود آورده. فرق 
کت سل رف وک نگ سول با یکت با ره فسوی بت که هرق را ار شم 
تا ون ولبات اعیس ی درم وی وتو ری قاری وا 
نخهای بسیار ظریف. بله, میان انسان و گیاه يا جماد تفاوتهایی در ظرافت و بافتمان 
و خیلی چیزهای دیگر هست ولی در اصل ماده‌ای که اینها را به‌وجود آورده, فرقی 
نیست. دیگر» روح و نفخ الهی وجود ندارد. انسان یک ماشین است مثل ماشینهای 
دیگر, یعنی از نوع ماشین است. البته ماشین با ماشین تفاوت می‌کند. ساعتی که در 
دست شما و در بغل من است یک ماشین است و یک دوچرخه هم یک ماشین 
است. یک اتومبیل هم یک ماشین است. آپولو که می‌گویند پنج پا سه میلیون قطعه 
دارد هم یک ماشین است البته بسیار بسیار پیچیده‌تر و عظیم‌تر اما در اينکه یک 


مکتب انیت سس 


ماشین است مثل هم ماشينها و جز جنبهٌ ماشینی جنبةٌ دیگری ندارد. تردیدی 
تتشت ملظ می‌وبند که ار | خریم رید عایوت کم گر آا نت وا ر3 فت وی 
با همه این حرفهاء باز ارزشهای انسانی صددرصد محکوم نشد مگر در پاره‌ای از 
فلسفه‌ها و سیستمهای فلسفی که مفاهیمی از قبیل صلح, آزادی, معنویت, عدالت و 
ترحم را بکلی شوخی گرفتند. 


ظهور دوباره انسانیت و تناقض پدیدآمده 
از اواسط قرن نوزدهم الی زماننا هذا که در نیمه دوم قرن بیستم هستیم. دومرتبه 
انسانیت دارد ظهور می‌کند. اصالتی به خودش می‌گیرد؛ باز مکتبهایی در جهان پیدا 
می‌شود به نام مکتبهای انسالا و به صور انس #هوبرستی. انسان در گذشته 
معبود نبود. آیت بزرگ بود. دریچة بزرگ معنویت بود. بدون شک قرآن هم برای 
معنوبت. شناخت خدا و ماوراء طبیعت. انسان را از هر ایت دیگری, از هر دروازه 
دیگری و از هر دریچهٌ دیگری مناسبتر می‌داند: شاریش انا فی الافاق وف نیپ 
آفاق را جدا ذکر می‌کند. انفس وتان همین جببلات که اصطلام «آفاق و 
انفس»در میان عرفا و ادبا و شعرا ۹۳ است. و فی الازض ایا للموقنین. و 
ق اکن آئلا نمرون «رعرگیقمخش ما شینههارگزیوازه‌ها و دریچه‌هایی است 
برای مشاهدهةٌ غیب و ملکوت. و در وجود شما بالخصوص («وجود شما» را مستقلا 
ذکر می‌کند). آقلا تَبصرون آیا نمی‌بینید؟ یعنی چرا بصیرت ندارید؟ چرا دقت 
نمی‌کنید؟ در خودتان دقت کنید و بنگرید. 

همین موجود که در گذشته به عنوان یک آیت بزرگ و یک دروازهُ بزرگ برای 
عبور انسان از خود به سوی معنویت الهی و ایمان به غیب و ملکوت بود. باز موضوع 
واقع شد. اما این مرتبه به شکل دیگری موضوع واقع شد, به شکلی که به نظر می‌رسد 
نتوانسته است خودش را از تناقض نجات بخشد و مشکل عمده و مسالهٌ مهم این 
است. یعنی بشریت از نو می‌خواهد قداست و علوّ و شرافت خودش را بازیابد 
ب‌طوری که هدف و غایت واقع شود. هدف فعالیتها واقع شود ولی بدون آنکه آن 


۱ فصلت /۵۳. 
۲. ذاریات ۲۰ و ۲۱. 


۶ .مس و وو_ ازادی معنوی 


معیارهای سابق به میان آید. بدون آنکه جنبة خدایی و جنبة ناخدایی به او داده 
شود. بدون آنکه مسا مر الیل لک مافق الٌرض میعاً" (هر چه در زمین است 
بای اسان آ مهف )دز سا اند کون اک نش قاس وی ار 
میان بیاید که خدا از روح خود یعنی یک چیزی نه از این جهان بلکه از جهان دیگر 
در او دمیده است. یعنی او مظهری از الوهیت است؛ دیگر اینها به میان ناید و حتی 
در جنبه‌های محر کات انسانی, انگیزه‌های درونی و محر ک انسان هم بحثی نشود. 
ولی در عین حال انسان و شعور انسان اموری مقدس و محترم باشند. 

الآن هم شما می‌بینید هر کس تابع هر مکتبی هست. می‌گوید: من طرفدار 
صلحم طرفدار آزادی هستم. بشردوست هستم. طرفدار عدالتم» طرفدار حق 
هستم. طرفدار حقوق بشر هستم. حتی اعلامیة حقوق بشر اصلاً با این عبارت 
شروع می‌شود: «احترام به حیثیت ذاتی بشر»؛ یعنی می‌خواهند برای بشر یک 
حیثیت ذاتی قابل احترام و تقدیس قائل بشوند که بعد تعلیم و تربیت‌ها بر ایین 
اساس باشد. به‌طوری که بنده جنابعالی را دارای یک حیثیت ذاتی قایل احسترام و 
تقدیس بدانم تا به قداست ذاتی شما ایمان پیدا کنم و به موجب این ایمان با اینکه 
می‌توانم به حقوق شما تجاوز کنم. چنین نکنم و شما هم در وجود من یک چنین 
قداست ذاتی قائل باشید و با اينکه می‌توانید به حقوق من تجاوز کنید ولی ان ایمان 
شما به این قداست ذاتی باعث بشود که شما به حقوق و آزادیهای من تجاوز نکنید. 
بسیاری از کسانی که طالب فلشفة بثلر‌داوسلتی هت فلسفه‌ای بر غیر اساس 
معیارهای سابق می‌خواهند. همین جاست که اشکال عمده و مهم پیش می‌اید و 
تناقض بزرگ در زندگی و بلکه در فکر و منطق بشر امروز به وجود می‌آید. منطقی 
که ابدا نمی تواند پایه داشته باشد. 


با 
گمان نمی‌کنم از مردم محقق دنیاء باشد کسی که انساندوستی را به آن مفهومی 
تشریح کند که به آن «صلح کل» گویند. البته هستند در میان افراد عامی و عادی که 


۱ بقره /۲۹. 
۲ حجر ۲۹7 ص /۷۲. 


مکتتب انیت سس ۲ 


با طتای وواسا نت وی ی ی | تسس کول ها هه بر ی فان آ ود 
در نظر ما همه باید یک جور باشند. همه باید به یک چشم به هم نگاه کنیم. 
می‌گویيم: ارزشهای انسانی چطور؟ همه انسانها که از نظر واجد بودن ارزشهای 
انسانی یک جور نیستند؛ یک بشر با دانش است و یکی بی‌دانش (حالا ممکن است 
بگویید علت بی‌دانشی او این بوده که علم در اختیارش نبوده). یک بشر پاک و 
پرهیزکار است و دیگری ناپاک دم نکن تمحر ات ود دکری تسستم‌کشن: 
یکی خیرخواه است و دیگری بدخواه؛ آیا ما باید به حکم فلسفة بشردوستی 
بگوییم اینها همه بشرند و برای ما فرق نمی‌کنند؟ ما برای بشر احترام قائل هستیم؛ 
دیگر چکار داریم که این بشر بادانش است پا پی‌دانش, باایمان است یا بی‌ایمان, 
با تقواست یا بی‌تقوا؛ نیکخواه است پا بدخواه, مصلح است يا بدکار و مضر و مفسد! 
ما باید بشردوست و صلح کل باشیم؛ دیگر در نظر ما وابستگی یک بشر به هر 
مسلک و مکتبی نباید فرق کند! اگر چنین بگوییم. به بشریت خیانت کرده‌ایم. 

از نقاط دور دست مثال می‌زنم از یک قاره دیگر و از زمان خودمان: لومومبا 
یک انسان بود. موسی چومبه هم یک انسان بود. یعنی از نظر زیست‌شناسی, هیچ 
تفاوتی میان نژاد لومومبا و موسی چومبه نیست. فرضا گروه خون موسی چومبه با 
گروه خون لومومبا تفاوت داشته باشد. اگر شما به یکی از اینها علاقه‌مندید و از 
دیگری تنفر دارید, به موجب گروه خونشان نیست. موجب دیگری در کار است. 
ولی آبا شما که می‌خواهید یک بشر انساندوست باشید. می‌توانید نسبت به این دو 
نفر بی تفاوت باشید و بگویید هردوشان انسانند؛ حالا که انسانند چه فرق می‌کند. 
من باید چومبه را همان قدر دوست داشته باشم که لومومبا را و لومومبا را همان‌قدر 
دوست داشته باشم که چومبه را؛ و اگر بناست تنفر داشته باشیم» باید از هر دو به یک 
مقدار تنفر داشته باشیم؟ این‌طور نیست. 


تفاوت اساسی انسان با حیوان 

انساه نک قاوت اس ها عضو اجه ری آن اقم اس که انسات زره ابید لس 
بیشتر بالقوّه است و کمتر بالفعل. یعنی چه؟ یعنی مثلاً یک اسب اسب است و بالفعل, 
یعنی هر چه از اسب بودن باید داشته باشد. دارد. مقدار کمی از اسب بودن هست که 
مثلاً باید با تمرین به دست آورد. اسب. یک اسب بالفعل به دنیا می‌آید. یک گربه 


ای معنوی 


بالفعل به دنیا می‌آید و همین طور سایر حیوانات. ولی انسان است که به صورت یک 
موجود صددرصد بالقوّه به دنیا می‌آید؛ یعنی ابتدا که به دنیا می‌آید اصلاً معلوم 
نیست که در آینده چه می‌شود. ممکن است واقعیت او در آینده واقعیت یک گرگ 
باشد. ممکن است واقعیت یک گوسفند باشد. درصورتی که شکل. شکل انسان 
ات هی شک است واخسش رای که انسان اف سار ات یب 
فیلسوف بزرگ اسلامی و ایرانی. اصراری دارد روی این مطلب که اشتباه است که 
مردم تیال .ی کنتد افر اد انستان همه افراه یک توعد می کو ید یه ده افراد اسان 
انواع انسانها وجود دارد چون انسان جنس است نه نوع. البته او یک فیلسوف است. 
از نظر زیست‌شناسی نگاه نمی‌کند. از نظر یک زیست‌شناس که فقط اندامها و 
جهازها را می‌بیند. همه افراد انسان یک نوع هستند. ولی یک فیلسوف که انسان را 
مطالعه می‌کند و واقعیت انمان راوابستطمی‌دا بهگیلکاگش و آنچه که انسانیت 
نامیده می‌شود. نمی‌تواند باور کند که هم افراد انسان, افراد یک نوع هستند. 
می‌گو بد: به عدد افراد انسان, انواع مختلف وجود دارد. لذا می‌گویيم ارزشهای 
انسان. ارزشهای بالقوه هستند. بعضی از افراد انسان به آن مقام انسان واقعی 
می‌رسند و بسیاری از افراد انسان اساسا به مقام انسان واقعی نمی‌رسند. به تعبیر 
امیرالمومنین: لور صورَة نان و الب لب حتیوان یعنی شکل. شکل انسان 
است اما باطنش باطن فکک درف اس چجبلتگ است. یک خوک است. یک شیر 
است. یک گرگ است. و اما ال باط2 ۱63123۲۲ اهر باشد یعنی واقعاً انسان 


باشد. در همه افراد مردم نیست. 


«دین انسانیت» ا گوست کت 

گفتیم جهان دومرتبه تا حدود زیادی به سوی مکتب انسانیت بازگشته است؛ یعنی 
فلسفه‌هایی به نام فلسفه‌های انسانیت در جهان پیدا شده است. و شاید از همه اینها 
عخیب نز ین اتسانتتی: انست که | کوست کنت. در اواسط قرن نوزدهم تاسیس و 
اختراع و ابتکار کرد. این مرد در یک بن‌بست عجیبی میان عقل و فکرش از یک 
طرف. و دل و وجدانش از طرف دیگر واقع شده بود. روی همین جهت چیزی رآ 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبه ۸۶. 
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اختراع کرد به نام «دین انسانیت» و گفت: دین برای بشر ضرورت دارد و تمام 
مفاسدی که در اجتماع دیده می‌شود به این جهت است که دین در اجتماع سستی 
گرفته استا: دین گذشته ( که او تو جهن هسخه یه مدهب کا تولیک:نوده است) 
یکی او ی و ی کای اس ام 
داده بود: دورة ریّانی و ماوراءالطبیعی, دور فلسفی و تعقلی, و دورهٌ علمی و تحققی 
و مثبت (بهقول خود او). گفت: مذهب کاتولیک مربوط به طرز تفکر ماوراءالطبیعی 
بشر بوده است. امروز دیگر عصرء عصر علم است و بش دیگر تفکر ماوراءالطبیعی 
را نمی پذبرد. دین را اختراع کرد منهای ريشه غیبی (خیلی عجیب است: دین. دین 
باشد منهای ريشه غیبی!). ولی تمام اداب و رسوم و مناسک و شعاثر و ادابی را که 
در دین بود قبول کرد. حتی برای دین خودش کشیش قائل شد. خودش هم به عنوان 
یک پیامبر اما پیامبر بی خلا. و ی گناد درآدابگی ازگهذهب کاتولیک اقتباس 
کرده. عین همان اداب ولمناسک مذهب کاتولیکی را وردین انسائیت خودش اورد. 
بعضی به او اعتراض مگ9انی مل‌کنند: ما با وینی که رش الهمی ندارد کاری 
نداریم. تو که مذهب کاتولیک را قبول نداری. دیگر چرا این تشریفات را که حتی 
ممکن انسث از نظر یک تعالم خراف ۳ اورگ/؟ تی خدا زا قبول تذاری: 
آداب و مناسکش را می آوری و قبول می‌کنی؟! 

ولی از یک جهت حق با او بود؛ بشر نیاز به عبادت و پرستش دارد. نیاز به 
انجام یک سلسله آداب و عادات دارد که آنها را به مفهوم و عنوان دیگری [بجا]! 
بیاورد. این بود که او دینی در میان بشر آورد که منهای ريشهٌ غیبی بود ولی به علاوة 
عبادات. اداب و عادات و مناسک و شعائر. و عجیب این است که در بعضی کتابها 
خواندم که این مرد اتباع و پیروان زیادی هم در اروپا و آمریکا پیدا کرد و حستی 
نوشته‌اند امروز هم دین این آدم اتباع و پیروان زیادی دارد و خانة او برای پیروانش 
حکم کعبه را پیدا کرده است. به‌طوری که در یکی از کتابهای عربی خواندم. او 
معشوقه‌ای داشته است و جریان از این قرار بوده که شوهر آن زن به حبس ابد 
محکوم می‌شود و بعد او عاشق آن زن می‌شود و قبل از اینکه به وصال او برسد. وی 
می‌میرد و تا آخر عمر هم او را فراموش نمی‌کند. و می‌گویند اساسا از همین جا از 


۱. افتادگی از متن پیاده شده از نوار است. 


۰ زد معنوی 


دنیای عقل به دنیای دل و احساسات رو آورد. و بعد هم کارش منتهی شد به اينکه 
دین انسانیت را اختراع کند. در این کتاب نوشته بود که اتباع او معشوقة وی را مریم 
اش رنه یکی و اقازیای کسا دام مرعت را من و 
احترام قائل هستند. پیروان مکتب انسانیت اگوست کنت برای معشوقة او تقدیس و 
بد اصطلاح قدسیت قائلند. 

وی ها ال یکت انسانیی و هشارت درگ اتف یه شکاهای 
دیگر مطرح شده است که امروز شما خودتان می‌بینید و می‌خوانید و می‌شنوید. 
چون باید هم مطالب را در یک سخنرانی خلاصه کنم. قسمتهایی را به طور خلاصه 
و مختصر عرض می‌کنم. در باب انسان و اصالت انسان مسائل خیلی زیادی هست. 
لااقل به صورت سژال, اینها "یل ی‌کنم: 


اختیار و مسوولیت انسان 

از جمله سوالاتی که دربارة انسان مطرح است. مس آزادی و اختیار انسان و 
مسألة مسغ‌ولیت و رسالت انسا ریت تعلواساط یک موجود آزاد و مختار 
است؟ و آیا مسوولیتی دارد؟ و آیا رسالتی دارد که باید آن رسالت را انجام بدهد؟ 
النته اگر جواب را از نظر منطق اسلامی بخواهید. باید بگویم صددرصد. در قرآن 
سوره‌ای است به نام سوارة انسان که «الدهر» هم به آن می‌گویند و از این جهت سور 
«انسان» نامیده می‌شود که در اول این سوره از انسان نام برده شده است و از اختیار 


و آزادی و رسالت و مسئولیت انسان. این سوره با اين آیات شروع می‌شود: 


لآ عل الانسان عم بخ لَفر لین شین عذکورآ. خن اسان 
من نطفْة آتشاج تبتلیه فْجَعَلناه سیعاً بتصيرا. انا یناه السّبیل لا شاکراً ر 
اقا کووا ‏ 


بنابراین انسان یک موجود مجبور در مقابل دستگاه و خالق خلقت نیست. 


ی وا ی ار او راک شا یازا هت رگ 


۱ دهی (انسان) ۳2۱7 


مکتب انسائیت.. سس ۲۵ 


یک موجود آزاد آفریده است. به صورت یک موجود مسوول, به‌صورت موجودی 
که رسالتی به‌عهده دارد. و حتی بزرگترین تعبیرات که دیگر شما تعبیری از این 
پالاتر نمی توانید پیدا کنید. تعبیری اتیبت کفقر ام فریا ره نان کردم ی خرن 
هد له» جانشین خدا. قطعا هیچ کتابی مثل قرآن انسان را تمجید و تقدیس 
نکرده است؛ می‌گوید در آغاز خلقت انسان به فرشتگان اعلام کردیم: نْ جاعل فق 
الازض عَیفةٌ" می‌خواهم جانشین در زمین بيافرینم. فرشتگان به اعتراض و سال 
برخاستند. خدا به ایشان گفت: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. در واقع قرآن 
یه دای اسنت؛ معا من ات انشفکایت ار اسهدادهای فراوانی که‌در 
وجود این موجود هست می‌کند. 

و عَلم دم النماء کلها. پینید اسلام -که خود از جنبه‌های فلسفی یک مکتب 
تمام «اسم»‌ها را دانستن: (انتتم_ یک چیز یعنی کلید شناختن آن چیز.) کلید شناختن 
همه چیز را ما به او تعلیم کردیم. بعد فرشتگان عالم بالا را در میدان مسابقة این 
آوردیم. انسان از فرشتکان یه یال گفتیم: فرشتگان! نگفتم 
من چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید؟! شما آن طرف سکه را خواندید. گفتید: این 
موجود چون دارای شهوت و علاس ۳۳ ولو بزی می‌کند. آدمکشی و خرابکاری 
می‌کند. ولی این طرف سکه را نخوانده بودید. همه اعتراف کردند که: سبُحانک لا عم 
نا لا ما عَلمتَا " خدایا اعتراف می‌کنيم که ما نمی‌دانیم؛ ما فقط آنچه را که تو به ما 
تعلیم کنی می‌دانيم. از جهالتمان بود که ان سخن را گفتیم. اه تفت شاخ 
گفتیم: در پیشگاه این موجود خضوع و سجده کنید ۲ (و ذ نا لْملانکة اشجدوا لادم 
قسجدوا لا )2 


۱ بقره ۳۰ 

۲ بقره ۳۱ 

ره ۶ ۳۲ 

۴ اينکه فرشتگان به قوای این جهان تعبیر شوند, درست نیست؛ فرشتگان موجوداتی هستند که تمام 
قوای این جهان مسر آنهاست. 

۵ بقره ۳۴ 


۲ زادی معنوی 


به هر حال بزرگترین تعبیر از نظر قائل بودن رسالت و آزادی و اختیار برای 
انسان همین است که او را خلیفه و جانشین حق می‌داند. مکمّل وجود و هستی 
می‌داند: من خدا که خودم خلاقم. قسمتی از خلاقیتم را به تو تفویض کردم.به عهدهة 
تو گذاشتم تو بایستی انجام بدهی, تو مظهر فعالیت و خلاقیت منی. 


سعادت و لذت انسان 
مسألةُ دیگر دربارة انسان, مسألةٌ سعادت و لذت انسان است. این را هم به طور 
اجمال و اشاره برگزار می‌کنم: ۲ 
انسان دنبال لذت می‌رود. طبعا لذتها را از کجا باید جستجو کند؟ ایا لذت را از 
بیرون باید جستجو کند با از درون و پا هم از بیرون و هم از درون و به چه نسبتی؟ 
بسیاری از اشخاص که کانون لذت را در بیرون از وجود خودشان جستجو می‌کنند و 
دائماً دنبال این هستند کف په خیال خودشان از زدگی‌اکام بگیرند. همانها هستند که 
خودشان را به عنوان یک انسان نمی‌شناسند؛ یعنی خود را به عنوان کانون اصلی 
لذت و بهجت که از درون خود انسان برمی‌خیزد - نمی‌شناسند. کیف را از 
کجامی خواهد جستجو کند؟ از جام می.از کاباره. 
چه خوب می‌گوید ملای رومی در داستان آن مردی که میخواره‌ای را امر به 
معروف و نهی از منکر می‌کرد؛ خطاب به آن مرد میخواره گفت: 
ای همه هستی چه می‌جویی عدم وی همه دریا چه خواهی کرد نم 
تو خوشی و خوب و کان هر خوشی تو چرا خود منت باده کشی 
تا آنجا که می‌گوید: «جوهر است انسان و چرخ او را عَرَض» و اشعار دیگری از این 
قبیل دارد. 
لبته اینکه انسان اشیاء خارج را بکلی رها کند و مکتب افراطی هندی را پیش 
بگیرد و بگوید اساسا تمام لذتها را از درون باید جستجو کرد» درست نیست. شاید 
در بعضی اشعار مولوی این اغراق و مبالغه باشد. مثل آنجا که می‌گوید: 
راه لذت از درون دان نز برون احمقی دان جستن از قصر و حصون 
یکی در کنج زندان مست و شاد وان یکی در باغ ترش و بی‌مراد 
مقصودش رها کردن اشیاء خارج تست مفضوردشی انق است که ا ناخ ا کر لدنت 
می‌خواهد. نباید بپندارد که تمام لذتها را در مادیات بیرون از وجود خودش 


مکتب انیت سس ٍِ۲ 


تراک ما که کون اصای از مر وه شوش ریما اقا برد ی 
میان ایندو برقرار باشد. 

دربار؛ انسان مطالب زیاد دیگری هست که مختصری از آن را برای شما عرض 
من کر مکی که‌بفوردشی زا مکنت فسات دنه هی با بف ودک ساسا 
سوژالها جواب بدهد. اگر به آن سوالها جواب داد. آن‌وقت می‌تواند مکتب انسانیت به 
معنای واقعی باشد. همان طور که عرض کردم انسان دربچه و دروازه دنیای معنویت 
بود. اصلاً بشر از وجود خودش به دنیای معنوبت پی‌برد. معنویت و انسانیت. دین و 
انسانیت دو امر تفکیک‌ناپذیرند؛ یعنی یا باید دین و انسانیت هر دو را یکجا رها 
کنیم یا اگر بخواهیم به یکی بچسبیم. باید به دیگری هم بچسبیم؛ نمی توانیم به دین 
بچسبیم و انسانیت راء قداست انسانیت را رها کنیم. همچنان‌که نمی‌توانیم به 
انسانیت بچسبیم و دین را رها کنیم. ایندو با یکدیگر توآمند. تفکیک‌ناپذ برند. 


تناقض در مکاتب اصالت انسان 

تناقضی که ما مدعی هستیم در مکتبهای اصالت بشری وجود دارد همین است. 
اساسش همین است که انسانیت در گذشته سقوط کرد. البته به غلط هم سقوط کرد؛ 
یعنی تغییر هیثت بطلمیوسی نباید سبب شود که ما در مقام شامخ انسان از نظر اینکه 
هدف مسیر خلقت است. تردید کنیم. زمین مرکز جهان باشد يا نباشد. انسان هدف 
جهان است. طبیعت در مسیر تکاملی خودش به این سو می‌رود. چه انسان را یک 
موجود خلق‌الساعه بدانیم و چه او را از نسل حیوانات دیگر بدانیم. این امر تفاوتی 
نمی‌کند در اینکه ما او را دارای روح الهی بدانیم يا ندانیم. گفت: نفَخُتٌ فیه منْ روحی, 
اک نکفت انیا از ادها رون امدهاست: اکن دون رم اسان سار من کت: 
ماده بان را مترتت انسان را ارخهان دیکر آوزدندو انا کی کف از جهن فیکز 
آوردند بود که او را موجودی شامخ و مقدس نمود [نظریات جدید علمی مانند اصل 
تکام ما ان ایک ای کیان کسید شا فاشسته 
احساسی به نام احسان و نیکوکاری و خدمت وجود دارد يا نه؟ اگر بگویید به هیچ 


۱. افتادگی از متن پیاده شده از نوار است. 


 ___ ۴‏ ای معنوی 


معنی وجود ندارد. دعوت بشر به انجام آنها هم غلط است مثل اینکه یک سنگ یا 
حیوان را دعوت کنیم! نه. چنین احساسی هست. ولی این که هست. چیست؟ 
ممکن است کسی بگوید: احساس خدمتگزاری نسبت به دیگران که در ما هست؛ 
یک نوع جانشین‌سازی است. آن وقتی که مثلاً می‌بینيم یک [عده افراد ضعیف از 
تعلیم محرومند] ‏ و حس انساندوستی به خیال خودمان در ما تقوبت می‌شود که 
برویم اینها را تعلیم کنیم به اینها خدمت کنیم. برویم مظلومها را نجات بدهیم. 
می‌گویند اگر خوب دقت کنیم می‌بينیم انسان خود را به‌جای آنها گذاشته؛ اول فکر 
می‌کند که او را در طبقة خودش و خودش را در طبقه او بداند. بعد درنظر می‌گیرد که 
الآن این خودش است به جای او بعد همان حس خودپرستی که از خودش باید 
دفاع کند. اینجا به دفاع مظلوم برمی‌خیزد و ال در انسان هیچ چیز که اصالت داشته 
باشد برای اینکه از یک مظلوم دفاع کند وجود ندارد. 

مکتب انسانیت باید جواب بدهد: اولا چنین حسی وجود دارد پا نه؟ ایا چنین 
شرافتی در انسان وجود دازد یا نه؟ ما می‌گویيم وجود دارد (قَأفْمَها فجورها و 
وا" به حکم همان که انسان خلیفةال» مظهر جود و کرم الهی است. مظهر احسان 
است. یعنی انسان در عین اينکه خودخواه است و وظیفه دارد برای بقا و حفظ 
حیات خودش برای خودش فعالیت کند ولی تمام هستی‌اش خودخواهی نیست. 
خیرخواهی هم هست. جهان‌سازی هم هست. دنیاسازی هم هست. بشریت هم 
هست. وجدان اخلاقی هم هست. 

همین چندی پیش که من در شیراز بودم. موسسه‌ای به نام «موَسسة 
خوشحالان» را به من معرفی کردند. افرادی فقط به‌واسطةٌ حس درونی و ایمان 
شخصی خودشان یک موّسسه تشکیل داده‌اند و در ان عده‌ای از کر و لال‌ها را جمع 
کرده‌اند. رفتم از یکی از کلاسهای آن بازدید کردم. واقعا برای ما که افراد به اصطلاح 
نازک‌نارنجی هستیم. تی ک پافت سیر ان کلاین دقع وفیین آنها 
طاقت فرساست. آدم نگاه می‌کند به بچه‌ها که وقتی می‌خواهند یک کلمه به اشاره 
حرف بزنند. دهانشان را کج می‌کنند. آقایی را دیدم که سیّد هم بود و اتفاقاً اسمش 


۱. افتادگی از متن پیاده شده از نوار است. 


۲ شمس /۸. 


مکتب اننسانییت ۰ وووو و __سظًسد«دد_۲۵۵ 


امامزاده بود. می‌دیدم که این آدم با چه دلسوزیای, با چه عشق و علاقه‌ای -با 
اینکه همان جا اطلاع پیدا کردم که حقوقی که می‌گیرد شاید از حقوق یک آموزگار 
هم کمتر باشد. چون آن موسسه پودجه‌ای ندارد -سر به سر بچه‌های کر و لال مردم 
می‌گذارد تا نوشتن را به آنها یاد بدهد و ضمنا معنی سخن را با چه زحمتی به آنها 
بفهماند. مثلاً وقتی می‌خواست بگوید: «اینجا»» دهانش را جوری کج قرو انیت 
می‌کرد که وقتی آنها به دهان او نگاه می‌کنند. بفهمند که او می‌گوید: «اینجا». فورا 
زوی تفه می توقنت :ناشفا او این سو نمی ها 

ابش بچشیت قوش انم رد ی استا دوفتر ۱ این سطهی ات تال 
نمایشگر اصالت انسانیت است. به طور کلی حس تحسین نسبت به نیکان و حس 
تنفر نسبت به بدان ولو اینکه در زمانهای گذشته بوده‌اند» چیست؟ وقتی که نام پزید 
و شمر را پیش ما می‌برند با آن جنایتهایی که مرتکب شده‌اند و از ان طرف نام 
شهیدان کربلا را برای ما ذ کر می‌کنند با آن فدا کاریهایی که انجام داده‌اند. در خودمان 
یک حس تنفر نسبت به دستة اول و یک حس اعجاب و احترام نسبت به دسته دوم 
پیدا می‌کنيم؛ این چیست؟ آیا واگ گ#مون طیق ۵ ما فکر می‌کنيم. خودمان 
را در طبقهٌ شهیدان کربلا می‌بينيم و دشمنائمان را در آن دستهٌ دیگر, و این حس تنفر 
از يزید و شمر همان جسکقنفریی ات گم اکدشماَودمان داریم ولی آن را 
متوجه آنها می‌کنيم و آن حس احترامی که نسبت به شهیدان کربلا دارم همان 
تمایلی است که به خودمان داریم و به این صورت بیان می‌کنیم؟! اگر این طور است؛ 
نی آن کی هم که او را دشمن خودت و ستمگر نسبت به خودت حساب می‌کنی, 
با تو هیچ فرق ندارد چون او هم حق دارد که مثلاً از یزید و شمر تحسین کند و به آنها 
احترام بگزارد و از شهیدان کربلا تنفر داشته باشد. زیرا او هم خودش را کنار 
هم طبهٌ خود می‌گذارد و به حکم همان حسی که تو از دستة اول تنفر پیدا می‌کردی 
و نسبت به دستة دوم تحسین و اعجاب داشتی, او برعکس نسبت به آن‌که تو تنفر 
داری تحسین دارد و نسبت به آن‌که تو تحسین داری تنفر دارد. 

این‌طور نیست. شما در اینجا از دريچد دیگری که دریچةٌ شخصی نیست؛ 
دریچه فرد نیست. بلکه دریچهٌ انسانیت است و با جهان انسانیت و دریای انسانیت 
شما اتصال دارد [به موضوع می‌نگرید]. در این نگرش, دیگر «من» و «تنفر» نیست 
بلکه حقیقت در میان است. در ان پیوندی که در انجا داری, آن «من» که نسبت به 


۶ ___ ای معنوی 


شهیدان کربلا تحسین می‌کند وت ای اه تنفر دارد «من» شسخصی 
نیست. یک «من» کلی و نوعی است. مکتب انسانیت که برای بشربت اصالت قائل 
است. باید به این سوال جواب بدهد: اینها چیست و از کجا پیدا می‌شود؟ و همچنین 
مسائل شنک از قبیل عشق صادقانه‌ای که بشر به تاک از اوه تیاو 
موی اه از کی کشک کر دهسیا سار که اخت ختودتی شب لدای اس 
باق که اضالت ار ریش نما ندش آنو تست سکره اسان نما خی ای 
فقط اشاره می‌کنم: 

این انسانی که در او چنین اصالتهایی وجود داردء آیا واقعاً تار و پودش همان 
است که ماتریالیسم می‌گوید؛ یک ماشین است؟ یک آپولوست؟ ماشین هر اندازه 
درباره‌اش چه باید بگوییم؟ باید بگوییم: عظیم. شگفت‌انگین فوق‌العاده. اما آبا 
می‌توانیم بگوییم شریف؟ نه. می‌توانیم بگوییم مقدس؟ نه. اگر یک میلیارد برابر 
آپولوی فعلی هم باشد و میلیاردها رشته و قطعات منظم داشته باشد. باز یک 
موجودیت عظیم. شگفت‌انگیز, حيرت آور و فوق‌العاده است. هرگز ممکن نیست به 
این پایه برسد که به آن بگوییم شریف, مقدس, دارای حیثیت ذاتی. اعلاميةٌ حقوق 
بشر و همچنین فیلسوفان کمونیست. اینهایی که طرفدار اصالت انسان به شکلهای 
مختلف هستند. چگونه می‌توانند دم از حیثیت و تقدس بشر بزنند بدون اينکه در 
وجود بشر لَفْخْتٌ فیه من روحی را سراغ بدهند؟ وقتی که این اصالت ارزشها برایشان 
مشخص شد. اصالت خود انسان برایشان مشخص می‌شود. حالا آمدیم به اصالت 
خود انسان هم رسیدیم. یک سوّال دیگر را هم باید به طور مختصر عرض کنم: 


رابطة اصالت انسان با خدا 

از اصالت ارزشهای انسان, رسیدیم به اصالت خود انسان مخت فیه من روحی). آیا 
فقط همین انسان است در این جهانی که در میان یک بی‌نهایت ظلمت است؟ و به 
قول یک اروپایی در میان یک اقیانوس زهر» تنها این آقا تصادفاً یک قطرة شیرین 
به وجود آمده؟ يا نه» این قطرٌ شیرین نماينده اقیانوس شیرین است. این ذر؛ُ نور 
لا بت ها لیر است؟ اعاشی: که رابطه اخال. تیا نا دا شیم نو دا 


مکتب انسائیت. سس ۲۵ 


یعنی اصلاً ایندو از هم تفکیک پذیر نیستند. أن نوژ السَواتِ و الرْض". اگر گفتید 
خداء خدا فقط این نیست که [مبداً حرکت عالم طبیعت است.] ۲ محرک اول ارسطو 
را نمی‌گویم. محرک اول ارسطو غیر از خدای اسلام است. او یک موجود جدا و 
اجنبی از جهان است. [منظور] خدای اسلام [است] که: هو ار و الاخر و الظاهر و 
الباطن 7 تا گفتید خدا یکدفعه جهان برای شما منظرة دیگری پیدا می‌کند؛ برای تمام 
اصالتهایی که در وجود خودتان احساس می‌کنید مفهوم و معنی پیدا می‌شود. هدف 
پیدا می‌شود؛ می‌فهمید که اگر شما یک ذرة نور هستید چون جهانی از نور وجود 
دارد. اگر قطرهٌ شیرین هستید برای اين است که اقیانوس بی‌پایانی از شیرینی وجود 
دارد. پرتوی از او در جان شماست. 

اسلام یک مکتب انسانی است یعنی بر اساس مقیاسهای انسانی است. بدین 
معنی که در اسلام آن چیزهایی که مبنی بر تبعیضهای غلط بین انسانهاست وجود 
ندارد؛ یعنی در اسلا اقلیم وجود ندارد نزاد وجود ندارد. خون وجود ندارد. منطقه 
وجود ندارد. زبان وجود ندارد. اینها ابدا در اسلام ملاک امتیاز انسانها نیست. در 
اسلام آنچه که ملاک امتیاز انسا نگ ویو ر نزو سانی است. اسلام که یک 


مکتب انسانیت است و برای انسانیت اخترام قائل است. از آن جهت برای ارزشهای 
استال اضالت قایا اس ها وی تام ی انیت واز ان تعهیت ترا 
خود انسان اصالت قائل است که برای جهان اصالت قائل است. یعنی به خدای قادر 
متعالی قائل و معترف است (هوّ ال ای لا اه لا مر الک ادوس السّلام الوم 
ااقتتد العی الا الععی ارات عبت ات کی سکف ام نی کم وان 
بر اساس یک منطق صحیح وجود داشته باشد, اسلام است و دیگر مکتب انسانیتی 
در جهان وجود ندارد. 

و صلی الّه علی حمد و اله الطّاهرین. 


۱. نور ۳۵ 
۲. افتادگی از متن پیاده شده از نوار است. 
۲ حدید ۳ 


1 


آزادی معنوی 


و 


ال ال خمی الحيم, 
العف شرفت العالمید, 
ات تا ی 
هل تضیی لیم : 
۳ 

ذلک الکتاب لا... 
اف امن باآغیبز: 


هوالذی خلق لکم... 
و... انی جاعل... 

و علم آدم اهاز 
قالوا تببخانک لا 
و اذ قلنا للملانکد... 
ففتفوا تلو وت 
بااهالزی اواین 
لیس... آقام الصَلوة... 
با ایا ادیش امقوان: 
و... آن اله... 

اثْه... لاتأخذه... 

قل یا اهل الکتاب... 
ان او یت( 

و اد کر مهرد 
کنتم خیر امَ... 

لا یستوی القاعدون... 


را ما مج ما ما مه 4 


۱۳ 
۱۰۱۶۴4۹ 
(۱۱-۱۹ ۲ 

۳۴ 

۳۴ 

۳۴ 

+ 6 ۳ 
۲۱۶ ۰ ۹ 
۳۱۳۶۰۵۳۰ 

۳۰( ۵ 

۱۲۵۱ 


فمن تأب من بعد... 
ات و اون 
یا سول بلغ... 

یا ایهاالذین آمنوا... 
قالا ریُنا ظلمنا... 


نله اشتری... 
ی 


ان ال یامر... 

اتنی... و اقم الصَلوة... 
منها خلقناکم و فیها.. 
و اهر هلک با لصو و 
و ذالُون اذ ذهب... 
و اه 
ققالو اوق متا 
نالرت و ون 


ناوات 


۱[ 
و لقد فتتّا اٌذین... 


نساء 
نساء 


۱۵۷ 


۱۱۱ 


۱۳۲ 


آزادی معنوی 


۱/۵ 
+۶۰۰ 5 ۷ ۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 

۸,۰ 

۱۳ 

۹۸ 

۱۷۴ 
۱۴ 

۸۰ 

۱۳ 
۱۳۶ 

۵۱ 

۱۳۰ 

۳۳ 

7 ۴ 
۱۶۱ 

۱۳۲ 

۱۳۲ 
۰۲۵۲ ۰۲۴۶ ۰۳۷ ۴ 
۵۶ 

۷۸ 

۹۰. ۲ 
۱۰۵ 
۱۰۵ 

۱۱۱ 

۱۱۱ 

۱۹ 

۱۳۷ 
۲۵۷ 

۹۶ 

۵ 

۳ 

۳ 

۱۸۰۱ 

۵۲ 

۵۲ 


فهرستها 


اتل... ان الصّلوة... 
اولم پسیروا فی... 
ظه الفساد فی‌البر... 
یا ایهاالذین امنوا... 
و سبّحو که و 
و قال انی ذاهب... 


قل یا عبادی ۳۳ 


فلا راد بات 
سنریهم آیاتنا فی... 
اف تنل 
محر یولج 
یا... لایختب... 


قالت الاعراب آمتّا... 


و لد خلقتا الا شتا 


و فی‌الارض آپات.. 
و فی انفسکم افلا... 
وا تخت ریب 
هوالاوّل والآخر... 


هو... و هو معکم... 


الم ین للذین آمنو... 


اعلموا ان الّ... 

لقد ارسلنا رسلنا... 
ولا تکونوا کالذین... 
هوالْه اْذزی لا... 
آن... فا الّ... 

ما متلککم في ابقر 
قالوا لم نک من... 

و لم نک نطعم... 
وکا نخوض مع... 
و لا اقسم باللفس... 


هل اتی علی‌الانسان... 


انا خلقنا الانسان... 
اه 
یا ایهاالانسان... 
یا ایتهاالنفس... 
ارجعی الی ریک... 


ام ام مت مد 


۳۷ 
۲۳۸ 


۱۲۳۶۱ 


(۰۴ ۹۹ (۲ 
۱۸۰۱ 
۳۳۶ 

۷۵ 

۷۵ 

۱۶۱ 
۳۳۶ 
۱۳۹۰۵ 
۱۳۹۱ 
۳۳۵ 
۳۹ 
۸۵-۲ 
۱۳۶ 
۳۴ 
۵۹ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۹۱ 
۲۵۷ 
۵۹ 
۱-۶ ۳ 
۳۳۶ 
۷۸ 
۳۷ 
۲۵۷ 


۱۹۵ 
۱۹۵ 


۲۷۲ آزادی معنوی 


فادخلی فی عبادی. فجر ۳۹ ۱۹۵ 
و ادخای جتن: فجر ۳۰ ۱۹۵ 
فالهمها فجورها و تقویها. شمس ۸ ۳۵۴ 
قد افلح من زکیها. هه ۹ ۳۷ 
و قق سای مت دهاز هو ۱ ۳۷ 
یه ی ضحی ۲۱ ۸۳ 
آذا جاء نصرالله... نصر ۱ ۱۳۱ 
یف ای و نصر ۱۳ 
فسّح بحمد ریک... نصر ۳ ۱۳۱ 
فهرست احادیث 

من حدیث گوینده صفحه 
کت و لام رسول اکره تا ۱۱۰ 
ذا بلغ بنو ابی‌العاص... رس موه ۶ 

ان تقوی الّه مفتاح... امام علی جْلا ۱۹ 

اقنع من نفسی... امام علی با ۷۹ 

و کیف اظلم احد... امام علی ال ۱۹ 

پا دنیا غری غیری... امام علی تلا ۳۰ 

[چرا این کار را می‌کنید؟...] امام علی مج ۲۰ 

لا تکلهوتی یم تکليش امام علی و ۷۱۳۹۳۱ 
[ خداوند فرشتگان ر..] رسول اکرم ۲۵ 
احتج الی من ششت... امام علی لا ۲۷ 
المع رق موی امام علی ال ۲۸ 

التشا دان مر امام علیج ۲۸ 

اذاً ات صرت حها: رسول اکرم 4 ۳ 

من لم یجعل الّه... امام علی لا ۳۵ 


حاسبوا انفسکم قبل... حِ ۳۵ 


استغفراله ربّی و اتوب... ت ۶ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
۱۷۵ 

تکلنک امک و امام علی ‏ ۶ ۰۹۳ ۱۳۹ 

یا فضیل العبودیة... آمام صادق ال ۴ ۵۱-۴۷ ۸۵۶ ۶۱ ۶۴ 


۶۹ 


فهرستها 


اوه اد بو رو 
له اکبر. 

السلام علیکم و رحمة... 
ان تقوی ال ... 

رب صانم لا حظ... 
کفی لی فخراً ا... 

آ لت یه گهغازن ل | 


و و 


سبحان ال 

اتما مثل هذا القلب... 
پنام عینی و لا ینام... 
فانک فوقهم و والی... 
ارفقوا شلانکه رئی::. 
اشهد ان لا اله الا ال... 
الصلوة عمود الدین. 
اقا اما 
الصَلوة قربان کل... 
[بسیار خوب اگر تو شک...] 
یا حی یا فیّوم. 

لا بری‌الجاهل الا.. 
الفقه شم المتجر. 

اغدوا الی عرٌ کم. 

من رگ له رژیته... 
ار شفاعتنا لاتتال... 
بسم للّه و بلثه, اللَهم.. 
سیطام اد وال 
لایزنی الراتی ون 
السّلام علینا و علی... 
ال 2 الا تفا هدن 
عظم الخالق فی انفسهم... 
سبحان ربی العظیم... 
دستخان ری الا غلی ی 


امام علی ام 
رسول اکرم 2 
امام علی جْلا 
امام علی جْلا 
امام علی لا 
امام علی لا 
امام سجاد ال 


صالدر 
رسول اکرم ۴ 


رسول اکرم ره 
امام علی نا 
امام علی نا 
رسولاکوم 9 
بسا رد 
رسول اکرم 5 
امام علی 3 
امام علی 3 
امام علی :اد 
امام علی :3 
امام علیء 
رسول اکرم ع 
امام صادق ام 
امام علی اد 
رسول اکرم 9 
امام علی 2 


۳۶۳ 


۳۷ 

۱۰۱ ۷۸۶۴ ۵ ۸ 
۶۵ ۸ 

۳۹ 

۶۸۵۰ 

۵۲ 

۵۴ ۲ 

۵۴ 

۸۸ 

۶۱ 

+2 ۲ 
(۲ ۳ ۴ 
(۱ ۲ 
۶۵ 


۳[ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مرا را ما چم 


۳۶۴ 


[ازل کهسربرسیته:] 


له له باللوة... 


کی او فا که 


بحول الّه و و ند... 
بسم اه و باه و ... 

اه لیغان علی قلبی... 
عبت الی نقسی. 
سبحان الله و استغفر... 
لا تکن ممّن برجو.. 
اه ال تیه ان ره 


لیوم عملْ و لا... 
زنی العين النظر. 


[من در معراج زنهایی را ...] 


مات ود رو 


کونا الظالم خصماً.. 


[اگر این را قبلا به من...] 


الهجرة قائمة علی... 
من کانت هجرته الی... 
تط ]وگ ی وف 
با ایطا ان الا و 


المهاجر من هجر... 


الممجا هتساشن 


[چه کسی به میدان این...] 


من لم یغز و لم... 

افضل الاعمال انتظار... 
مارایش ابهایا اش 
الم ارزقنا توفیق... 
من سعادة الانسان... 


[گیرم پدر و پدر بزرگ تو...] 


لتشس ان ل عفن 


ولو شئت لاهتدیت... 


امام علی 
امام علی 
امام حسین 3 
رسول اکرمع 2 
رسول اکرمع 2 
رسول اکرم 2 
امام علی 
حدیت قدسی 
دعای ابوحمزة ثمالی 
امام علی تاد , 
رسول اکرمع 
رسول اکرم 2 


امام علی 

امک 
رسول اکرم 2 
رسول اکرم 2 
امام علی ناد , 
رسول اکره ی 
امام حسین تا 
امام حسین تج 


امام علی 

رسول اکرم 2 
رسول اکرم ره 
امام حسین لت 


امام صادع 


امام علی نا 


آزادی معنوی 


۱۰۵ 

۱۰۷ 

۱۰۷ 

۱۰۸ 
۱/۵۸ 
۱۳۱ 

۱۳۱ 

۱۳۱ 

(۱۳ ۳۲ 
۱۳۶ 

۱۳۶ 

۱ ۳-۶ 
۱۳۴ 

۱۳۷ 

۱۳۸ 

۱۴۳۱ 

۱۳۶ 
۱-۵ ۳۶ 
۱۳۹۰۰۳۸ 
۱۳۹ 

۱۵۴ 

۱۵۸ 
۲۳۲-۲ 
۱۶۴ 
۰۱۸۵ ۰۱۷۰ ۰۶۷ ۶ 
۱۸۶۰۸ 
۱۷۱-۶۸ 
۱۶۹۶۸ 
۱۷۰ 

۱۷۲ 

۱۷۳ 

۱۷۵ 

۱۷۹ 

۱۸۷ 

۱۸۷ 

۱۹۰ 

۱۹۱ 


فهرستها 


یا اختاه ایتینی... 

اتی بعفت لاتمّم... 
اکرم نفسک عن کلْ... 
التقلل ولالتوشل. 

ما زنی غیور قط. 

قد استطعموکم القتال... 
اآفینه هید الفاخو: 
آزری بنفسه من... 

[من هم نگفتم که مقصود...] 
المنية ولا الدّنت2. 

ولا تکن عبد غیرک... 
ویلکم یا شيعة آل... 
اتی لا اری الموت:, 
الاترون ان الحیّ... 


یارب یارب یارب... 

بجرج الارمن افلاذ... 

اللهمٌ انا نرغب الیک... 

احبب لغیرک ما... 

ها تفت اد تفتی زر 

آنا مدينة العلم و... 

[از همه قویتر و نیرومندتر...] 
[برای اینکه اگر در آن حال...] 
الصورة صورة انسان... 


مصنع اول اشعار 


آذا کافتت التقوس کیارا 


امام صادق له 
امام علی ملجلا 
امام علی لا 
امام حسین تا 
امام حسین ال 

امام حسین ال 

امام حسین ال 

زیارت مطلقةٌ امام حسین لا 
زیارت مطلقة امام حسین لا 
دعای کمیل ِ_ 

رسول اکرم 2 


دعای افتتاح 


امام علیتج _ 
رسول اکرمع 
رسول اکرم ۶ 
امام علی 
امام علی 


تعداد اپیات نام سراینده 


۱ نب 


۳۶۵ 


بت 
۳ 
ح 

ما ما ما ما ما ما مس 


ما ما و و مد که هی هه 


ما مس 
ام 


۱۹۵ 


۶ 9۰ آزادی موی 


از ور کت مان ۱ بت ۲ 
امیری حسین و نعم الامیر ۱ س ۱۷۹ 
تغرّب عن الاوطان فی طلب العلی ۲ منسوب به امام علیی ۰ ۱۸۲ 
سامت وها نموت خای ش آلکشن ۳ كِ ۳۹ 
کدِکدٌ العبد ان احببت آن تصبح حرّا ۲ منسوب به امام علییا ‏ ۲۶ ۲۷ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار تعداد اییات ‏ نام سراینده وی 
آن کس که تو را شناخت جان را چه کت ۲ ۸ ۳۳ ۲۳ ۵۲ 
آن یکی در کنج زندان مست و شاد ۱ ۱۶ 
از جان برون نیامده جانانت ارزوست ۳ سعدی ۳۳۲ 
از عبادت می‌توان الّه شد ۱ مولوی ۴۵ 
اگرچه اصفهان آپ حیات است ۱ حافظ ۱۸۴ 
او خدو انداخت بر روی علی ۱ مولوی ۱۷۰ 
ای خوش آن روز کزین منزل ویران بروم ۲ حافظ رل 
اش ضنا از ها یک ناسا کتان شهر بر ۱ حافظ ۱۸۵ 
این جهان همچون درخت است ای گرام ۱ بح ۳۳ 
آی همه هستی چه می‌جویی عدم ۳ مولوی نژ 
بر عارفان جز خدا هیچ نیست ۷ سعدی ۱۳۹ 
بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته است ۱ _ ۱۹۶ 
بند یگسل باش آزاد ای پسر ۱ مولوی 1۹ 
بندگی کن تا که سلطانث کنشد ِ ِ ۶۱ 
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست ۵ مولوی ۱۰۲۰۱ 
به دست اهن تفته کردن خمیر ۱ سعدی ۳۶ 
توراز کنگرة عرش می‌زنند صفیر ۱ حافظ ۳۴۳ 
جدٌّ تو اد بهشتش جای بود ۳ شیخ بهایی ۱۳۹ 
جوشن ز بر گرفت که ماهم نه ماهیم ت - ۱۷۷ 
جهان را صاحبی باشد خدا نام نت بت ۲۳۵ 
چو دزدی با چراغ اید گزیده‌تر برد کالا ِ سنایی گ 
حاکم اندیشه‌ام محکوم نی ۲ مولوی ۹ 
خارین در قوّت و برخاستن ۱ مولوی 11 
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش ۱ حافظ ۱۸۴ 
در اقصای عالم بگشتم بسی ۲ سعدی ۱۸۴ 
دل برود چشم چو مایل بود ۱ ۳ ۳۶ 


فهرستها ۳۶۷ 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند ۲ حافظ ۵۵ 

راه لذت از درون دان نز برون ۲ مولوی ۷ ۲۵۲ 
زین سبب پیغمبر با اجتهاد ۳ مولوی ۱ 

سلوک راه عشق از خود رهایی است ۱ ت ۱۵۸ 

شب مردان خدا روز جهان‌افروز است ۳ ۳ ۱۳۰ 
شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام " ِ ۱۵۰ 
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق ۱ حافظ ۲۴۲ 

طبع تو را تا هوس نحو شد ۱ سعدی ۱۸۴ 
عشق را پانصد سر است و هر سری گ ۳۳ ۱۶ 

فاش می‌گویم و از گفتهٌ خود دلشادم ۱ حافظ ۱۷ 
قضایم اسیر رضا می‌پسندد ۲ ۳ ۱۶۲ 
گفت پیغمبر که خلاق مجید ۱ مولوی ۲۵ 

گفت پیغمبر که دل همچون پری است ۱ مولوی ۶۶ 

گفت پیغمبر که عینای ینام ۳ مولوی ۶۶ 

گفت من تیغ از پی حق می‌زنم ِِ مولوی ۱۷۰ 
مایةٌ عیش ادمی شکم است 1 سعدی ۳۴۴ 
مرده دلان‌اند به روی زمین ۱ 2 ۱۶۴ 
مسلمان گر بدانستی که بت چیست ۱ شبستری ۳۵ 

نشوی بنده تا نگردی حر ۲ تِ ۳۰1 

نه کرسی فلک نهد انديشه زیر پای ۱ 5 ۳۱ 

وقت خشم و وقت شهوت مردکو؟ ۱ مولوی ۶۸ ۲۱۳۷ 
همّت بلند دار که مردان روزگار ۱ ی ۱۹۶ 
همچو مجنون در تنازع با شتر ۵ مولوی ۳۱ 

یا رب تو جمال آن مه مهرانگیز ۲ خیام ۱۹۰ 

آدم 92 : ۱۳۹۰۸۱ ۱۶۲ ۰۲۳۰ ۲۵۱ این مسلم ین عقیل: ۱۹۲ 

ایتی (محمدابراهیم): ۱۷۶ ابوبصیر: ۸۵ 


ابراهیم ی : ٩۸‏ 

ایرهه: ۴۵ 

ابلیس: ۲۵۱ 

این ابی‌الحدید (عزّالدین عبدالحمید): ۳۲ 

ابن‌سینا (ابوعلی حسین‌بن عبداله): ۶۲ ۶۵ 
۶ ۱ 


ابوجهل (ابوالحکم عمروین هشام): ۱۴۶ 
قاری ادف ی :۳۳۳۱۲۷۱ 
ابوسفیان بن حرب: ۰۱۴۶ ۲۰۹ 

ابولبابه: ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۴۹ 

ابی‌العاص: ۱۶ 

ابی سعید ابی‌الخیر (فضل اله): ۵۲ 


۳۶۸ 


ارسطو: ۲۵۷ 

اسکندر مقدونی: ۰۸۴ ۱۹۸۰۱۸۵ 

اسماعیل ال : ٩۸‏ 

اصبغ بن نباته: ۷۳ 

فلاطون: ۲۳۹ 

اقبال لاهوری (محمد): ۲۰۷ 

ام حمیده: ۸۵ 

ا۶سلمه: ۱۴۸۰۱۲۱ 

ام عبدالّه ین عمیر کلبی: ۰۱۷۸ ۱٩۳‏ 

ام کلثوم: ۷۲ 

انوشیروان: ۲۱ 

اویس قرنی: ۶۶ 

ایاز: ۵۸ 

ایتفشین (آلیرمت): ۲۲۳ 

بروجردی (سید مسحمدحسین طباطبایی): ۸۲. 
۳ 

بریرین خضیر: ۱۲۷ 

سر ین ارطاه: ۱۳۱۸ ۱۱۹ 

بشر حافی: ۰۱۴۶ ۱۴۷ ۰۱۶۶ ۱۶۷ 

بطلمیوس: ۲۵۳ 

پودا: ۲۰۶ 

۶۹٩ بلقیس:‎ 

بیرونی (ابوریحان): ۱۹۶ ۱۹۷ 

پوریای ولی: ۱۶۸ ۱۶۹ 

جاحظ (عمروین بحرین محبوب): ۲۷ 

جانسون: ۲۲۵ 

جبرئیل ج : ۱۳۸ 

جعفرین محمد. امام صادق طج : ۴۲ ۰۴۴ ۴۹ 
۰ ۰۱۸۷۵۱ ۲۰۵ 

حاتم طائی (ابوسفانه): ۲۷ 

حافظ (خواجه شمس‌الدین محمد): ۰۱۸۱ ۰۱۲۰ 
۲۴۲ 

حبیب بن مظاهر اسدی: ۱۷۶ 

حجّاج بن یوسف بن حکم ثقفی: ۲۲۲ 

حتضت (بت 1۳:6 

حجت کوه کمری (َیَالّ): ۳۳ ۱۸۶ 

حجةبن الحسن, امام زمان (عج): ۰۱۶۴ ۱۷۳ 


آزادی معنوی 


3 

حرّین بزید ریاحی: ۰۱۲۸ ۱۵۰ 

حسن بن علی, امام مجتبی ی : ۵۵۵۲ ۶٩‏ 
۳ ۶ ۲ ۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 
۲۳۸ 

حسین بن علی. سیدالشهداء لب : ۵۳, ۵۴ ۷۷ 
۸ ۱ ۳ اه( 
۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۶۴-۱۶۱ ۰۱۷۹-۱۷۴ 
۳۲ ۲۳۰۰۲۱۲ 

خیام نیشابوری (عمرین ایراهیم): ۱۹۰ 

دورانت (ویل): ۸۳ 

راسل (برتراند آرتور ویلیام): ۲۲۲ 

ربیع بن خیم (خواجه ربیع): ۷۶ ۰۷۸ ۷۹ 

رستم: ۲۳۴۲ 

رضوی خراسانی (حاج میرزا حبیب): ۱۴۳ 

رقیه بنت علی تلع : ۱۹۲ 

زهیرین قین: ۱۵۰ ۱۷۶۰۱۵۱ 

ژینب پنت علیع عللا: ۱٩۹۳ ۰۱٩۲‏ 

سزار روم (نرون): ۲۲۳ 

سعد ین آبی وقاص: ۱۷۶ 

سعدی شیرازی (مشرف‌الدین مصلح بین 
عبداش): ۱۰۳۰۲۸۲۶ ۱۸۳۰۱۲۰ ۱۸۴ 
۲۴۳۰۱ 

سعیدبن عبدالّه حنفی: ۰۱۰۸ ۱۷۵ 

سعیدی (سید غلامرضا): ۲۰۷ 

سفیان غامدی: ۱۱۹ 

سلیمان بن داود ی : ۱۸۵ 

سنایی غزنوی (ابوالمجد مجدود ین آدم): ٩۳‏ 

سهروردی (یحیی‌بن حبش): ۶۷ 

سید بن طاووس: ۴۲ 

شبستری (شیخ محمود): ۴۵ 

شمربن ذی‌الجوشن: ۲۵۵ 

شهید ثانی (زین‌آلدین علی بن احمد بن محمد): 
۱۸۵ 

شیخ انصاری (مرتضی بن محمد میر شوشتری): 
۳۳ ۳۷۳۴ 


فهرستها 


۱۸۵ ۰۳ ۸ 

شیرازی(حاج میرزا علی آقا): ۱۲۰ 

۲۰۴ ۱۳۵۰۱۲۳ ۰۱۱۴ ۰۸۱ ۸۷۶ ٩ شیطان:‎ 

صدرالدین شیرازی (محمدین ابراهبیم قوامی. 
صدرالمتا لهین): ۲۴۸ 

صعصعءة بن صوحان عبدی: ۶۹ 

ضرار: ۸۰ 

طارف بن عدی بن حاتم: ۸۱ 

طرفة بن عدی بن حاتم: ۸۱ 

طریحی: ۱۶ 

طریف بن عدی بن حاتم: ۸۱ 

این و ای یت را کر ۱۱۷/۳۵ 

عباس بن علی, ابوالفضل :۱۲۷ ۰۱۶۳ ۱۷۶ 

عبدالرحمن بن ملجم مرادی: ۷۲ 

عبدالّه بن جعفر: ۱۹۲ 

عبدالّه بنی حسن: ۱۹۳ 

عبداله پن حسین: ۱۹۲ 

عبدالّه بن عباس بن عبدالمطلب: ۱۱۹ ۲۰۹ 

عبدالّه بن عمیر کلبی: ۰۱۷۸ ۱٩۹۳‏ 

عبدالمطلب بن هاشم: ۴۵ 

عبیدالّه بن زیاد بن ابیه: ۰۱۲۸ ۱۷۶ ۲۰۹ 

عثمان بن حنیف انصاری (فرماندار بصره): ۰۲۳۴ 
۲۳۵ 

عثمان بن عفان: ۱۵۰ 

عدی بن حاتم طائی: ۸۱ 

علی بن ایی‌طالب. امیرالمومنین طتٍْ: ۰۱۰ ۰۱۱ 
۱۲۸۲۶ ۳۵ ۳۶ ۳ ۲هه۵۵: 
۱ 
٩۴ ۵۲ ۸ ۷‏ ۱۰۲ ۱۰۴ 
ی 
۴ ۴۰۳۵ ۱۴۳ ۰۱۴۵ ۱۵۰ 
۰۱۷۱-۶۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
۸ ۰۲۰۴-۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲۰ ۰۲۳۵ 
۳۷ ۱۳ ۱۹ 

علی بن الحسین, امام سجادْ: ۰۴۲ ۰۴۸ ۵۰, 
و 


علی‌بن الحسین, علی‌اصفر لا : ۱۹۲ 


۳۶۹ 


علی‌بن الحسین, علیاکبر لو : ۱۹۲ 

علی‌بن موسی, امام رضاءگا : ۶۵: ۲۲۲ 

ععار +۶۶ 

ریخ بط ره ۱۷۰ 

عمربن سعد: ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۹۲ 

عمروبن حریث: ٩۴‏ ۹۵ 

عمرو ین عبدود: ۷۲ ۱۶۹, ۱۹۰ 

عوج بن عنق: ۷۱ 

عون بن عبدالّه بن جعفر: ۱٩۲‏ 

عیسی بن مریم, مسیح ط: ۰۵۱ ۸۴ 

غزنوی (سلطان محمود): ۰۵۸ ۱۹۶ 

فاطمةالز هرا تلا : ۳۲ ۰۵۳ ۱۵۰ ۰۱۷۴ ۰۱۹۳ 
۲۰۹ 

فرعون: ۰۱۸/۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵۰۱۳۲ ۲۴۲ 

فضیل‌بن عیاض: ۰۴۴-۴۲ ۰۱۴۱ ۱۴۲ ۱۶۶ 

قاسم بن الحسن 92 : ۱۹۲ 

قرل ارسلان: ۲۰ 

کاسیگین: ۲۲۵ 

کانت (امانوئل): ۲۳۸ 

کریستین سن: ۲۱ 

کمیل بن زیاد نخعی: ۶۶ 

کنت (ا گوست): ۰۲۴۸۰۲۳۸ ۲۵۰ 

کوه‌کمری (سید حسین): ۰۳۳ ۳۴ 

گاندی (مهاتما): ۲۲۵ 

لومومبا (پاتریس): ۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۴۷ 

لیلا مادر علیاکیر: ۱٩۲‏ 

لیلی بنت سعد: ۳۱ 

مالک اشتر نخعی: ۷۰ 

مأمون عباسی (عبداشّ): ۱۸۷۰۱۸۶ 

متتبّی (احمدین الحسین الجعفی الکوفی): ۱۹۵ 

مجلسی (ملا محمدباقر): ۴۲ 

مجنون عامری: ۳۱ 1 

محمدین عبدالّ. رسول اکرم 3 ۲۷۹ 1۳ 
۰۵٩ ۰۵۸ ۰۸۵۵-۵۳ ۸۵۰ ۳۲ ۶‏ ۶۵ 
۶ ۶۷ ۷۴ ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۸۳ ۰۸۴ ۰۸۷ ۹۴ 
۸ ۵ ۷۱۶ ۰۱۲۲ ۱۲۸ 
۰۱۵۱-۰۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ 


۳۷۰ 


۰۱۷۷ ۰۱۷۴ ۰۱۷۲-۱۶۸ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷۸ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۴ ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۷ ۹ 
۲۲۷ ۰۲۲۳ ۷۲ ۳۳۲ ۹ 
۲۵۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷-۳۵ 

محمد ین علی, امام باقر مج : ۴۲ 

مرحب خیبری: ۱۹۰ 

مریم لول : ۳۵۰ 

مسلم بن عقیل: ۱۹۲ 

مطهری (شیخ محمدحسین): ۱۴۳ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۱۸۰۸۱ ۰۲۰۳ 
و 

مقداد پن اسود کندی: ۱۷۴ 

موسولینی (بنیتو): ۲۰۱ 

موسی بن جعفر. امام کاظم مج : ۴۴. ۱۴۶ ۱۴۷ 
۱۶۷ 

موسی بن عمران طقْ: ۰۱۵ ۰۴۵۰۱۹ ۰۱۳۲ ۱۶ 
۱۷۳ 

موی وه ۲۳۷۱۲۳۷۱۲۱۹۵۱۱۳۰ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): ۰۱۱ ۰۲۵ ۳۱ 
۲۴۷۱۰۲۳۷۰۸۴۶۵ ۲۵۲ 


آزادی معنوی 


میرداماد (محمدیاقرین محمد استرآبادی)؛ ۶۰ 
۶۷ 

میرزای شیرازی (حاج میرزا محمد حسن): ۳۷ 

نائینی (حاج میرزا حسین): ۱۵ 

نادرشاه افشار: ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۲۱۱ 

نجفی (شیخ محمد حسن ین محمدیاقر صاحب 
جواهر): ۲۳ 

نراقی (حاج ملا محمد): ۳۳ 

نظامی: ۱۷۷ 

نوری (حاج میرزا حسین): ۳۲ 

نیچه (فریدریش): ۲۰۲ 

هارون‌الرشید: ۴۳ ۴۴ 

این یمرو لونی: ۷۲ 

همدال ( گرند مااشمسینقلی): ۳۷ 

همسر آزهیر ‏ قین: ۰۱۵ ۱۵۱ 

همسر عبداله بن عمیر کلبی: ۱۷۸ 

یزید بن معاویه: ۲۳۰۰۱۲۹۰۱۰۹۰۷۸ ۲۵۵ 

یعقوب ام : ۱۶۲ ۲۴۲ 

یوسف‌ین یعقوب تمْ: ۸۶۷ ۲۴۲ 

یونس. ذاالتّون للیٍ: ۱۱۱ 


و 2 
اربعین: ۸۸ غایةالمرام: ۳۳۵ 

اصول کافی: ۸۴ غررالحکم و دررالکلم: ۲۷ 

اعلام‌الوری: ۳۰ فروع کافی: ٩۴‏ 

اقبالنامه: ۲۰۷ قرآن کریم: ۸۱۰ ۸۴ ۸۵ ۸٩‏ ۸۲۰ ۲۴ ۰۲۵ ۳۰ 
الثارالباقیه: ۱۹۷ ۵ ۴۲ ۵۱۴۹ ۵۸ ۵ ۳ ۶ ۸ 
الاشارات والتنبیهات: ۶۵ ۳ ۶ ۵ ۰۱۲۱۰۱۰۶ ۱۲۳ 
المحجهة‌البیضاء: ۲۰۱ ۱ ۹۶ ۲۷ ۰.۱۴۴ ۰1۴۵ 
امیدهای نو: ۲۲۳ ۰۱۶۱۳ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۷۲ ۰۱۸۸۰۱۸۰ 
انجیل: ۸۵ ۱۶۱ ۷( ۷ ۱ 


بحارالانوار: ۸۱۰ ۱۳۷ 
بوستان: ۰۱۰۳ ۱۸۴ 

بیاض: ۸۳ 

تاریخ تمدن: ۸۳ 
تحف‌العقول: ۲۱۰ 

تحقیق ماللهند: ۱۹۷ 

تنبیه الامة و تنزیه الملَة: ۱۵ 
تورات: ۸۵ ۱۶۱ 
جواهرالکلام: ۳۳ 
دمع‌السجوم: ۱۲۷ 

دیوان اشعار منسوب به امام علیتط1 : ۰۲۸ ۱۸۲ 
روضةالواعظین: ۱۷۵ 

زاد المعاد: ۷۹ 

سفینةالبحار: ۱۴۹۰۱۲۱ ۱۶۶ 
شرح این‌ابیالحدید: ۳۲ 
صحیفهً سجادیه: ۶۱ 

صحیفه علویه: ۶۱ 

طیّبات سعدی: ۲۴۲ 


۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴۵ ۰۲۳۰ ۶ 

گلستان: ۰۲۶ ۱۸۴ 

لهوف: ۱۲۹ ۱۶۲ ۲۰۹ 

مثنوی: ۰۱۱ ۲۳۷۰۴۵ 

مجمع‌البحرین: ۱۶ 

مستدرک: ۱۸۲ 

مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه: ۴۲ ۴۴ ۵۶ 

مفاتیح‌الجنان: ۲۱۱۰۷۹ 

مفتاح: ۸۳ 

منتخب‌الاثر: ۰۱۷۳ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

نفس‌المهموم: ۲۱۱۰۲۱۰ 

۵۲ ۵۰ ۳۶ ۳۲ ۰۲۸۰۲۲ ۰۲۰ ۱٩ نهج‌البلاغه:‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۲۳۰۱۰۷۱۰۲۸۸ 
۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۰۲۰۷-۲۲ ٩ ۶ 
۲۴۸۲۳۵ 

۱۴۱ ٩۶ ۸۸۰۸۶ ۸۲ ۷۵ ۳۵ وسائل‌الشیعه:‎ 
۱۵۸ 


